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زین العابدیین قربانی 


جلد دهم 


ولا علی بن یر حمني 





بسمالله ال رحمن‌الرحیم 


یکی اذ عوامل پیدایش وبقاء مذاهب و فرقه‌های گونا گون ددطول تادیخ» 
بی‌شك جهالت دنا آشنائی بزدم باحقائق انّت. چهآنکه اکر حقائق پوست کنده 
و بدون دتوش به آنان تفهیم می‌شد, اآنیها که داه داست ددشرائط ذمالی‌دمکانی 
واحد؛ واحداست, جر افراد عماند دبدنیت» همان يك‌داه وطریق‌داحد (مذهب) دا 
می‌پیمودند دطبًاین‌همهعذآهمتتاف وجنگهرجدال‌هائی که ازاین دهگذدپدید 
می‌آید آذبین می‌دفت. 

اینکه می‌بينيمبمد احضرت‌موسی پیردانش بههفتادو يف قه.و بعداز حضرت 


عیسی پیروانش به‌هفتادودوفرقه, دیعد از حطرت‌محمد (ص) پیروانش‌به‌هفتادوسه 





فرقه تقسیم شدند " عامل مهمآن همان ارسیدن به‌حقدطرقهٌ ددست‌بودهاس تکه 
شاعر ما ددهمین‌زمینه م ی کوید: 

جنگه هفتاد و دومات همهرا عذدبنه چون ندیدند حقیقت‌ه‌افسانه‌زدند!! 
م ازيك عده خاصی که معر که گردان, قضاباد دست آنددکار حوادنند 











۱-دسول خدا فرمود : و انامة موسی افترقت بعده علی احدی و سبعین فر نها 
تاجية وسبعون فی‌الناده و افترقت امة عیسی بده علی‌ائثین وسبعین‌فرقة, فرفة منها ناجیقواحدی 
وسیمون فی‌اناد,وان من‌امتیستفترقبه‌دی علی‌تلئةوسبعین فرقة, فرقة مها ناجية واثنا‌وسبعون 
یناد سفینةالبحاد ج۷ ۰۳۶۰ 














۶ روی مقاصد شوم و هوس‌های شیطانی حق باطلی‌دابهم می آمیزند دآقیزه 
جدیدی دا پایه‌ریزیمی کنند. امانو ع مردم انیم کاسه‌هایزی رکاسه‌هاءبی اطلاعند, 





مر 


و همه دامثل‌خود خوش‌نیت می‌دانند و روی‌خاوص و صفا به آن مرام‌های باطل 
می کروند و به آن مذاهب پاییند می‌شوند تنها افراد انگشت شماری هستند که 
می‌توانندبا اقعپینی» حق راز باطلبازشناخته فریب دغل کارید تحر یف دانخودند. 

علی‌علیهالسلام» در خطبه پنجساههم البلافه» ایسن‌حفیقت دا دریكسطح 
«سیهتری‌چنین بیان می‌فرمایند: «همواده منشأً پیدایش فتنه‌ها, پیروی از خواهش- 
های نفس داحکام‌سادربرخلاف کتاب خدااست(<راءحق) کهدر نتیجه. گردهی 
ساددل, اذ گردهی مفرض پیروکمی کنند (2 به داءباطل می‌ددند)» پس| کرباطل 
با حق ددهم نمی‌شده دامحق بر طالبان آن‌پوشیده نمی گردید, ۶ اکر حق‌ددمیان 
باطل پنهان‌دمی‌شد, زبان‌دشمنان از آث کوتاممی کردید. اماقسمتی از اين وقسمتی. 
اذآن» کرفته د باهم ممزوج‌شده؛ اینجااست کبه شیطان بر ددستاش تسلط پیدا 
می کند( و آنها دا به دا‌باطل‌می کشانت) 3 این میان, تنها کسانیکه لعلف خدا 
شامل حالشان شدهء‌از این‌مهلکهتبمات ی پابند:» 

بعداز پپیامبرا کر 

با آ نکه‌پیامبر | کرم, دد ذمان حیاتش از هرفرصتی برای تعیین جانشین 
خود استفاده می‌فرمود د علی‌علیهالسلام دا به‌عنوان خلیفةً بلافصل خویش‌معرفی " 
می‌نمود؛ با این‌حال, بعداز وفات آن‌حضرت, کسانی که از خواهتن‌های‌تفسانی 
پیردگ می کردند, بددن توجه به آن‌همه نصوص ؛ دست‌اندد کاد خلیفه تراشی‌دد 
بنی‌ساعده شدند. و حق‌مسلم‌علی دا غصب کردند. وبدنبال آنن» کردهی‌سودجو 
و ابن‌الوفت» برای انحراف افکار عمومی « تحریف‌حقائق, شروع به جعل‌احادیث 





به نقع دضع موجود نمودند و آحادیث ذیادی دربادء خلافت خلفاء و فضائاشان, 








دراین میان, کسانی که پیرون کودند « از ددرمی‌خواهند در بار حوادث 
پدازدسو! لخداقضاوت‌کنند,در برابر خوده احادیت کونه کوندهتناقضی می‌بابند که 
هم خلافت و فضائل علی دا تثبیت می کند و م‌خلاقت د فضائل‌خلفاء به اسطلاح 
راشدین و معاوبه و پنی‌امیه و بنی باس دا + بدیهی است که این افراد یا طبعاً به 
اکثربت خواهند پیوست و با همچنان سر گردان خواهنده‌اند. 

اینجا است که نقش عالمان متمهدو نوبسند کان مسئول آشکاد می‌شود.آ نان 
مونظنند از باب «ذانظهرت البدع فللعالم ان بظهسرعلمه د لاطی لاه «دست اندد 


کار نشر حق‌ودفع باطل کردند. 

علام امینی دحمةالة علبه , وقتیکه دیدند : جممی‌معاند تاه 
خلافت دااذ وضم‌طبیمیش‌متحرف کرده شترتیلاقت دا در خالة د 
و برای موجه جلوه دادن این آم».د انحراف اقکاد عمومی , روایات و ات 





ساختگی زیادی دد مورد حقالیت خلفاه . حتی به نام علی دضع کردلد ؛ افسدام 
به تألیف کتاب نفیس « الغدیر » فرمودند : 

وی دراین کتاب » صرف‌نظ راز اینکه , حقیقت «ولایت» د«امامت» دا ازلحاظ 
کتاب وسنت دنظرات دانش‌ندان منعف » مورد فا داده وازاین دهگذد 
خلافت بلافصل علی‌بن! اب علیهالسلام دا اثبات ندودند » معر که کردانان قطایا 
و کسانی ء احادیث جملی به نفع دضع موجود , ساخته و با 
تهمت‌های ناروا به پیروان داستین علی ژده‌اند معرفی فرموده‌اند . 

آذیاب نمونه : اد ددهمین کتاب (جلد دهم) ددبرابر کسانیکه به‌نیمه نهمت 
حدیت ساژی زداند » تحت عنوان « کند و کاوی در حدیث «چکونگی احادیث 
مجموله» بحت و افی‌تموده ودرحدود هفتصد نفراژروات‌اهل سفت دا 
میشمرند که کذاب دحدیث ساذ بوده‌اند وتتها از ۴۳ نفرآ نها,درحدود نیم میلیون 
حدیث جعلی فقل می تمایند . 





به علاوه, درحدود صد حدیث دروغ ازطریق عامه؛,نقل می کنند که در آنها: 
نه تنها خلافت وفنائل‌خلفا ‏ بهاسطلاح داشدین تأًبید شده , بلکه ازمقام ارجمند 
معاوبه » پزید » منصود ددانیقی ودیکر خلفاء بنیامیه وینیعباس نیزتجلیل شاسته 
شده است !۱ 

امینی‌با این کادبی نظیرش,بههمة نویسند کان‌مستولومتمهداین درس دادادند 
که هیچ گاه نباید دربرابرتحریف حفائق داتحرای افکارعمومی سا کت دشت . 





اکربینی که تابینا دچاه است اکرخاموش بنشینی کناه است 
وباید حرف حق دا چثانکه پیامبر | کرم فرموده است: «قل الحق ولو علیك» 
گفت ولو بلغ‌ما بلغء 
امید است که خفتگان بیداد شیم داه سلف صالح دا سر مشق خوش فرار 
دهند «الیس المیح بقریپ » 
زینالع بدین قربافی 
تهزان"- خا بان تاج - ۲۲ آذد ۱۳۵۳شمسی 
مطابن با یست وهشتم‌ذیتمدةالحرام۱۳۹۴فمری 


۷- کند و کاوی در حدبث 
4 
چگونگی احادیث مجعوله " 


سر دصدا پیراموث احادیث شیعه , از کسانی که هرچه بدهانشان مي‌آ رسد 
مگویند » ذیاد شده ‏ هر کدام اه قامیدی دا بر گزیده و هر غلطی دا شخواد 
می کنند !۱ . 

این‌بکی,آنهارانامه‌هاتتاختگی‌منوببهامام غائبمی‌انگادد » ودیگری 
آنها دا دروغ‌های منَوّ بهآعام باق و صادق می‌پندادد" نه این یکی اذ یج 
افترایش با کی‌دادد دنه آن دسکری برای کشف ددوغ و بدی‌ها,ش‌اهمیت فائل است» 
ودر آخرآ نان کذاب تنگه نظرقراد دارد که شدیداً آنها دا انکا کرده , ومبالغه در 
تکذیب نها نموده و کفتارعجیب دغریب آورده است ؛ پدانیدکه اد «بداة قمیمی» 
است که در «السراع»جلد۱ صفحةٌ ۸۵ کفته است : 

«حقاً دروضاذان در رجال شیعه «مردم هوا پرست به‌خاطر دسیدن به دنیاو 








تقرب به اهل‌آن وبا کینه ودشمنی با حدیت دسنت وطرفدادانش » دد میان آنان 





ناحیه_برحی از اهل سنت » مورد انتقاد و انکاد قراد گرفته و 





۱ - هفتمین موضوعی که 
درجلد نهم ودهم این کتاب (جلد پنجم عربی) بردسی‌شده » جعل ووضع حدیث ازناحیه شیعد 
وانکاد آن از تاحیه اهل سنت است !۱ 

۲ - به جلد دوم عربی اي نکتاب ص ۲۷۷ - ۲۸۵ مواجعه شود. 

ن‌مطلب دابردسی گر» دد بسیاری از کت بآنان چه در گذشته وچه درحال یبا ید. 





کتاب درجلد سوم ص ۲۸۸ - ۳۰۹ بحث شده است . 


الفدیر ۱۰ 


اند, ولی علماء اهل سنت‌ماهیت[ نان دا به عالیترین وجه آشکاد نموده‌اند 4 

تا ابشکه می کوید : «ودرمیانجال اهل سنت » کسی که متهم به دروغسازی 
به خاطر دنیا «تقرب به اعلآن و کمك کردن به مقاصد شوم وعقائد باطل باشد ؛ 
دجود ندارد,بلی گاهی ددمیانشان » افرادی که حافظةٌ خوبی نداشته و با فراموشی 
زیاد داشته وبا فربب فریبکادان دا خورده باشتد دجود دارند که دجال تراجم و 
جرح وتمدیل » این کونهافراد دامعرفی کرده وشناسانده‌اند الا 

پاسخ به این پندار 
شاید پژدهشگر گمان‌کند که دراین ادعاهای بی‌اساس بوئی ازداستی دیا 

نمره‌ای از ددستی است غافل از اینکه قلم‌های مزدود » چیزی جز تهمت وددوغ 
ندادند؛ ومداد پیشرفت بسیادی ازملل نزهم | کنون ددی ددوغ د تیرنگه و دفل 
است ومسوو سیاست دئیا دد جهات شکانه همان کرو و تهمت وافتراء و وارونه 
جلوه دادن حقائق است د بسیادی ازتیلیغات ددبام نیازمندی‌های ز ندکی رآرله ! 
دعتائد» روی منافع شخسی و کفتا بیاسباس پیچیدهبهانواع خدعه وثیرنگه است . 
ودد آنجا » ددمیان مردم » افرادی پرا کتتهاند که‌حاجانشان از زد وذیور 








دنیا جز از راه ددوغ‌پرداژی «مزخرف کوئی د کود ۶ کر نگاهداشتن مردم‌وسوق 
دادنشان په‌راه‌های غلط ونادرست تأمین نمی‌شود . 

دا کر‌خدا » بندکانش دا چنین تهدیدنکرده بود: ما بلفظ من‌قول‌لالدیهرقیب 
عتیند : « سین نمی گوید هکر ایشکه دقیب «عتیدی پیشش هستند»" و درقرآ تس 
عذاب دا پرهر دروغگوی تهمت زنند کناهکاد وعده نداده بو » هیچ کاه اینان 
پیش‌آذاین نمی‌توانتند دروغ بگویند و با چیزی را که نیاورد‌اند پیاورند. 





پس هرکدام اذآ نها ازه خرافه» و د 








آیان. 





کندوکاوی در حدیث 1۱ 





َ براین برماس تکه خوانندة محترم دا ازحقبقت ام کاکنیم 2 پرده دا 
از راز آنچه که اد دد بادة رجال حدیث قومش ادعا کرده آذاینکه : متهم بهدضع 





و کذب ... درمیان آ نها پیدا نمی‌شود بردادم - 

پس جمعی‌از کسالی را که بمعنوان کذاب ودروغاذ شناخته شده‌انه "تاچه 
رسد آنها که متهم هستند. , دراینجا می‌آودیم وددبرابی پژدهشگی قسمتی از 
موضوعاتی که جز به‌خاطر طمیع به دنا دنقرب به‌اهاشد یا کمك بهپیردان عفاند 
باطله ساخته نشده قرادمی‌دهيم وحساب آنچه دا که این دست‌های پلیدخیانت گر 
بدنام پيامیر | کرم وسنتش ساخته‌اند؛ میدسیم تاحقیقت پیشش آشکار کردد وجای 
سخن برایش باقی نماند » اکر پیسره هوای نفس نباشد که از داء داست منحرف 


کمراه کرد . 


۱ 
زر 
مت جر 


سلسلهً در وغگوبان وحدیث سازان 
حرف الف 


ابان ( اباء )بن جعفر ابوسعید بصری کذاب‌است به‌نامپیامبر| کرم‌حدیث 
ساخته و بیش از سیسد حدیث به نام ابوحنیفه که هر کز آنها دا نگفته بوده جمل 
کرده است". 

۲ ابان بنفیروذابیمیاش| لام مدق بواسماعیل بصری» متوفی‌درسال 
۸ ۶ . 


شمه کفته است : جاندولانم درمان فقرا , صدقه باشد اگر ابن 





درحدیث دروغگو نباشد. 

ونیز گفته است : اذ اد نمی‌شود چشم پوشی کرد » ذیرا که اد بردسول خدا 
دروغ گفته است . 

واحبد پیوای حنبلی‌ها به‌بحیی بن همین که از ابان لسخه‌ای می‌لوشته » 
کفته است : تواین دامی‌تویسی ددحالی که میدالی ابان کذاب است 18 

نیز شعبه گفته است : | کرمردی ذنا بکمد * بهتراست که اذابان‌ددایت کند. 
ونیز گفته است : اکراذ » 
کرده 









ول !(غ بنوشم بهتراست که بگویم : ابان به من‌حدیث 
اروراسد حدیث نقل‌کرده که برای بسیاری 

یزان الاعتدال ج ٩‏ ص ۱۰ - تذکرة الموضوعات ص ۱۲۰ -اللثالی المصنوعة ج ۲ 
م۱۳ 





ابداو اذ انس ب 








۱۴ الفدیر 


ازآنها اسلی تیست". 
۳ ابراهیم بای حية زیاد دروفکو است. 
۴- آبراهيمین ابی اللیث * متوفیدرسال ۴ 2 مصاحب اشجمی, دروشگوه 
حدیث ساژ ومتروك الحد: 











- ابراهیم بن ابی یحیی ابو اسحاق مدنی » متوفی درسال ۱۸۴ کذاب و 
بت است.. 


تسائی اورا از دروشگویان وحدیث ساذان معروف بت بدرسول خدابشما 
0 





آورده است 
۶ ابراهیم بن‌احمد حرانی ضربر » حدیث می‌ساخته است * 
۷ ابراهیم بن‌احمدعجلی , متوفی درسال ۳۳۱ « از کسانی بوده که حدیث 
_مپی‌ساخته دابن جوزی کفته است ک او حدیث‌هائی ساخته و مفتفح‌شده است" 
۸ - ابراهیم بن‌اسحاقین عیسی بیداوی کذاب است". 

٩‏ - ابراهیم بن البراء انساری » متوفی ددسال, ۲۲۴ با ۲۷۵ «. نوه انس بن 
مالك کذاب است ازتقات روابات موسوعه را آدرده که ددانیست نقلآ نها ؛ مگر 
ه عنوان عیب گرفتن نهاء ین عتی کفته است : اخادبث اوساختکی‌است. 

براهیم بن بکرشیبانی ابواسحاق اعودتریل بنداد, احادیش‌ساختگر 
ست «حدیث سرقت می کرده است. 








۲ تذکرة الموضوعاتص ۰۳۰ 

۳ - تادیخ بغداد ج ۶ ص ۱۹۶ - میزان الاعندال ج ۱ ص۲۷. 
۴ب تادیخ بنداد ج ۱۳ ص۱۶۸ - خلاصة التهذیب ص ۰۱۸ 

۵ - میزان الاعتدال ج ٩‏ ص ۱۰. 

۶ - میزان لاعتدال ج ٩‏ ص۱۰ - لسان العیزانه ج ۱ ص ۰۲۸ 

کرة الموضوعاتصی ۰۷۸ 

آن الاعتدال ج ۱ ص ۱۲ - ۲۶ - تذکرة الموضوعات‌ص ۸۷. 
دیخ فداد چ ۶ ص ۴۶ - لسان المیزان ج1 ص ۰ ۲. 

















است : چه بسا احادیشی ساختهام. 


۲ ابراهیم بن ‏ کریا ابواسحاق عجلی بمری حدیثش مودد اناد است 

چیزهای نادرست ددایت کرده «ازمالك احادیث ساختکی آورده است. 

۳ ابراهیم بن‌صرمة انصاری . کذاب خبیثی‌است کهبرخدا ددسولش‌دددغ 
کفته است 

۴ ابراهیم ین عبداّن‌خالد ممیمی , مردی دروشکو دحدیث دذه است 
احادیش ساخشگی است". 

۵ - ابراهیم بن عدایة السفرقع » متوفی درسال ۳۶۱ « کذاب و حدرث - 
ساذاست* 





۶ ابراهیم بن باب مخزومی؛ متوفی‌درسال ۳۰۴ه مودد اعتماد نیست. از 
افراد مورد اطمینان احادیب شاختگی تقل کرده است*؛ 


ی " کذاپ وحدیث ساژ است". 





۷ - ابراهیم بنبدالة بن همام 
۸ - ابراهیم پن علی الامدگ » متوفی درسال ۵۷۵ « در حکایاش دددغ 
میکوید دفقبه فاضلی‌آست*: 
ام فضل اصفهانی ابومنصود الب , متوفی ددسال ۵۳۰ یکی 
از حفاظ و کذاب است او دربازار اسنهان توقف میکرد داز حفظ سندها دا نقل 









ن الاعتدال ج ۱ ص ۰۳۶ 

بران الاعتدال ج ۱ ص۰۱۶ 

۳ - تادیخ بغداد ج ۶ ص ۱۰۷ - میزان الاعندال ج ۱ ص ۰۱۹ 

ن الاعتدال ج ۱ ص۰۲۰ 

یزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۱- لسان المیزان چ ۱ ص ۰۷۴ 

- میزان الاعتدالج ۱ ص ۰۲۰ 

۷- میزانالاعتدال ج۱ ص ۲۱ - تذکرة الموضوعات ص۱۱۳- لمانالمیزان چ ۲ ص۱۸۰ 
ن الاعتدال چ ۱ ص۲۴ - لسان الیزان ج ۱ ص۸۶ ۰ 











۱۰ 2 ۶ 


می کرد وددعین حال حدرت‌می‌ساخته‌است. 
معمر کفته است : اودا درپاذاد دیدم که مطالب نادرست داباسندهای صحیح 
نقل‌می کرد دقتیکه خوب دداد دقیق‌شدم دیدم که کویا شیطان به شکل او آشکار 
شده است! 
+ ابراهیم‌بن‌مجشرابواسحاق‌بغدادی,متوفی‌دد سال ۸۲۵۴ فضل بن سهل‌اورا 
یب کرده است . «ابن‌عدی کفته است : حدیت دزدی میکرده است؟ 





۱ ابراهیم پن محمد عکاشی آدم کذایی بوده است" 

۲ ابراهیم بن‌منقوش زبیدی که ازدی کفتهاست : ادحدیث‌می‌ساخته‌است؟. 

۳ ابراهیم مهاجر مدنی کذاب است*. 

۴ ابراهیم بن مهدی ابلی ابواسحاق بصری , متوفی ددسال ۲۰۸ ه اذدی 
کنته است که اومشهود به وضع حدیث است*. 

۵ . ابراهیم بن نافع جلاپ"بصر یکناب است". 

۶- ابراهیم پن‌هدبة ابوهدبةبسری, کاب خبیثی است که چیزهای ناددست 
دا لقل کرده دبه آنس دوایت‌هالی به روخ یت داده است . ددپصره به عروسی‌ها 
دعوت می‌شده درقص‌می کرده شراب می‌خورده و تا ال دویست زنده بوده است* 

۷ ابراهیم بن هراس شیبانی کوفی , مورد اعتماد بیست دحدیثش نوشته 





۱ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۵- شندات‌الذهب‌جلد۴ ص ٩۵‏ - لسان‌المیژان ج ۱ ص٩۸‏ 
۲ - تادیخ بفداد ج ۶ ص‌۱۸۵. 

۳ - میزان الاعندال 1 ص ۰۲4 

۴ - میزان الاعندال ج ۱ ص ۲۱ - الالی المصنوعة ج ۱ ص ۱۶۵ ۰ 

۵ - تذكرة الموضوعات ص ۰۱۸ 

میزان الاعندال ج ۱ ص ۳۲ - خلاصة التهذیب ص ۲۹ - تهذیب التهذیب چ ۱ ص ۱۷۰ 
۷- نهذیب التهذیب ج ۱ ص ۱۷۵ - لسان ۱ 
۸ - تادیخ بفداد ج و ص ۲۰۱ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۳ - تذكرة الموضوعات صء 
۶٩‏ - ۷۲ اللثالی المصنوعة ج ۲ ص ۵۸ - ۱۰۲ - ۲۳۳ - ۲۴۵ - لسان المیزان چ ۱ 
ص ۱۷۰ 





رات ج ۱ ص ۰۱۱۷ 


ج۱۰ سمل دروغگویان و حدیث سازان ۷" 








نمی‌شده «متروك الحدیث و کذاب است. 

۸ ابراهیم پن هشام ضانی , متوفی‌ددسال ۲۳۷ کذاب است" . 

4- ابراهیم بن بحیی بن ذهیر عصری , درد غ میکفته وسندهای احادیث‌دا 
بههم مخلوط می کردهءاست. 

۰ - ابردین اشرش » کذاب و حدیت ساز است" 

۱ - احمد بن ابراهیم مزای ۰ حدیت می‌ساخته و کناد ساحل‌می کردیده و 
برایش نسخهةٌ ساختکی است* 

۷ احمدینابراهیمپن‌موسی, کذاب است. جائزئیست اذ اوروایت کردن؟. 

۳ احمد بنابیعمران‌جرجای؛متوفی‌درسال ۳۶۰« حدیث‌می‌ساختهاست". 

۴ احمد بن ابی بحبی ائماطی» کذاب است . او احادیث نادرستی‌ازثقات 
دوایت کرده است* 

۵ - احمد بن احمدابوالمبای پفدادی خثبلی » متوفی‌ددسال ۶۱۵ ه حافظ 
احادیث زیاد است . ابن اخطر اور تکنزت کرد است 

۶ احمد بن اسماعیل ابوخذافة مهمی ,متوفی دد -ال ۲۵۹ « مساحب 
مالك بن‌انس کذاب‌است. هرچه که برایش بگولی‌می کوید, ازمالك وغبره چیزهای 
نادرستی اقل کرده‌است". 
۱ - لسان ا 








ان ج ۱ص ۱۲۱ 

۲ - تادیخ شام ج ۲ ص ۳۰۷ - لسان المیزان ج ۱ ص ۱۲۲ 

۳ - لسان المیزان ج ۱ ص ۱۲۴ 

۴ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۳۶ - اللثالی المصنوعة ج ۱ ص ۱۲۹ 
۵ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۸ - تذکرة الموضوعات ص ۳۶ 

۶ - تذ کرة الموضوعات ص ۵۵ 

۷- میزان الاعندال ج ٩‏ ص ۵۸. 

۸س میزان الاعتدالج ٩‏ ص۷۶ . 





. ۶۷ شلدات المب ج ۵ ص‎ - ٩ 
تادیخ بفداد ج ۳ ص۲۳ .میزان‌الاعتدال چ ۱ ص۲۹ - تهذیب النهذیب ج ۱ ص۱۶.‎ - ۰ 


4 الفدیر ۹۰ 





۷. احمد بن‌بکربالسی |بوسعیدابن بکرهبه, حدیث‌می‌ساخته است 

۳۸ - احمد بن ثابت دازی فرخویه » شکی نداد ند که او کذاپ است". 

احمد بن جعفر بن عبدالٌ سمساد ‏ یکی ازمشایخ حافظ ابی نعم » 
مشهود به حدیت سازی است" 





۰. احمد بن جعفر بن عبداٌ پن پونس ء مشهود بسه حدیث سازی است و 
کی یست": 

۱ احمد پن‌حامد سمرقندی » دردغ‌می گفت وا کسی که دد کش‌نکرده 
بود» حدیتمی کرد وددسال ۳۶۰ همرده است*. 

۲ احمد بن حسن بن ابان مصری که از بزرکان شیوخ طبرانی است » 
آدم کذاب و دروغ پرداژی بود «به نم افرادمورد اعتماد حدیث می‌ساخته است". 

۳-احمد بن‌حسن بن‌فاسم کوفی»تفیدرسال۲ ۲۶« کذاب است؛او به‌نامثقات 
حدیث‌می‌ساخته‌است. 

۴- احمدین حسین‌بن اقبال عقدسی ابوبکر صائد , متوفی ددسال ۵۳۲ م 
کذاب است وقتی که دردشگوئیش آشکار شد , مردم اودا ترك کردند ۰ 

۵- اجمدین حسین ابوالحسین‌ین سماك » داعظ » متوفی در سال ۲۲۴ ۶ . 
ب ت مصری گفته‌است : در بفداد برای حشایشی که کفته می‌شد ددوگوشد 
, مکربرای چهاد که یکی از آنها ابوالحسین‌بن سماك بوده که 


+ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۰۲۰ 





۲ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۰۱۴۳ 

۳ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۱ - شذدات الذهب ج ۲ ص ۳۷۲ 

۴ - میزان الاعتدالج ۱ ص۰۴۱ 

۵ - میزان الاعندال چ ۱ ص۴۲ 

و - میزان العتدال چ ۱ ص ۴۲ - تذکرة الموضوعات ص ۶۵ -- ۰ ۱- الثال‌المصنوعة 
۱ص ۲۹۵ 

۷ - میزانالاعتدال ج ۱ ص ۲۲ َذ کرة الموضوعات ص٩‏ - ۱۱۴ - المنتظمج ۵ ص۳۴ 
۸ میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۴ - لمان‌المیزان ج ۱ ص۱۵۸ 








سلسلة در وغگویان و حدیث سازان ۱۹ 











ابنابیاافوادی ء اد دا ددوشگو می‌دانسته است ۲ . 

۶ - احمدین‌خلیل توفلی قومسی , متوفی ددسال ۳۱۰ « کذاب است واز 
کسالی که خلق شدء‌اند دوایت م یکند" . 

۷- احمدین‌داود پسرخواهر عبدالرذاف» ازدروفگوترین افراداستدعموم 
احادیئش ناددست است ۳ . 





۸ - احمدین‌داددین عبدالنفاد حرانی ‏ کذاب وحدیتساز است؟ . 





. احمدین‌سلیمان فرشی » متروك الحدیث و کذاپ است"‎ - ٩ 

۰- ا<مدین‌سلیمان ( اپی‌سلیمان ) ابوچمفرقوادیری بغدادی که ابوالفتح 
حافظ دربادهاش کفته است : کذاب‌است به‌حمادین سلمة دروغ دسبت می‌داده‌است . 
وخطیب گفته است : دردغ این‌شیخ آشکاد است » «نمی‌شود دوایتش دا ازراهعروض 
سهو وخیال «اشتباه تصحیح و تعدینل کر 

آنگاه شواهدی برددوشگوئیش میآوزد ومی کوید: ددد بعضی ازچیزهالی 
که ذ کر کردیم دلالت‌کافی‌ای بیان حال ودرو غ آشکارش می‌باشد" . 

۵۱ - احمدین صالحابوجعفن شیومی مصرری» تزبل مکه , کذاب وحددث 
ساز و کزان کو است ۰ 

۲ - احمدین طاهرین حرملةٌ مصری ؛ متوفی درسال ۲۹۲ ه کذاپ‌است . 
اذ جدش , از شافعی » حکایات ددوغی ددایت کرده است . اد دردغکوترین مردم 








است , ددحدیت دسول خدا ء هنگام ددایت دروغ‌می گفته دازمردم که چیزی‌نقل 





بنداد ج ۴ ص۱۱۱ سالمنتظم ج ۸ص ۷۶- میزان‌الاعندال ج ۱ ص۰۱۶۷ 

۲ - لسانالمیزان ج ۱ ص ۱۶۷ ۰ 

انالاعندال ج ۱ ص ۳۵ . 

«کرقالموضوعات ج ۷ ص ۳۰ - میزان‌الاعندال چ ۱ ص ۴۵ - الثالی(لمصنوعة 
ج ۲ ص ۰۱۷۲-۲۲ 

الاعدال ج ۱ ص +۴ -اثثالی‌المصنوعة ج ۲ ص۰۷۳ 

۶ - تادیخ بغداد ج ۷ ص ۱۷۴ - ۱۷۷ ۰ 

۷- تهذیبالتهذیب ج ۱ ص۴۲ لان‌المیزان ج ۱ ص ۱۸۶ . 








۳۰ 





می کرده مخت با دروغ بوده است (. 
۳ - احمدین عبدالجباد کوقی » متوفی ددسال ۲۷۱ با ۲۷۲کذاب 1 
۴ - احمدین عبدالرحمن‌ین الجاددالرفی کذاب وحدیث‌ساز است" 









۵ - احمدینعبدایالشاشی کذاب است * . 
۶۶- احمدبن عبدای هیثمی مودب ابوجعفر , متوفی دد سال ۲۷۱ حدیث 
می‌ساخته است *. 


۷ - ا<مدبن عبدالهشیبالی» ابوعلی جویبادی کذاب دحدیث ساذاست. 





بیهقی کفته است : من کاملا اودا می‌شناسم که به‌نام رسول خدا » حدیث 
می‌ساخته وبیش ازهزار حدیث بهنام آن حضرت ساخته است داز حا کم شنیدم که 
ی کت 


به‌هیچوجه جائز لیست اذاو ددایت کرد » 


این‌مرد. کذاب دخبیث است. احادیث ذیادی‌در فضائل عمرهاساخثه و 





سیوطی کفته است : ادهزاژان حدیث بهنفم کرامتیه ساخته‌است دابن‌حباث 
گفته است : از دروشگوبان است داز اه هزارآن حدیثی که آنها نگفته بودند 
روایت کرده است . وحافظ شری گفته است :اوومحددین تمیم دمحمدین عکاشه » 





ده هزار حدیث ساخته‌انه * 
۵۸- احمدینعبداِةٌ ابوبکر ضریر؛ خطیب دد تادیخ بفداد , جلد ۴ صفحاً 


آمد ددحالی 





۲ با اسناوش اذ انس از دسول‌خدا آورده‌است که: جبرئیل 





انالاعندال ج ۱ ص۵۰ - لمان‌المیزان ج ۱ ص ۰1۸۹ 


تهذیبالتهذیب ج + ص۵۱ - میزان‌الاعتدال ج ۱ ص۵۳ ۰ 
۳ - نادیخبغداد ج ۷ ص۲۴۷ - میزآنالاعتدال ۱ ص۵۵- اللثا لیا لمصنوعج ص۱۷۲ 
۴ - مبزان الاعندال ج ۱ ص۵۲ + 

۵ - تاد 








نداد ج #ص ۲۲۰ - میزان الاعتدال چ ۱ ص(۵ 








تاریخ بفداد ج ۳ ص ۲۹۵ - التذکاد ص ۱۵۵ - 
اموضوعات ص۳۸ - اسنی!لمطا لب ص ۲۱۳ - اسانالمیزان ج ۱ ص ۱٩۳‏ ج۵ 
ص۱۸۸ - اللثا لیالمصنوعه ج ۱ ص۲۱ - 


زان لاعتدال ج ۱ ص۵۱ 











- ساملا دروغگویان و حدیك سازان 





که قبا وکفش سیاهی پوشيده و کمربندی «ای‌محید این طرذ 
بای پوشیدن پسرعموهایت بعداز تو می باشد» آتگاه کفته‌است: این‌حدیت‌دردغ 
است تمام اسناد آنقة هستند مگر ضربر و این دروغ اذاحية ادست. 

٩‏ - احمدبن عبدای‌ین محمد ابوالحمن بکری, کذاپ و دروغ‌سازاست 
و داستان‌هائی که هس رکز دجود نداشته بافته است» چقسدد اد نادان « بی‌حیا, 





 تسا‌دوب‎ 


۰ - احمدبنعد ان ابو عدالرحمن فادیانانی, حدیثساز مشهوری 





بوده است. 

۱ اح‌دین عبدا ابوالعزبن کادش » متوفی دد سال ۵۵۶ ۶ از کسانی 
است که‌به کنب « دروغسازی شهرت دادد. به کفتة امثال اداحتجاج نمی‌شود کرد 
و بزر کان‌د پادژاد مطالبی گفته‌ان اپن‌عدا کر گفته‌است که:ابوالمز برایم کفته 
است: شنیدم که مردی ددحق علی حدیثي‌ُاخته د لذا من‌همددحق ابوبکر حدیش 
ساختم ترا بخدا با کار بد ید۱6" 

۶۲ احمدبن عصمت, لیشابودی» متهم‌به وضع و دروغ و هلا شونده‌است. 
حدیت ساخشگی دوابت کرده کفعمان آفت اوست". 

امینیمیگوید : خبرساختکیش ددضمن اخباد موضوعه خواهدآمد. 


۶۴ احمدبن‌علی‌ناحمدرن‌صبیح, زیاد دروغ‌صی گفته و درحدود سالهای 





: ۰ 
۰ می‌زسته‌است . 

۶۴ احمدبن علی‌بن‌حسن: 

۶۵ احمدین علی بن‌حسن‌بن‌منصوراسدآ بادی مقری, وادد دمشق‌شد و در آن 


ابوبکر مروزع» حدیث می‌ساخته است" 








انالاعندال ج ۱ ص۰۵۲ 

۲-لان‌المیزان ج ۱ ص۱۹۴- اللثالی المصنوعة ج ۱ ص ۳۵۹- ۲ص ۲۴ ۰ 
۳- لسانالمیزان ج ۰۲۱۸۱ 

۴- میزان‌الاعندال جاص۵۶. 

ی ج+ص۱۲۹- 

۶ میزانالاعتدال ج ۱ ص۵۸- لسان‌المیزانج ۰۲۳۲۱ 








۲ الفدیر 








حدیث کفت * اد شیخ‌ددوکوئی‌بود. آنچه دا که نشنیده بود ادعامی کر 
۶۶ - احمدین‌علی‌بن‌سلمان (سلیمان) مروزی» مترو و حدیثساذا 
۷ احمدبن‌عیسی عسکری , متوفی درسال ۲۴۳ ه کذاب‌است ۲ . 


۶۸ احمدین عیسی لخمی» متوفی در سال۲۷۳ « که ابن طاهراه دا کذاب 





دالسته است". 

4 احمدین عیسی هاشمی» کذاب‌است". 

۰ احمدبن عیسی خشاب تنیسی » متوفی درسال ۲۹۳ ه کذاب و حدیث 
ساژاست. با احادیث ساختنی حدیشمی کرده است* 

۱ احمدین فرج ابوعتبهُ حجازی ؛ متوفی ددسال ۲۷۱« کذابه کفتادش 
یر مسموع است؟ 

۲-حمدبنمحمدبن‌محمدا بو الفتو حغزالی طوسی «اعظهشهود: متوفی‌ددسال 
۰ ۰ برادد حجفالاسلام ابی چنامد غزالی؛ خبدیث می‌ساخته و بیشت رکفتادش 
آمیخته با دروغ « احادبثساختگی بوده د نسبت بهشیطان تعصب داشته وممزورش 
می‌داشته است" 

۳ - احمد بن‌محمد بنحجاجبنَ دشدیین آبوجعفر مسری , متوفی درسال 
۲ از حفاظ حدیث بوده , ولی دروغ می گفته د لسبت به شیوخش احادیث 
درو غ‌سبت می‌داده است؛ ادبا ضف دمعرفت کمی کهداشته حدیئش نوشته می‌شده 
است. ابن عدی گفته است: او دا تکذیب کرده وچیزهائی دا بر اد انکادنموده‌اله 


۱- تادیخ بفداد ج۷ ص۰۳ ۰۳ 
۲- تهذیبالتهذیب ج ۱ ص۰۶۵ 





۵- میزانالاعندال چ ۱ص ۵- لسان‌المبزان ج ۲۴۱۱ - تذ کرةالموضوعات ص -۳٩‏ 
شذدات الذهب ج ۲ص۳۶۶. 

۶ تادیخ بغداد ج ۷ ۰۳۴۱ 

۷- المنتظام ج ٩‏ ص ۲۶۰- البداية و اثهاية ج ۱۲ص ۱۹۶ - میزان‌الاعتدالیج ص! ۰۷ 


سلسلا دروخگویان و حدیث سازان 





و خانواد «رشدین» از احمدتا «رشدین» به ضعف درحدیث اختصاص یافته‌اند. 

۴ احمد بن محمد بن‌حربلخمی‌جرجانی؛ تعمد در کذب دحدیت سازع. 
داشته است؟ . 0 

۵- احمدبن‌محمد. بنحسن‌مقری»متوفی‌درسال ۸۳۸۰ کذاب‌است ودرحدیت 
مودد اعتماد نیست » اما تظاهر به عبادت دشایستگی می کرده‌است". 

۶ . احمد بن‌محمد بن‌الصات بن‌المقلس ابوالبای حمانی » متوفی درسال 
۷ با ۳۰۸ ه حدیث ساز است . ودر میان دروغگویان کم حیاتراز اد نیست و 
درمنافب ابیحنيفة احادیث باطله‌ای نوشته که همه آنها , ساختگی است دازثقات 
اخباری دانقل کرده که همه آنها دروغ است". 

۷- احمد پن‌محمدبن‌علی ابوعبداٌِ صیرفی‌معردف به‌ابن البنوسی؛ متوفی 
درسال ۳۹۴ « از کسانی است که ققمد ور کذب داشته است*. 

۸ - احمد بن محمد بن علی بْ <ین بن شقیق مروذی » حسدرث ساز 
بوده است*. 

٩‏ . احمد بن ممفد بن عم اپوسهل حنفي یمامی ۰ تزیل بغداد , کذاب 
دحدیث ساز دمتردك الحدیت است . آلمطرژ گفته است: اذاد پانصد حدیث که‌پیش 
مردم اثری اذآنها نبوده نوشتهام 

۷- تادیخ شام ج «ص۷۵۵ - میزانلعدال ج م۳ لانالمیزان ج ۱ ۰۲۵۸ 

آن الاعتدال ج ۱ ص ۶۳ - اللثالی المصنوعة ج ۱ ص ۳ 

۳ تادیخ بنداد ج ۴ ص ۴۲۹ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۶۲ . 

۴ - تادیخ بفداد ج ۴ ص ۲۰۷ و ج ۵ ص ۳۴ المنتظم ج ۶ ص ۱۵۷ - میزان الاعتدال 
ج ۱ ص ۶ - البداية واهایه ج ۱۱ ص ۱۳۱ - تادیخ شام ج ۲ ص ۵۶ - لسان‌المیزان 
ج ۱ص ۲۶۹ . الثالی المصنوعقج ۲ - ص ۷۲ ۰۱۷۲۰ 












۶ - مبزان الاعتدال ج ٩‏ ص ۶4 - لسان المیزان ج «ص ۲۸۷ - الثالی العصنوعة ج ۱ 


ص ۱۲۹ ۰ 
۷ - تادیخ بنداد ج ۵ ص ۶۶ . تادیخ شام ج۲ ص٩۶‏ - میزان الاعندال. مالیا لمصنوعة 


ج ۱ ص ۷۲۲۷ - ۲ ص ۲۶- 


۲۴ القدیر ج ۱۰ 





۰ - احمد بن‌محمدین‌عمرد ابوبشر کندی مروزی , تزیل بفداده متوفی‌در 
سال ۳۲۳ ۸ فقیه خوبی‌ددسنتدد رد براهل بدعت‌ها هحدث شیرین ذبانی بوده, 
اما ازپدوشاز جدش د از دیگران حدیث می‌ساخته و دردغ میکفته و به نام افراد 
مورد اءعتمادحدیث‌جمل‌می کرده دبرایش از نسخه‌های‌ساخته‌شده بهره ذبادی‌است". 
نته است : اواز کسانی است که متن‌ها می‌ساخته‌وسندها دا ذیرو 








ابن حبانه 
بالا می کرده ولذا سزاداد است که حدیثش تركه شود و شاید ادپیش‌از ده هسزار 
ائین بالا کرده که من‌ازآنها بیشاز سه هزاد حدی که شکی 
درپائین بالاکردن آنها ندادم » نوشته‌ام. 

وداد قطنی کفته است : ادحدیث ساز , شیررین ذبان وحافظ بوده است" ودد 
شذرات الذهب جلد ۲ صفحة ۲۹۸ آمده است که ؛ او با آنکه محسدث و امام و 
پاسخگوی اهل بدعت‌ها بوده کی از,َِ ساذان است . 

۸۱ - احمد بن محمد بن غالب باهلی بیدا , متوفی, درسال ۲۷۵ ه غلام 
خلیل از بزرگان زهاد دربغداه و کذاب و.دردغ ساز بوده است !۱. 

حافظ ابن عدی کفته است ؛.از ابی عبدالٌ ناو ندی ددحران در مجلس ابی 
عروبة شنیدم که می گفت : به غلام یل کفتم : آین‌چه احادیث دفیقی‌است که‌شما 
حدیت‌می کنید ؟ گفت : اینها را به خاطر رم کردن دل‌های مردم ساختهام ا! 

ابو دادد سجستانی , دروغ کسی دا مانند: کدیمی «غلام خلیل آشکارنکرده 
است. اد درباده احادیشی که کدیمی نقل کرده کفته است : آنها ددوغند و دربارء 
غلام خلیل گفته است : صاحب ال نج دجال بصره بوده‌ومی‌ترسم که غلام خلیل دجال 


بغداد باشد. آ نگاه گفته‌است : احادیئش برمن عرضه شد چهادصد حدیثش ازلداظ 
. 


حدیت به نام تا 











سند ومتن درو غ بوده 
۱ - تادیخ بنداد ج ۵ ص ۷۴ 

۲ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۷۰ - طبقات الحفاظ ج ۳ ص ۲۳ . 

۳ - تادیخ نداد ج ۵ص ۷۵ - المنتظم ج ۵ ص ۹۵ - لسان المیزان ج ۱ ص ۲۷۳ - 
الثالی ج ۱ ص ۲۰۰ ج۲ ص ۰۱۰۹ 





۰ ماملا دروغگویان و حدیث سازانه سل 





میتی می وید جای رت مردی که سیره وه ماس چنین 
است بامرگش بازادهای « مدينة السلام» بسته وجناذه‌اش به‌بصره حمل و ده آن‌جا 
دفن گردید وقبه وباد کاهی دوی‌آن بتا کردند ؛ چنانکه دد تادیخ بقد اد دالمنتظ 
ابن‌جوزی آمده است . 





۲ - احمدبن محمدبن فطل قیسی » حدیث‌ساذ بوده است . 





حبان کفته است : به‌قربه‌اش رفتم درحدود پالسد حدیث اذ اد نوشت م که 
همه آنها ساخته شده بود . 


تا اینکه می کید : و شاید ایین شیخ » بنام پیشوایان پسندیده پیش از سه 





هزار حدیث ساخته‌است * 

۳ - احمدبن‌محمدین مالك » حدیت‌ساز بوده است" . 

۴- احمدین‌محمدین معط يکي از سازندگان حدیث بوده است ۳. 

۵ - احمدین محمدین هاددن آبوجثف برقی » کذاب و جمال دد حدیث 
بوده آست 3 

۸۶ - احمدین مروان دیشودی مالکی , متوفی ددسال ۳۳۳ ه داد قطنی در 
«غرالب مااك » گفتهاست : آدحدیث سا بوده است * 

۷ .. ا<مدینمنصور ابوالسعادات ملحد و کذاب‌است و از جملهُساخته‌هایش 
حدیشی است که ددآن می کوید : در برابر خدا لوحی است که ددآن اسم‌های 
ت ( خدا ) دا اثبات می کنند و فر: 





کسانی اس تکه صورت ددوّیت و 
یز بوجود آنهامباهات می‌نمایشد *, 

الاعندال ج ۱ ص ۷۰ - تذکرفالموضوعات ص ۷۰-۶۷-۷۵۴۱ ۰ 

کرةالموضوعات م۴۷ ۰ 

۳- تادیخ شام ج ۵ ص۱۵۲ ۰ 

۷ - میزانالاعندال ج ۱ ص۷۱ - 

۵ - انا ج۱ ص ۰۳۰۹ 

انالاعتدالیج ۱ ص ۷۵ - الا لی المصنوعة ج ۱ ص ۱۴ ۰ 






- 











۸- احمدین‌موسی|بوالحسن‌بنابی‌عمرآن‌جرجانی‌فرضی » متوفی بدا زسال 
۳۶۸ « یکی ازحفاط و کذاب وحدیث‌ساز بوده سندها دا بامتن‌هاتر کیپ می‌کرده 
روایات فادرست دا ازشیوخ کمنام و داشناخته که‌ازآ نها پیردی نمی‌شود نقل کرده 
است «اذ این‌ده اودا تکذیب کرده‌اند. 
٩‏ - احمدین ,عقوب بن عبدالجباد اموی مروانی جرجالی؛ متوفی ددسال 
۷ حدیث ساز بوده و احادیث موضوعه که نقل آنها جائز تیست ردایت کرده 
؟ 


است 
۰ - اسباط ابوالیسع بصری که‌بحپی‌ین معین او د! تکذیب کرده‌است" . 
۱ - اسحاق‌بن ابراهیم طبری » کذاپ 

از تقات روایات ساختگی نقل‌کرده است * - 
۲ - اسحق‌بن ابراهیم داسطی »مود » کهابن عدی دازدی اد داتکذیب 


کرده‌اند * 


۳ - اسحاق‌ین اددیس أسوابی کار بمقوب » کذاب دحدیث ساز 


است از اد چیزی نوشته نمی‌شود » 





است مردم اورا توا کرد‌اند ۴ 
۴ - اسحاقین بشربخاری ابوحذيفة » متوفی در سال ۲۰۶ ه اتفاق دادن 
که‌اد کذاپ دحدیث سازبوده رائیست‌حدیث اودانقل کردن‌سگر برسیل تمجپ". 
۵ - اسحاق‌بن بشر بن‌مقاتل کاهلی| بو بعقوب , متوقی درسال ۲۲۸ « کذابو 
حدیب سازبوده است * 
۱-میزانالاعتدال ج ۷ ص ۷۵ - شذرات اللعب ج ۳ ص۶۷ . 
۴ اعدا ج ۱ ص ۷۷ سا ۸۴ 








کرقالموضوعات ص ٩۵‏ - ۱۰۳- الثالی‌المصنوعنج ۷ص ۰۷۶ 
۵ - میزان‌الاعندال ج ۱ ص ۸۵ - لسان‌المیزان ج ۱ ص ۳۴۸ ۰ 

۶ - بیزانالاعتدال ج ۱ ص ۶و . 

۷ - تادیخ بغداد ج ۶ ص۳۲۷ - میزان‌الاعتدال ج ۱ ص ۸۶ ۰ 

۸ - تادیخ‌بنداد ج ۶ص٩‏ ۳۲ - میزان ج ۱ ص۸۷ - تذکرة الموضوعات ص۳۴ -۳۹س 
۱۲۰-۷۶ - الثالی المصنوعة ج ۱ ص -٩۱‏ ۱۵۳ ۰ 






۱۰ ساملا دروغگویان و حدیث سازان ۳۷ 





و درجلد دوم « الثالیالمسنوعة » صفحهٌ ۷۳-۷۷ - ٩۰‏ کنته است که او 
بهاتفاق ‏ کذاپ و حدیت‌ساذ است . 

۶ - اسحاقین عبداٌ اموی » غلامآ لعشمان‌بن عفان ؛ متوفی درسال۱۴۴ 
کذاب است دفراموشی درحفظ دنقل حدیث دارد »سندها دا پائین و بالا می کند 
وبرای مراسیل سند ددست‌می کندوساسلة سند دا به‌پيامبر | کرم می‌دساند ". 

۷ ا-حاق بن محمشاذ, کذاب استء بهنفع مذهبه کرامية »<درث‌می‌ساخته 
و کتابی دد باه فضائل محمد بن کرام ( دعب ر کرامية ) لوشته است که همه‌اش 
دروغ وساختگی است 7 . 

۹۸ - اسحاق‌بن ناصح , ازدروگوترین افراد است ,بای ابیحنیفةاپیامبر 
اکرم دابن‌سیرین حدیثمی کرده است ". 

٩‏ - اسحاقین نجیح‌ملعی ای دجال ودردفگوترین مردم ؛ دمن خدا 
د مرد پلید و حدیث ساز بوده لت *.- 

۰ .- اسحاق‌ین دهب‌طهرسی» کذاپ ۶ متروك الحدیث است و آشکادا 
حدیث می‌ساخته است *. 

۱- اسدین عمرد ابوالمتند جبلی» فشی دماحب‌ایی حلیفه ؛ متوفی 
در سال ۱۹۰ ۶ کذاپ است , اعتبادی به حرفش یست او طبق مذهب ابی حنیفه 
حدریت‌می‌ساخته, ولی‌حدیثش با باد پیش[ نان بیکسان‌است * 

۱ - نادیخ شام ج ۲ ص۴۷۲ - ۴۷۵ - تهذیب‌التهذیب ج ۱ص ۲۲۱ ۰ 
۲ - اللتالیالدصنوعة ج ۱ ص۲۳۸ ۰ 

۳ - میزانالاعتدال ج ۱ ص ٩۴‏ ۰ 

۷ تادیخ بغداد ج ۶ ص ۳۲۴ - میزانالاعتسدال ج ۱ ص ٩۴‏ - تذ کسرة الموضوعات 
اص ۸۴-تهذیبلنهذیب ج ۱ ص ۲۵۳- اللثالی‌المصنوعة ج اص ۵۵ - ۱۷۵-۱۰۳ - 
خلامةا لتهذیب ص ۲۶ . 

۵ - میزان‌الاعنداج؛ ص ٩۵‏ - نذ کرةالموضوعات‌ ص۵۳ - ۷۱ - اللثا لیا لمصنوعقح۱ 
۱۰۶ ج ۲ص ۹۹ - ۱۱۴ 

۶ - ادیخ بضداد ج ۷ ص ۱۷ - میزان‌الاعندال ع۱ ص 4۶ - لسانالمیز انجاص ۰۳۸۴ 








۳۸ القدیر ۱۰ 





وحدیث ساز است . 


۳ - اسماعیل‌بن ابی اویس عبدالمدنی , متوفی در سال ۲۲۶ ه کذاب 


وحدیت‌دزد است ‏ . 
۴- اسماعیل‌بن ابی‌زیاد شامی " کذاب و مترولالحدیث وحدیث 
ساز است - 
۵ .- اسماعیل‌پن اسحاق جرجالی » حدیث ساز بوده است "۰ 
۶ - اسماعیل‌ین بلال عثمانی دمیساطی " متوفی‌دد سال ۳۶۶« کذاب 
بوده است * 
۷ - اسماعیل‌بن زدیق بمری » کذاب است *. 
۸ - اسماعیلین شردس,ابالقدام‌صنائی » حدیش‌ساذ بوده است . 
۹ - اسماعیل‌بن علي مثنی داع انآ بادی » متوفی‌ددسال۴۴۸* کذاب 
پسر کذاب داستان‌های ددوغ می کفتهء متون ساخنگی‌دا با اسالید صحبحه ترکیب 
۸ 
می کرده است * 
۶ - اسماعیل بن‌محمدبن بوسف ابوهارون فلسطینی » ازخانواده جبر‌گیل » 
ایش احتجاج لمی‌توان کرد" . 
۱ - تادیخ بشداد ج ۶ ص ۲۴۹ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ٩‏ - تذک 
ص ۱۱۶- تهذیب جص ۲۷۱ - الثالی المصنوعة ج۱ ص۲۷۶-تولاصة| 
۲ - میزانالاعتدال ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ 
۳ - میزان‌الاءندال ج ۱ ص ۱۰۷ - الثالی المصنوعة ج ۲ ص ۷۷ ۰۲۳۹-۱۷۹ 
۴ - میزان‌الاعتدال - لسان‌المیزان ج ۱ ص ۳۹۳ ۰ 
۵ - لسان‌المیزان ج ۱ص ۰۳۹۶ 
۶ - میزانالاعندال ج ۱ص ۰۱-۶ 
۷ - میزانالاعندال چ ۱ صی ۰۱۰۹ 


۸ - لسان‌المیزان ج ٩‏ س ۲۲۳ ۰ 
٩‏ - میزان‌الاعتدال ج + ص ۱۱۴ - تذكرة الموضوعات ص ۵۸-۳۹ - ۱۰۷ - الثالی 


المصنوعة ج۱ ص ۱۵۲ ۰ 








کذاب «حدیت دزد است که به 








سلسلة دروگویان و حدیث سازان ۷۹ 


۱ - اسماعیل‌ین محمدابن‌مسلمةابوشمان اصفهانی داعظ محسب , که 
ان‌ناصر دربادء‌اش کفته است : حدیت ساخته ودروغ وداست به‌همآمیخته‌است . 
۲- اسماعیل‌ین مسلم سکونی الیشکری» حدیث می‌ساخته است". 

۳- اسماعیل‌بن 
۴- اسماعیل‌بن یحبی‌الیمی» نوه ابی‌بکر صدیق, کذاب است و دوایت از 
او دوانیست اد د کنی از اد کان دروغ د حدیثساز است » عموم چیزهائی که 
کی 
داده و از افراد مورد اعتماد چیزهائی که مورد قبول ببوده دوایت کرده است ". 
۵.اسیدبن ذیدین اجیح ابومحمد جمال » متوفی دد سالهای‌قبل از۲۷۲۰ 


بالی شعیری» کذاب است". 





روا 





به ناددست است او بر مالك و وریه دیکران دوایات‌دردغ بت 


کذاب و متروالحدیث است. اد حدیت‌های دروغ می‌ساخته دعموم چیزهائیکه 
روایت کرده ؛ مودد پیردی قراد نگرفته‌است", 

۶ اشعت‌بن‌سمید بصرعا اوالربیم , مسورد اطمینان ایست. ضیف 
« مترولالحدیت است. هشیم کفه‌اتت: او ددغ می گفتهاست؟, 
خلیل فرطبی مالکی , متوفی درسال ۸۲۷۲ حدیئی دد ترل 
ذراتاللهب ج ۷ ص ۲۳ ۰ 
یزان الاعندال جله ۱ صفحةُ ۱۱۶ - تهذیب التهذیب جلد ۱ صفحٌ ۳۳۳ اللثالی 
المصنوعة جلد ۷ صفحاٌ ۱۱۲ - 


۳ - تهذیب التهذیب جلد ۱ صفحً ۳۳۶ . 
۴ تادیخ بفداد جلد ۶ صفحةٌ ۹ انیا لمطا لب صفحةُ ۲۰۹ - میزان الاعتدال‌جلد۱ 











صفحة ۱۱۷ - تهذیب التهذیب جلد ۱ صفحاٌ ۷۴۲ - مجمع‌الزوائد جلد ۱ صفحٌ ۱۰۱- 
۶ ۱۳۳ و جلد ٩‏ صفحاٌ ۴۴ - اللثالی المصنوعة جلد ۱ صفحةٌ ۸٩‏ - ۱۱۱-۱۰۷ 
و جلد ۲ صفحة ۱۶۲ ۰ 

۵ - تسادیخ بنداد جلد ۷ صفحة ۴۸ - نصب‌الراية جلد ۱ صفحةً ٩۲‏ - مجمع الزدائد 
جلد ۲ صفحٌ ۱۷۵ - یزان الاعتدال جلد ۱ صفحة ۱۱4۹ - خلاهة اللهذیب صفحةٌ ۳۷ - 
اللالی المصنوعة جلد ٩‏ صفحة ۴۰۸ ۰ 

۶ - تهذیبالنهذیب جلد ۱ صفح ۰۳۵۱ 








۳۰ الفدیر جچ۱۰ 
بالابردن دست‌ها ساخته و مردم بردروغش آ گاه گردیدند. از احمدبن خالد نقل 
شده که: اد تصمیم‌بر کذپ بردسول خدا نداشته:تنها نظرش این‌بوده که: مذهبش 
دا تأٌیید کند.(دد این‌توجیه دقت کن آنگاه بخند و یا گربه کن). 

۸- اصرمین حوشببوهشام , که جوزی دد سال ۸۲۰۲ ازاو مطالبی‌نوشته 





است» کذاب و خجبیت د دروغ‌پرداز بر افراد مورد اعتماد است". 
۹- ایوب‌بن خوط ابواميهُ بصری حبعلی, متروك الحدیث‌است 
۰ - ابوب‌بن‌سیاد زهری مدنی, که نسائی دد باده‌اشکفته است: او از 





دروگویان‌است د ابن‌حبان گفته‌است: سندها داذیر «بالامی‌کرده دبراکمراسیل 
سند ددست‌می کردهاست؟. 

۱ ایوب‌بن محمد ابومیمون‌السودی» کذاب است* 

۲ - ابوب بن‌مدد ابوعیرو خلفي یمامی » کذاب است د اعتنائی به او 
نمی‌شود.از مکحول نسخهٌ موضوعه‌ای‌را روا کرده‌است*. 
حرف باء 





۳ - باذام ابوصالح تابعی ء کذانب و عترولالحدیت است . از کلبی نقل 
شده که ابوسالح کنته است: هرچه که برایت حدیث کردم, دردغ بوده‌است". 


۱ - لسان المیزان جلد ۱ صفحٌ ۰.۲۵٩‏ 

۲ - تادیخ بفداد جلد ۷ صفحةٌ ۳۱- میزان الاعتدال جلد ۱صفحاء۱۲- تذکرةالموضوعات 
صفحة ۱۰ - مجمع الزوائد جلد ۱ صفحٌ ۳۰۶- اللثالی (لمصنوعة جلد ۱ صفحهٌ ۱۹۸ 
جلد ۷ صفحهٌ و - ۴۷ - ۵۲ - 

۳- تهذیب اللهذیب جلد ۱ صفحٌ ۴۰۲ - لسان المیزان جاد ۱ صفحُ ۰۴۷۹ 

۴ - لسان المیزان جلد ۱ صفحٌُ ۴۸۲ . 

۵ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۱۳۶ ۰ 

۶ - تادیخ بفداد جلد ۷ صفحة ۶ - تادیخ شام جلد ۳ صفحهٌ ۱۱۱ - لسان‌المیزاز جلد ۱ 
صنحة رم 

۷ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۱۳۸ - تهذیب التهذیب جلد ۱ صفحهٌ ۰۴۱۶ 





ج ۱۰ سلسلا دروغگوبان و حدیتسازان ۳ 


۴ - بر کتبن محمدحابی کذاب و حدیث‌دزد و حدیت‌سازاست. 

۵ -_بربهبن‌محمدین بربهابوالقاسلییم , کذاب درو سا است.دوا 
عوضی نقل می کند. دادای کتابی‌است که احادیثش ساختگی د ناددست و ازلحاظط 
متن جداً ناپستداست": 

براهیم ابوسعید قرشی اتصاری دمشقی سا کن بسرهازکسانی 
ات حدیثمی‌ساخته و احادبث موضوعه‌ای آودده که مورد پیردی 








۷ - بشر (بشاد)بن ابراهیم بصری, ابو عمرو مقلوج, کذاب و حدیث‌ساز 





۸ - بشربن حسین اصفهانی» کذاب است. و بر ذبیر دروغ بسته و دادای 


اسخه موضوعه‌ای است که حددد صدویشجاه حدیت‌دادد 





۹ - بشربن دافع حارئی » پسر عم ای هربره» حدیث‌ساذ بوده و مطالب 
عجیب و غریبی می‌ساخته که جتی کسانی کاحدیث شناسیکارآنها بوده. تشخیص 
می‌دادند که آنها ساختکی است و گوباً که اد تعهد دد این کادداشته است. ‏ ابن 
حبان کفته است : ادچیزهاگی عنداً می‌ساخته ات3 


۱۳۰ عبیدالداسی کذاپ است". 





۱ س میزا‌الاعندال جلد ۱ صفحاٌ ۱۱۱ - نصب‌الراية جاد ۱ صفحة ۱۷۸ - الثالی المصئوعه 
جلد ۲ سفحا ۴ ت ۲۰۹ ۰ 

۲ - تاديخ پفداد جلد ۷ صفحةٌ ۱۳۵ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحُ ۱۳۲ ۰ 

۳ - تادیخ شام جلد ۳ صفحهةٌ ۲۲۷ - تذ كرة المُوضوعات صفحٌ ۱۱۷ - نصب الراية 
جلد ۷ صفحُ ۲۳۸ - استیالمطالب صفحٌ ۱۵۶ ۰ 

۴ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۱۴۵ .- تذ كرة الموضوعات صفحً ۶۱ - ۷۲ - ۷۳- 
۷۶ - اللثالی المصنوعة جلد ۲ صفحه ۱۶۷ - ۲۰۳ ۰ 

۵ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۱۴۷ - +جمع‌الزوائد جلد ۱ صفحة ۵٩‏ ۰ 

۶ - تهذیبالتهذ یب جلد «صفحه۸ ۴۴ - اسنی|لمطالب صفحهء ۷۳ - 
صفحة ۱۱۸ ۰ 











۷ - مجمعالزوائد جلد ۱ صفحة ۱۳۷ ۰ 








۱ -بشربن عون‌شامی , پیش او نسخه‌ای بوده که در حدود صدحدیت 
درآن بوده است"* 





۲- بشربن لمیربصری»متوفی درسال ۲۳۸هر کنی از ارکان درو غ‌د کذاب 
و حدیث‌ساز بوده د عموم چیزهائی که دوایت کرده» قابل پیروی نیست": 

۳ - بکربن ذیاد باهلی» دجال و حدیت‌ساز است" 

۴- بکرین بدا شردود صنعائی» کذاب است ۶ سندها دا پالیندبالامی. 
کرده و مراسیل دا بالامی‌برده د برای آنها سند ددست‌می کرده‌است؟. 

۵ - بکربن 

۶ بندادبنعمر ین محمد ابوسمیدتمیمی دویانی, نزیلدمشق کذاب‌است؟ 
۷- پهلوآن‌بن شهرمزان ابوالبشر یزدی» متوفی درقرن‌شتم کذاب‌است. 
حرفجیم 


۸ - جابربنعبدالژ یجامی‌عقیلی, کذاب د نادان د نفهم است. ابن‌شازدیه 
کفته‌است: دد بخادا سه نفراژ دروغگویان ایدم که بادت بودنداذ : محمدبن 
تمیم؛ حسن‌بن شبل و جابریمام ی 





ار صائغ, کذاب است ردایت از او ددا نیست*. 






بزید |بوعلی عامری» متوفی درسال ۶۲۵۳ کذاب و مترول 





ان‌الاعندال جلد ۱ صفحهٌ ۱۷۹ - نذ كرة الموضوعات صفحا ۷ -مجمع الزوائد 
جلد ۲ صفح ۲۲۸ ۰ 

۲ - تهذیب التهذیب جلد ۱ صفحٌ ۴۶۱- میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۱۵۱ - اللثالی 
المصنوعة جلد ۱ صفحً ۱۲۶ ۰ 

۳ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۱۶۰ - اللالی المصنوعة جلد ۱ صفحا ۷. 

۴ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۱۶۱ . 

۵ - تذکرة الموضوعات صفحهةٌ ۱۵ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحاٌ ۱۶۷ . 

۶ تادیخ شام جلد ۳ صفحاٌ ۲۹۶ . 

۷ - لسان‌المیزان جلد ۲ صفحا وع . 

۸ - لسان المیزا‌جلد ۲صفحةٌ ۸۷ - الاصابة جلد۱ صفحه ۱۵۵ - اللثالی المصنوعةجلد» 
صفحا ۳۵۲ - 











۱۰ سلسلا دروغگوهان و حدیشسازان ی 
الحدیث است, دروغ می گفته و حدیت‌ساز بوده است". 
۶۰ - جبادةبن‌المغلس ابو محمد حمانی » متوفی دد سال ۷۴۱ ۶ که بحیی 
کفتهاست:اد کذاب‌است!. 
۱ - جراح‌بن‌منهال ابوالعطون‌الجزری , ددسال ۱۶۸ ه حدیثش ناددست 
و مترواست. اد ددحدیت دروغمی گفته و شراب می‌خودده است". 
۲ جریربن ایوپ بجلی کوفی , که ابونميم کفته است : اد حدیث‌ساز 


بوده است 








۳ - جربربن ذیاد طالی کذاب‌است؟ 

۴ - جعفربن ابان » حدرت‌می ساخته‌است* 

۵ - جمفرین ذییر حنفی‌دمشقی بصری »متوفی بعد از سال ۱۴۰« که 
شعبة» اددا تکذیپ کرده د «فتدر #,کفته است : شعبه دادیدم سوادبرالاغی‌بود 
یدمن گفت: می‌دوم نا علبه جعفرین یی که چهادسد حدیث بهدام رسول خدا 
ساخته است » اقدام نمایم , ولی اد درعباوت کوشا بوده است *. 

۶.- جعفر بن عّدا لوا حدهاشمیعباسی»متوفی ددسال۸۲۵۸ از حفاظحدیو 
کذاب و حدیث ساز و حدیت دزد بوده و احادیثی ددایت می کرده که اصلی 


نداشته است *. 








۱ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۱۷۸ - لسان‌المیزان جلد ۲ صفحه ٩۰‏ ۰ 

۲ - امنی المطالب صفحه ۲۳۲ - خلاصة التهذیب صفحه ۵۵ ۰ 

۳ میزان الاعندال جلد ۱ صفحه ۱۸۱- لسان‌المیزان جلد ۷ صفحه ٩‏ . 

۴ - میزان الاعتدال جلد ۱ - لسان المیزان جلد ۲ صفحه ۰۱۰۱ 

۵ - نصب الراية جلد۱ صفحه ۰۱۸۱ 

۶ - تذكرة الموضوعات صفحه ۰۱۱۳ 

۷ - میزان الاعندال جلد صفحه ۱۸۸ - تهذیب التهذیب جلد؟ صفحه ٩۰‏ - مجمع الروائد 
جلد ۱ صفحه ۲۴۸ - اللتالی المصنوعة جلد۱ صفحه و و جلد ۲ صفحه ۷۳۲-۱۰۲ 
خلاصة النهذیب صفحاٌ ۵۲ - 

۸ - تسادیخ بنداد جلد ۷ عفحه ۱۷۵ - المتتظم جسلد ۵ صفحه ۱۲ - میزان الامندال 
جلد ۱ صفحه ۱۹۱ - اثثالی المصنوعه جاد ۱ صفحه ۲۱۳ و جلد ۲ صفحةٌ ۱۰ - ۱٩۰‏ 






















۷ - جعفربن علی‌بن سهل » حافظ ابومحمد ددری دقاق » متوفی در سال 
۳۰ کذاب وفاسق است ‏ . 
۸ - جمعفربن محمدین علی » که‌حافظ ابن عدی از او دوایت م ی کندو 
درحقش کفته است : اوحدیث ساز است ۳ . 
۹ - جعفربنمحمدین فضل ابوالقاسم دفاق مصری؛ شهیر بهابنالمادستالی» 
متوفی ددسال ۲۸۷ ه که دار قطنی د صویری اودا تکذیپ کرد‌الد . 
حرف حاه 
*-حادث‌بن عبدالرحمن‌بن سعد مثلی دمشقی؛ غلام مردان‌بن حکم » با 
غلام اب‌الجلال کذاب است " . 
۱- حامدین آدم مروزی » کذاب است داز کسانی‌اس تکهشهودبهدضع 
۰ 





باب‌بن حبلة دقاق » کذاب است . 
نابی‌حبیب | بومحمد مصری ممتوفی‌دد ۲۱۸ ه کانب‌مالث بوده» 
لی حدیث ساذ دازدردفکوترین آفراذ است وحدیث‌هایش همه ساخشگی‌است ۲. 


۴ . حبیب‌بن ابی حبیب خرططی مروزی کذاب « به نام ثقات حدیث 


۱ - تادیخ بغداد جلد ۷ صنحه ۲۲۳ - میزان الاعندال جلد + صفحٌُ ۱۹۱ ۰ 

۲ - اللثالیالمصنوعه جلد ۲ صفح ۱۱۰ ۰ 

۳ - ادیخ بفداد جلد ۷ صفحٌ ۲۳۲ - المنتظم جلد ۷ صفحٌ ۱٩۱‏ - لسانالمیزان جلد۲ 
عفحهٌ ۱۲۷ ۰ 

۴ - تادیخ شام جلد ۳ صفحه ۲۲۲ ۰ 

۵ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحا ۲۰۸ - مجمع‌الزواندجلد۱ صفحاٌ ۳۷ ۰ 

۶ - میزان الاعندال جلد ۱ صفحُ ۲۰۸ . 

۷ - تهذیب‌جلد ۲ صفحه ۱۸۱ - میزان الاعتدال جلد۱ صفحه ۲۱۰ - تَذ کرة الموضوعات 
صفحه ٩۰‏ - اسنیالعطا لب صفحه ۲۱۶ - االثالی المصنوعةجلد ۱ صفحه ۸ - ۲۳۰-خلاصة 
التهذیب صفحه. ء - مجمع الزوائد جلد ٩‏ صفحه ۷۴ - تادیخ بفداد جلد ۱۳ صفحه۳۹۶. 








۱ سلسله دروغگویان و حدیث سازان ۳۵ 








می‌ساخته است * 


۵ - حبیب‌بن‌جحدد» که احمد ویحیی اودا تکذیب کرده‌اند". 
۶ م حرب‌بن میمون عبدی آبوعبدالرحمن بصری مجتهد وعابد , دلی‌از 
ترین افراد است دددسال صدهشتاد وچند فوت کرده است" . 

۷ - حسان‌بن غالب مصری , اخباد دا دکر کون‌می کرده واذافرادمودد 
اعتماد مطالبی دا دوایت می‌نموده که جزبرسبیل اعتباد نقل آلها ددا بیست. اواز 
مالك احادیث ساختگی نقل کرده است *. 

۸ حسن‌بن‌حسین‌بن عاسم هسنجانی » که محمدبن آبوب گفته است : 
ما دعلی‌بن شهاب شکي دربارة اینکه اد کذاپ است » ندادیم* . 

* حسن‌بن دیثاد ابوسعیدنمیمی , کذاب است ومودد اعتمادیست‎ - ٩ 

۰ - حسن‌بن‌ذباد ابوعلی لولوی + /کوفی » متوفی‌ددسال۲۰۴ ه که یکی 
آزفقها , اسحاب ابی‌حنيفة بوده کذاب دخبیت و مترولالحدیث دغیر مودد اعتماد 
دغیر مأمون است" دابن کثیردد نیج جلد۵ سفحة ۳۵۴ کفته است : بسیادی 
از المه اد دا ترلث کرده وتصریح ب‌دروشکوئیش نموه‌اند . 

۱ - حسن‌بن شبل کرمینی بخادی » شیخ کذاب اجملة کسانی است 
که حدیث می‌ساخته است *. 














۱ میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۰٩‏ - تهذیب التهذیب جلد ۲ صفحه ۱۸۲ اللثالی 
المصنوعة جلد ٩‏ صفحه ۱۷ . 
۲ - لسان المیزان جلد ۲ صفحه ۰۱۶٩‏ 
۳ - تهذیب الثهذیب جلد ۲ صفحة ۲۲۷ - خلاصة النهذ یب صفحه ۶۳ . 
۴ - یزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۲۳ . 
۵ - لسان المیزان جلد۲ صفحه ۲۰۰. 
۶ - تهذیب التهذیب جلد ۲ صفحه ۲۷۶ - لانالمیزان جطسد ۲ صفحه ۲۰۵ - الثالی 
المصنوعة جلد ۷ صفحه ۱۷۴- 
۷- تادیخ بنداد جلد ۷ صفحه ۳۱۷ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۲۸ . 
الاعتدال جلد ۱ صفحا ۲۲۹ . 





7 القدیر ۷۰ 





۲ .- حسن‌بن عثمان ؛ ابوسعید تستری , کذاپ وحد‌ساذاست". 

۳ - حسن بن‌طیب بلخی , متوفی ددسال ۳۰۷ ۸ خبری دا که نشنیده‌بوده 
حدیث می کرده است . 

ازه مطین > نقل شده که کفته است :.او کذاب دحدیث دزدبوده است. 

۴ - حسن بن‌علی اهوازی ابوعلی » متوفی در سال ۴۴۶ ه در حدیث و 
قرائت کذاب است او از دروغگوترین افراد است . کتابی کرده در آن 
احادیث ساختگی دچیزهای فطیحتآود قل کرده است ۳ . 

۵ - حسن‌بن علی ابوعلی نخمی » معردف به اپی‌الاشنان , که ابن عدی 
کفته است : ادا در بغداد دیدم که دروغ‌های فاحش می گفت د از مردمی که 
ندیده بود , حدیث می کرد داحادیشی.«۱ که اختصاص به‌قومی داشته , بعدیگران 
می‌چنالده است *. 

۶۶- حسن‌بن‌علی‌بن ذ کریا|بوسعیدعددی بصری»متوفی‌دسال ۳۱۸,۳۱۷ 
ویا ۸۳۱۹ شیخ کم حیا و کذاب و تهعت ننده است دبه‌نام سول خدا حدیث 





می‌ساخته ددزدی حدیت ی کزده و آن زا کزان نسبت می‌داده داذ مردمی‌که 
نمی‌شناخته » حدیث می کرده و بردسول خدا دروغ بت می‌داده است .ابن‌حبان 
کفته است : شاید اوازئقات بیش ازهزاد حدیث ساختگی لقل کرده‌است* 

۷ .م حسن بن علی بن عیسی ازدی معالی » حدیسث ساذ است . از مالك 





۱ - مپزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۳۳ - لسان‌المیزان جلد ۲ صفحة ۲۲۰ - اللثالی 
المصنوعة جلد ۲:صفحه ۰۱٩۳‏ 

۲ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۳۳ . 

۳ - میزان الاعندال جلة ۱ صفحه ۲۳۷ - اللثالی المصنوعة جلد! صفحه ۱۵ ۰ 

۴ - تازیخ بغداد جلد ۷ صفحه ۳۷۷ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۳۶ . 

۵ - تادیخ بنداد جلد ۷ صفحه ۳۸۳ - میزانالاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۳۶ - طبقات! لحفاظ 
جلد ۳ صفحه ۳۲ - شذدات الذهب جلد ۲ صفحه ۲۸۱ - اللثالی المصنوعة جلد ۱ صفحه 
٩‏ - ۲۲۶ ۰ 








جچ۱۰ سامله دروغگویان و حدیث سازان ۳۷ 








احادیت موضوعه ددایت کرده است . 
۸ - حسن بن عمادة بن‌مضرب , ابومحمد کوفی » متوفی دد سال ۱۵۳« 
فقبه بزر که و کذاب و متروك الحدیث د حدیث -اذبوده است . شعبه گفته ۱ 
هکس می‌خواهد به دردغگوترین افراد بنگرد» به حمن بن عمارة نگاه‌کند ۲ 
۹ - حسن‌بن عمردبن سیف‌عبدی ۰ کذاب و متروك الحدیث است *. 








۰ .- حسن بن‌غالب آبوعلی تمیمی » معروف به آبن مبارك مقری» متوفی 
درسال ۳۵۸ که سمرقندی گفته است : او کذاب است ۲. 





۱ - حسن‌بن غفیرمصری عطاد , کذاب دحدیث ساذاست * . 

۲ - حسن‌بن محمد ابوعلی کرمالی شرقی ؛ متوفی ددسال ۳۹۵ ۶ در داء 
طلب حدیث مسافرت کرده دهمت ددجمع آن داشته و از افراد زیادی حدیث 
شنیده و در اد عبادت ودین وزهد بوده دنماز شب می‌خواند ‏ لیکن چیزهائی دا 
که شنیده لیز ددایت کرده ؛ د«ثتیجه شنیّده‌هایش دا فاسد کرده است د مزتمن 
ابواص » ددیاده‌اش میگفت : اد کناب است "زٍ 

۳ - حسن‌بن یزید مود بدادی » حدیش مود انکاد است سندها دا 
دک ر کون می کرده و از افراه مسودد اعتعاد چیزهائی نقل می کرده که شبیه به 
احادیث اهل صدق لبوده است " . 

۴ - حسن‌بن داصل کذاب است . و گفته شده که فرزند پول است: 








۱ - تادیخ شام جلد ۴ صفحه, ۲۳ 
۲ - تاد یخ‌بنداد جلد ۷ صفحه؟ ۳۷ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۳۹ - ارشادالسادی 
جلد ۶ صفحه ۷۳ 

73 التهذیب جلد ۲ صفحه ۳۱۱ - میزان الاعندال جلد ۱ صفحه ۲۳۹ 
۴ - النتظم جلد ۸ صفحه ۲۴۳ - البداية و اللهاية جلد ۱۲ صفحة ٩۷‏ 
۵ - میزان الاعتدال جلد + صفحا ۲۷۰ 

نتظم جلد 4 صفحة ۱۳۲ 

۷ - تادیخ بفداد جلد ۷ صفحةٌ ۷۵۲ 
۸ - اللثالی المصنوعة جلد ۲ صفحن ۲. 











القدیر ۱۰ 





۵ - حسین‌بن ابراهيم کتاب و دجال وحدیث ساز است, او احادیث 
امازهای شب‌ها وروژها دا ساخته‌است ۱ . 
۶ حسین‌بن آبی‌السری «متو کل» عسقلانی» متوفی درسال ۸۲۴۰ کذاب 





۷ - حین‌بن حمید بن دبیم کوفی خزار متوفی دد سال ۲۸۲ کذاب 
پس کذاب پسر کذاب است" 

۸ - حسین‌بن داود ابوعلی بلخی , متوفی ددسال ۷۸۷۲ حدیث ساذاست 
دمودد اعتماد نیست . حدیشش ساختگی است . اد از یزیدبن هارون از حمیدبن 
انس نخه‌ای دا ددایت کرده که | کثرش ساختگی است *. 

۹ - حسین‌بن بدالین‌ضمیر حمیری » کذاب و متروك الحدیث است. 
کنتارش ارزش ندارد . «باهیچ غیر ثقة وفیرمًمولی برابر نیست *. 

۰ - حسین بن‌تبیدالم (خداله) عجليابوعلی , به نام افراد مودد اعتماد 
<دییث می ساخته است * 

۱ .- حسین‌بن علوان بن قدامة آبوعلی , دربفداد سنهٌ ۸۲۰۰ حدیث می 
کفته , اما کذاب دخبیث وحدیت ساز بوده نت ۳ 

۱ - میزان الاعندال جله ۱ صفح۸ ۲۴ - اسنیالمطا لب صفح ۷۱۷. 
۲ - میزان الاعندال جلد ۱ صفح؛ ۲۵۱ - تهذیب التهذیب جلد ۲ صفحٌ ۳۶۵ - خلاصة 
التهذیب صفحٌ ۷۲ 
۳ - تادیخ بنداد جلد .۸ صفحٌ ۳۸ - الاعتدال جلد ۲ 
۴- تادیخ بنداد جلد ۸ صفحة ۴۴ - میزان لاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۲۵۰ - الثالی 
المصنوعة جلد ۲ صفحة ۱۸۷ 
۵ - میزان الاعندال جلد ۱ صفحٌ ۲۵۲ 
ن الاعتدال جلد ۱ سفحاٌ ۲۵۳ - تادیخ بنداد جلد ۸ مفحٌ ۵۶ - نصب الراية 
۵ - مجمع الزواند جلد ۱ صفحهٌ ۲۰۶ - الثالی المصنوعة جلد و 














صفح ۱۶۴ 
۷ - تادیخ بغدادجلد۸ صفحهةٌ ۶۴ - میزانالاعتدال جلد! صفحة ۲۵۷ -تذ کرةا لموضوعات 
صفحةٌ ۶۳ - ۱۰۲ - ۱۱۶ - الثالی‌المصتوعة جلد ۱ صفحاً ۱۰۹ و چلد ۲ صفحة ۵ 


۱۱۹ ۵ 








۱۰ سلسلةً دروغگویان و حدیث سازان ۳۹ 





۷۲- حسین بن فرج خباط , کذاب وحدیث دزد بوده است؟ 

۳ حسین بنفیس: ملقب به حنش کذاب است . احادیش‌جدا ناددست 
است دلباید حدیتش لوشته شود 

۴ .- حسین بن محمد ابوعبدالة خالع بفدادی » متوفی درسال ۳۲۷ ۸ که 
ابوالفتح صواف مصری کفته است : من ددبنداد از کسانی که فته می‌شد ددوفگو 
هستند , چیزی ننوشتهام مگرازچهادافر که یکی از آنها داب خالع بوده است؟. 

۸۵ - حسین بن محمد بزدی » متوفی در سال ۵۴۲۳ کنذاب است . و 
یکی از مشایخ دروغگوی بقداد بوده است؟. 

۸۶ - حسن بن‌عمر ابوعمر احمسیکوفی » کذاب منکرالحدیث و گفتادش 
پوچ است". 

۷ - حفص بن سلیمان ابوعمراسدی بزاد » توفی ددسال ۱۸۰ ه و گفته 
شده نزديك به ۱۹۰ ه فوت کزده است :او حفص‌بن ابی‌دادد فادی » سزیل بفداد 
اس ت که کذاپ دمتروقه الجدیت دحدیت سا «باطل کواست . دابوحانم کفته است: 
اد متروك الحدیث است کفتازش قابتل تصدیق نیست . د ابی عدی کفته اسث : 
حدرشهایش محفوظ لیست داین حبان کفته است : سندها دا گر گون میکرده و 
مراسیل دا بالا می‌برده دبرای] لها سند ددست می کرده است" 

۸ - حفص بن عمرالرفا که ابوحاتم گفته است : او کذاب و سیان دد 


حدیث داشته است . 





به حدیثی ددایت کرده که دروغ بوده است" 





۱ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۵۵ + 
اکرة الموضوعات ص ٩۰‏ - الثالی المصنوعة ج ۲ صی ۱۳-میزان الاعتدال چ ۱ 
ص ۲۵۵ ۰ 
۴ - تادیخ بغداد ج م ص ۰۱۰۶ 
۴ - تادیخ بغداد ج ۸ ص ۱۰۸ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۵۶ 
۵ - تادیخ بنداد ج ۸ ص ۲۶۴ ۰ 
۶ - تادیخ بغداد ج ۸ صی ۰۱۸۸ 
۷ - میزان الاعتدال ج + ص ۲۶۱ ۰ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۲۷ ۰ 
۸ - لسان المیزان ج ۷ ص ۳۲۷ ۰ 








۹ - حفص ین عمرین دیناد یل که وم ددباماشکنته است : شیخ 
کذابی است دعقیلی کفته است: از اثمه ددایت‌های‌نادرست نقل‌می کرده دساوجی» 
کفته : او دردگو بوده است". 

۰ - حفص ین عمر داژی » دروشگو بوده است" . 

۱ م حفص‌بن عمرحبطیدملی » نزیل بقداد , مورد اعتماد نبوده:احادیئش 
مأمون از دروغ نیست" .دازدی کفته است: ادمتروك الحدیث است.وابن عدی کنته 





چند حدیث الباقی احادیثش مورد اعتماد دمحفوظ لیست او از مشایسن 
بهنادرست حدیث نقل می کرده است؟. 
- حنص بن عمرقاضی حلب » کذاب دحدیث ساز بوده است . ابوحیان 

کفته است : اد از نقات احادیث ساختگی ددایت می کرده که نمی‌شودطبق آنها 
عمل کرد 

۳ - حفيدة بن کثیر بن دا , کذاب)است. شافعیکفته است : اود کنی 
از ادکان دروغ است*. 

۴ .- حکم بن عبداله ابوسلبة ۸ کذاب « حدیتساز است . از طسریق 
ذهری اذ ابن مسیب حددد پنجاء حدیثی که اصل نداشته ردایت کرده است" . 

۵ - حکم بنعبدالة ابوعبدالةالی ؛ غلام حادث بن حکمبن آبی الماص» 





۱ - لسان المیزان ج ۲ س ۰۳۲۵ 
۲ - لمان المیزان ج ۲ ص ۰۳۲۸ 

۳ - تادیخ پنداد ج بر ص ۲۰۱ . 

لسان المیزان ج ۲ ص ۳۲۶ ۰ 

۵ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۶۴ - تذكرة الموضوعات ص ۱۰۳ - الثالی المصنوعة 
ص ۱۲۹ ۰ 

۶ -. حاشية سندی برسئن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۴۸ . 

۷ - تادیخ شام ۷ ص ۲۹۷- میزان‌الاعندال ج ص۲۶۸ - اللثالی المصنوعة ج ص۲۰۹ 
مجمم‌الزواند ج ۱ ص ۰۱۳۶ 





۱۰ سلسلا دروغگویان و حدیث سازان ۴۱ 





کذاب و دروغ ساز است . احمد گفته است : تمام احادیثش ساختگی است". 

۶ - حکم‌ین عدال ابوالمطیم بلخی فقیه , مصاحب ابی‌حنیفه, کذاب و 
حدیث ساذ است.دابن عىدی کفته است : ضعف او دد حدیث آشکار است؛ عدوم 
چیزهالی که دهایت می‌کند قابل اعتماد و عمل نیست. اددد سال ۱۹۹ ۶ فوت 
که 

۷ - حکم بن مسقلة , که ازدی کفته است : او کذاب است. 

۸ .- حمادبن عمرداصیبی , کذاب دحدیث‌ساز است دبهنام ثقات‌احادیشی 
دخع می کرده که جز برای تعجب , لوشتن آنها ددا نبود. بحبی‌بن معین گفته 
ازی است؟ , 
ابن ثابت کوقی )که جریر اد 
دا تکذیپ کرده دبه‌قتبه کفت: بهاوبگو :توا با حدیت‌چهکار ؟ دوش تودموی و 
دشمنی است . دابن‌عدی گفتهاستا : رای اد رات درستی لمی‌شناسم * . 

۰. حمادین ابی یملی‌دیلمی کوفی 1 شهیر به‌حمادالرداية » متوفی ددسال 
۵۵ 2 که مشهور به‌دروغ در ردابت و.شعر بوده , اشعادی می‌ساخته و آها دا 
به‌پیشینیان لسبت می‌داده ناجائی که گفته‌اند که ادشع دا فاسد کرده است* . 

۱ . حماد مکی ؛ ازدروشگویان بوده است" . 









است : اد اذ افرادی است که معردف به درو غ دحد.د 
۹ - حمادبن ابی‌حنيفة امامحنفی‌ها ( نسان: 





۷-حمزه مزری , کذابی حدیث ساز بوده » حدینش پشیزی 








۱- تادیخ شام ج ۴ ص ۳۹۵ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۶۸ 

۲ - اللتالی المصنوعة جلد ۱ صفحاً ۲۰ 

۳- لسان المیزان ج ۲ ص ۰۳۳۹ 

۷ - تادیخ بفداد جلد ۸صفحه ۱۵۵ - میزان الاهتدال جلد ۱ صفحه ۲۸۰ - مجمعالزوائد 
جلد ٩‏ صفحه ۳۱۷ - لسان‌المیزان جلد ۲ صفحه ۰۳۵۱ 

۵ - لسان المیزان جلد ۲ صفحه ۳۴۶ ۰ 

۶ - لسانالیزان جلد ۲ صفحه ۳۵۲ ۰ 

۷ - تحذیر الخواص صفحه ۷۵ . 





۴۲ اقدیر 
» تمام ددایت شده‌هایش ساختگی بوده است 
۳-حمزةبن‌حسین دلال » متوفی در سال ۴۲۸ « ,کذاب است؟ . 
۴- حمیدبندبیم ابوالحسن لخمی خزا ذ کوفی , متوفی‌ددسال ۳۵۸ « . 
حبی‌بن مین دد باماش گفته است: دروغگوبان زمان ما چهارفر ند : 
حسین‌بنعبدالاول» ابوهشام دفاعی , حمیدبن دبیع و قاسم‌ین آبی‌شيبة . 





آنگاه کفته است : او کذاب, خبیث » غيرلقة و غیر مأمون از دروغ و 
اشتباء است . 

دابن عدی گفته است : اد حدیث می‌دزدیده د ددایات پی سند دا سنددار 
می کرده است " 

۵ - حمیدبن علی‌بن هادون‌قیسی , که‌حا کم گفته است : او کذاب دخبیث 
است . دد پصرء بعد از سیصد سال_ از عبدالواحدین غیاث و شاذ کونی » احادیث 
موضوعه حدیث کرده است . ونقاش نیز » نظیراین کفته است * 
حرف خاه 

۰۶ - خارجةین مصمب|بوالحجاج خبمی خراسانی سرخسی ؛ متوفی‌ددسال 
۱۶۸ « , کذاب است. و مودد اعتماد نیست. مردم از حدیئش پرهیزم ی کردند واز 
این‌ده آندا ترك کرده‌اند. 

وابومعمی هذلی کنته است : اذآنجا حدیث خادجه متردلك شد که اصحاب 
دی به‌سوی مسائلی از مسائل ابی‌حنیفه توجه خاص نمودند دبرای آ ها سندحالی 
آذیزبدینابی‌زیاد, از مجاهد » آذابنعبای ساخته و تهارا درکتب خود قرارداده‌اند 
۱ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۸۴ - تهذیب التهذیب جلد ۳ صفحه ۲۹- الثالی 
المصنوعة جلد ۱ صفحه ۲۳۹ ۰ 

۲ - لسانالمیزان جلد ۲ صفحه ۳۵۹ . 
۳ - تادیخ بغداد جلد ۸ صفحة ۱۶۴ میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۸۷- لسان المبزان 


جلد ۲ صفحه ۳۶۴ - الثالی المصتوعة جلد ۲ صفحه ۱۷۱ ۰ 
۴ - لسان‌المیزان جلد ۲ صفحه ۳۶۶ . 


۰ ملسلا دروغتقویان و حدیث سازان ۳ 





وخارجه آنها دا حدیث می کرده است (. 
۷ - خالدین آدم , کذاب است" . 


۰۸ - خالدبن ابن اسماعیل ابوالولید مخزومی مدنی , متروك الحدیث 
است » به‌حدیتش احتجاج نمی‌شود کرد و اد به نام تقات »حدیث می‌ساخته است". 

۹ - خالدین عبدالرحمناامید » کذابی حدیث‌ساژو حدیت‌دزداست؟: 

۰ - خالدبن عبدالملك‌بن حادث‌بن حک‌ین اپی‌الماص " کذاب است . 
اد ازناحيةٌ هشام درسال ۱۱۳ ادادة دلایت مدینه دا به‌عهده گرفت , وهفت سالدر 
آن سمت باقی مان ,و وی منبر دسول خدا به‌علی‌بن ابی‌طالب کرمالٌ وجهه , 
جسادت می کرد و می کفت : ( خدا داناتر است ) رسول خدا علي دا بکاد کمارد 
دد حالی که می‌داست اد چنین دچنان است , دلکن فاطمه با اددراین باه سخن 
کت *. 

۱ - خالدین عمرد:آبوسمید آموی/کوفی » از فرژندان سعیدبن عاص + 
کذاب دحدیث ساز بوده » احادیث نادرست و ساختگی ازشعبه ودیگران روابت 
کوده است *. 

۲ - خالدین قاسم مدائنی » ابوالهیثم , متوفی ددسال ۲۱۱ ۸ اتفافی‌است 
که اد کذاب است . ابویحیی کفته است : او کذاب است‌چیزی دا که‌شنيده بوده 
ادعا ی کرده دمن ازادهزاران حدیث نوشته‌ام واواحادیثی دا که ددمصر نبوده واز 
لیث حدیث نشده بود » ددایت می کرده و چه بسا احادیثی دا از جانب خودش 





ادیخ شام جلد ۵ صفحه ۲۶ . 

۲ - مجمعالزوائد جلد ۲ صفحه ۱۶۷ . 

۳ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحهٌ ۲۹۴ - اللثالی المصنوعه جلد۷ صفحاٌ ۲ - ب ۰ 

۴ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحهة ۲۹۷ 

۵ - تادیخ شام جلد ۵ صفحه ۸۲ . 

۶ب تادیخ بنداد جلد ۸ صفحه ۲۹۹ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۹۸ - تهذیب‌جلد۳ 
صفحه ۱۰٩‏ . 





می‌ساخقه است ۲ 

۳ - خالدین نجیح مصری ؛ متوفی دد سال ۲۵۴ « , ابوحاتم دد باده‌اش 
کفته است : اد کذاب د حدیث‌ساز بوده است ؟ 

۴- خالدبن بزیدمکیابوالهیثمعمری»عتوفی‌ددسال۲۷۹ ه , کذاب‌است‌داز 
افراد مورداعتمادردایت جعلی‌تقلمی کرده‌است . 

۵-خراش بن‌عبدالاه» کذاب و از درجاعتبارساقط است دردایست احادیش 


نوشته‌شود جز بعنوان اعتباد دپند کرفتن؟, 
۶- خصیب‌بن چحدر متوفی‌دد سال ۱۳۷ ۶ » کذاب‌است دنباید حدینش 


لوشته‌شود *. 
۷-_خلیل بنز کر باشیبانی بصری» کذاب‌استه احادیث ناددست‌قلمی کند*. 
حرفدال 


۸- داددین ابراهیم ,فاضی‌قزدین قرو الحدیت وددوفگوست". 

۹- داددبن ذبرفان ابوعمرودفاشیبهری» نزیل‌بفدادهمتوفی‌ددحدودصدو 
هشنادوچند هجری, کذاب ومترو لا لحدیث است .دعموم‌چیزهالیکه‌ردایت‌می کند 
موددتوجه دعمل‌فرادنمی کیره 


۱ - تادیخ پفداد جلد ۸ صفحه ۳۰۳ - میانلاعتدال جلد ۱ صفحه ۲۹۹ - اسنی‌المط لب 
صفحه ۲۳۲ - الثالی المصنوعه جلد ۲ صفحه ۱۵۰ . 












نالاصدال‌جلد ۱ صفحه۲۰۳سمجمعالزوائد جلد۱ صفحه ۲۷۹ وجلده صفحه۵۳- 
الا لیا لمصنوعتجلد ۱ صفحه ۰۱۱۶-۵۳ 

۷ میز آن‌الاعتدال‌جلد ۱ صفحهخ ۰ ۳. 

زافالمدلجلد ‏ صفحه + ۰ ۳-ا لا لیا لمصنوعة جلدصفحه۷٩‏ ۱ وجلد؟ صفحه ۱۷۳ 
ذیب‌جله۳ مفحهةع۱۶ خلاصةالنهذیب صفحة ۱٩سمیزانالاعتدال‌جد۱‏ صفحةٌ 
۳ سمجمعالزواندجلد ۱ صفحةٌ ۳۰. 

۷- میزان‌الاعتدال‌جاد ۱ صفحذع۳۱-للثالیالمصنوعتجلد؟ صفحةه ۰۱۵ 

۸- تادیخ بغداد جلنبر صفحةٌ ۳۵۸تادیخ شامجلد ن صفحة. ۰ ۷سیزان الاصتدال جلد۱ 
صفحثم ۳۱ . 





سلملا دروغگوبان و حدیث سازان ۵ 


۰-داودبن‌سلیمان,|بوسلیمان‌جر جالی کهمقیمبفداد بوده* کذاب است . 
۱- -داددبن عبدالجباد ابوسلیمان مژذن, نزبل بغداده کذاب و مثکی 
الحدیت است, شایسته‌نیست که‌حدیتش نوشته‌شود": 





۲ - داژدین عفان که‌از اسحاب انس بن مالك بوده حدیث می‌ساخته و 
ددخراسان می گردیده وبه‌تامانس‌جملحدیث می کرده و کتابی بااحادیث موضوعه 
آزاد نوشته‌است 7 

۳ - داددبن عمرنضی, کذاب‌است" 

۴ داژدبن محبر؛ ابوسلیمان بصری نزیل بغداده متوفی در سال ۲۰۶ « 
کذاب‌است دبه‌نام ثقات‌حدیث می‌ساخته‌ودر این‌ددایات ناددست است و متروه 
الحدیث‌است. دا کربرای‌اد غیر از وضع « کتاب‌عقل» عیب دیکری لباشد , همان 
برای] بچه که کفته‌نده کافی خواهدبووگ 

۵-دیناد ین عبدالله |بومکیش حبشی کذاب‌است. دارای سخه‌طولانی است 
که‌ددآن ددیست دچهل‌حدیت‌دد کنالوقاحت اذانس‌بن مالك آددده استد از او 
روایات‌ساختگی نقل کرده‌است» ذهبی این عدی خدینی ازاحادیث دیناد بطریق 
محمدین احمد قفاص کر کرده, آنگاه گفته است که: ابن‌عدی از قول ففاص 
کفته‌است : من‌ازدیناد دورستدپنجاء‌حدیث‌حفظ کردهام. 

سپس می کوید: اگراذاین نوع‌باشد می‌تواند اذاد بیست هزار حدییث که 
حمهدروغ‌باشد دوایت کند .حا کم کفته‌است :اداذاس »قرب صدحدیث ساخشگی 





۱-تادیخ یفدادجلد ۸ صفحٌع۳۶ اثالیالمصنوعة جلد ۲ سفحة ۱۳۲ 

۲- تادیخ بفداد جلد,۸صفحة ۳۵۶ میزان‌الاعتدال‌جلد ۱ صفحٌ ۰۳۱٩‏ 

۳- میزانالاعندال جلد ۱ صفحةً ۳۲۱- تذ کرةالموضوعات‌صفحه ۱۷ - الثالیالمصنوعة 
جلد۱صفحه۱۲وجلد ۲ صفحه ۰۱۰٩‏ 

۲- میزانالاعتدال‌جلد ۱ صفحه۳۲۲. 

۵- تادیخ بفداد جلدصفحه. ۳۶- البدایتوا ها یفجلد٩‏ صفحه۲۲۹تهذ یب النهذیب جلدم 
صفحه ۲۰۱ - اللثا لیا لمصنوعةجلد۱ صفحه ۱۲۷ -۲۴۱ وجلد صفحه۲۲۲. 











حرف‌داء و زاء 

۶-د بیع بن‌بدد کذاپ است". 

۷-دبیم‌بن محمودماردینی متوفی درسال ۶۵۲ ه دچال و مفتری است با 
آنکه‌درسال,۵۹۹می‌زیسته‌ادهایمصاحبت‌بارسول خدا #عمر طولانی کرده است"؛ 

۸ دتن‌هندی ,شیخ‌دجاله کذابی که‌ادعای مصاحبت با سول خدا دا 
داشته ددصورتی کهدردغ می گفته و کفته‌شده که‌اودرسال ۰۶۳۷۲ فوت کرده است". 

- دوح‌بن مسافرا بو بشر بصری»حدیث سازبوده از اعش‌صدهاحدرشهای 
ساخشگیردایت کردهاست؟* . 

-ذ کریابن درید (دد اسنی المطالب صفحه ۲۱۳ زدیل آمده) کندی 
کذاب بوده دبهنام حمیدالطویلالطوبل دوایت می‌ساخته ودادای‌نسشه‌ای‌است که 
ساختگی‌استدتقل کردن اذآن‌زدالیست" . 

3-۷ کربابن‌زیاددجال وحدیقساذاست 

۲ کریابن بحبی‌مصر ویو کار,متوفی‌ژد سال۶۲۵۴ ازدروفگوبان 
بزد گه دحدیث ساز است داي فقیه صاحب‌ددسی بودء‌استه کفته‌شدهازشابستگان 
«عابدان وفقیهان بوده‌است" 

۱- میزان‌الاعتدال‌جلد۱ صفحه ۳۲۹- تذ کرةالموضوعات‌صفحه۵۷: 

۲ب مجمعالزدائد. جلد اصفحه۱۲۲. 

۲سمیزان الاعندال جلد! صفحهع ۳۳.-لسان لمیزان‌جلد ۷ فحه ۰۷۷۷ 

۴- میزانالاعتدال‌جلد۱ صفحه۳۳۶ -لسان| لمیزان‌جلد ۲ صفحه. ۴۵ 

۵ - لسان‌المیزان‌جلد ۲صفحه ۰۷۶۸ 

۶ میزان‌الاعتدال حلد ۳ صفحهن بر وجلد۱ صفحه ۸ ۳۴- تذكرة الموضوعات‌جلدن صفحد 
۸۶ اسنیالمطا لب‌صفحه ۱۲۳- اللثالی المصنوعة جلد ۲صفحه ۰۲۰۷-۱۹ 

۷- تذکرفالموضوعات صفحهع. 

۸سبیزانالاعندال جلد. «صفحه ۳۵۱- مجمعالزواندجلد ۱ صفحه ۱۳۱-الثالی المصنوعة 
جلد؟صفحه ۰۲۱۱ 





وی 






این حسن بن‌ز بدحسینی»عتوفی‌ددسال ۴٩۱‏ با ۵۴۹۲ ؛ کذابوحدرث 
ساژهودجال است , اودد حدودچهل حدیت‌دد باده ابام «طرادالز یینی» ساخته‌است" . 
۴ - یدین دفاعةابوالخیر, کذاب است, و طبق فلسفه‌ای که داشته حدبت 
می‌ساخته ودرایشکاد معروفیتیداشته است وبرای‌ادچهل حدیث ساختگی است که 
ابن ودعانآن‌هاداسر: قت کرده دمآ نها داطبق سندهای‌محیح و مشهود بین اهل 
حدیث شایم کردهاست ۲ 
۵-بادبن میمون قفی‌فا کهی بصری» کذابو حدیث‌سازوسست حدیث‌است؟. 
حرف سین 
۶ - سالمپن‌عبدالاعلی» حدیت‌ساز بوده است ۲ . 
۷ - سری‌بن عاصم ابوعاصم هسدافي » کذاب وحدیث ساذ وحدیث ود 
بوده که ردایات بی‌سند دا , با سند می کرده است و احتجاج با آن جالزییست*: 
۸ - سعیدین‌سللام ابوالحسن عطاد بصری, کذاب است . کفته شده که 
حدیث ساز است و پیش اهل حدیث جناً بدنام می باشد .و دد مکه به چیزهای 
پاطل حدیث می کرده است * 
- سعیدبن‌سنان ابومهدی » کذاب است . کفته شده که درسال۱۶۸ع 





۱ - میزانالاعندال جلد ۱صفحه ۳۶۱سلسان المیزان‌جلد ۲ صفحه۵ ۰ ۵. 

۲ - تادیخ پذ.داد جلدیم صفحه ۷۵۰ و جلد4 صفحه ۷۴۴- میزانالاعتدال جلد۱ صفحه 
۴-۳ ۳۶-ناد یخ بفدادجلد۱ صفحه۲۱۷۳-لثالی | لمصنوعفجلد ۱ صفحه۲۲- لسانلمیزان 
جلد ۲صفحهع۰ ۵. 

۳سمیز ان‌الاعتدال‌جلد۱ صفحه ۳۵۹ -ا لا لی‌جلد۲ صفحه ۰۹۳-۵۷ 

۴ - تذکرة الموضوعات صفحةٌ ۶۲ - نصب الراية جلد ۷ صفحا ۲۳۸ 

۵ - البداية جلد ۵ صفحهةٌ ۳۵۴ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۳۷۰ - اللثالی‌المنومة 
جلد۲ صفحة .۸ 

۶ - تادیخ نداد جلد ٩‏ صفحةٌ ۸۰ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةً ۳۸۲ - اسنی‌المطالب 
صفحة ۳۹ - مجمع الزوائد جلد ٩‏ صفحةٌ ۱۲۶ - اللثالی المصنوعة جلد۷ صفحً ۴۳ - 
۱۳۹-۱ - کشف الخقاء جلد ۱ صفحةٌ ۱۲۳ - 





۳۸ الفدیر ۱۰ 


فوت کرده ا 


۰ - سعیدبنعنبسة دازی , کذاب است و داست نمی گوید ۳ . 








۱ - سعیدین‌موسی اذدی حدیث سا بوده است ۳ . 

۲ مس سکین‌بن‌سراح (ابی سراج) , کذاب است ۳ 

۳ - سل بنابراهيم وداق بصری » کذاپ است *. 

۴ - سلمةّین‌حقص سعدی » حدیث‌ساز بوده است *. 

۵ - سلاءبن‌سلم ( مسلم دسلیم ) طوبل بدا تمیمی » حدیث ساز و 
دروغکو و متروك الحدیث بوده 2 پیش او ددایات ناددست بوده و دد سال ۱۷۷ « 
فوت کرده است "۰ 

۶ - سلیم ببن مسلم حدیث‌ساز ؛ جهمی » خبیث و متروك الحد؛ 
حدیتش با پشیزی برابری نمی کنق. 

۷ - سلیمان‌بن اچمد ابومحمهٍ جرشی شامی , کذاب و متروك الحدیث 





وحدیث‌دزد است *. 
۸ - سلیمان‌بن احمد داسطي حافظ , که بحبی او دا تکذیپ کرده دابن 
عدی گفته است : اد پیشم حذیت دزد آست د برای اد دداینکاد افرادی است ۳. 
۹ - سلیمان‌بن احمد ملعلی مصری متأخر , که دارقطنی او دا تکذیب 


ان الاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۳۸۷ - اتثالی المصنوعة جلد ۲ سفحا و۲۰ . 
۲ - میزان الاعتدال جلد ٩‏ صفحةٌ ۳۸۹ - اللثالی البصنوعة جلد ۲ صفحة 
۲ - تذکرة الموضوعات صفحا ۷۰ ۰ 

كرة الموضوعات 
۵ - تادیخ پنداد جلد ٩‏ صفح۱۴۵ - تهذیپ جلد صفح ۱۲۷ ۰ 
۶ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۴۰۶ - اللثالی المتوعة جلد ۱ صفحاٌ ۲۳۰ 
۷ - تادیخ بفداد جلد ٩‏ صفحٌ ۱۹۷ - تذکرة الموضوعات صفحاٌ ۵۸ ۰ 











۸ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحة ۲۲۷ . 
٩‏ - تادیخ بفداد جلد ٩‏ صفحهٌ ۵۰ - تادیخ شام جلد ۶ صفحاٌ ۲۲۲ . 
۱۰ - میزانالاعتدال جلد1 صفحة ۳۰ . 





۱۰ سلسلاا دروغگویان و حدیث سازان ۹ 








کرده است ۲ 
۰ سلیمان بن احمد سرقسطی؛بغدادی‌متوقی‌ددسال۸۴۸۹ کذاپ‌است" 
۱ - سلیمان‌بن بشاد » از کسانی است که به نام افرادمورد اعتماداحادیث 


زیادی ساخته است ؟ 


۲ - سلیمان‌بن دادد بصری ابوایوب معردف به شا کونی » متوفی‌ددسال 
۴ بکی از حفاظ کذاب دخبیث است د به مفتضای دقت و زمان حدیث هی 
ساخته است و گفته شده که اد اهل مسکر د در کفتاد بی حیا بوده است * . 

۳ - سلیمان‌بن ذید محادبی » ابوآدم کوفی ۰ که ابن معین اددا تکذیپ 
کرده است * . 

۴ - سلیمان بن سلمةٌ جباثری ( دد تادیخ ابن عسا کر آعده , خباثری 
حمصی) ددغ می کفته وحدیث می‌ساخته است 

۵ - سلیمان‌بن عبدالحمید ابوایوب بهرانی حصی , کذاب است دمودد 
اعتماد لیست 

۶ -اسلیمان بن ععرد ابودادد نمی , دروغکوترین افراد نسبت به‌دسول 
خدا ومعردف به حدیث سازی بوده گرچه در ظاهرآدم صالحی بود اما حدیث ساز 
,گفته است :دربفداد افرادی بودند که دروغ میگفتند و حدیث 
میساختند دا زآن جمله ابودادد نخعی بود. 

۱ - میزان الاعندال جلد ۱ صفحهٌ ۲۰۸ ۰ 

۲ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحاٌ ۷۰4 - المنتظم جلد ٩‏ صفحهٌ 4٩‏ . 

۳ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۴۱۰ - نذ کرة الموضوعات جلد ۶ صفحهٌ ۰۳۱ 

۴ - تادیخ بنداد جلد ٩‏ صفحة ۴۷ - طبقات الحفاظ جلد ۲ صفحةً ۶۶ - میزان الاعندال 
جلد ۱ صفحة ۲۱۴ ۰ 

۵ - علاصة التهذیب صفحٌ ۱۲۸ . 

۶ - تاریخ شام جلد ۶ صفحهةً ۲۷۶ - میزان الاعتدال صفحةٌ ۶ - تذكرة الموضوعات 
صفحة ۷۰ - الثالی المصنوعة جلد ۱ صفح ۸۵ . 

۷ - تادیخ شام جلد ۶ صفحةٌ ۲۸۰ ۰ 





بوده است 











و حاکم کنته است ی رد 
السلاحیش ندارم. ودیگری کفتهاست: او ددعین‌حال,ازهمه‌مردم شپ‌زنده دارتي. و 


دوذه دارتر بوده است. 
۷ - سلیمان بن عیسی السجزی, کذاپ د حدیث ساذ بوده است و بیشاز 
بیست حدیث ساخته است". 
۸ - سهل بن صقین" ابوالحسن خلاطی بسری حدیث میساخته ا 
- سهل بن عامربجلی حدیثهای باطل ددایت میکردهد حدیث دددغ 
میساخته است . 
۰ - سهل پن عمار لیشابوری که حا کم اد دا تکذیپ کرده « ابواسحاق 
فقیه کفته است : اس ۱ سول رام ننوع کت راهم سنوی که آمت : 








او با کذب به‌من تقرب می‌جسته .ات7 

۱ - سهل بن قرین بضری که ازدی ادا تکذیب کرده است" 

۲ - میف بن عمر تمیمی بترجمی * دضاع و داکس است د عموم 
حدرثهایش نادرست ومتهم به ژلدقه اشت*: 


#۳ محمد وری پسرخواهرسفیان وری کذابدخبیث وحدیث. 








تادیخ بغداد ج ٩‏ ص ۱۵ -نصب الراية 
اسنیالمطا لب ص ۴۱ - اللثالی المصنوعة ج ۱ ص ۶۰ و ج ۲ ص ۳۶ - ۱۳۲ ۰ 
۲ - ادیخ بغداد ج ۴ ص ۶۰ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۲۰ - اتلتالی المصنوع. 
ص ۶۶ - ۱۰۱و ج ۲ ص ۸۰ - اسنی المطالبص ۰۲۷۷ 

۳ -ددمیزان الاعتدال مقین و در لسان المیزان صفین وددغیر اینها سقین آمده‌است. 

۴ - خلاصة التهذیب ص ۱۳۳ - میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۳۰ - اللثالی المصنوعقج ۱ 
ص ۰۱۵۰ 

۵- لسان المیزانج ۳ ص ۰۱۱5 

۶ س اسنی المطالب ص ۱۰۵ - میزان الاعتدال ۱ ص ۰۴۳۰ 

۷ - بیزان الاعندال ج ۱ ص۲۳۱ - اسنی|ثمطالب ص۲۶۱ -اللثالی المصنوعة ج ص۰۸۲ 
یب التهذیب ج۴ ص۲۹۶- 





ج ۱ ص۱۹۱ - میزانالامندالج ۱ ص۷۱۰ 





۱ 












ساذ است که باید حدیثش دا لوشت و در مجمم ازوائد جلد ۱ صفحهٌ ۲۱۹ و 
اللثّالی المسئوعة جلد۱ صفححه ۶۷ - ۱۰۱- ۱۷۹ و جلد ۲ صفحهٌ ۲۰۹ - ۲۱۷ و 
خلاصة التهذیب صفحهٌ ۱۳۶ آمده اس تکه: اد به اتفاق کذاپ است . 
حرفشین 

۴- شادبن‌شیر بامیان » حدیمی‌ساختهاست. 


۵- شاه بن بش رخراسای کهابن‌حبان گفته‌است :او حدیت‌می‌ساخته‌است؟ . 








۶۶ 





بن‌قرحابوبکر حدیت‌سا بودهاست* 

۷- شمیب بن‌عمردالطحان کهازدی گفتهاد کذاب‌است*. 

۶۸- شیخ‌بن‌ابیخالد بسری,حدیث می‌ساخته و گفته‌است:چهارصد حدیث 
ساختمد آ نهارا دربرنمههای زند کی:روذمر# مردم داخل کردم ولی الا نب‌دانم 
کچ هکنم!! 
حرف صاد و ضاد 

۹- ابوالعلاء صاءدین حسیّذبعی بفدادیلفوی؛صاحب کتاب «النموس» 
وارداندلی‌شد و کتابها تألیف نمود ودرسال ۸۳۴۱۷ فوت کرد. اد در مطالبی که 
تغل‌عی کرده متهم‌به دردغ بوده و لذا مردم کتابش دادورانداختند و هنگامی که 
بررای‌منصودین عامر دروغش آشکاد کردید کتاب فصوصش دا به ددبا افکند, 





۱ - ادیخ بفداد ج ۱ ص ۳۵ ج ٩‏ صس ۲۶۶ ج ۱۲ص ۲۵۳ - تذکرة الموضوعات ص 
۱۱۲-۲- تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۰۲۹۴ 

۲ب در کثب رجال «ربادٌ این اسم واسامی‌ای که بعدا ذکر میشود اختلانهای زیادی 
میخود: 

۳ تذکرة الموضوعات صفحا۳. 

۴- میزان‌الاعتدال جلد۱ صفحاٌ ۰ ۳۷ - الثالی‌الم‌صنوعه جلد ۴ صفحهٌ ۰۷۲۴ 

۵- الثالی المصنوعة جلد با صفحا ۰۲۳۹ 

۶ - یزان الاعتدال جاد ۱ صفحطْ ۲۳۸ . 

۷ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۴۵۲ - تذکرة الموضوعات صفحةٌ ۶۷ - ۱۱۳ - 
تحذیرالخواص صفحاً ۵۶. 








القدیر ۰ 


ذیرا به اد کفته بودند: آنچه که در آن کتاب است‌ددوغوبی‌اساس‌است". 

۰- صالح بن| حمدبنابی‌مقاتل‌قیراطی‌هروی»توفی‌درسال ۳۱۶ « , کذابو 
دجالاست. و چیزی داکه نشینده بوده حدیت می کرده و حدیث می‌دزدیده‌است. 

ابوحاتم محمدین حسان بستی گفته‌است: او حدیث می‌دزدیدهو آن دا 
دکر کون می کرده‌است دشاید ادبیش اذ ده‌هزاد حدیث »پائین «بالا کرده دآنها 
داازذیوخ ددابواب مختلف آورده که به‌هیچوجه قابل‌عمل داحتجاج ستند, 

۱-سالح شیر ابو بشرمریبسریمتوفیدرسال ۱۳۲ با ۸۱۷۶ داستاسرا 
کذاپ دمترولالحد: 

۲- صالح‌ین حسان‌بصری کذاپ‌است" 

۳- صبیح(در تاریخ‌پفدادصبیج آمده‌است)ابن‌سمیدبفدادی‌خلدی, کذاب 
وخبیث دنا کس است. 

۴- صخربن محمد منقری مروزی جاخبی کمدر حدودسال‌های‌سده سی 
می‌زیسته » کذابوحدیث‌سازاست. وتمام دوایاتش ساختگی‌است و از ثقات‌مطالب 
نادرستآوردهدازمالك دلیت ذابنلهیمه احادیت‌ساختگی‌ردایت کرده‌است *. 

۷۵ سقوین‌بدلرحمنابویزکوفی آزدردگوترین مرد‌بوده و حدیث 
می‌ساخته‌است .۲ 














۱ - وفیات‌الاهیان جلدصفحٌ ۲۸۷ - البدایقواللهایةجلد ۱۲ صفحاٌ ۲۱ - شذدات‌الذهب 
جلدصفحٌ ۰۱۷ ۲- پفیةالوعات‌صفح۲۶۸. 
۲ - تادیخ بنداد جلد ٩‏ صفحٌ ۳۲۹ - میزان الاعتدال‌جلد ۱ صفحهٌ ۴۵۲. 

بنداد جلد وصفحةٌ ۰۳۰۸ 






ارة الموضوعات صفحه ۷. 

۵ - تادیخ پنداد جلد ٩‏ صفحا ۳۳۸ - میزان الاعتدال جلد «صفحةٌ ۰۴۶۲۳ 

۶ - میزان الاعندال جلد۱ صفحة ۴۶۴ - تذ كرة الموضوعات صفحم۲ - اللثا لیا لمصنوعه 
جلد «صفحٌ ۰۷۸ 

۷- تاریخ یفداد جلد۹ صفحٌ ۳۴۰ سمیزان الاعتدال جلد ۱ صفحاً ۴۶۷ - ال لی‌المصنوعة 
جلد ۲ صفحه۳۹- 








سلملا دروغگویان وحدیث‌سازان 





۲۷۶- صلةین سلینان,ابوژید عطاد »ئزیل‌بغداد , کذابومتروك الحدیث و 





غیرمودد اطمیفان‌است. 

۷- ضحاكبن حمزه‌منبجی»حدیث‌می‌ساختهد تمام حدیثها یش باازلحاظ متن 
ویاازلحاظ سند نادرست است". 
حرفطاء و ظاءه 

۸- طاهربن فضل حلبی ادبه‌نام افراد مودد اعتماد حدرث می‌ساخته د 
احادیش راجز به‌عنوان تعجپ تباید نوشت ", 

- طلحةین زید - درلالی‌سیوطی‌بزیدآمده که‌فکرمی کندتصمحیف شده 
باشد - ابومسکین الرقی حدیئش جداً ناددست است و امی‌شود با خبرش احنجاج 
کرداوبدحد یو حدیث‌ساز بودهاست. 

۸۰- ظبیان‌ین محمدحمسی/ ذباستد نمی‌شودباحدیثش احتجاج کرد 
حرفعین 

۸۱- عاصمبن‌سلیمان ابوشعیب تمیمی بسری , کذاب و مترولد الحدیث و 





جدت ساذالت ۰ 
۲عاصمبن طلحه »که‌ازدی کفته‌است: او مجهولد کذاب‌است". 
۳ عامربن ابی‌عامر , کذاب وحدیثساز بوده‌است *. 
۴- عامر بن‌صالح لوا 
۱ - تادیخ بنداد جلده صفحة ۰۳۳۷ 
۲ سمیزان‌الاعتدال جلد ۱ صفحٌ ۷۷۰ 
۳ میزانالاعتدال جلد. «صفح؛ٌ ۰۳۷۵ 
۴ - تادیخ شام جلد ۱۷ صفحً ۶۵ - الثالی المصنوعة جلد ۱ صفحه ۸۱ وگفتار جرج‌حفاظ 
دراین‌باده بعد] درجزء نهرخواهد آمد. 


بن عوامابوالحادث اسدیمدینی؛ نز یل بغداده‌متوفی 





۵ - میزان‌الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۰۴۸۱ 

- میزان الاعتدال جلد ۲ صفحة ۲ - لسان‌المیزان‌جلد ۳ ص ۲۱۸ 
۷ - میز نالاعتدال‌جلد؟ صفحٌ ۲.. لانالمیزان‌جد ۳ صفحا» ۲۲. 
- تذکرةالموضوعات‌صفحةً ۰۷۴ 


۵ اتدیر 3 


درخلافت رشید , کذاب وخبیت ودشمن خدا و غیر مودد اعتماد است. و ابن‌معین 
دابن حبانهاین‌عدی اوراتکذیب کرد‌اند. 

۵ - عبادبن. 
است؟ 


بربٌبصری» کذاب تهمت زننده » متروالحدیثو لا کس 





۸۶ -عبادین صهیب » موصوف به‌وضع و عتروالحدیث‌است. کدیمی کنته 
است: ازعلی‌بن‌المدینی‌شنیدم که‌می کفت : ازحدیثم صدهزار حدیث دا ترك کردم 
که نصفآ نها ازعبادین صهیب بود وخطیب ازدالمدینی» نقل کرده که کفته است‌از 
صدهزاد حدیشم صرفنظر کردم که در آنها سی هزاد از عبادبن صهیب بود". 

۷-باس‌بن بکارضبی بصری, کذاب‌است *. 

۸- عبای‌بن‌ضحاك پلخی» دجال و حدیث‌ساذاست؟ 

۹- عبای‌بنعبدالبن | حمدابوالفشل مری‌فقیه‌شافعی که‌ددسال ۳۲۵* زیست 
مي کرده» کذاب «تهمتز ننده‌است::اد داستگوونمورد اعتماد و مأمون نبودهاست *. 





۷ 


۰-عبای‌بن فضلعبدی اژرق بصری.نزیل بشداد, کذاب وخبیث‌است 





۱- عباس‌بن‌محمد عدوی /حدیث می‌ساخته‌است". 





۲-عباس‌پن محمد مراد , آخادیث دروغی ازمالك‌روایت کرده‌است". 
۳- عبدالاعلی بن‌ابی‌المساودابومسمودجزاد , کذاب دحدیش ناددست و 


۱ - تادیح پغداد جلد ۱۷ صفحةٌ ۲۳۶ - خلاصةاللهذیب سفحُء۱۵: 

۲ - میزان الاعندال جلذ ۲ صفحهٌ 4 - اللثالی المصنوعة جلد ۲ صفح: ۰۱ 

۳ تادیخ‌بفداد جلد ۱۱ صفحةٌ ۷۶۳ - میزان‌الاعتدال‌جلدصفحٌ ۱۰- تذکرةالموضوعات 
صفحاع۴ ت ۱۱۵ 

۷ -. میزان الاعتدال جلد ۷ صفحٌ ۱۸ - الثالی المصنوعتجلد۱ صفح۰۲ ۰۲ 

۵ - میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحه ۱۸ - ت ذکسرة الموضوعات سفحدُ4۵. 

۶ تادیخ شام جلد ۷ صفحن۲۲. 

۷ - تادیخ بقداد جلد ۱۲ صفحهٌ ۱۳۴ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه, ۲. 

۸ - تذکرقالموضوعات صفحٌ ۱ ۷. 
4 - میزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحا . 











.۱ سلسلا دروغتگویان وحدیث سازان ۵ 


غیرفابل احتجاح‌است. 

۴-عبدالباقی بن‌احمدابوالحسن»عتوفی درسال » ۵۴۸۵ ,که ابن‌صاب رگفته 
است :او کذاب‌است ۲. 

۵- عبدالرحمن‌بن حماد طلحی , که پیشش نسخهٌ موضوعه و ساختگی 
بودماست" 

۹۶ عبدالر حمن‌بن‌داود »ابوالبر کات الزرزود, که‌ددسال۶۰۸« می‌ذیسته 
کذاب است .براهددبمینی ددبار قضاءعحوائج اس تکه‌تمامآن‌ساختگی است.دلی 
برای آن سندهائی ازطرق بخادی دابودادد دغیرابنهاساختهاست *. 

۷- عبدالرحمن بنعبداِ پنعمرعدوی عمری »لو عمربن خطاب متوفی 
درسال۱۸۶ه کذابود گر کون کنندة احادیثه مترو الحدیث بوده د حدیش 
نادرست ودود از حقیقت‌است *. 

۸- عبدالرحمن‌بن عفاث,ابوبگر السوفی» کذاب‌ودرو غپرداذ است * 

٩-بدال‏ جهن بنعبداة بن‌عمر بق‌حفص عمری , کذاپ؛ مترول الحدیث 
قابل احتجاج است. 
۰۰-عبدالررحمن بنعمر ین خبلة کنو لحد بثسازاست ٩‏ 

۱- عبدالرحمن‌بن قطامی‌بصری؛ کذاب‌است". 





واحاد: 





۱ - تادیخ بنداد جلد ۱۱ صفحةٌ ٩۶‏ - اللثالی المصنوعة جلد ۱ صفح۳۹: 

۲ - لسا المیزان جلد ۰۳ صفْح۰۳۸۳ 

۳ - تذکرة الموضوعات صفحهٌ ۵۱ ۰ 

۷ - میزانالاعندال چلد ۲ صفحُ۲ ۰۱۰ 

۵ - تادیخ بفداد جلد ۱۰ صفحهٌ ۲۳۱ - تهذیبالتهذیب جلدعصفحة ۰۲۱۳ 

۶ تدیخ بغدادجلد ۱۰صفحهٌ ۲۶۴ میزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحة ۱۱۳-اللثالیا لمصنوعة 
جلد ۱ صفحهٌ ۰۱۶۵ 

۷ب تعیب الراية جلد ۱ سفحه. ۶ 

۸ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحةٌ ۱۳۷ وجلد۲ صفحه ۰۱۱۳ 

۰۱۹٩ میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۱۱۴ - الشالیالمصنوعة جلد ۱ صفحة‎ - ٩ 











‌ ور 





۲- عبدالرحمن بن‌قیس ابومعاویقضبی ذعفرانی پسری» 
وحدیث‌سازاست" . 

۳- عبدالررحمن‌بن‌مالك بن مفول؛ کذابدتهمت ذننده و حدیث‌ساز بوده 
و کسی‌درآن شك‌ندارد: 

۴ عبدالرحمن بن‌محمد بلخی که.بنام قتیبة حدیث‌ساخته‌است ۳ 

۵ عبدالر حمن بن‌محمدبن علوية ابو بکرابهری‌قاضی,متوفی‌دد سال۳۴۲ « 
دروغگوئی است کهسندها دا بامتون می کرده» برایش احادیشی است که 
همٌآ نهاساختگی است وحمل نها بهعهدةاوست؟. 

۶ عبدالر حمن بن‌محمدبن‌محمدبن‌هندو بة که‌حافظ این تاصراودانکذیب 
کرده ودرسال ۵۳۷ « وفات کرده‌است؟ 

۷ -عبدالر حمن بن مرذوق طرطّءبی , احادیشی جمل می کرده که جز 
پرسبیل مذمت‌شایستگی برای‌قل مداد * 

۸- عبدالرحمن بن بز یه دتشقی دروغکوومتر وا لحدیث است*. 

۹- عبدالر حیم(در تادیخ بن‌عتا کرعپدال من آعده که تصحیف شده‌است) 
ابن‌حبیب‌فادیابی که به‌اثقات‌حدیث می‌ساخته‌دشاید بیش اذپااصد حدیث به نام 














۱ - ادیخ بغداد جلد ۱۰ صفحه ۲۵۱ - خلاصة التهذیب صفحاٌ ۱۹۸ - میزان الامتدال 
چلد ۲ صفحهٌ ۰۱۱۷ 

۲ - ادیخ بغدادجلد ۰ صفحٌ ۲۳۶ و جلد ٩‏ صفحهٌ ۲۷۱ - مجمع‌الزوالد جلد4صفحاً 
۱ ومبزان‌الاعندال جلد ۲ صفحةٌ ۱۱۵- اللثالیا لمصنوعة جلد ۱ صفحه ۰۳۳۲ 

۳ سمیزان الاعتدال جلد۲ صفحة ۱۱۶-اللثالی جلد ۲صفحة ۱۵۶ -ذكرة الموضوعات 
صفحا ۳۳ , 

۴ - لسان‌المیزان جلد ۳ صفحة ۴۳۰ - 

۵ - لسان‌المیزان جلد ۳ صفحا ۰۲۳۲ 

۶ - میزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحهٌ ۱۱۷ - تَذ کرةالموضوعات صفح ۷۱- اللثالی‌المصنوعة 
جلد ۲ صفحٌ ۱۷۷ ۰ 

۷- تهذیبانتهذیب جلذ ۶ صفحه ۲۹۷ . 


ج سلسله دروغگویان وحدیث مازان ۷ 








«سول‌خدا ساخته,چنانکه حافظ ابوحاتم گفته است". 
۰- عدالرحیم بن ید بسری,کذاب وخبیث است؟ 

۱ عبدالرحیم. پن‌مئیب بقدادی ,حدیث می‌ساختهاست ". 

۲ عبدالرحیم بن‌هارون داسطی ,تزیل بفداد, کذاپ و متروك الحدیث 





بان از فزذندانسعد بن الماص اموی ابوخالد فرشی, 


اب وخبیثوحدیث‌ساز است که با احادیث موضوعه ددایت 


۴ عبدالمزیزین اپی‌زداد (دداثالی‌سیوطیآبیال رجا ودد تادیخ‌ابن‌عسا کر 
اب بی‌داود آمده‌است ) کذاب‌است. پیش اد.خهموضوعه وساختگی‌است*, 

۵ عبدالع یز ین حادث آبوالحسن تمیمی‌حنبلی؛ متوفی‌درسال ۳۷۱ کهاز 
رسای حنبلی‌ها ,بوده دد حدیث دزسنداماماحمدوض عم کرده‌است. 

ابن‌زرقوية کفته‌است:ادحاب‌حدیث این‌کاردابرحادث‌انکاد کرده‌وددمحض 
حاکم این مطلب داعلیه‌او نوشته‌اند دادقطنی دابن‌شاهینو دیگران چنین مطلبی 


رانوشته‌اند ". 





۱ - تادیخ شام جلد ۵ صفحهٌ ۱۶۰ - میزان الاعندال جلد ۲ صفحةٌ ۱۲۴ - لسان المیزان 
جلد ۷ صفحاٌ ۷ - اللتالی المصنوعة جلد ۱ صفحٌ ۷۸- ۱۰۵ وجلد ۲ صفحاٌ ۱۲۱ ۰ 
۲ - تهذیب اللهذیب جلد ۶ صفحاٌ ۳۰۵ اللثالی المصنوعة جلد ۲ صفح؛ ۷۰ ۰ 
۳ - تذکرة الموضوعات صفحٌ ۷۷ . 
۴ .. تادیغ بغداد جلد ۱۱ صفحدٌ ۸۵ - تهذیب التهذیب جلد 9صفحة ۳۰۹- اسنیالمطالب 
صفحٌ ۲۷ - خلاصة التهذیب صفحهٌ ۲۰۱ ۰ 
۵ - تادیخ بنداد جلد ۱ صفحٌ ۴۷۵ - تذکرة الموضوعات صفحة ۸۷ س میزان الاعندالٍ 
صفحةٌ ۱۳۳ - تهذیب التهذیب جلد و صفحهٌ ۳۳۰ - اللثالیالمصنوعة جلد ۲ صفح ۰۵٩‏ 
۶ - تادیخ شام جلد ۵ صفحة ۱۵۳ - الموضوعات صفحةٌ ۷۷ - اللثالی المصنوعة 
جلد ۱ صفحه ۶۷-۶۶ ۰ 
۷ - تادیخ پفداد جلد ۱۰ صفحهٌ ۴۶۲ - میزان الاعتدال جلد؟صفحة ۱۳۴- لسان المیزان 











دکرة 


جله ۴ صفحة ۲۶ . 


۵۸ 





۷- عبدالمزیز بن عصدالرحمن بل کذاب است که احمد بن حنبل 
تسخه‌ای‌را که‌اودرآن‌صدحدیث ثبت کرده‌بوده دور انداخت‌زیرا که‌بستی از[ نهااسل 
نداشته ویسنی دیگر دا از کسانی تقل کرد‌بوده کفقابل‌اعتمادنبودند". 

۳۱۸ عبدالع یز ین یحیی‌عدنی» کذابوحدیث ساذاست که‌حدیث او دا تراد 
کره‌اند" 

- مبدالغفود بن سعیدابوالساح داسطی از کسانی بوده که حدیث 


می‌ساخته‌است گ 

۰ عبدالقدوی بن حبیب ابوسمید شامی که عبدالرذاق گفته است : 
ندیدمابن‌المباد لاد بادغ کسی کلم کذاب‌بزبان‌جاری کند, مگردر باده‌بدالقدوی 
واسماعیل‌پن عیاش می کوید: درباد کی پهدردغ شهادت نمی‌دهم ؛ مکر در با 
عبدالقدوی. دابن‌حبان‌می کوید:ارحدیت تازپوده‌است* 

۱ مبدالفدوی بن‌بدالفاهی |بوشهاب اودروغ‌هائی هام علی بن‌عاصمساخته 
که‌آشکاد کردید" 

۷۲ عبدالکريم بنعبدالکريم آبواللْسْل‌خزاعی جرجانی»متوفی‌ددسال ۳۸۰ 
« دارد پفدادشدودد آ تجاحدیت‌می کرد. 

خطیب کفتهاست: برای‌اوعنایت‌خاصی به فرائتها بوده د در آن‌باده کتابی 
نوشته‌است. آنگاه کفه‌است که ادمطالب دا بهم مخلوط می کرده‌دبر چیزهالبکه 

۱ س اللثا لی! لمصنوعة جلد ۳ صفح؛ٌ ۷٩‏ . 

۲ - میزان الاعندال جلد۲ صفحه۱۳۷- نسان المیزان جلد ۷ صفحةٌ ۳۷ نذ کرةالموضوعات 
صفحا ۰۷۶ 

۳ - میزان الاعتدال جله ۲ صفحةٌ ۱۴۰ - خلاصة التهذیب صفحاً ۳۰۷ 

۴ - میزانالاعندال جلد ۲ صفحةً ۱۴۲ - اللثالی‌المصنوعة جلد ۲ صفحاً ۰۷۲ 

۵ - تادیخ بفداد جلد ۱۱ صفحٌ ۱۲۷ - میزانالاعتدال جلد۲ صفحهٌ ۱۴۳ - لسان‌المیزان 


جلد ۴ صفحه ۶م - اللثالی جلد! صفحه ۲۰۷ 
- لسان المیزان جلد ۴ صفحةٌ ۳۸ . 








تست سلسلا دروغگویان و حدیث سازان 





ددایت می‌نمودهمًموننبوده‌است داو کتابی دربارٌ حروف‌ساخته و[ درا بهبی‌حنیقه 

تسبت داده‌است. 

دارقطتی‌وجماعتی نوشتن که این کتاب ساختگی‌است «اصلی ندازد. آ"نگاه 
آومفتنح‌شد و آزبدداد به‌سوی جبل عامل‌دفت وجربانش در آنجامشهود گردید د 
منزاش پائین آمد"ء 

۳ عبدالبن براهیم نی عمردغفادی:بیاساس کودحدیشساز بوده عموم 
چیزهائی که ددایت کرده افرادمورداعتماد؟ نهاراترك کرده‌اند و ابن‌عدی دوحدیث 
ازاود بر فضیلت|بویکنقل کرده که‌هردو باطلند". 

۴ -بدالله‌بن ابراهیم‌مدنی شیخ ناددست گو د حدیث‌ساز است که‌به نام 
قات حدیث های‌ناددست می‌ساخته است". 

۳۵- عبداللهبن ابی‌جعفرالراژی »که‌محمدین حمددازی کفته است از اد 
دمهزاد حدیت‌شنیدم ,همه نها را بمخاطر آیگم فاسق بوده دود انداختم *. 

۳۷۶.عدالله بنابوب‌بن‌ابی علاج» اد دیدزش‌دروشگو هستندکه اذدی گفته 
است :ایوب کذاب‌است «پسترش اژاردروشگوتراست دهرددبر خدا جری‌هستند. و 





داقطنی گفته‌است :ابن‌بی علاج حدیث‌می‌ساخته‌است *. 
۷ عبداللهبن حادث‌ستمانی؛ شین‌دجال وحدیث‌ساز است که‌ازجدالرزاق 





یک هس یا 
سخه‌ای‌دارد که همه محتوایآن‌ساختگی است*. 





۱ - البداية وائهاية جلد ۱۱ صفحٌ ۳۰۸ ۰ 

۲ - میزان الاهندال جلد ۲ صفحٌ ۲۱ - علاصة التهذیب صفحة ۱۶۱ - اللالی‌المصنوهة 
جلد ۲ صفحة ۱۰۹-۴۲ ۰ 

۳ - تهذیب جلد ۵ صفحة ۱۳۸ ۰ 

۴ - میزانالاعندال جلد ۲ صفحٌ ۲۸ . 

الموضوعات صفحٌ ۸۰-۵۱ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحُ ۲۳- لسانالمیزان 
جلد ۳ صفحة ۲۶۲- اللثالی المصنوعة جلد ۱ صفحٌ ۱۷ ۰ 

۶ - میزادالاعتدال جلد ۲ صفحت۲۹ - اللثالی‌المصنوعة جلد ۲ صفحةٌ ۱۳۷ ۰ 











۶۰ القدیر 


۸ عبداللهبن حفص؛ابومحمده کیل سامری» دجال و حدیث دزد است و 
حدیهای زیادی‌ساختهاست که ابن‌عدی کفته است: از اد چیزی نوشتم , ولی او 
حدیت‌دند بوده‌دبرمن احادیثی دااملا می کرد که شك دد ساختگی بودن آنها 
تدافتم (. 

۹ عبدالل‌بن‌حکیمابوبکر داهرک‌بصری. کذاب و حدیساز د متروله 

الحدیث بوده‌است". 1 

۰ عبدالله بن‌زربادین‌سمعان فقیهابوعبدالرحمن قرشی‌قاضی» کذابو سیان 
در حدیت‌داشته و حدیث‌ساز است" . 

۱ عبدالله‌بن سعدانصای‌دقی» کذاب وحدیت سازاست *, 

۷۲ عبداللهبن‌سلیمان‌سجتا نی حافظ»پسرحافظ,متو فی‌ددسال ۵۳۱۶ ,پدرش 
اور ادرچندحدیث تکذیب کرده اماذاهتوعاید بوده‌است*. 

۳ مبدالله‌ین صالح؛ اپوصالح مفرع),متوفی در سال ۲۲۳ ه کاتب لبث» 
کذاب دحدیث‌ساز بوده‌است" 

۴ عبدالله‌بن‌عبدالرحم نکلبی اسامیءاز دروغگوترین افراد مردم بوده و 
مطالپ دادرست داردایت می کزدهدلذا: اد دا تکذّیپ کرده د عموم احادیش دا 
نادرست دانستهاند.اوددسال۲۲۵ ه به‌بخادادفت درآ نجا حدیت‌می کرد 

۱ - تادیغ بغداد جلد ٩‏ صفحً ۲۴۹ - میزا الاعندال جلد) صفحً ۳۱ اثالیالمصنوعه 
جلد ۱ صفحا ۲۲۰ ۰ 


۲ - ادیخ پفداد جلد ٩‏ صفحٌ ۴۷۷. میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحً ۳۲. تذ کرةالموضوعات 
صفحهٌ ۱۰ ب نصبالراية جلد ۱ صفحهٌ ۲۹ ۰ 





۳ - تادیخ بغداد جلد ٩‏ صفحةٌ ۴۵۶ - تاریخ شام جلد ۷ صفحٌ ۴۲۶ - میسزان الاعندال 
جلد ۲ صفحةٌ ۳۸ - تذکرة الموضوعات صفحةٌ ۱۰۳ - الثالی جلد ۱ صفحهٌ ۶۴- جلد ۲ 
صفحه ۱-۱۲۶-۸۲ ۲۰ 

۴ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحا ۴۱ 

رات اللحب جلد ۲ صفحٌ ۲۷۳ . 

۶ - تذكرة الموضوعات صفحةٌ ۰-۱۷ ۱۱۲-۴۷-۲ 

۷ - تادیخ بنداد جلد ۱۰ صفحهٌ ۲۸ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفح ۵۳ . 





۵ 








۱۰ سلسل دروغتلویان و حدیشسازان ۱ 


۲۳۵ - عبدالله‌ین علان بن‌دزین خزاعی ابوالفضل داسطی » متوفی دد سال 
۶۷۳ « کذاپ واهل‌تزه پر بوده‌است". 

۳۳۶ عبداللهبن علی‌باهلی دضاحی»حدث می‌ساخته‌است . 

۷- عبداللهبن عمروداقعی بسری»حدیت‌می‌ساخته د دارقطنی اددا تکذیب 
کرده است". 

۸ عبداللهبن‌عمیر قاضی افربقیه (تونس وطرابلس) بنام مالك حدیث 
می‌ساخته‌داز ادسخه‌ای دارد؟ 





۹ عبداللهبنعیسی جزری‌حدرث‌می‌ساخته‌است*. 

۰-عبدالله‌بن‌قیس اذ حمیدالطویل ددایت میکرده و ازدی گفته که: 
او کذاب‌است". 

۱ عدالله‌ین کرذ, کذاب‌انت" 

۷۲- عبدالله بنمحمد بن‌اسامة حدت‌ساژ بوهاست". 

۳ عبدالله‌بن محمدپن عدالله این بختریابوالفاسم »معروف به ابن‌لاج؛ 
متوفی ددسال ۵۳۸۷ کذابه خدبت سا وناز بودومطالبدا به‌هم می‌آمیخته 
وچیزی را که نشنیده‌بوده ادعاد می کرده‌است": 

۴ عبداللهبن محمد بن‌جعفر ,ابوالقاسم قزدینی؛ فاطی د فقیه برمذهب 





۱ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحةٌ ۱۰۷ ۰ 
۲ - لسان المیزان جلد ۲ صفحهٌ ۰۳۱۸ 
۳ - لسان‌المیزان جله ۳ صفحة ۳۲۰ . 
۴ - یذ کرة الموضوعات صفحةٌ ۱۱۶ ۰ 
۵ - لسان المیزان جلد ۷ صفحةٌ ۶۱ - اللثالی المصنوعة جلد ۲ صفحٌ ۱۰۲ ۰ 
۶ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحةٌ ۶۲- اللثالی المصنوعة جلد ۲ صفحهٌ ۲۱۷ . 
تذکرة الموضوعات صفح ۷۹ . 
زان الاعندال جله ۲ صقحهٌ ۷۱ ۰ 
بنداه جلد ۱۰ سفحهٌ ۱۳۶- المنتظلم جلد ۷ صفحة ۱٩۳‏ - میزان‌الاهتدال جلد۲. 















وم دی دی 


شافعی ,متوقی ددسال ۳۱۵ کهدد مسر مجلسی برای فتوی داشته, کذاب بوده د 


احادیثی دابرمتون معروفه ساخته‌است. اد کتاب سنن‌شافعی دانوشته ودر آن‌حدود 





ددیست حدیث که‌شافعی بدالهاحدیث دکرده بوده آورده‌است" 

۵ عبداللهبن محمدین سنان‌دوحی(چون‌رهایات زیادی از ددح بن قاس 
نقل کرده.ازاین‌ده بای لقب ملقب شده است) پصری داسطی بعتروثالحدیث بوده 
«حدیث می‌ساخته ود کر کون می کرده ودزدی می‌نموده است. اواز دوح بیش از 
هزارحدیث که کسی اذآ نهاپیردی‌نکردهنقل کرده‌است.او زباد حدیث می‌ساخته 
تاجائی که اجماع کرد‌اند که‌او کذاب‌است": 

۶- عبدالل‌بن محمدین‌قراد ابوبکر خزاعی ,متوفی‌درسال ۵۳۵۹ متروه 
| لحدیث‌است اودپدرش حدیث می‌ساخته‌انه ۳ 

۷ عبدالله‌بن محمدبن دحبدینوری‌حافظ,متوفی درسال۵۳۰۸ , دجالو 
مترولالحدیت وحدث‌ساز بودهماست . 

۸-عدالله‌ین محمداللوی, ضاحت حلةشافمی» کذاب استگ 

۹ عبدایة بن مسلم بن«دشید, که به نا لیث و مالك دابن لهيمة حدیث 
می‌ساخته, نوشتن حدیثش دوالیست؟ 

۰- عبدال بن‌مسود ابوجعفرهاشمی» کذاب دحدیث ساذ است. احادیشش 
ساختگی است. اداذ قول دسول خداء کلمه می‌ساخته وبا احادث آن‌حضرت‌مخلوط 
کرده ا 








آن! لاعندال جلد ۲ صفحهٌ ۷۳ - شندات‌الذهب جلد ۲ صفحةٌ ۲۷۰ . 

تادیخ بفداد جلد ۱۰ صفحاٌ ۸۸- میزانالاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۷۰ - الثالیالمصنوعة 
جلد ۲ صفحه ۲۷۰ - لسان المیزان جلذ ۳ صفحه ۳۳۶ . 

۳ - میزان الاعتدال جلد ۷ صفحه ۷۴ . 

۴ - میزان الاعتدال جلد ۷ صفحه ۷۳ 

۵ - البداية واللهایه جلد ۱۰ صفحه ۱۸۲ ۰ 

۶ - میزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحه ۷۷ . 

۷ - تادیخ بنداد جلد۰ ۱ صفحه ۱۷۲- لسان المیزان جلد صفحه ۳۳۹. اللتالی المصنوعه 
جلد ۲ صفحاٌ ۱۷۳-۱۶۰ - الاصابه جلد ۳ صفحه ۱۴۱ ۰ 








سلسلادروغگویان و حدیثسازان 








۵۱- بدا پن هب اسوی» دجال وحدیث سازاست. 
ابوری, که داد قطنی گفته است: او 





۲ عبدالة بن پزیدین مخمش 
حدیث می‌سازد. 

۳ عبدالمفیت بن ذهیر بن علوی حربی حنبلی بغدادی» متوفي دد سال 
۳ یکی از حفاظ است. جزدء‌ای‌درفضائل بزید نوشته ودرآن, مطالی‌ساختگی 
ذیادی آورده است. 

دابن جوزی, کتابی دد دد این جزده " نوشته وآآن دا « الرد علی‌المتعصب 
المنید عر‌لعن بززید» نانهاد.؟ 

۴ عبدا لماك بنعبدالرحمن ابوالعباس شامی؛ از بل بسر», که فلس گفته 
است: ادآدمکذابی است؟. 

۵- عبدالملك بن حادون ین عَنترة دجال و کذاب دحدیث سازاست". 

۵۶- عبدالمنمم بن‌اددیس ابوعبدایُ_بمانی؛ متوفی درسال ۲۲۸ « قس ه کو 
کذاب دخبیثد حدیث سازاست 

۷- عبدالمنعم بن‌بشیر بو الخیر انساری‌از این معین احادیثزیادی باسند 
خودآورده ودرحدوددویست‌حدیث ازآآن دا پیش ابی مودود فرستاده اوبه‌عبدالمنعم 
کفت: ازخدابرس, ذیرا اینها همه ددوغند. 


حاکم گفته است: اداحادیث ساختگی ددایت می کرده, دخلیلی کفته‌است: 


- میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحه ۸۷ - اثلثا لی المصنوعه جلد ۲ صفحه ۱۸۱۰۱۲۳-۹۲ ۰ 
۷ - میزانالاعتدال جلد ۲ صفحه ۸۸ . 
۳ - شذرات الذمب جلد ۷ صفحه ۲۷۶ . 
۴ - لسان المیزان جلد ۷ صفحه ۶۶ - اللثالی المصنوعه جلد۱ صفحه ۱۷۶ : 
۵ - میزانالاعتدال جلد ۲ صفحه ۵۲ ۱-لسانالمیزان جلد ۴ صفحه ۷۱ تذ کرةالموضوعات 
صفحه ۸۴ - اللثالیالمصنوعه جلد ۱ صفحه ۷۶۰-۱۲۸ وجلد۲ صفحه ۶۰-۲٩‏ 
و - تادیخ‌بفداد جلد۱۱ صفحةٌ ۱۳۲- مجمع الزواند جلد ٩‏ صفحة ۳۱ - میزان الاعتدال 
جلد ۲ صفحةً ۱۵۵- الثالی‌المصنوعة جلد ۲ صفح۱ ۳۰-۱ . 


۷ - ازیعمرین قصه‌گو بوده احمد ویحبی واین معین اودا توئيق کرده‌اند , 








وف القدیر ۰ 


اد به‌دام اثمه, دردغ می‌ساخته. داحمد گفته: او کذاب است؛ وابونیم کفته:مطالب 
تادرست روایت می‌کرده است. 

۳۵۸ عبدوس‌بن خلاد, که ابوزرعة دازی اوراتکذرب کرده‌است. 

۹ عبدالوهاب ضحالك عرضی» کذاب وحدیث سازوداوی مطالب‌ساختگی 
ژیاد است. دحدیث می‌دزدیده ومعروف به دردغ دردوایت بوده است." 

۳۶۰ عبدالوهاب بن عطاه خفافی, متروك الحدیث وددوشگوبوده است". 

۶۱- عبیدبن قاسم" فامیل سفیان ودی» که درشرح مواهب زدقالی جلده 
فحهٌ ۴۱,آمده است. ادپسس‌خواهر ئوری است.اد کذاب دخبیث وحدیث‌ساز بوده 
ودارای نسخٌ موضوعه است" 

۷ دا بن تمم؛ ابوعاصم که ساجی کفته است : او کناب است و به 
مطالب نادرست حدیث می کرده ودازقطتی داين ايی هند کفتهاند؛ اد حدیث‌های 
دک رگون شده دوایت میکرقه است". 

۶۳- عبیداة بن سفیان‌غدانی , ابوسفیان بن دواحة اذدی » صوفی بصری, 
کذاب بوده است" 

۳ عتاب بن ابراهیم» کذاب است دبه خاطرتقرب به خلیفه مهدی » پس 
منصودبه لام دسول خدا حدیث ساخته است** 


۱ - میزان الاعتدال جلد ۷ صفحهٌ ۱۵۶ - لسان المیزان جلذ ۴ صفحاٌ ۰۷۵ 

۲ - لسان المیزان جله ۴ - ص ٩۵‏ ۰ 
۳ - تادیخ بغداد جلد بر صفحٌ ۲۶۸ - اریخ شام جلد ۵ صفحةٌ ۱۳۸ وجلد ۱ صفحا۲۴ 
تهذیب التهذیب جلد ۶ صفحا ۴۴۷ میزان الاعتدال‌جلد ۲ صفحٌ ۱۶۰ - لسان المیبزان 





۵ - تادیخ بفداد جلد ۱۱ صفحةٌ ۹۵ میزانالاعندال جلد ۲ صفحاٌ ۱۷۲- تهذیب‌التهذیب 
جلد ۷ صفح ۷۳ . 

۶ - لسانالمیزان جلد ۲ صفحٌ ٩۸‏ . 

۷ - تادیخ بغداد جلد۱ صفحدٌ۳۷ وجلد ۱۰ صفحهٌ ۳۱۳ - میزانالاعتدال جلد۲ صفحه۱۶۷ 
اثثالیالمصنوعة جلد ۱ صقحةٌ ۰۳۷۳ 

۸ - البداية واللهایه جلد ۱۰ صفحة ۱۵۴ - 


سلله دروغگویان و حدیشسازان 


۶۵- عثمان بن خالدبن عمر,‌نو عثمان بن عفان اموی"با احادیشموضوعه 

حدیت می کرده وا لقات ددایات دک رکونه ددایت می کرده است 

۳۶۶ عثمان بن عبدالرحمن ابوعمر زهری نو سعد بن آپی دقاص آموی» 

متوفی درخلافت هادون, ددوغ می گفته حدیئش نوشته نمی‌شده از نظرافتاده دترك 

شده بوده است. «خطیب نیز گفته است : اد کذاب دمتروثك الحدیث بوده مطالب 

نادرست دا دوایت می کرده و از افراد مورد اعتماد مطالب موضوعه می‌آددده 
1 








است 

۳۶۷ عشمان بن دا مفری؛ حدیث ساز ودددغ کوبوده است . 

۶۸ عشمان بن عبدابةٌ بن عمردین عتمان بن عفان اموی» کذاب دحدیث 
سازبوده لوشتن حدیثش جزبرسبیل اعتباد‌یند گرفتن جائز نیست, «دادقطن ی کفته 
است: ادچیزهای ناددست دابه نام افرادمورد اضما می‌ساخته است". 

۳۶۹. عثمان بن عفان سجستانی,که ابن‌خز یمه گفته است: من‌شهادت‌می‌دهم 
که اوبه نام دسول خدا حدیت می‌تاخقه وجوذفالی گفته است: اد دزدی حدیث 








می‌کرده است* 
۰ عثمان بن مطر شیبانی, کذاب است د به نا نقات حدیث می‌ساخته 
است زا 
۱- عثمان بن معادیه, که ابن‌حبان گفته است: ادشیخی است که مطالب 
- تهذیپاتهذیب جلد ۷ صفحا ۰۱۱۴ 


۲ - تادیخ پنداد جلد ۱۱ صفحاٌ ۲۸۰ - تهذیب التهذیب جلد ۷ صفح؛ٌ ۱۳۳ - اللثالی 
جلد ۱ صفحاٌ ۵۲ ۰ 

۳ - تذکرةالموضوعات صفحا ۵۵۲ ۰ 

۴ - میزانالاعتدال جلد ۲ صفحه ۱۸۳ - تذکرقالموضوعات صفحة ۳۸ - لسانالمیز انجلد۷ 
صفحٌ ۱۴۵ - اللتالیالمصنوعه‌جله ۱ صفحهٌ ۰ ۲۲-۲ وجلد ۲ صفحة ۱۷۵-۱۴۶-۴۷ ۰ 
انالاعتدال جلد ۲ صفحةً ۱۸۶ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحٌ ۲۳۸ ۰ 

ب جلد ۷ صفحه ۱۵۵ ۰ 











۶۶ القدیر 


ساختگی که هیچ کس از تقات‌آن دا نقل نکرده است دوایت می کند و دوابتش 
جزبرسبیل مذمت کردن جائزالنقل نیست". 

۷۲ عثمان بن مقسم بری ابوسلمه کندی بصری؛ یکیاز امةٌ اعلام است» 
ولی اذمعردفین به دروغ دحدیث‌سازی است عموم حدیث‌هایش نه ازلحاظ متن و 








نه سند» فابل پیروی لیست. پیش شیبان, ازعثمان بیست دپنج هزارحدیث بوده که 
آذادنشنیده بوده وفلاس 





از ابوداود شنیدم که می گفت: دد سینهام ده هزار 
حدیث ازعثمان است؛» عنی بهآ نهاحدیث نکردهام. 

۳ عذافر بسری» که سلیمالی گفته است: اوددذمره کسانی‌است که‌حدیت 
می‌ساخته است". 

۴ عصمة بن محمد بن الا ااساری خزرجی, کذاپ وحدیت‌ساذاست, 
اد دادای هیبت «فیافةٌ جالبی است+ ولی ا,دددغگوترین مردم است ددعین حال 
از مسجد بزر کک انصاردرفداد بوده یت 
۵- عطاء بن عجلان حنفی‌بضتری عطاز: کذاب دحدیت ساذبوده. دبراش 
حدیث ساخته می‌شده وادحدییث مین کرده .است*. 

۳۷۶ عطية بن سفیان» کذاپ است* 

۷ علا؛ بن ید 








بصری؛ کذاپ دحدیث سا بوده" اد دادای لسخه 





1 
موضوعه است" 
۱ - اسان المیزان جلد ۴ صفحهٌ ۱۵۲ . 
۲ - میزان الاعتدال جلد ۷ صفح؛ُ ۰۱٩۱‏ 
۳ - میزان الاعتدال جلد ۷ صفحاٌ .٩۳‏ 
۴ - تادیخ بنداد جلد ۱۲ صفحةٌ ۲۸۶ - میزان الاعتدال‌جلد۲ صفحع۱۹- اللثالی‌المصنوعه 
جلد ۲ صفحةٌ ۱۵۵-۱۳۱-۴۱ - 
۵ - میزان‌الاعندال جلد۷ صفحة ۲۰۰ - مجمع‌الزواند جد۲ صفحةٌ ۱۷۲- تهذیب‌التهترب 
جلد ۷ صفحه ۲۰۸ . 
۶ - میزانالاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۰۱ . 
۷ - میزان الاعندال جلد ۲ صفحه ۲۱۱ - تذ کرةالموضوعات صفحه ۱۱۴ تهذیبالتهذیب 
جلد ۸ صفحه ۱۸۳ . 








سلسله. 4 مرونگر اد حدیث‌سازان 





۷۸ علاه بن عمر(عمر؛ 0 حنفی کوفی, کذاب و متره ره نت و به 
کفته‌اتی احتجاج نمی‌شود کرد. 

۷۹ علاء بن مسلمة الروای, حدیث می‌ساخته وردایت از اد جائز نیست. 
اوازتقات مطالب ساختگی دوایت می کرده ددد چیزهائی که ددایت میکرده بال 
نداشته است؟. 

۸۰ علی بن احمد بن علی واعظ شروانی, مولف «اخبادالحلاج» کذاب 
عیاش بوده است". 





۱- علی بن امبرك خرافی مروزی " محدث و کذاب است برای «زینب 
شعربه» مطالب شنیده شده داجعل کرده ومفتضح شده دتزدیرش نگرفته است؟. 

۲- علی بن جمیل دقی «ضاح , به نام ثقات حدیث می‌ساخته د مطالب 
ناددست‌می گفتهءحدیث می‌دزدیده است: 

دداین‌کارشیخ مجهولی» به ام معروف بلخی د مرد کمنامی به‌نام عبدالعزیز 
خراسالی اذادپیردی نمودهاند* 

۳ علی بن تجهم بن بددسامی خر‌اسانی" بغدادی » مقتول ددسال ۲۴۹ 
از دردغکوتر ین خلق خدا دمشهود به ناصبی بوده د نت به علی و اهل بیت 
علیهم‌السلام جدادت می کرده است. و کفته شده که پدرش دابه چهت‌ایّله امش 
دا علی‌گذادده بوده لعن می کرده است, دتجری اودا هج و کرده «اومنسوب‌به‌بنی 
ن ای بوده ددد لبتش به ریش تردید است د فرجماً گفتا تجری چنین 
اهنگامی که قریش علی دایافت تودرفافله «قوم نبودی. ددی چه حساب‌علی 







یزان‌الاعندال جلد ۲ صفحه ۲۱۳ - الا لی‌المصنوعه جلد ۱ صفحه ۵۰ ۰ 
یزان‌الاعندال‌جلد ۲ صفحه ۲۱۴ - الالیالمصنوعه جلد ۲ صفحه ۲۰ -۱۷۲ ۰ 
۳- لسان المیزان جلد ۷ صفحه ۲۰۵ ۰ 

۴ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحه ۲۰۷ . 

۵ - تذکرة الموضوعات صفحه ۱۰۹-۷۴ - میزانالاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۲۰ - لسان 
المیزان جلد ۲ صفحه ۲۰۹ - اللثالیالمصنوعه‌جند ۱ صفحه ۱۶۵ وجلد ۲ صفحه ۷ . 








امینی می گوید: این ملخص کفتاد دربادة شرح حال این مرد (علی بن 
جهم) بوده.حال ببینکهان کثیردر تاربخش جلد۱ ۱ صفحه ۴ دریاده‌اش‌چه می کوید: 
ادمی کوید «اییکی از شعراه مشهود داهل دیانت با اعتباد است اکرچه‌دبت‌به 
علی بن ابیطالب دضی الله‌عنه نوهین کرده دعدالت دا درحقش ددانداشته است». 
و کوبا نوهینش بت به علی» اد دا اذ اهل دیانت صاحب اعتباد پیش ابن 
کثیر قراد داده است » آدی ابن کثیر باید چنین باشد دپایان همه به سوی خدا 


است .. 

۴- علی‌بن حسن‌بن جمفرابوالحمین, شهیربه اب نکرینبمهزمی» متوفی 
ددسال ۳۷۶ ه ددضبط متون آذهمه حاقظ تربوده نهایت]نکه کذاب‌بوده‌چیزی دا 
که شنیده بوده ادعامی کرده دحدیث می‌ساخته است" 

۳۸۵- علی‌بن حسن‌ین صقرساگغ بندادی: کذاب است دبه نام شیوخ‌حدریث 
می‌ساخته ددزدی حدیث م یکرده ات" 

۶ علی بن حسن‌بن‌یعمی شاه مفری» دردغ می کفتهو از ثقات مانند 
مالك دئودی وابن ابی ذلب ودیگران مطالب ناددست ددایت می کرده است؟ 

۷- علی‌بن حسن‌دصافی» حدیث‌می‌ساخته دب خداافتراه , می‌بسته‌است.* 

۸- علی‌بن‌ظبیان عبسی قاضی بغداده متوفی درسال ۱۹۲ ه متروكالحدیث 


و کذاب دخبیث دغیرمودد اطمینان است* 








۱ - لمانالمیزان جلد ۴ صفحه ۲۱۰ . 

۲ - تادیخ بنداد جلد ۱۱ صفحه ۳۸۶ - لمانالمیزان جلد ۲ صفحه ۲۱۵ . 

۳ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲ ۲۲ . 

۴ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحه ۲۱۳ ۰ 

۵ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۲۳ . 

و - تادیخ بنداد جلد ۱۱ صفحه ۷۳۴ میزان‌لاعتدال جلد ۲صفحه ۲۸ ۷- نهذیب التهذیب 
جلد ۷ صفحه ۳۴۲ ۰ 


۰ مه دردشگویان و حدیتسازان 2۹ 





۸۹ - علی بن عبدة المکتب , متوفی در سال ۲۵۷ 0 حدریث 
ساز است". 


۰ علی بن بدا بردالی آدم درستی پست, اد عتهم به حدیث ساذی 
۲ 


است 

۱- علی بن عبدالة بن حسن بن جهضم ابوالحسن همدالی ملف "کتاب 
«بهسةالاسراد» متوفی ددسال ۴۱۴ ه که ابن خیردن کفته اس تکه: گفته شده: اد 
دردغ میکفته است ودیگران کفتهاند که ادمتهم بوضع حدیث است این جوزی 
گفته است: نک رکرده‌اددکه اد کذاب است د کفته می‌شود که ادسمازدغالبدادضع 


کرده است". 





۲ علی بن عردة دمشقی؛ کذاب وحدیث ساذاست . 

۳- علی بن فری که این عجر گفته است که: اودا به دضع<دیث نسبت 
دادهاند * 

۳ علی بن قرین ابوالحسن بصری» نزیل بغداده متوفی در سال ۲۳۳ م 
کذاب دخبیت وحدیث سازبوده است . 

۵ علی بن مجاهدبن مسلم‌کابلی قاشی رازی که درسنه۱۸۲ می‌زیسته 
کذاب وحدیث ساذ بوده دبرای کفتادش اسنادی می‌ساخته", 

اطع 








و 


۷سمیزان‌الاعندال‌جلد۲ صفحه ۳۳ ۲- تهذ یبا نهذ یب‌جلد/اصفحه۵ ۳۶ اسنی|لمطا لب‌صفحه ٩‏ ۲ 
اللثالی| لمصنوعه جلد۲ صفحه ٩۳-۴۷‏ 2 

- الاصابه جلد ۳ صفحه ۵٩۸‏ ۰ 

- تادیخ بقداد جلد ۱۲ صفحه ۵۱ - اسنی‌المطالب صفحه ۱۱۰ - میزان‌الاعتدال جلد ۲ 
صفحه ۲۳۶ - لسانالمیزان جلد ۴ صفحه ۲۵۱ - 
۷ - تاديخ بنداد جلد ۱۲ صفحه ۱۰۷ - خلامةالهذیب صفحه ۲۳۵ - تهذیب الهذیبٍ 
جلد ۷ صفحه ۳۷۸ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۳۵۹ ۰ 





٩ 





۷۰ القدیر 





۶ علی بن محمد مروزی ابواحمد حبینی؛ متوقی در سال ۸۳۵۱ که 





حا کم گفته است: اددردغ می گفته وصاحب حدیت بوده است.۱ 
۷ علی بن محمد ذهری ابوالحسن ضریر, که ددسال ۳۸۱ « می‌زیسته 
کذاب دحدیث سازبوده است". 
۸ علی بن محمدبن اسری» ابوالحسن همدانی دداق» متوفی‌ددسال۳۷۹ 
۶ کذاب‌بوده دازمتقدمین شیوخ که در کشان دکرده ددایبت می کرده است؟. 
-- علی‌بنمحمدین سمید ابوالحسن موصلی» متوفی درسال۳۵۹ه ساکن 
بغداد بوده کذاپ ودره آمیز ند احادیث دغیرتیکوبوده است؟. 
۰- علی بن معا ابوالحسن دعیسی » متوفی در سال ۳۸٩‏ ه کذاب 








ود 


۱-علی بن بمقوب‌بن‌سویدوراق مصری» متوفی درسال ۳۱۸ ه حدیث‌ساز 
بوده است" 

۷۲ - عماد پن زدبی‌ابوالممتمربصری که اپن عدی کفته است: اد ددوغ 
میکفته «مبدان اهوازی اذادامتماع حدیت کرده داددا ترك نموده دمی‌به کذبش 
کرده است دنباتی کفته است که: اومترولهالحدویت است ۳ 

۳ عماد بن عطیهُ کوفی دراق» دروغ کوبوده است* 

۴- عمادین مطرابوعثمان دهاوی که ابن عدی گفته است: احادیث او 
نادرست است وابوحاتم گفته است: اددددغ می گفته است دعقیلی گفته است: از 





۱ - شذدات‌اللعب صفحه ۸ . 
۲ س تاديخ بغداد جلد ۱۷ صفحه ٩۲‏ - الثالی‌المصنوعه‌جلد ۲ صفحه بر . 
۳ - تادیخ بنداد جلد ۱۲ صفحه ٩۱‏ . 

۷ - تادیخ بنداد جلد ۱۲ صفحه ۸۳ - میزان‌الاعتدال جلد > صفحه ۲۳۷ . 

۵ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحه ۲۶۳ . 

۶ب میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحه ۲۴۱ - لسانالمیزان جلد ۴ صفحه ۲۶۷ . 

۷ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحه ۲۷۱ - اللثالیالم‌صنوغه‌جلد ۱ صفحه ۲۴۳ . 
۸ - تازیخ بفداد جلد ۱۲ صفحه ۲۵۴ . 


چ۰ سلمله دروختویان و حدیث‌سازان ۷ 


تقات مطالب ناپسند حدیت‌م یکرده است» دبیهقی گفته است: سندهاد! پالین وبالا 
می کرده وحدبث می‌دژدیده آست. 
۵ عمادة 
۴۰۶ عمرین ابراهیم بن خالد کردی هاشمی کذاب وغیرمورد اعتماداست 





پن زید" حدیث سازبوده است": 


ازافراد مورد اعتماد مطالب نادرست ددایت می کرده «حدیث ساذبوده «تاسال بعد 
ازدویست وبیست می‌زیسته است". 
۷- عمربن اسماعیل بن مجالد همدالی, کذاب و خبیث دمردبد دمتروك 


۰ ۴ 
الحدیث دحدیث دزد بوده است . 


۸- عمربنجعفرا بوحفص دداق بصری, متوفی درسال ۵۳۵۷ یکی از حفاظ 
است. سبیعی گفته است که: اد کذاب کذاب بوده و کتاب‌هایش بی‌ارزش است* 

۹ عمربن حبیب‌عدوی بصری, متوفی ددسال ۲۰۹ ه که ابن معین اودا 
تکذیب کرده است *. 


۰- عمربن حسن؛ شهیربه آبن دحیة |بوالخطاب حافظ شیخ دیاد مصردر 
حدیث نوده ودرسال۶۳۳ ه فوت کرده أست مردم روایت کردن اذاد دا ترك کرده 
وتکذییش نمودند. داددابه وغ حدیث دز گوتاه کردن نماذمفرب‌سبت داده‌اند؟ 


۱ - السئن الکبری جلد ۸ صفحه ۳۰ - لسان‌المیزان جلد ۴ صفحه ۲۷۵ 

۲ - میزان الاعتدال جله ۲ صفحه ۲۴۸ - الاستیماب‌جلد ۱ صفحه ۲۳۱ در شرح حال‌لهیب 
اپن ما لك - الاصایه جلد ۳ صفحه ۳۳۲ ۰ 

۲ - تادیخ بفداد جلد ۱۱ صفحه ۲۰۲ - مجمع الزوائد جلد ٩‏ صفحه ۴۸- میزانالاعتدال 
جلد ۲ صفحه ۲۴۹- لسان‌المیزان جلد ۳ صفحه ۲۸۰ - اسنیالعطالب صفحه ۷۰۵- الثالی 
الیصنوعه جلد۱ صفحه ۱۵۲ وجلد ۲ صفحه ۱۱۸ ۰ 

۴ - تادیخ بنداد جلد ۱۱ صفحه ۲۰۴ میزن‌لاعتدال جلد ۷ صفحه ۰ ۷۵- نهذیبالهذدیب 
جلد ۷ صفحه ,۴۲۸ الثا لی‌المصنوعه جلد ۲صفخه ۲۲۸- تعلاصة التهذیب صفحه ۲۳۸ ۰ 
۵ - تادیخ بفداد جلد ۱۱ صفحه ۲۴۷- طبقاتالحفاظ جلد ۲ صفحه ۱۳۸ ۰ 

۶ - خلاصةالتهذیب صفحه ۲۳۸- میزانالاهندال جلد ۲ صفحه ۲۵۱ + 

۷ البداية جلد ۱۳ صفحه ۱۲۴ ۰ 


۷ القدیر 
۱- عمربن حفص دمشقی خیاط که دارقطنی کفته است: معتقدم که اوبه 
نام معروف خیاط احادیثی دضع کرده. پس‌آزدوست دپنجاه سال بعداذ او آنها دا 
حدیث می کرده است". 

۲- عمربن داشد ابوحفص جادی» حدیثش دروغ وساختگی‌است. افراد 
مودد اعتماد احادیئش دامودد عمل قرادنداده اذآن پیردی نمی کنند", 











۳- عمربن دباح بصری, دجال دمتروك الحدیث است. «اثقات, دوایات 
ساختگی نقل می کند". 

۴- عمربن سعد خولانی؛ حدیث می‌ساخته است؟. 

۵- عمرین سعید دمشقی ابوحنص؛ متوفی درسال ۲۲۵ « که ساجی کفته 
است: اد کذاب است, دابن عدی گفته است: اد از سعید احادیث غیر محفوظه‌ای 
«دارت‌کرده ات 

۶- عمربن شا کربسری» دادای تنخه‌ای است که ددحدود پیست حدیث 
و ۶ 
غیرمحفوظه دادد. 

۷- عمربن‌صبیح (ضبح) خراساني؛ کذاب وحدیث ساز بوده, ودددنیا در 
بدعت و دروغ نظیر نداشته اس 

۸- عمربن عمردعسقلانی ابوحفص طحان» که این عدی کفته است: اواز 
۱ - مبزان‌الاعندال جلد ۲ صفحه ۲۵۲ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۳۷ . 

۲ س میزان‌الاعندال جلد۲ صفحه ۲۵۷ - نذ کرةالموضوعات صفحه ۲ ۴- اللثالی جلدصفحه 
۱ وجلد ۲ صفحه ۱۶۸ ۰ 
۳ - تهذیب جلد ۷ صفحه ۴۴۸ - میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحه ۲۵۷ . 
۴ - میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحةٌ ۲۵۸ - نذ کرة الموضوعات صفحٌ ۲۵ . 
۵ - اسان المیزان جلد ۷ صفحٌ ,۳۰۸ . 
ن الاعندال جلد ۲ صفحٌ ۲۶۰ . 
ان الاعتدال جلد ۲ صفحهٌ ۲۶۷- یذ کرة الموضوعات صفحهٌ ۷۷- تهذیبالتهذیب 
جلد ۷ صفحة ۴۶۳ - الثالی جلد۱ صفحةٌ ۲۴۱-۱۰۸۲۹ و جاد ۲ صفحٌ ۱۸۴-۱۳۵ 
کثف الخفاء جلد (صفحه ۲۱۵ . 






3 سلسله دروغگویان و حدب 





ازان ۷ 





اقراد مورد اعتماد مطالب دروغ وناددست دوایت می کرده است, نیز گفته است: 
عموم چیزهائی که ددابت کرده . موضوع و ساختگی است. داد درذمرٌ حدیث 
ساذان است. 

۹- عمربن عیسی اسلمی, که ابنحبان کفته است: ادازثقات » احادیث 
ساخشگی دا ددایت می‌کرده است". 

۰- عمر بن‌محمدین‌سری الوراق ابوبکر بن اپی اهر » متوفی ددسال 
۸ که حا کم گفته است: ادمعروف‌ترین مردم به دزدی حدیث و دک رکوا 





های آن بوده ودروغگواست‌دیدم که همه‌برترك حدیتش اجماع کرده‌اند.ددد بادء‌اش 
نوشتهاند که: اد کذاب است. پس ملاقاتش نکردم دبه ادمشفول لشدم", 

۱- عمربن محمد ابوحفص تلمکبری خطیب بفدادی » غیرثقه و مشهود 
بوضع حدیث است؟* 

۲- عمربن‌مدداه قاضی" خی" وق ددسال ۲۷۰ » کذاب‌است*. 

۳- عمربن هوسی‌میثمی بن دجیه دجیهی؛ کذاب دحدیث ساذاست. واژ 
لحاظ متن دسند حدیت می‌حاخته سک" 

۴- عمربن هاردن بلخی ابوحتش؛ متوفی درسال ۱۹۴ ه کذاب و خبیث 
«متروالحدیث است دابوز کربا کفته است: اذاد چیزی نوشتم سپس حالش برای 
ماآشکارشد نوشته دا پاده کردم» تاجائی که يلك کلمه ازادپیش من باقی‌نماند مگر 
آنچه که پشت دفترپاده شده بافیمانده است 





۴ - تادیخ بغداد جلد ۱۱ صفحاً ۲۴۲ . 

۵ - تادیخ نداد جلد ۱۱ صفحٌ ۲۱۲ - میزان الاعندال جلد ۲ صفحه ۲۷۰ ۰ 

ع - میزانالاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۲۷۱- نصب الراية جلد٩‏ صفحٌ۸ ۱۷ -ستدارلدالحا کم 
خلد۳ صفح ۴ ۱۷۲- استی| لمطا لب صفحة۳ ۴-اللثالی المصنوعةجلد۲ صفحة ۰-۱۳۸-۸۶ ۰۲۲ 
۷ - تادیخ بغدادجلد۱ ۱ صفحه ۱۸٩‏ سیزان‌لاعتدال جله ۲ صفحةً ۳۶و۲۷۳:اسنی‌البطالب 
صفحه ۱۶۱ ۰ 





۷۴ اقدیر 3 





۵- عمرین بزبدالرفاء ابوحفص البصری, که ابوحاتم گفته است که: او 
بوده‌است, دابن عدی گفته است؛ احادیثش شبیه به ساختگی است". 





۶ عمردبن الاژهرالتکی بصری قاطی جرجان, کذاپ و حدیث ساذ 
ومترو لا لحدیت است ۲ 






ترین افراد است دحدیث ساذترینآ تهادباری کننده‌تر 
سبت‌به باطل است . و ثعلب کفته است : اد کذاب برخدا و دسول خدا و مردم 
بوده است". 


۸- عمردین بکرالسکسکی» که ابن‌حبان گفته است : او دردشگو بوده 
‌ 


۹ عمردبن جربرابوسعیدالبچلی که ابوحاتم اوراتکذیب کرده‌است*. 

۰- عمرد بن جمیع ابوعشان قاضی,حلوان, کذاب «خبیث و غیر مورد 
اطمینان است" 

۱- عمردین حصین, کذاب بوده است۳: 

۷۲- عمردین حمیه قاضی دیئور» که تتلیمانی اودا درزمرء حدرت‌ساذان 


آورده است 


۱ - لسانالمیزان جلد ۴ صفحٌ ۳۳۹ . 

۲ سب تادیخ بنداد جلد ۱۱ صفحٌ ۱۹۴ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۲۸۱ - اللثالی 
المصنوعه جلد ۱ صفحهٌ ۱۶۵ و جلد ۲ صفحاً ۶۵ . 

۳ - لسان‌المیزان جلد ۷ صفحه ۳۵۶ ۰ 

۴ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحه ۲۷۰ ۰ 

۵ - لسان‌المیزان جلد ۳ صفحه ۳۵۸ ۰ 

- تادیخ بغداد جلد ۳ صفحه ۲۲۷ - جلد ۱۲ صفحه ۱۶۱ - اللثألی المصنوعةجند ۲ 
صفحه و۱۰۳ 


۷ - تادیخ بنداد جلد ۵ صفحه ۳٩۰‏ - اقالی چلد ۱ صفحه ۱-۳ 





+۸ - میزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۸۶ . 


ساسله دروغگویان و حدیشسازان ۷۵ 





۳- عمردین خالد قرشی کوقیابوخالد» کذاب وغیرمودداطمینانوحدیث 
ساذ ده اس 

۴ عمروین خلیف ابوصالح خناوی, که ابن‌حبان کفته است: اوحدیث 
می‌ساخته است. وا حدیث‌های ساختکیش این است که ابن عباس کفته است که: 
رسول خدا فرموده است: دادد بهشت شدم ک رکی دا درآ نجادیدم و کفتم: آیا در 
بهشتد گر که؟ ک رکهدرجواب گفت: چون‌من پسرپاسبان دپلیسی داخودده بودم, 
ابن‌عباس گفت:این توفیق به خاطر خوردن پسرپلیسی نمی بکر که شدهدا کر خود 
پلیس دامی‌خوددطبعاً درعلیین جای داده می‌شدا! 

امینی می‌گوید : ای‌کاش ابن عباس می کفت: ا کر اددئیس پلیس‌ها داخورده 





بود در کجاجایش می‌دادند؟ ! 





۴۳۵ عمردبن ذیاد بن تومان باهلی, که دد سال ۲۳۴ ه حدیث می 
کذاب دنهمت زننده وحدیث سازبزده است وابن عدی گفته است: اد حدیث دزد 
بوده دمطالب نادرست نقل می کرده است" 

۲۳۶-عمرو بن‌عبید بوعتمانمعتزلی بصری.متوفی‌درسال۱۴۴ه ازدروشگوبان 
کناهکاروبدعتگذادبوده اسث؟؛ 

۷- عمردبن مالك فقیمی, کذاپ «حدیث دزد بوده است" 

۸- عمردبن محمد پن اعثم, کذاب وحدیث سازبوده است. داذافرادمورد 
اعتماد مطالپ ناددست دوایت می کرده واسماء محدئین دا می‌ساخته است . احمد 
۱ - میزان‌الاعندال جلد۲ صفحه ۲۸۶- نصبالراية جلد۱ صفحه ۱ ۱۸۷-۴- مجمع‌الزواد 
جلد ۱ صفحٌ ۲۴۶- اللثالی جلد ۲ صفحه ۱۶۰ ۰ 

۲ - تذكرة الموضوعات صفحه ۴۶ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۸۷ - لسان‌المیزان 
جلد ۷ صفحه ۲۶۳ . 

۳ - تادیخ بفداد جلد۱۲ صفحه ۲۰۵- میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۸۸ - مستدول - 
الصحیحین جلد ۳ صفحه ۶۴ - الثائی جلد ۱ صفحه ۳۹۲ ۰ 

۴ - تاریخ پفداد جلد ۱۲ صفحه ۱۸۲ - نصب|لراية جلد ۱ صفحه ۲۹ ۰ 

۵ - لسانالمیزان جلد ۳ صفحه ۳۷۷ ۰ 





۷۶ ]قاسیر حت 


همه آنها اتکی 





آپن‌حسین بن عباد بغدادی احادیثی از اد دوایت کرده 
۱ 


۱ 


۹- عمردین دآقد دمشقی که دحیم گفته است : شیوخ ما از اد حدیث 
نمی کرده وشك نداشتند که اد دروغ می کوید"ء 
۴۰ عنبسة ین عبدالرحمن آموی نو عاص بن امیه, کذاپ وحدیث ساز 


بوده است ". 

۷۱ عوانة بن حکم کوفی؛ متوفی دد سال ۱۵۸ عمانی بوده و به نفع 
پنی امیه اخباد می‌ساخته است؟. 

۲- عیسی‌بن زیدهاشمی عقیلی که شافمی مذهب بوده دحا کم بهادملعق 
هه کاپ بو اند 

۳- عیسی بن عبدالمز یز لحم اسکنددانی مقری» متوفی ددسال ۶۷۷ 
حدیث‌هالی که از سلفی ددبگران شنیذه نت صحیح است د اما دد فرائت‌هایش 
مودد اعماد دامین نیست, سلدهائی ساخته ومطالبی دا که اسلا وجود ندادد ادعا 
کرده است دبسیادی دا موهون دانسته ددسودتی که ما از آ نها حدیث شدهايم و 
برای اد کتاب جامع بزد کید بارة اخثلاف فراء است که مشتمل بر هفت هزار 
ردایت دطریق است دازهمین کتاب مردم در آن اختلان, داقع شدند؟؛ 

۴- عیسی بن یزید آبن دأب‌اللیثی‌المدینی؛ کذاپ وحدی‌ساز دد مدینه 
بوده د این مناد ددباده‌اش چنین کفته است : «هر کام کسی بخواهداذ دصبت‌ها 











میزانالاعندال جلد ۲ صفحة ۳۰۰ - تذكرة الموضوعات صفحة ۹-۷۴ ۱۰۰۲-۸۱-۷ 
اللتالیالمصنوعة جلد ۲ صفحه ۱۰۲ . 

۲ب میزان جلد ۲ عفح ۰۳۰۷۲ 

۳ س میزان الاعتدال جلد۲ صفحةٌ ۳۰۷ - تهذیب‌انتهذیب جلد ۸ صفحهٌ ۰۱۶۱ 

۴ - لسان‌المیزان جلد ۴ صفحةٌ ۳۸۶ . 

۵ - لسان‌المیزان جلد ۴ صفحهٌ ۳۹۵ - 

۶ب لمان‌المیزان جلد ۴ صفحٌ ۴۰۲ . 








ساسله دروغگویان و حدیث سازان 






کنیده اما احادیت ابن دب دا رابت نکنيد, اقراد هلال شونده از احادمثددوغ 
دستگادی می‌جویشد در صودتی که به دنبال آنها دفتن همانند دنبال سراب دفئن 
بی‌تیجه ومایة سر کردانی است». 

حرف ین 


۵ - غنیم ( غنم ) بن سالم یکی از ددوغگویان معردف است ثفه دامین 
لیست, ابن‌حبان گفته است: ادچیزهای عجیب دساختگی زیاد ددایت کرده است 
که خوشم لمی‌آید آنها دانفل کنم تاچه دسد احتجاج به آنها. دابن حجر کفته 
است: برای اداذانس نسخهٌ ساختکی است". 

۴۶ غیاث بن ابراهیم تضمی کوفی کذابدخجیث د حدیت‌ساذاست؟. 
حرففاء 


۷- فسل بن احمد لوژلژی که ابوالشیخ گفته است: اداذاسماعیل‌بن‌عمرو 
احادیث ذیادی دا می‌ساخته و خدیت می کرده است و لذا ابواسحاق دابو احمد و 
مشایخ ما اتفاق بر ترك حدیئش کرده و گلته‌اند که اد کذاب است؟/ 

۷۸- فطل بن جبار کذاب است* 


۹ فنل بن سکین ابوالبای قطیعی سندی» که ابن همین گفته است : 
او دروگواست «خدالعنت کند کسی دا که بخواهد اذادچیزبزر که وبا کوچکی 


۱ - تادیخ بغداد جلد ۱۱ صفحة ۱۵۲ - میزان‌الاعندال جلد ۷ صفحهٌ ۳۱۹ ۰ 

۲ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۳۲۳ - لسان المیزان جلد ۷ صفحٌ ۷۲۱- تذکرة 
الموضوعات صفحاً ٩۳-۸۸‏ . 

۳ - تادیخ بفداد جلد ۱۲ صفحةً ۳۲۶ - نصب ال راية جلد ۴ صفحاٌ ۲۳۹ - میزان‌الاعتدال 
جلد ۲ صفحةٌ ۳۲۳ - اسنیالمطالب صفحةٌ ۵۰ - اللثالی جلد ۲ صفحة ۱۲۳-۱۱۶ ۰ 

۴ - میزان الاهندال جلد ۴ صفحةٌ ۰۷۳۷ 

۵ - مجمعالزوائد جلد ۲ صفحةٌ ۱۱۷ ۰ 





۷۸ اتقدیر ۰ 


سده مگ رآ نکه نداند واود اتشناسد. 





۰- فضل بن سهل اسفراینی دمشقی حابی‌شرریف, متوفی در سال ۵۴۸ 
که اورا متهم به کذاب کرده‌اند. شیخ شیوخ اسماعیل بن اپی سمد گفته است : 
ابومحمد مقری پیشم بو دکه جناب ای حلبی دادد شد شروع کرد ابو محمد دا 
ستودن و کفت : از فضائلش این است که مردی مالی به من داد من آن دا به او 
دادم دلی اد قبول تکرد دقتی که برخاست ابو محمد گفت : بخدا قسم پیشم 
چیزی نیادرد دنمی‌دانم چه می کوید الحمدة که نگفت پیشم ودیعه‌ای از ناحیة 
ی شتا 

۵۱- فضل_بن شهاپ که بحبی کفته است او کذاب است ‏ 

۷ فطل بن عیسی» کذای است. 





۳- فضل بن محمب عطاد پاغلي» کذاب «حدیث سازبوده احادی‌دادضع 
می کرده دبه متن‌ها می‌افزدده است* 

۳۴- فهد بن عوفابودبیعه, که کفته شده درسال ۸۲۱۹ فوت کرده دابن 
المدینی گفته است او کذاب است* 

۲۵۵ فیض بن دئیق که در سال ۲۲۴ ه دادد بغداد شده , کذاب و خبیث 


بوده اس ۰ 


۱ - تادیخ بنداد جلد ۱۲ صفح ۳۶۲ - لسان المیزان جلد ۴ صفح ۲۴۱ ۰ 

۲ - المنتظم جلد ۱۰ صفحةٌ ۱۵۵- لسان المیزان جلد ۴ صفحاً ۲۳۲ ۰ 

۳- لسان المیزان جلد ۷ صفحهٌ ۰.۴۷۲ 

۴ - اللثالی‌المصتوعة جلد ۲ صفحةٌ ۱۶۷ . 

۵ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحةٌ ۳۳۳- لسان المیزان جلد ۴ صفح؛ ۰۲۲۸ 

۶ - لسان المیزان جلد ۷ صفحةٌ ۴۵۵ ۰ 
بیخ بفداد جلد ۱۲ صفحاً ۳۹۸ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۳۳۷ - کنزالممال 
کتزالسمال‌جلد ۶ صفحةً ۱۳۲ - 
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حرف قاف 

۵۶- قاسم بن ابراهیم ملطی, که درسال ۳۲۳ « دارد موصل شدهءکذاپ و 
تهمت ذننده وحدیث ساز بوده «مطالب عجیب دغریبی آودده است": 

۷ - قاسم بن ابی سفیان» محمد ابوالقاسم معمری» متوفی ددسال ۲۲۸ « 
خبیت و کذاب بوده است". 

۹ ۳ ۳1 

۴۵۸- فاسم بن عبدالنه پن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب مدلی» 
کذاب دحدیث سازبوده است". 

۹- قاسم پن محمد بن بدا الفرغانی» حدیث ساذ فاحشی بود‌است؟. 


۲ بن صالح دمشقی, کذاب است 
حرف 





۶۱-کادح بن دحمةء کذاپ است؟ 
۲- کثیربن زید اسلمی؛ که شافعی گفته است: اد د کنی در کذب بوده 


است ‏ ابن‌حبان کفته است : از تاو از بدرش از جدش سخهة ساخته شده‌ای 





۷- کثیربن سلیم پن هاشم ایلی؛ حدیث می‌ساخته است*. 

۲- کثیربن بدا بن عمرو مزنی مدنی» د کنی اذادکان دروغ بوده و 
۱ - تادیخ پغداد جلد,صفح ۷۷وجلد۱۲ صفح ۴۴۶- مبزانالاهندال جلد ۷ صفح ۳۲۷ 
الا لی لمصنوعه‌جند ۱صفحلم. 
۲ - تادیخ بفداد جلد ۱۲ صفحُ ۲۲۵ ۰ 
۳ میزان‌الاعتدال جلد ۲صفحهٌ ۳۳۹-تهذیبالتهذیب جلد ۸ صفحٌ ۳۲۰- اسنی|لمطالب 
مفحةٌ ۲۳۲-۸۰- اللثالی جلد ۲ صفحهُ ۰٩۲‏ 
۴ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۲۴۲ - اللثالی جلد ۲ صفحا ۸ . 
۵ س میزان الاعتدال جلد ۲ صفحهٌ ۳۴۸ ۰ 
۶ - میزان‌الاعتدال جلد۲ صفحٌ ۳۵۱- الثالی جلد ۱ صفحة ۱۰۶ وجلد ۲ صفحٌ ۰۱۱۴ 
۷ - اسنیالمطالب صفحاٌ ۲۳۸ . 
۸ - یذ کرة الموضوعات صفحةً ۲۸ - اللثالی جلد۷ صفحهٌ ۲۰۲ . 





۰ ِ ۸ 





احبد حدیتش دا دور انداخته داين عدی کفته است : عموم چیزهائی که ددایت 
کرده مودد پیردی قرادنگرفته است". 

۶۵- کثیربن مردان ابومحمد شامی, کذاب و نا کس بوده دد حدیش 
دروغ می کفته دلذا بهآآن احتجاج نمی‌شود کره 





۶۶- کلثوم بن جوشن‌قشیری» اذثقات و افراد مورد اعتماد مطالب‌ناددست 
روایت می کرده که بدانها احتجاج نمی‌شود کرد". 
حرف لام 


۷- لا<ق بن حسین ابوعمرد (بن عمر) مقدسی» متوفی دد سال ۳۸۴ « 
ادریسی درپاده‌اش گفته است: اد کذاب وتهمت زننده و از فاحیهُ تقات حدیث ساز 





بوده دردایات مرسل دامسند می کرده داز کسانی که اذآنها چیزی نشنیده بوده 

حدیث می کرده دنسخه‌هائی بزای مردمی که اسامی‌شان دد ذمره داویان حدیث ۰ 

شناخته نشده ساخته است مثل: طرغال دطزبالٍ د ک رکدن و شعبوب و امثال اینها 

ودرعصرما مانشد اددر کذب د وقاحت با کمی ددایت کسی داندیده دلمی‌شناسيم و 

پا جزه از حن‌بتش زا نوشته است دالبته بادداشتاحادیش 
برای این‌بوده که ساختکی‌ها داسناد مراسیل و مقطوعاتش دا بدالم د با این حال 
دیدیم که بعداژ مفارقت باما دخادج شدن ازسمرقند احادیث داساخته است؟. 
حرف میم 

۴۶۸- مأمون بن احمد سلمی هروی» دجال وحدیث ساز بوده‌مطالب ناددست 





۱ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحهٌ ۳۵۴ - اسنی المطالب صفحهٌ ۱۷ - اثلثالی جلد ۱ 
صفحة ۰۲۹ 
۲ - تادیخ بغداد جلد ۱۲ صفحهٌ ۴۸۲ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحة ۳۵۶ - نسانالمیزان 
جلد صفحة ۷۸۴ جلد ۶ صفحهٌ ۷۳۳ - اسنی‌المطالب صفحهٌ ۱۵۶ ۰ 
۳ - تهذیبالتهدیب جلد ۸ صفحةٌ ۴۲۳ یزان الاعتدال جلد ۲ صفح؛ٌ ۰۳۵۷ 
۴ - تادیخ بفداد جلد ۲ صفحةٌ ۳۲۴ وجلد۱۴ صفحةٌ ۱۰۰ - کشفالخفاه جلد۱ صفحةٌ 
۵ - اللثالی جلد ۱ صفحةٌ ۵٩‏ وجلدصفحة ۱۶۰ . 















ملسله دروغگویان وحدیث سازان 





دفنیحتآوری داد 

-۳۶٩‏ مبادكث بن فاخرابوالکرم الدبای!ازبزر کان ائمفرلفت دادب کهردد ز 
سال ۵۰۰ « وفات کرده ودارای تألیفاتی است. این‌ناصر, اودا دمی به کذبدتزدیر 
درروایت کرده وگفته استکه ادچیزی دا که نشنیده بوده ادعامی کرده است": 

۷۰- مبشرین عبید حمصی» کناب وحدیث ساذاست ". 

۷۱- مجاشم بن عمرو؛ دروغگوبوده وابن معی نگفته است: اد دا یکی‌از 
دروغ کویان یافتم. 

۷۷۲- مجاعة بن ثابت خراسالی» نزبل بغداد,کذاب دنا کس 

۷۳- محمد بن ابان دازی» دجال و کذاب وحدیث سا بوده و خوب هم 





لمی‌توانست بساژد" 

۴ سمحمدین ابراهیم میعذی فریالی » حدیساز بوده است .۲ 

۷۵- محمدبن|براهیم شامی, ابوعبداِ ژاهد کذاپ ومعتاد درحدیث ساذی 
بوده است عموم احادیئش غیرمتوَ قیال ددایت است» مگی به چهت عبرت 
کرفتن, ولی او از زهاد بوده ینت" 

۱ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحةٌ ۲ . تذكرة الموضوعات صفحهٌ ۸۷ - ۱۱۱ - اللثالی 
جلد ۲ صفح ۸۰ ۰ 

۲ - الیتظم جلد ٩‏ صفحةٌ ۱۵۴ - شذراتاللحب جلد ۳ صفحاٌ ۰۲۱۲ 

۳- سنن ببهقی جلد ۷ صفحةٌ ۲۴۰ - ذاد العماد جلد ۱ صفحٌ ۱۲۳ - میزان الاهتدال 
جلد ۲ سفحةً ۶ - الثالی جلد ۱ صفحهةً ۸۳ وجلد ۲ صفحةٌ ۷۴- ٩۱‏ ۰ 

۴ - تادیخ بنداد جلد ۱۲ صفحهٌ ۵۰ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۷ - اسنی المطالب 
صفحة و۵۸۳ - اللثالی المصنوعة جلد ٩‏ صفحاٌ ۱۲۷ وجلد ۲ صفحاٌ ۰۲۲۷ 

۵ - تأريخ بغداد جلد ۱۳ صفحة ۲۶۲ ۰ 

۶ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحةٌ ۳۳ ۰ 

۷ - میزان الامندال جلد ۳ صفحة ۱۳ ۰ 

- میزان الاعتدال جلد ۳ صفحاً ۱۱ - تذكرة الموضوعات صفحةٌ ۰۴-۷۱-۳۶ ۱۰۵۰۱ 
نهذ یبالتهذیب جلد ه صفحة ۱۴- الثالی‌المصنوعة جلد۲ صفحه ۱۰۰-۷٩‏ ۰ 


۸ لفدیر 13 


۶- محسدبن ابراهیم طیالسی, که‌تاسال ۳۱۳ ۶ زندکی‌می کرده آدم بد 
دجال دحدیث ساز بوده دشکی درحدیث دزدیش بیست" 

۷- محمد بن ابی نوح ابوعبداب غلام خزاعة , کذاپ و متروثالحدیت 
است داحادیث ناددست دوایت می کند". 

۸- محمد بن احمد پن ابراهيم ن محبلَ کتبی » متوفی‌در سال ۷۷۸ 
کذاب دمزدربوده است* 

۹- محمد بن احمد؛ ابوالطیب دسعنی, کذاب وحدث‌ساذ است که ابو 
عروبة کنته است: درمیان دروگوبان دروشگوتر ازاوندیدم؟. 

*- محمد بن احمد بن اسماعیل ابوبکرقزویی که ابن نجاد گفته است: 
جماعتی را دیدم که اورا دمی به کذپ ومذمتش می کرده‌اند.به ما دسیده , که او 
درسال ۶۱۴ ه فوت کرده است*. 

۱- محمد بن احمد بن‌حامد قاضی جلب , متوفی در سال ۴۸۷ « که 
عدالوهاب انماطی اد دا تکذیب کرده استگ 

۲- محمدین‌احمت بن‌عسین‌آهوازی, کذاب ات" 

۳- محمد بن احمد بن حمدان عنبری ابوجزام. حدیث سازبوده‌است* 

۴- محمد بن احمد بن سهیل (سهل) ابوالحسن باهلی,از کسانی بوده که 
از لحاظ سند دمتن حدیث می‌ساخته و حدیث‌های ضعاف دا می‌دزدیده دبه افراد 





۱ - لسانذالمیزان جلد ۴ صفحٌ ۲۲ . 

۲ س ادیخ بنداد جلد ۷ صفحه۳۱۱ . 

۳- لسان المیزان جلد ۵ صفحة ۳4 . 

۴ - میزان الاعتدال جلدم صفحه ۱۶ - لسان المیزان جلد ۵ صفحةء ۷ . 
۵ - لسان المیزان جلد ۵ صفحٌ ۵٩‏ . 

۶ - المنتظم جلد 4 صفحه ۲م. نان المیزان جلد ۵ صفحهٌ +۶ . 

۷ - میزانالاعندال جلد۳ صفحه 1۵ . 

۸ - لسانالمیزان جلدن صفحه ۵۳ . 














سلملا دروغگویان و حدیشسازان 








مودد اعتماد می‌چسبانده است". 
۴۸۵- محمد پن احمد بن عبدائٌ عامری مصری , متوفی دد سال ۳۲۳ « 
دروغ می کفته ونسخهةٌ ساختکی داشته است و" . 


۸۶- محمد بن احمد بن محردم ابوالصین مصری» متوفی ددسال ۳۳۰ « 
دددغ م ی کفته است؟. 





۷- محمد بن احمد تحاس عطاد, شیخ متأخره کذاب 
۸۸ محمد بن احمد بن هادون ابوبکر ذیوندی شافمی + متوفی دد سال 
۵ استاد ابی دای حا کم؛ متهم به حدیت سازی است که حاکم گفته است: 
از احادیث نادرست زیادش دروایتش اذمردمی که شناخته شده نیستند , مثل : ابی- 
الملوك حجازی و احمد بن عمر ذنجالی برمن عرضه داشت. وانفاقاً دوذی برابی 


محمد مدا بناحمد ثقفی م ز کیرد شیم ادحدیثی باسندهای فادرست‌ازحجاج 





ابن بوسف برمن عرضه داشت , که‌شنیدم, اب جندپ از دسول خداآودده است: 
«هر کس که خدا برايش خیبخواهد:اد.دا فقیه در دين میکند » کفتم: 
باطل است چون تو از فرژندان ججاج بودی ابوبکرشافعی برای خوشایندت این 





حدیثد! ساخته است . 

حاکم‌می کوید: دوباده درجائی باهم اجتماع کردیم به من گفت: آمدهاتا 
حدیثم دا برتو عرضه بدارم. گفتم: از اپی‌الملوك داحمد بن عمر چیزی نگو که 
بنظرم‌هنوزخداآ نهادا لیافربده است.اد گفت: خدارا خداداددمن کهآ نها سرمایهام 
- میزان‌الاعندال جلد ۳ صفحه ۱۵ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحه ۳۴- اللثالی المصنوعة 


جلد ۲ صفحه ۰۲۰ 
3 آن الاعتدال جلد ۳ صفحه ۰۱۹-۱۷ 





۳ - ذهبی شرح حال دونفردا آودده یکی به نام محمد بن احمد بن عبداله بن هاشم مری 
ودیگری نیزهمانندش نهایت آنکه درآن عبدالجبار جای هاشم آمده است و فکر می‌کتم که 
هردویکی باشند . 

۴ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحه ۰۵۵ 

۵ - میزان‌الامندال جلد ۳ صفحف۱۹ - 


الفدیر ۰ 





نگاه به او بت دا برایم آعکار که این باده پامن 
اه به اد کفته بودم: درآ نچه که آغاز کردی اضافه کن و 
لذا بر آن افزود.! 





-٩‏ محمدین اسحاق ابوبکر مدینی ء متوفی درسال ۶۱۵۰ صاحب سیرء 
مشهور که هشام ین عرده کفته است: اوخبیث دشن خدا ودروغ کواست.«مالك 
پیشوای مالکیها کفته است: اه کذاپ ودجال است.؟ 

۰- محمدبن اسحاق بلخی» متوفی ددسال ۲۴۴ « بکیاز حفاظ بوده" دلی 
دردغ می کفته دآذپیش خود احادیث ناددست می‌ساخته دبرای کلمات؛ سند ددست 
میکرده است؟ 

۱- محمد پن اسحاق عکاشی» کذاب وحدیث سازبوده است" 

۲- محمد بن اسحاق ابوصِاة ی (سینی) متوفی ددسال ۲۳۶« کذاب 
ومترولالحدیث بوده استگ 

۳- محمد بن اسه‌دحکیمی ابوالمظثر؟ داعظ وفقیه حنفی‌هاء تزیل دمشق, 
متوفی دد سال ۵۶۷ ۶ که در دیشتن ست,« قمارباژ» کم مروت و کذاب بوده 


است 


۴- محمد بن اسماعیل ابوالحسین دازی ؛ تعلیم دهنده کتابت » متوفی 
بعد از سال ۳۵۰ ه که حافظ ابوالفاسم طبری اودا دد ددایتش انموسی بن نصرء 


۱ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحه ۷۲۳ . 

۲ - تاریخ بفداد جلك ۱ صفحه ۲۲۳-۲۲۲ . 
ادیخ پفدادجند ۱۰صفحهٌ ٩۰‏ - المنتظم جلد ۵ صفحه ۱۴۸- میزان الاعتدال جلدم 
صفحة ۲۴ . 
۴ - میزان‌الاعندال جلد ۳ صفحة ۲۵- تکرة الموضوعات صفحه ۸۰-۲۷-۱۳ الثالی - 
المصنوعة جلد ۱ صفحه ٩۰‏ . 
۵ - ناد یخ بغدادجلد ۱ صفحه ۲۳۹- المنتظم جلد ۵ صفحهٌ ۱۴۸- میزان الاعتدال جلد۳. 
صفحه ۲۵ - 


۶ - الجواهرالمضية جلد ۲ صفحه ۳۳ . 











3 سلمله دروغگویان و حدیث سازان 


اب کرده است 


ات منت تین ندال حتاسی سره دیف ساژپوده امتآ. 








۴۶ - محمد بن اسماعیل عوام , دروغ می‌کفته و در شنیده‌ها تزور 
0 
نی گرجد ات 
۷- محمد بن ایوپ دقی؛ به تام مالك» حدیث می‌ساخته است*. 


۸ محمد ب 





ایوپ بن سوید دملی» حدیث ساذبوده ددد کتابهای‌پدرش, 
مطالب ساختگی زیادی داخل کرده دحا کم «ابونمیمکفته‌اند: اداز پددش احادیث 
ساختگی ددایت کرده است* 

۹- محمد بن قمیم 
کفته است: محمد بن تمیم د احمد جویبادی و محمد بن عکاشة , پیش از ده هزار 





بابی, کذاب وخبیث وحدیث ساز است. حافظسری 


حدیت ساخته‌اند* 
۵۰۰ محمد بن حاتمزوزی بو سمین » متوفی در سال ۲۳۶ « که 
بحیی بن معی نکفته است: او کذاب است یهام مدینی حدیت درو غ ساخته‌است". 
۱ محمد بن‌حانم کشی کاپ است.* 
۲ محمد بن حجاخ وامعطی اییمی ابوابزاهیم نزیل بغداد» متوفی‌ددسال 
۸۱ 2 کذاب ۶ 1 
پنداد جلد ۲ صفحهٌ ۵۲۳ - النتظم جلد ۷ صفح۲۲ ۰ 
۲ - لسان المیزان جلد ۵ صفحه ۷۷- مجمع‌الزوائد جلد ٩‏ صفحه ۸۲ + 
۳ - لسان المیزان جلد ۵ صفحهٌ ۰۷۹ 
۴ - لسان المیزان جلد ۵ مفحة ۸۸ - اللالي جلد۱ صفحة ۰۴۴۸ 
۵ - لمان المیزان جلد ۵ سفحه ۸۷- اللتالی جلد! صفحةٌ ۱۷۰ ۰ 
۳ اادجلدب صفحةً ۳۷۲۳ - میزان‌لاعتدال جلد ۳ صفحٌ۳۳- لسان المیزان جلد۵ 
صفحةً ۲۸۸۰۹۸ اللثالیالمصنوعة جلد۱ صفحه ۲۰۱ جلد۷ صفحه ۸۵-۲۹ ۰ 
۷ - تادیخ بنداد چلد ۲ صفحه ۲۶۷ وجلد ۲ صفحه ۱۱۳ ۰ 
۸ - میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحه ۳۷.- ثالی المصنوعه جلد۲ صفحه ۲۶ : 
4 - تادیخ بفدادجلد۲ صفحه ۲۷۹- لمان المیزان جلد ۵ صفحه ۱۱۶ الثالی المعنوعت 
جلد۱ صفعحة ۱۸۴ ۰ 





ث» حدیث ساژدنسیان درحدیث داشته است؛". 











۸۶ لقدیر ۰ 
۳ محمد بن حسان کوفی خزاز, که ابوحاتم گفته است:او کذاب‌است": 
۴- «حمد بن حسان اموی که ابن جوزی کفته است: او کذاب است؟ 
۵ محمد بن حان سمتی که بحین بن معین, گفته است: او کذابو آدم 
دی است که او دا درمسجدالحرام دیدم دروخ می کفته است؟. 
۶ محمد بن حسن بن ابی پزید همدانی کوفی» کذاب ومتروك الحدیت 





است 

۷ محمد پن حسن شیبانی؛ مصاحب ابی حنيفة » متوفی در سال ۱۸٩‏ « 
که یحبی بن همین د احمد گفته‌اد که او کذاب‌است*. 

۸ محمد بن حسن اهواژی؛ کپسول دردغ, کذاپ دحدیث دزد بوده و 
به نام شیوخ حدیث می‌ساخته ودرسال ۴۱۸ فوت کرده است* 

۹- محمد بن حسن؛ که ذهبی _گفته است: شاید او همان نقاش و صاحی 
تفسیر بوده که کذاب وبا آخردجال‌ها آست. ۷ 

۰ محمد بن حسن بن ژباله مخزدملی آبوالحصن مدنی , کده پیش از 
ددیست مرده است» کذاب دمترولالحدیت: سست دوایت, به حدیث سازی سبت 


داده شده است 


سس 
۱ - لسانالمبزان جلد ۵ صفحٌ ۱۲۱ . 
۲ - میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحه ۰۷۱ 
۳ - تادیخ بغداد جلد ۷ صفحٌ ۲۷۵ . 
۴ - الجر ح‌والتعدیل جلد۲ سفحه ۲۲۵- میزانالاعتدال جلد۳ صفحٌ ۲ ۷- اسنیالمطالب 
٩‏ ۲۲۰-۷۱- مجمعالزوائد جلد۱ صفحة ۱۲۸- الثالی جلد ۷ صفحٌ ۱۵۷ -کفف. 
الخفاء جلد ۱ صفحٌ ۲1۵ . 
۵ - تادیخ بفداد جلد ۲ صفحاٌ ۰۱۸۱ 
۶ - المنتظم جلد ۸ صفحه ٩۳‏ - میزان لاهتدال جلد ۳ صفحه ۴۳ - لسان‌المیزان جلد و 
صفحه ۱۲۵- البداية والهاية جلد ۱۲ صفحه ۴۱ . 
۷ - میزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحه ۳۳ . 
۸ - میزانالاعتدال جلد ۳ صفحه ۲۲ - مجمعالزواند جلد ۱ صفحه ۳۰۶- اثتالی جلد 
صفح؟ ۷۱ - شرح مواهب زدقانی جلد و صفحٌ ۲4۳ 








3 سل دروغگویان و حدیث سازان ۸۲ 


۱- محمد بن حسن ابوبکر دعاء أصم قطایمی» متوفی در سال ۳۲۰ ۶ اژ 
افراد مورد اعتماده مطالب ساختگی ردایت میکرده است د بتظر ذهبی» اه داضع 
کنابالحیدت» استکه متفرد در ردابتآ لست. 

۲ محمد بن حسن (ابوالحسن) بن‌کوثر ابوبحرالبی بهادی » متوفی دد 
سال ۳۶۲« کذاب بوده استء 

۳ محمد پن حسن (حسین) ابو عبدالررحمن سلمی تیشابودی » حدیث 
ساذ بوده وبنفع صوفیه , احادیثی ساخته و کتاب ببزد کی مشتمل برسد کتاب 





بن ابراهیم ابوبکر وراق» معردف به ابن 
درسال ۴۱۸ ه فوت کرده که خطیب, در تادبخش جلد ۲ صفحاٌ ۲۵۰ گفته است» 
شك ندارم که ادحدیت‌ها دا بهم مخلوظ کرده دبنام تقاتآنها دا می‌ساخته است. 
داسمها دنسپهایعجیبی‌برای کیالی که اد آ تا حدیث می کرده » می‌ساخته است. 
دپیش من, از آن مطالب ناددست , مقدادی موجود است . ومن بعضی اذ آنها دا 
برهبة ام بن حسن طبریعوضه داشتم. داد کتابم دا پاد‌کرد دتمجب می کر د که 
چگونه ازادشنیدهام. 

ابن خفاف برایم نقل کرد که: یکبادبازاد «بابالطاق» آتشگرفت و از 
کتابهايم ددحدود هزاروهشتاد جلد, که همةًآ نها سعاعی بوده سوخت؟, 

۵ محمدین حسین شاشی» مردله کذابی است* 

۶ محمد بن حسین مقدسی» حدیث سازبوده, ادچنانکه گذشت خوددا 





۱ - تادیخ بغداد جلد ۲ صفحة ۱۹۴ ۰ 

۲ - المنتظم جلد ۷ صفحة ۶۴- لسان المیزان جلد ۵ صفحٌ ۱۳۱ ۰ 

۳ س میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۴۶ - تادیخ بفداد جلد ۲ صفحه ۲۴۸- المنتظم جلد ۸ 
صفحة ۶ - شذدات الذحب جلد ۳ ضفحذ ۱۹۶ ۰ 

۷ - المتتظم جلد بم صفحا ۳۲ - کامل اب ن‌کثیر جلد ۱۲ صفحه ۲۳ ۰ 

۵ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحٌ ۷۷ . 












ملحق کننده نامیده است. 
۶+ محمدین حسین ابوبکر قطان بلخی. متوفی ددسال ۳۰۶ «. که‌این 
ناحیه, اودا تکذیپ کرده است. 
۷۴ محمد بن حسین بن عمرأن ابوعمر» حدیث می‌ساخته 





۸ محمد بن حمید اوعد دازی» متوفی درسال ۲۴۸ ه که یکی از 
حفاظ و از ظرفهای داش بوده » کذاب و حدیث دزد و مخلوط کنندژ سندها ؛ 
بامتن است. اد حدشهادا اخذ می کرده.آ نگاهبسضی دابابعضی دییگر » می‌آمیخته 
داحادیش, هرروز ذیاد می‌شده است. 

اسدی گفته است: کسی دا دد دروشگوئی, حاذق تر از دو نفر : سلیمان بن 
شاذ کولی» ومحمد بن حمید دازعه ندیدم. 

دجزری گفته است: کسی دای تر از ادبه خدا ندیدم. و فتلك رازی 
گفته است: پیش من از ابن حمیذ پنجاء هزارنیدر.ث است که حتی يكك حرفآ نا 
برای کسی نقل تکردم؟, 

۹- محمد بن خاله داسطي طحان, مرد بد,ودروغ کوئی بوده‌است*. 

۰- محمد بن غلیدحتقی گرغانی» اخباد دا د کر کون و روایات بی‌سند 
دا سند داد می کرده است" 

۱ محمد بن خلیل ذهلی» حدرث می‌ساخته است. 


الاعتدال جلد ۳ صفحهٌ ۷۷ . 
۲ - البداية جلد ۱۱ مفحةٌ ۱۳۰ ۰ 








۲ - تادیخ بفداد جلد ۲صفح؛ُ ۲۲۵ . 

۷ - تاریخ بغداد جلد ۲ صفحةٌ ۲۶۷ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحه ۴٩‏ - شنداتالذهب 
جلد ۲ صفحه ۱۱۸ - اللثالی المصنوعه جلد۱ صفحه ۲۵۹ جلد ۲ صفحةً ۱۶. 

۵ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحه ۵۱ - 

۶ س تذ کرة الموضوعات صفحه ‏ . 

۷ - تذ کرةالموضوعات صفحه ۱۳ -میزان الاعتدال جلد ۳ صفح ۵۷ . 





۰ سلسلا دروغگویان و حدیت سازان ۸8 








۲ محمد پن داب‌المدینی» کذاپ است. 





۳- محمد بن داود بن دیثار فادسی, دروغگووحدیث سازبوده است" 

۴- محمد بن نام کذاب است" 

۵- محمد بن کریا خصیب» حدیث می‌ساخته است؟. 

۵۷۶ محمدبن ذیاد چزری حنقی» حدیث می‌ساخته است*. 

۲۷ محمد بن زبادالیشکری» کذاب و حدیث ساز و کود د خبیث بوده 
است. دیحبی بن معین گفته است: ددبغداد مردمی» حدیث ساز ودروغ گوبوده‌اند 
که از آن جمله محمد بن ذباد , است که حدیث می‌ساخته « ترجمان ددوغ 
بوده ات 

۸ محمد بن ذیاده طحان » حدیث می‌ساخته و احادشش دروغ بسوده 
است ‏ . 

٩‏ محمد بن سعید؛ ممردف به مسلوب شامی, کذاب بوده وعمداً حدیث 
می‌ساخته است. که نسائی ادداء از دروشگویان چهاد کانٌ ممروف‌که به نام دسول 
خدا حدیث می‌ساخته‌ند: به جباب آورده است , وصدالٌ بسن احمد بن سواده م 
کفته است: اسمش دا برپیشتراز صف اسم؛ دک ر کون نموده‌اند دمن همٌآنها دادد 
کتابی جمع کردم *. 

۲ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحهٌ ۵۲ - لسانالمیزان جلد ۴ صفحه ۱۰۶ وجلد ۵ صفحه 
۱۶۱ - اللثالی المصنوعة جلد ۱ صفحه ۱۰۳ وجلد ۲ صفحه ۹٩‏ ۰ 

۳ - طبقات! لحفاظ جلد ۴ صفحه ۳۵ 

۴ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحهٌ ۵۸ - اللثالی جلد ۱ صفحهٌ ۱۲۱-۵۱ ۰ 

۵ - تذكرة الموضوعات جلد ۲ صفحه ۶۶-۲۷ . 

۶ - تادیخ بنداد جلد ۵ صفحه ۲۸۰ و جلد ۵ صفحه ۲۷۹ - اسنی‌المطالب صفحه ۱۷ 


میزان الاعتدال جلد ۳صفحه ۶ . 
۷- زادالمعاد این قیم جلد ۱ صفحه ۲۰۱ . 











۸ - تادیخ بنداد جلد ۱۳ صفحه ۱۶۸ - میزان الاعتدال جلد "صفحه ۶۲ . 











۰- محمد بن سعید اذرق» کذاب «حدیث سازا. 
۱- محمدبن‌سعید مروزی‌بورقیء متوفی ددسال ۵۳۱۸ مکی‌ازسازند کان 
حدیث, ودروفگویان است. وبفیرحدیثی که ساخته است یز حدیث کرده است. 

خطیب کفته است: ادبه‌نام افراد مورداعتماد. احادیت ناددستی که ازشمادش 
بیردن است ساخته است . « بدترین آنها ددایتی است که از بعضی از مشابخش 
ال کرده ات" ۳ 

۲- محمد بن سلیم بفدادی؛ درحدیت, دروغ هی کفته است": 

۳ محمد بن‌سلیمان بن ابی فاطمهء کذاب وحدبت ساز است*. 

۴ محمد بن سلیمان بن دبیر» که بنام ثقات " حدیث می‌ساخته است و 
ابن‌حبان گفته است: ادحدیث می‌دزدیده وحدیث می‌ساخته است*. 

۵ محمد بن سلیمان بن زیان؛ ادشیخی دد بصره بوده د گفته شده که 
حدیث می‌ساخته است". 

۶ محمد بن سلیمان بن هشام ابوچعفی‌خزاز, معروف به : «ابن‌بنت مطر 
وراق» که ددسال ۲۶۵« فوت‌کرده. اودابطود کلی تضعیف کرده‌اند. ابن حبان گفته 
است: به هیچ دجه با کفتهاش احتجاج نمی‌شود کرد. دابن عدی گفته است: حدیث 





دا دصل می کرده دمی‌دزدیده است. دذعبی در کتابش جلد ۳ صفحدٌ ۶۸ برای اوه 
دروغ‌هائی شمرده است. د خطیب, ددتادبخش جلد ۵ صفحةٌ ۷۹۷ و ابن جوزی و 


ذهبی» بعضی از روایات ساخته دا, ازاردانته‌اند. 





۱ - میزان الاهتدال جلد ۳ صفحاٌ ۶۵ - اللشالی جلد ۱ صفحه ۲۶۳ . 

۲ -- حدیثی که‌او ددمدح ایی حنیفه و مذست شافعی ساخته است . 

۳ - تادیخ بغداد جلد ۵ صفحه ۳۰۹ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۲۳۸ وجلد۲ عفحهعم . 
۴ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحة هو . 

۵ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحةٌ 4 . 

۶ - میزان‌الاعندال جلد ۳ صفحهٌ ۶4 - لسان‌المیزان جلد صفح ۱۸۸. 

۷ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحه ۶4 . 








۰ سلسلا دروغگویان وحدیث‌سازان »۰ 





۷ محمد بن سنان قزازیصری, تزیل بغداد که ابوداود 1 آن, اورا 
تکذیب کرده‌اند. 

۸ محمد بن سهل ابوعبدای عطاد» حدیث می‌ساخته ا. 

۹ محمد پن شجاع ابوعبدالة بن ثلجی حنفی, متوفی دد سال ۲۶۶ « 
که درزماش, فقیه عراق بوده» کذاب است. وددموضوع تشبیه , حدیث ساخته . 





ودرابطال حدیث از دسول خداء وددش » به خاطر بادی کردن ابی حنیفه ددآیش 
حیله‌ای کرده است". 

۰ محید بن ضوین صاصال ابو جمفر کوفی , کذاب و شارب الخس 
بو اس 

۱ محمد بن عبد بن عامر سمرقندی» متوفی درحدود سیصد » کذاپ و 
معردف به دضع حدیث است . اد احادیث تادرست ۰ ددایت می کرده . د حدییث 
می‌دزدیده . دآن دا ددایت می کزده . و از مفاه ددروشگویان» درردایت کردن 
ازثقات به باطل, پیروی می‌موده. وبالاخرم دروف شآشکاد کردید 

۲- محمد بن عبدة قاضی بصری, متوفی درسال ۳۱۳ ه کذاب , مترولك - 








۳- محمد بن عبدالرحمن بن بجیر, متوفی درسال ۲۹۲ ۶ کذاب‌دمتروله 
الحدیث بوده. از افراد مورد اعتماد و مالك مطالب نادرست « غیر صحیح, روایت 





۱ - شذرت الذهب جلد ۲ صفحه ۱۶۱ - مجمعالزوائد جلد ۲ صفحه ۱۳٩‏ ۰ 
۲ - تادیخ بغداد جلد ۵ صفحه ۳۱۵ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحه ۷۱ - الثالی جلده ۲ 
صفحه ۹٩‏ . 

- تادیخ بفدادجلد ۵ صفحه ۳۵۱ - التتظم جلد ۵ صفحه ۵۸ - میزانلاعندال جلد۳ 
صفحه ۷۱ - شذدات | لنهب جلد ۲ صفحه ۱۵۱ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۳۲ . 
۴ . تادیخ بنداد جلد ۵ صفحةٌ ۳۷۵ ۰ 
۵ - تادیخ بغداد جلد ۲ صفحٌ ۳۸۸ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحه ٩۶‏ - لسان المیزان 
جلد ۵ صفحه ۲۷۵ - الثالی جلد ۱ صفحه ۱۲۱-۳ ۰ 
۶ - میزان‌الاعتدال جلد ۳ 











میکوده مت 
۴- محمد بن عبدالرحمن بیلمانی» ازپددش نسخه‌ای, مشتمل بردورست 
حدیث که همٌآ نها ساختگی بوده» حدیث کرده است" 


۵- محمد بن عبدالرحمن ابوجابربیاضی مدنی» کذاب ومتروله الحدیث 








۵۴۶ محمد بن عبدالرحمن قشیری * کذاب و مترولالحدیث بوده ددغ 
میگفته, وحدیث می‌ساخته است* 

۷- محمد بن عبدالرحمن بن غزوان, مشهودبه ابن قراد. کذابء حدیث 
ساذء بوده وازئقات مردم مطالب ناددست دوایت کرده وباوقاحت. ا مالك وشريك 
دضمام بن اسماعیل, ددبادء حوادث ونلابا؛ حدیث کرده است* 

۵۸ محمد بن عبدالمزیزجارودی عبادانی حافظ, ددوغ کوئی بودها 

۹- محمد بن عبدالقادرابوالحسین‌بن سماك واعظ, متوفی دد سال ۵۰۲ م 
کذاب است وروایت از او تجائز بیست 

۵۰ محمد بن عداید بن آبی سب ابوبکر مدنی» متوفی دد سال ۱۶۷ ۶ 
کذاب و حدیث ساز و نا کس بوده . حدیث می‌ساخته و دروغ می کنته ودرمدينة 





۱ - میزان الاعندال جلد ۳ صفح؛ٌ ٩۰‏ - لسان المیزان جلد ‏ صفحه ۲۳۶ . 

۲ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحة ۸٩‏ - اللثالی جلد۱ صفحه ۲۳۹ - کشف الخفاء جلد ۲ 
صفحا ۷۱ ۰ 

۳ - الجرح والثعدیل جلد۳ صفحه ۳۷۵ - میزانالاعتدال جلد ۳ صفحه ۸٩‏ - 

۴ الجرحوالتعدیل جلد ۶ صفحةٌ ۳۲۵ . میزان‌الاعندال جلد ۲ صفحة ۰٩۲‏ 

۵ - تادیخ بفداد جلد؟ صفحه ۳۱۱- میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفح؛ ۰٩۳‏ تذ کرتالموضوعات 
صفحاً ۴۰ - لان المیزان جلد ۵ صفحه ۲۵۳ . 

۶ - »یزان الاعندال جلد ۳ صفحه ٩۳‏ - 

۷ - المتظم جلد ٩‏ صنحه ۱۶۱ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۹۴- نسانالمیزان جلد ۵ 


صفحه ۲۶۳ . 





۳ سلمله دروغگویان و حدیث سازان ۹۳ 


طیبه فتوا می‌داده دپیش اد, هفتاد هزاد حدیث, دزبارة حلال وحرام , وجود داشته 
آست ( 

۵۱-محمد بن عبدام بن ابراهیم بن ثابت ابوبکراشنانی» کذاب و دجال 
«حدیث سازء بوده است د کاهی حدیثی که نیکو نبوده. نهایت آنکه, خداداناتر 
است. سندهای صحیحی» ازبمضی کتابها می گرفته » آنگاه این بلاها داء با آنها 
تر کیب می کرده است". 

۲ محمد بن دای بن زیاد اپوسلمه, کذاپ است". 

۳ محمد بن عبدایٌ بن علائة حرانی قاضی,متوفی درسال ۱۶۷* ازافراد 
مورد اعتماد , حدیث می‌ساخته و معضلاتی نقل مسی کرده است که ددایت اذ او 
چنانکه ابن‌حبان گفته است, ددانیست": 

۵۴ محید پن دای بن"مطللب بل شیبانی کوفی » متوفی دد سال 
۷ دضاع ودجال و کذاب است, وبه نفع دافشی ها , حدیث می‌ساخته است . 
ودرسنحةٌ ۱۴۷ الثالی به نقل از ابی‌الفنئم, آمده اس ت که اد کذاب و حدیث ساز 
است.آنگاه سیوطی کفته است؛ اد اد موصوفین به حفط است » درصودنی که این 
از شگفت انگیزترین چیزها است وخدا داناتواست*. 

۵۵- محمد بن دام بن‌حبابةُ بفدادی بزاد, متوفی درسال ۳۴۳۵ کهابن 

از 1 0 
برهان, کفته‌است: این شیخ کذاب اس" 
۱ س تادیخ بفداد جلد۱۴ صفحهٌ» ۳۷- تهذیب اثتهذیب جلد ۱۷۲ صفحهٌ ۲۷- میزانالاعندال 
جلد ۳ صفحة ۸۰ - 
۲ - تادیخ بفداد جلد ۵ صفحاٌ ۴۴۳-۴۴۱ اللتالی جلد۱ صفحه ۲۷۳ . 
۳ - تذکرقالموضوعات صفحه ٩۵-۴۳‏ . 
۴ - تذ کرةالموضوعات صفحه ۵۲ ۰ 
۵ - تادیخ بنداد جلد ۵ صفحه ۴۶۷- لسان‌المیزان جلد ۵ صفحه ۲۳۱ - اثلثالی جلد ۲ 
صفحه ۷۵ . 
۶ - تاریخ بغداد جلد ۲ صفحه۳۳۸ . 








۹۴ اقدیر ۱۰ 








۵۶- محمد بن عبدالملك ابوعبدایة ضریرانصادی مدنی» کذاپ و حدیث 
سا است . احمد دریاده‌اش گفته : اد کذاب است . اذ این ده حدیتش دا 
سوذانده‌ایم: 

۷- محمد بن عبدالواحد ابوعمر زاهد, غلام ثعلب, متوفی ددسال ۳۴۵« 
که خطیب ددبارءاش گفته است: ادچنان بود که | کرمرغی می‌پررمد , ی گفت : 
تعلب از ابن اعرابی ماحدیث کرده» آنگاه چیزی دد این باده می گفت . داما از 
لحاظ حدیث, جمیع شیوخ ما دا دیدیم که حدیث اودا توثیق د تصدیق می کردند 
و دئیس‌الروژساء به من گفت: بسیادی ازاحادیث ابوعمر که‌مودد استنکارقرار گرفته 
ودر کتب اهل علم؛ دردغ شمرده شده دیده‌ام. برای او کتایی است به نام «غرالب 
الحدیث» که آن دا براسای مسند اجمد نوشته وچه نیکولوشته است , ونیز دادای 
جزده‌ای است که درآن جمیع احاديشی که دد فنائل معاویه ددایت شده , کرد 
آورده است. دهر کدام ازاشراف و کتاب ۱ که احادیث دا برآنها قرائت می کرده 
اپتداء از این جزوء آغاز 





می‌نموده وآ نها دا نسبت‌بهآن معاف لمی‌داشته است. 

ابن نجاد کفته است؛ اپوعذرٍذاهت؛ نچزدهایا درفنائل ععاوبه تهیه کرد ه که 
| کثرمطالیش ناددست «ساختگی است": 

امینی می‌گوید : ابن تجاریدد دأیش, دراه انصاف نپیموده,بلکه ددست همان 
است که فیروزآ بادی‌درهسفرالسعاده»اش وعجلونی در « کشفالخفاه»آورد‌اند که 
هیچ حدیث صحیحی دد فشیلت معادیه نيامده است . و اذ این جزو؛ ( ابوعس ) 
خوانندثهحترمءارزش گفتاد خطیب دا که کفتهاست: ددم لحاظ حدیت پس‌ديديم..» 
می‌بابد که چگونه شیوخ ما.مردی دا که چنین جزهه‌ای دربادء معادیه تهیه کرده 
وتصدیق می کنند؟ا. 





۱ - تادیخ بنداد جلد ۲ صفحه ۳۴۰ میزان الاعتدال جلد۳ صفحه ۹۵ - مجمع الزوائد 
جلد ۱ صفحه ۱۲۴- اثثالی جلد ۲ صفحه ۱۳۸-۹۸ وجلد؟ صفحه ۲۲۳ . 

۲ - تادیخ بقداد جلد ۲ صفحه ۳۵۷ - لسان المیزان جلد ۵ صفحه ۷۶۸ - میزان الاعتدال 
جلد ۳ محمد بن یجبی عنزی‌شرح حال اوداآورده است . 





را فاضی نصیبی : تزیل بغداد » ابوالحسن + 
متوفی درسال ۴۰۶ « کذاب است . د به نفع شیعه مطالب ناددست دوایت کرده و 


احادیث ساخته است. دابوالفتح مصری کفته است : من دد بغداد, برای کسالیکه 
کفته می‌شده درد گو هستند چیزی ننوشتم نتم» جز برای چهادفر که بکی‌از آنها 
«صیبی» بوده است. دابوصدالٌ صیمری کفته است: اد درروایت ضیف‌وددشهادت. 
عدل بوده است.۱ 


٩‏ محمد بن عشمان ین ابی شيبة » متوفی درسال ۲۹۷ ه که عبدال بن 


اسامة کلبیدابراهيم بن اسحاق صواف و دادد بن یحیی و عبدالرحمن بن بوسف 
ابن خراش‌و محمد بن دای حشرمی الب احمد بنحتبل و چمفرینمحمد 
ابن‌ابی عنمان‌طیالیدعبدانه بن ابراهیم؛ین قتبة ومحمد بن احمد عدوی وجعفر 
ابن‌هذیل کفته‌اند: اد کذاب وحپرتث سار پوده که حدیث سازیش , آشکاد بوده و 
چیزهالی دا به مردمی نسبت می‌داده‌که معلوم بوده ازآ نها یست: 

*۵۶- محمد بن عثیم. کذاب ۶ متروك الحدیث است ۶ نباید حدیثش دا 
لوشت ۳ 

۶۱- محمدین عاشهٌ کرهانی» دردغ کووحدیث سازبوده. ومطالب داددست, 
ددایت می کرده وزیاد کربه میکرده ؛ چنانکه ه رگاه حرف می‌زده م ی گررسته 
است. وازحافظ سری نقل شده که می کفت: احمد جویباری ومحمد لمیم ومحمد 
ابن‌عکاشه. به نم دسولخدا بیش از ده هزاد حدیت ساخته‌اد. وقرطبی دد دالتذکار» 
صفحهٌ ۱۵۵ اودا اذافرادیکه قرية الی له حدیث می‌ساخته‌اند تامردم دابه اعمال 
ليك» دعوت کنند بشماد آودده است؟ 

۶۲ محمد بن علی بن موسی ابوبکرسلمی دمشقی؛ متوفی درسال ۴۶۰« 


۱ - تادیخ بفداد جلد ۳ صفحه ۵۲ - لسان المیزان جلد ۵ صفحه ۲۸۱ . 

۲ - تادیخ بفداد جلد ۳ صفحه ۰۳۷-۳۵ 

۳ میزان الاعتدال جلد۳ صفحة ۱۰۲ . 

۴ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحةٌ ۱۰۴ - اللثالی المصنوعة جطد ۲ صفحً ۳۰۹۱۳۴۰۳۴ 






دروغ می 
۶۳ محمد بن علی بن «دعان , متوفی در سال ۴۹۴ «صاحب « ادبعین 
ودعایته‌ساختگی که صلفی» کفته است: هنکامی که آنرا درق ندم» این حقیقت 
برایمآشکاد کرد دید که در آن؛ درهمآمیزی بزدکی دجود دار که دلالت بر کذب 
اوومخلوط کردن سندها که ازع‌ویش دیا استهي کندا. 
۴- محمدبن‌علی بن بحیی‌سمرقندی,متوفی ددسال ۳۵۹ه کذاب‌بوده دبه 
نام ثغات, ردایاتی که تفل نکرده بودند می‌ساخته و از کسانیکه در کشان نکرده 
بوده دوایت می کرده است؟. 
۶۵ محمد بن عمربن فل جعفی , متوفی دد سال ۶۳۶۱ کذاب بوده 
۴ 





ن 
۵۶۶- محمدین‌عیسی بن ْفاعهٌ آندلتی» متوفی ددسال ۸۳۳۷ کذابدحدیث 
سازبوده است* 


۶۷ محمد بن عيسي بین عیسی بن تمیم , " کذاب و حدیتش ناددست د 
بی‌ادزش بوده است؟ 

۶۸- ححمد بن فرات کوفی, (در اللثالی بجای کوفی کرمالی آمده که 
تسحیف شده است) ابوعلی تمیمی» شیخی بود دربغداده دلی اسلا اهل کوفه بوده» 
دروغ می گفته وازميحارب دوایات موضوعه نقل می کرده است". 

۶۹- محمد بن فرخان (دداللئالی فرغانی بجای فرخان آمده که تصحیف 
۱ - لسان‌المیزان جله ۵ صفحٌ ۳۱۶ ۰ 

۲ - لسانالمیزان جلد ۵ صفحٌ ۰۳۰۵ 

۳ - لسان المیزان جلد ۵ مفحة ۲۹۴ ۰ 

۴ - تادیخ بنداد جلد ۳ صفحةٌ ۳۷ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحهٌ ۱۱۴ ۰ 

۵ - تذ کرةالموضوعات‌صفحة ۷۵ -لسان‌المیزان صفحه ۳۳۴ . 

۶- لمان البیزان جلد ۵ صفحه ۳۳۵ ۰ 

۷ - تادیخ بقداد جلد ۳ صفحه ۱۶۳ - التالی المصنوعة جلد ۲ صفحه ۲۳۹ 





سلمله دروغگوبان و حدیشسازان 





شده است) ابن دوذبه» غلام متو کل ابوطیب دوری سامرائی الاصل " مقیم بغداد» 
متوفی کمی بعد ان ۳۵۹ که خطیب , در تاربخش جلد ۳ صفحةً ۱۶۸ حدیث 
نادرستی لقل کرد آ نگاه افزود: بعید نیست, که ساختةٌ این فرخان‌باشد که دادای 
احادیث ناددست ذیادی است که باسندهایآشکاد ازشیوخ مورد اعتماد نقل کرده 





است. وددمیزان‌الاعتدال آمده است که : برای اوخبر دروغی در «موضوعات» ابن 
چوزی است. ودد لسان‌المیزان جلد ۵ صفحهٌ ۳۴۰ آمده است که ابن نجاد گفته 
است: ادمتهمبه ساختن حدیث است. «سیوطی کفته است: ادحدیث می‌ساخته‌است, 

۰ محمد بن فضل بن عطية مروزی » متوفی در سال ۱۸۰ ۸ کذاب د 
حدیث ساز است". 

۱ محمد بن فشل یمقویی واعظ, کذاب ددرهمآمیزی احادیئش آشکار 
شده ودرسال ۶۱۷ فوت کرده است: 

۲ محمد بن قاسم ابوپکر بلضی» حدیث می‌ساخته است؟. 

۳ محمد بن قاسم اپوجعفرطالقانی کذاب دخبیث و از مرجثه است. اد 
بننم مذهبش حدیث می‌ساخثه است": 

۷۴ محمدبن مجیب ثقفی زد ک رکوفی؛ سا کن بغداد. کذاپ ددشمن‌خدا 
ولسیان ددحدیث داشته است". 


۲ - تادیخ بفنداد جلد۳ صفحه( ۱۵- میزان‌الاعتدال جلد۳ صفحه ۱۲۰- یذ کرةالموضوعات 
صفحٌ ۷۶ - مجمع الزواند جلد ۲ صفحٌ ۶۷ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۱۰۹ - جلد ۷ 
صفحا ۲۲۰ 

۳ - لسان المیزان جلد ۵ صفحه ۳۴۲ . 

۷ -+للثالی المصنوعة جلن ۲ صفحاً ۲۲۲ ۰ 

۵ - اللقالی جلد ۱ صفحةٌ ۲۱ وجلد ۲ صفحه ۰۲۳۷-۱۷۱-۱۰۲ 

۶ - تاریخ بنداد جلدمصفحةٌ ۲۹۸- میزان الاعندال جلد ۳ صفحٌ ۱۲۸ - الثالی جلدو 


صفحا ۱۶۵ . 


۹4 سید ۰ 





۷۵ محمد بن مجیب |بوهمام قرشیءکذاب دنسیان ددحدیث‌داشته‌است . 

۷۶ محید بن محرم»کذاب است" 

۷- محمد بن محمن‌اسدی» مورد اعتماد نیست «مترولالحدیث و کذاب 
وحدیث سا است". 

۸ «حمد پن محمد چرجانی و کیل ابوالحسین نظطله , متوفی در سال 
۶۸ با ۳۷۸ « اوحافظ دامام است. که مطالب ناددست. از شیوخ کمنام ددایت 
کرده که کسی از آنها پیردی نکرده , و آنها دا مورد انکاد فراد داده و تکذیش 
نموده‌اند داپوسعید نقاش, قسم خورده که ادحدیث سازبوده است؟. 

۹ محمد بن محمد بن عبدالرحمن ابوالفتح خشاب ثعلبی, که به اد دد 
دردغ گوئی «تخیلات و دضع حدیث مثل زده می‌شد داد شراب خوادبوده‌است. 

ابراهیم بن عشمان عربی» درپادهاش کفته است: «پددش دصیت کرده بوده که 
ادچوب بتراشد , تقوالست ودروغ تراش دد آمه؟ 

۰-محمد بن محمد بن معمرمحذث البق که ابن مبادلك خفاف گفته 
است: ددسال ۵۴۲ ه فوت کوده قه ده بلکه کذاب 2 ,حدیث ساز بوده اسمهای 
مردم دا دد جزوههائی می‌ساخته, آنگاه می‌دفته و آنها دا برمردم فرائت می کرده 
است 

۱ محمد بن محمد آبوبکر دأسطی پاغندی حافظ معمرء متوفی در سال 
۲ م مخلوط کنند# احادیث و خبیث دد تدلیس‌بوده و ابراهیم اصفهالی کنته 

۱ - مج لاد جلد 4 قح ۵۱- اقتلیجلد ۱ صفحة ۱۱۵ . 

۲ اللثالی جلد ۲ صفحٌ ۶۱ . 
۳ میزان الاعتدال جلد ۳ صفحٌ ۱۲٩‏ - 








الموضوعات صفحة ۳٩-تهذ‏ یب التهذیب 
جلد ٩‏ صفحٌ ۷۳۰ - الثالی جلد ۲ مفحهٌ ۰۱۰٩‏ 

۴ - طبقاتا لحفاظ جلد صفحةٌ ۱۸۱ . 

۵ - لسانالمیزان جلد ۵ صفحه ۳۵۹ ۰ 

۶ - لسان المیزان جلد ۵ صفحهٌ ۳۶۹ . 


۱۰ ساسله دروغتگویان و حدیثسازان ۹۹ 





است: او کذاپ است". 

۸۲ محمد بن مردان؛ معردف به سدی صفیر» مصاحب کلبی» کذاب دفیر 
نقه دحدیث سازبودهکه حتماً باید حدیثش نوشته شود" . 

۳ محمد بن مزید (مرئد) ابوبکرخزاعی » معردف به آبن ابی الاذهر 
تحوی, متوفی ددسال ۳۲۵ ه دروخ گوی‌بدی بوده که خطیب درمسندشکفتهاست: 
او کذاب است" 

۸۴ محمد بن مستنیر ابوعلی تحوی ؛ معروف به قطرب ؛ متوفی دد سال 
۲۰۶ « که این سکیت گفته است: از اومطالب زیادی نوشتم, وقتیکه معلوم شد» 
اودرلنت درو گو است, چیزی اذآن نقل تکردم", 

۵۸۵ محمد بن مسلمةً داسطی ؛ متوفی در سال ۲۸۲ ۶ 
ساختگی باطلی است که دجالش هم مور5اعتمادنده مگ‌خود او . 

۸۶ محمد بن معادية ابوعلی نیشاپوری , متوفی در سال ۲۲۹ ه کذاب 
است » در مکه » حدیث می‌ساخثه واخاذیت دروغ ذبادی که اصل نداشته , برای 
مردم نقل می کرده است ": 

۷ محمد بن مندة بن آبی‌الهیثم اسفهالی, نزیل دی, کذاب ددروغکو 


۷ 





رده است 








۱ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحهٌ ۳۶۰ ۰ 

۲ - تادیخ بنداد جلد ۳ صفحهةٌ ۲۹۲ - میزان‌الاهتدال جلد ۳ صفحٌ ۱۳۲- اسنیالعطالب 
صفحةٌ ۲۱۶- الکالی جلد ۷ صفحةٌ ۲۸۳-۱۰۱۱۲ ۰ 

۳ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحةٌ ۳۵۰ - الاسابة جلد ۲ صفحةٌ ۲۸۶- پفیةالوعاة صفحةً 
۴ مفاح السعاده جلد ۱ صفحة ۰۱۳۷ 

۴ - بفية الوعاة صفحه ۱-۴ ۰ 

۵ - تادیخ بغداد جلد ۳ صفحة ۳۰۷ - سان‌المیزان جلد ۵ صفحةٍ ۳۸۲ 

۶ - تادیخ‌بنداد جلد۲ صفحه ۲۷۴۰۲۷۲ میزان الاعتدال جلد۳ صفحة ۰۱۳۸ مجمع الزوائد. 
جلد ۱صفحةٌ ۳۹۴ - اللثالی جلد + صفحةٌ ۱۱۴ وجلد ۲ صفحٌ ۲۰۶ . 

۷- لسان المیزان جلد ه صفحٌ ۳۹۳ - 








۸ محمد بن منذدتابمی,گذاب است . 

-۸٩‏ محمد بن منصورین جیکان ابوعدای فشیری» کذاب است": 

۰- محمد بن مهاجر ابوعبدایٌطالقانی » برادد حنیف قاضی, متوفی در 
سال ۲۶۴ « وضاع و کذاب است. وبه لام افراد مود اعتماد , حدبت می‌ساخته که 
صالح اسدی » کفته است: اد دروغ, کوترین مخلوق خدا است . از مردمی حدیث 
می کرد که پیش اذ سی سال از تولدش مرده بودنده من اودا از پنجاه سال پیش 
به دروغ می‌شناسم, 

۱- محمد بن مهلب حرالی» حدیث می‌ساخته است" 

۲ محمد بن موسی بن آبی لعیم داسطی؛ کذاب دخبیث است* 

۳- محمد بن نعیم اصیبی؛ کذباپ است؟. 

۴- محمد بن نمیر فادنابی, که ادا «بیلمانی دد زمر حدیث ساذان؛ 


بشماد آودده است". 





۵ محمد بن هارون هاشمی: معردف به ابن بربه, لسیان درحدث‌داشته 


دمتهم بوضع است . 
۵۶ محمد. بن ولید فلالسی بغدادی » کذاب وحدیث سازاست؟ 





۳ - تادیخ بنداد جاد ۲ صفحه ۲۰۳سنصب الراية جلد ۱ صفحه ۱۷۷ - میزان الامتدال 
جلد۳ صفحذ ۱۴۰- لسان المیزان جلد صفحهة۳۹۷ - تذ کرة الموضوعات صفحه ۸۷ 
الثالی جلد ۱صفحه ۱۲۷ وجلد ۲ صفیحدٌ ۳۲-۱ ۱۳۷ 

۴ - میزان الاعتدال جلد۳ صفحةٌ ۱۴۰ . 

۵ - میزان الاعتدال جلد۳ صفحٌ ۱۴۱ . 

۶ - میزان الاعندال جلد۳ صفحه ۱۴۴- اللثالی جلد ۷ صفحة ۴۶ . 

۷ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحة ۱۳۴. 

۸ - تادیخ بغداد جلد ۷ صفحٌ ۲۰۷ . 

. ۱۴۵ میزان‌الاعتدال جلد۳صفحه‎ -٩ 








۱۰ سلمله دروغگویان و حدیثسازان ۱۰ 





۷- محمدین دلید قرطبی» متوفی درسال ۳۰4 م هلاك شده و حدریث - 
سا است . 
۸- محمد بن ولیدالیشکری که ادهمان محمد. پن عمر پن ولید است که 
ازدی اوراتکذیبکرده است" . 
٩‏ محمد بن بحیی بن دذین مصیصی, دجال دحدیث ساذاست" , 
۰ محمدین پزیدمستملی ابوبکر طرطوسی ؛ حدیث دزد است‌د دد آن 
کید زیاد می کند و حدیث می‌سازد", 
۰۱ محمدبن پزید معدنی»کذاپ و خجیث 1 








۲ محمدبن پزید عابد حدیث ساخته‌ای, در فضیلت ممادبه ز کر کسرده 
که همان آفت اد است*. 
۳ محمدین یوسف_ابویکزرقی,حافظ , متوفی بعد از ۳۸۲ ۶ کذاب 





است د بن طبرانی حدیث وضع کرده ‏ 

۴ محمدین بوسف‌ببیعقوب راژی» شیخ دجال د کذاپ است و حدیث 
و قرائت و نسخه می‌ساخته در قرآن چیزهالی دضع کرده است که داد فطنی 
کفته است: ددحدود شمت سخه قرأئثتی که اصل نداشته د احادیشی که خبط شده 





نبوده ساخته است اد پیش اذ سیصد دادد بغداد گردید". 
۰۵ محمدبن یولس کدییمی فرشی» مکی از بزد گان حفاظ بصره که دد 





۱ س میزان الاهندال جلد ۳ صفحه ۱۳۶ ۰ 

۲ س لمان المبزان جلد ۵ صفحة ۰۴۱۹ 

۳ - میزان الاعتدال جلد۳ صفحهٌ ۱۴۷ - الثثالی جلد صفحاٌ ۰۲۶۳-۵۲-۳ 
۷ - میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحه ۱۷٩‏ ۰ 

۵ - میزانالاعتدال جلد ۳ صفحه ٩‏ ۰۱۲ 

و - اسان‌المیزان جلد ۵ صفحه۴۳۲- 

۷ - لسانالمبزان جلد ۵ صفحه ۴۳۶ - الثالی جلد۱ صفحه۲۱۶ . 

۸ - میزانالاعتدال جلد ۳ صفحه ۱۵۱ - تادیخ بنداد جلد ۲ صفحه ۰۳۹۷ 





.۱ القدیر ۹ 





سال ۲۸۶ ه فوت کرده , کذاب د حدیث بر پیغمیر و ثقات می‌ساخته؛ و ابن‌حبان 








کفته است: اد بیش از هزاد حدیت ساخته است". 





۶ محمش لیشابودی؛ حدردث هیسا 

۶۷ محمود بن علی طواری (طراژی) , کذاب بوده و در سنهٌ ششصد 
می‌زیسته است؟ 

۶۰۸-مروان‌بن سالم دمشقی غلام پنی امية , کذاب و حسدرث‌ساز بوده ؛ 
هیچکدام از احادیثش مورد پیردی تفات نپست؟. 

۹- مردان‌بن شجاع حرانی آموی,حجت‌نیست, مقلوبا‌دا از افرادمورد 
اعتماد نقل میکند". 

۰ مردان‌بن عثمان » 

۱ مطهر بن سلیمان ابوبگرمعیلفقیه, متوفی درسال۳۶۳ کذاب 

۲ معادیةین حلبی؟ حدیث می‌باخته است*. 

۳ معلی‌بن صبیح موضلی؛ که انار کفته‌است: اد ازعبادت کنند کان 
موصل بوده, حدیث می‌ساخته و دزوغ.میکفته است: 


ابی‌سعید ذدقی» کذاب است* 














تادیخ بغداد جلد ۳ صفحه ۴۴۱ - تذ کرة الموضوعات صفحه ۱۷ - ۱۸ - شلرات 
الذهب جلد ۲ صفحه ۱۹۷ - میزان الاعند ل جلد ۳ صفحه ۱۵۲ - اللثالی جلد ۲ صفحه 
۷ - ۲۱۵ - طبقات لحفاظ جلد ۲ صفحهع ۰۱۷ 

۲ - الثالی جلد ۲ صفعحه ۱۵ 

۳ - بیزان الاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۱۵۴ - الاصابة جلد ۱ صفح ۰۱۲۷ 

۲ س میزان الاعتدال جلد ۳ صفحٌ ۱۵۹ - تهذیب التهذیب جلد ۱۰ صفحٌ ٩۳‏ - اللثالی 
جلد ۱ صفحةٌ ۸۱ . 

۵ - تهذیب جلد.۱ - صفحه ٩۴‏ - میزانالاعتدال جلد ۳ سفحاٌ ۰۱۶۰ 

۶ - اللثالی‌جلد ۱ صفحاٌ ۰۱۵ 

۷ - تادیخ بنداد جلد ۱۳ صفحٌ ۲۲۰ - ۱۷۷ ۰ 








۸ - میزان جلد ۳ صفحُ ۱۸۲ . 


-٩‏ لسان‌المیزان جلد ع صفحه ۳وء 





ساسلا دروغگویان و حدیث سازان 








۴ معلی‌بن هلالبن سوید طحات کوفی عابد , کذاب است‌و ازمعردفین 
به دروغ است و حدیث می‌ساخته است و احمد کفته است: تمام احادیئش‌ساخشگی 
1 


است . 
۶۷۵ مقاتلبن سلیمان بلخی » متوفی در سال ۱۵۰ « کذاب و دجال د 
حدیتساز است. که سائی اددا از ددوفگویان معروف که بر دسول خدا حدیث 
می‌ساخته به‌شماد آودده است. او به ابی جعفر منصود میگفته: بنگرچه حدیشی 
دا دربادهات ددست می‌داری که برایت حدیث کنم و بسه مهدی گفته است: اگر 
بخواهی احادیشی برای تو ددباده عبای وضع کنم؟ او دد جواب گفت : حاجتی دد 
آن یست". 





۶۱۶ منذدبن ذیاد (بزید) طائیء کذاب و مترولالحدیث است . 

۷ منصوربن عبدای هرت ابوعلی خالدی ذهلی؛ متوفی در ال 2۴۰۱ 
که ابوسمید ادریسی کفته الْت؛ اه کاب پاست", 

۸ متصودین مطاحد. حدث مل‌ساخته است* 

۹ منصودبین موفق»,حدیث می‌ساخته است". 

۰ مهدی بن غلال آبو عبدا بسرتی , کذاب و صاحب بدعت است د 
وی قراد نگرفته 





حدیث می‌ساخته و عموم چیزهاثی که ددایت م یکرده مورد 
ایث می‌ساخته و عموم چیزهای که ددایت می کرده مودد ب 


است . 








۹ ۳ - طبقات! لحفاظ جلد ۳ صفحه ۱۱۲ - میزانالاعتدال 
جلد ۳ صفحه ۱۸۷ - اللثالي جلد ۲ صفحه ۰۴۷ 

۲ - تادیخ پشداد جلد۱۳ صفحه ۱۶۷ - تادیخ شام جلدن صفحهٌ ۱۶۰ - میزانالاعندال 
جلد ۳ صفحه ۱۹۶ - تهذیب جلد ۱۰ صفحة ۲۸۴ - اللثالی جلد! صفحه ۱۲۸ و جلد ۲ 
صفحه ۶۰ - ۰۱۲۲ 

۳- میزان‌الاعندال جلد۳ صفحه ۲۰۰ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۰۳۴ 

۴- گذرات اهب جلد ۳ صفحه ۰۱۶۲ 

۵- میزان الاعتدال جلد ۳ صفحاٌ ۲۰۳ 

۶- میزان الاعندال جلد۳ صفحةٌ ۲۰۳ - اللالی‌جلد ۲ صفح ۰٩۶‏ 

۷- میزان الاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۲۰۶. 





۱.۴ القدیر ۱۰ 


۱ مهلب‌بن ای صفرة ظالمبن سراق ازدی» متوفی در سال ۸۳ مکنی‌به 
آبوسمید عیبی‌جز دروغ نداشته است و درباره‌اش کفته شده: هماره دروغ می کفته 
است و اد دالی خراسان بسوده و پنج سال در آن دلایت داشته است. ۱ب 
«المعارق» صفحٌ ۱۷۵ چنین گفته: ولی ابوعمر صاحب «الاستیماب» کفته است : 
او نقة است د کسی که اودا با ددغ عیب کرفته دجهی ندادد , ذیرا او دد جنگه 
با خوارج احتیاج به دروغ کفتن داشته د آنان دوی خشم و کینه اودا بسه درو 





سبت دادء‌اند. 

امینیمی‌گوید : جذاب ابوعمر, دروغ کفتن مهلب دا با این بااش تثبیت 
کرد» اهایت آنکه آندا بخاطر نیازی که در جنگ داشته, نجویزکرده است و 
این همان دأی معادیه اس که فتح این باب کرده استا! 

۲ عس مهلب‌بن عشمان» کذاب ایشا 

۳ موسی ابتی, در زمر تعدیت سازاق بأوٍ شده است" 

۴ موسی‌بن ابراهیم مروذی»کذاب"انتت؟. 

۵ موسی‌بن عبدالرحبن تقفی سله‌انی «جال و وضاع است. د کتاپی در 
تضیر ساخته است"*. 

۶۶ موسی‌بن محمد ابوطاهر دمیاطی بلقادی مقدسی داعظ » کذاپ و 





حدیث‌ساز بوده وبهنام افراد مورد اعتماد مطالب ناددست می‌ساخته است؟: 





آس الاصابة جلد۳ صفحاٌ ۵۳۶ . 





۲- میزان الاعتدال جلد ۳ صفحه ۲۰۷ 





۲ب میزان الاعتدال جلد ۳ صفحه ۲۲۱ ۰ 
۴- اللثالی‌جلد ۲ صفحُ ۰۱۹۱ 
ان الاعتدال جلد ۲ صفحهٌ ۲۱۳ - اسنی المطالب صفحهٌ ۱۷۶ - اللثالی جلد ۲ 





مفحٌ ۰۷۱ 
۶ میزانالعتدال‌جل.د ۳ صفحة ۲۱۷ - لانالمیزان جلد ۶ صفحهم ۱۲ - لا لی‌جلدو 


صفحهة ۷۲۲ 


۳۹ ساملا دروغگویان و حدیث سازان ۵ 





۶۷۷ موسی‌بن مطیر» کذاب د متروكالحدیث 


۸ عیسرةین عبدربه فادسی‌بصری » کذاب وحدیت‌ساذ است و درف 








من دداین 
کار نظر خیر دادم. و محمدین عیسی‌بن طباع. گفته است که به میسره کفتم: این 
احادیت دا از کا آورده‌ای کسیکه چنین قرائت 
در جواب گفت: آ نهادا به خاطر بای من ۸ 


قروین چهل حدیث ساخته است. و ابوزدعه گفته است که اومی 





و کردهی او دا به ذهد توصیف کرده‌اند": 
۷ میسرة بن عبید؛ کذاب است". 
حرف نون 





۰ افح‌بن هرمز ابوهرمز جمال, کذاب و حدیثساذ ا 

۳۱ نصربن باب ابوسهل خراشنی رل بقداد , که گفته شده دد سال 
۳ فوت کرده ؛ کذاب د خبیث د دشمن آخددا است . احمد و ابن معین و 
ابو خیئمه حدیئش‌دا از درجه اعتبار ساقطداتتةاند ه اين معین اذ اوبیست‌هزار 
حدیت بوشته است" 

۷۲ نسربن حمادبنعجلان ابوالحادث‌بجلی وراق, کذابدنیان‌ددحدیث 


داشته و ناکس ا. 





۱- میزان الاعتدال جلد۳ صفحذ ۲۱۸ ۰ 

۲ دد تادیخ خطیب, بفدادی آمده است. 

۳- تساريخ بفداد جلد ۱۳ صفحةٌ ۷۲۲۳ - میزان الاعتدال جلد۳ صفحهٌ ۲۲۲-لسانالمیزان 
جلدء صفحهٌ ۱۴۰ - اللثالی جلد + صفحهٌ ۲۲وجلد ۲ . 

۷- اسنی المطالب صفحة ۲۶۰ 

آنلاعندال جلد ۳ صفحه ۲۲۷ - تذکرقالموضوعات فحة ۵۱ - اثثالی جلد ۲ 





صفحة ۲۲۰ 
وب تادیخ بغداد جلد ۱۳ صفحهٌ ۲۸۲ - لسان‌المیزان جلد ۶ صفحه ۱۵۱ ۰ 
بغداد جلد ۱۳ صفحة ۲۸۲- میز آنالاعتدال جلد۳صفحه ۲۳۰ - اثثثالی جلد ۱ 








۱۰۶۶ انقدیر یل 
۳ نصربن طریف ابوجزء » از معردفین ب‌دضم حدیث استه از کسانی 
است که‌به دروعگولیش اجماع کرده‌اند. 
۴ تصربن‌قدریدین بساد چنانکه‌عقیلی دابن معين کفته‌اند کذاباست". 
۶۳۵ صرایّینابی‌العز مظفر ابو 
ششصدد پنجاه دثش فوت کرده و مسند احمددا دایت نموده که ابو شامه" کفته 


شیبالی ابن شعیشعه‌دهشقی, در سال 





است؛اه مشهوربه کذب د بی‌مبالات دد دین است. 

د احمدین یحیی‌بن سنی‌الدوله, درحالیکه دالی دمشق بوده اورا به فضادت 
آنجا منسو بکرد د بعضی اذ شعراء دداین‌باده گفته‌اند: «شعیته‌شقی برهسندقضاوت 
شسته" دای بر شماچه چیز, شما دا از اد باز داشته بعد ازآ نچه کهاد آشکار اموده 
]با ذازله آمده بود و با دجال خرَوخ کرده د با آنکه رجال صاحب هسدایت از 
بین دفته بودند؟ شگفتا از عضار# فک کنبی که جاهل به شرع است و مردم به او 


> 





اجازه داده‌اند که بر مسند قفا 





۳۶ ضربن موی کذاب و جدیث ساز بوده استگ 
۷ لضر بن شفی؛ یکی از دردفگویان است *. 
۸ نضر بن طاهر » حدیث می‌دژدیده و دروغ می کفته و در آن مبالغه 


م یکره است 





۱- میزان الاعتدال جلد۳ صفحه ۲۳۱ ۰ 
بزان الاعتدال جلد ۳ صفحه ۲۳۲ - اللثالی جلد ۲ صفحٌ ۱٩۰‏ 

۳- او شهاب‌الدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعیل مقدسی شافعی مورخ بزدگك است که 
در سال ۶۶۵ فوت کرده است. 

۷- البداية جلد ۱۳ صفحةً ۲۱۸ - شذرات اللعب جلد ۵ صفحهُ ۰۲۸۵ 

۵ لسان المیزان جلد ۶ صفحهٌ ۱۶۰ - الاصابة جلد ۲ صفحه ۰۳۸۰ 

۶ اسان‌المیزان جلد ۶ صفحه ۱۶۱ ۰ 

۷- ببزان الاعتدال جلد ۳ صفحةُ ۲۳۷ . 









۱۰ سلسلهورو غگوبان وحدبث سازان 1 





۳۹ میم بن حماد ابو بدا اعود »یکی از 
۸ 2 فوت کرده است . ازدی کفته است : او دد تقو 






و حکایات نادرستی دد مذمت نعمان که همهٌ؟ نهادروغ بوده 
۴۰ نعیم پن سالم بن قثبر » کذاب » حدیث ساز و یکی از دروگویان 


۲ 
مفهوز بوده است. 





۱ هشل بن سمید بصری , کذاب و مترولك الحدیث است" 

۲ لوح بن ابی مریم پزید ابو عصمة ؛ متوفی در سال ۱۷۳ ه شیخ کذاب 
بوده د همانند معلی بن هلال , در فضائل ق رآ حدیث دضم نموده است. 
حا کم کفته‌است: اد کسی‌است که احادیث فضائل قرآن ساخته‌استداحادیث 
ت سوده‌های ف رآن , صد د چهاره حدیث اس تکه همه آ نها درو غمی‌باشد؟, 





۳ توح بن دراج. کذ ذهبی کف است : او کذاب است* 
۴ نوح بن جمونه , که کفته شده در سال ۱۸۷ « مرده است کذاب 
۲ ۶ 
و حدیث ساز بوده است . 


۵ نوح بن مسافر » حدیث می‌ساخته است". 





۱- میزان الاعتدال جلد ۳ صفحه ۷۴۱- شذدات اللأهب جلد ۷ صفحه ۶۷ - تهذیب 
التهذیب جلد ۱۰ صفحه ۴۶۳ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۱۵ - الجوهرالقی ابن تس رکمانی 
حا بیهنی جلد ۳ صفحه ۰۳۰۵ 

۲- استی المطا لب صفحةٌ ۱۰۳ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۷۲ وجلد ۲ صفحه ۴۷ 

۲ب میزانالاعندال جاد ۳ صفحه ۲۲۲ - مجمع الزوائد جلد ۱ صفْحةٌ ۱۲۷ - ۲۴۰ - 
الثالی جلد ۱ صفحه ۱۰۳ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۲۳۰۰-۱۱۹ و جلد ۲ صفحه ۱۲۷ ۰ 
۷- میزانالاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۱۸۷ - اسنی‌المطالب صمحه ۰۲۰- ۱۱۰ - الثالی جلد ۲ 





صفحه ۲. 
۵- ملخص ستدرك حاکم جله ۲ صفحه ۰۱۷۱-۱۴۴ 
۶ میزان الاعتدال جلد۳ صفحة ۰۲۳۴ 

۷- تذکرةا لموضوعات صفحه ۰۱۱۸ 


۱۰۸ القدیر ۱۰ 
حرف هاء 

۶۴۶ هاددن بن حبیپ بلخی» کذاب است". 

۷-هاددن بن حیان دقی » حدیث می‌ساخته‌است؟. 

۶۷۸- هادون بن یاده کسی است که برثقات حدیث می‌ساخته است". 

۹ هارون بن محمد ابوالطیب, کذاپ است؟. 

۶۵۰ باه پن‌مبادك بغدادی حنبلی؛ متوفی درسال ۵۰٩‏ یکی از حفانط 
دروشگو بودء ولیآفتی درحدیث سازی‌بشمارمی‌رود که ددغش پیش الب حدیت 
آشکاد گردیده است*. 

۶۵۱- هشام بن عماد ابوالولید سلمی , متوفی درسال ۲۴۵ ج فقیه , خطیب 
و محدث دمشق بوده که ابو داود گفته است : اد چهادسد حدیث نقل کرده که 
اصلی برای‌آنهانیست"؛ 

۷ هناد بن ابراهیم نیفی» کذاب وحكیث سازوداوی احادیث ساختگی 
درباده موضوعات وبلایا است. که ددسال ۴۶۵ ه فوت کرده است" 

۵۳ هثم بن عدی طائی متوفی در سال ۲۰۷ ه کذاب و نا کس است و 
کنيزش ددبادة اد کفته است؛ مولایم تمام شب رآقب زنده دادی می کردءوفتیکه 
صبح‌می‌شده‌می دشته ودردغ‌می گفته است. 

ابولواس ددبارة اکنته است : < هیثم بن عدی دد تلونش چنین است که 
هرروز منزلش ددی چوبی است, اد همواده دد مسافرت بسوی موالی « احیالاًبه 








۱ س میزآن‌الاعندال جلد ۳ صفحٌ ۲۷۷ ۰ 

۲ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحه ۲۴۷ . 

۳ م میزان الامتدال جلد ۳ صفحه ۲۷۷ . 

۴ - امنی‌المطالب صفحه ۲۰۸ - الثلی جلد ۱ صقحه ۶۲ . 

۵ - المتظم جلد ‏ صفحه ۱۸۳ - شذدات‌النذعب جلد ۴ صفحه ۲۶ . 

۶ - شذراتاآلهب جلد ۲ صفحةً ۱۱۰ . 

۷ - »بزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحه ۲۵۹ - الثالی جلد ۲ صفحه ۱۴۳۴-۱۴۲ . 








۱۰ ساسلادروغگویان و حدیسازان 






سوی اهل بادبة است, برای ادذبانی است که برای حجوشان سوا 
کویا همواده طلم برسم میکنده بخدا قسم نزدیکی‌ای لیست که آنرا قصد کنی 
مک رآن‌تزدیکی که‌ازداءاساپ‌بدست آورده‌ایهنگامی که عدی‌دا ددبنی«ثمل > 
سبت دادی» دال دا مقدم برعین درنسب کن" » (یمنی‌ددمی» بخوان که ولدالزنا 
ویی‌ادتباط بابنی ثعل است). 


رده که 





۴ هيثم بن عبدالنفادطائی پصری » کذاپ وحدیث سازاست", 
حرف واو 

۵۵ع دلید بن سلمهٌ طبرانی ازدی» کذاب دبه نام افرادمورد اعتمادحدیث 
ساذ استآ. 

۵۶ دلید بن عبدا بن این ور همدالی کوفی ؛ متوفی دد سال ۱۷۷« 
نزیل بدا کذاپ وناکس اسث" 

۷ دلید بن فضل عنزی؛ حلریث می‌ساخته که ابن‌حبان گفته‌است:مطالب 
ساختگی روایت می کرده که به هي وج اتجاج بهآ نهاجائزلیست؛ 

۶۵۸ دلید بن محمد موقری غلام بنی‌امية» متوفی در سال ۱۸۱ « کذاب 





دمترو 2 الحدیث است وباید حدیثش نوشته شود 
٩‏ دهب بن حفص ابوالولید بجلی حرانی, که تا سال ۲۵۰ ه زندگی 


۱ - اد ثمل بن عمروینالفوث یکی اژاجداد هیثم اسث. 

۲ - تادیخ بغداد جلد ۱۷ صفحاً ۵۲- الاعتدال جلد ۳ صفحا ۲۶۵ - نصب الراية 
جلد ۱ صفحه ۱۰۷۲- الثالی جلد ۲ صفحةٌ ۳ - مجمع الزوائد جلد ۱۰ صفحهٌ ۱۰ ۰ 

۳ - تادیخ بفداد جلد ۱۳ صفحٌ ۵۵ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحٌ ۲۶۵ . 

۴ - میزان‌لاعتدال‌جلد ۳ صفحة ۱ ۲۷- الاصاية جلد ۲ صفحٌ ۱۵4 - 

۵ - تادیخ یغداد جلد ۱۳ صفحةٌ ۰ ۴۳ . 

۶ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحةً ۲۷۳ - تذکسرة الموضوعات صفحٌ ۲۷ . 

۷ - میزان الاعندال جلد۳ صفحه ۲۷۵- اللثالی جلد ۱ صفحهٌ ۲۲۸ . 









۶۶۰ دهب بن دهب‌قاضی ابوالبختری قرشی مدنی» متوفی در سال ۱۹۹ با 
۰ « دروگوترین افراد. کذاب» خبیت, دجال , دشمن خدا و حدیث ساز بوده 
است دتمام شب دا حدیث می‌ساخته که سوید بن عمرد بن ذبیر » ددبادهاش چنین 
گفته است: «ما ابن‌وهب دا هنگامی که برای ما از پیامبر اکرم حدیث می کفته 
چنان یافتیم که دین دپرهیز کادی دا ضایم می کرده, دوذباتی 





که همهاش دروغو 
افتراه بوده ددایت می کرده است, اف بردهب دچیزهائی که ردایت کرده و کرد 
آودده است». 

ابن عدی گفته است: ابوالبختری » از دروفگوبان و حدبت ساذان است 


دددهر حدیثی که ددایت‌می کرده سنی‌های درو غبرایش می‌ساخته وید دام نقات آنها 





را جا می‌زده است": 
حرف ,با 





۶۱ بحیی بن آبی ائیسه جزری دهادی , متوفی ددسال ۱۴۶ « کذاب و 
متروالحدیث است ": 

۶۷۲ رحیی بن سکن بصری» متوفی درسال ۷۰۷ « شیخی است که دردغ 
می کوید دمطالب ساختگی ددایت م یکند؟. 

۶۶۳ بحیی بن شبیب ممالی» ازسفیان, مطالم ی که هر کز حدیث نکرده‌بوده 
ددایت می کرده وبه نام حمید طویل, حدیث ساخته ودرو غ گفته است" 
۱ - میزان الاعتدال جله ۳ صفحة ۲۷۷- الثالی جلد۱ صفحه ۴۵ وجله ۲ صفحه۲۱۵ ۰ 
۲ - تاریخبنداد جلد۱۳ صفحه ۴۵۴ میزان الاعتدال جلد۳ صفحه ۲۷۸ - اللئاثی جلد۱ 
صفحه ۵۴۴۲ لانالمیزان جلدع صفحه ۲۳۲ . 


۲ - میزان‌لاعندال جلد ۳ صفحه ۲۸۳ - تكرة الموضوعات صفحه ٩۵‏ . 
اد جلد ۱۴ صفحه ۱۳۶ اثلثالی جلد ۱ صفحه ۱۴۱ ۰ 











۵ - میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحه ۲۹۳ - اثلتالی جلد ۲ صفحه ۵ ٩۴۵-۱‏ ۰ 





سلسله دروغگویان و حدیث سازان ۱۹ 


۶۴ ور بدی است". 
۶۵ بحیی بن عقبة: 
دشمن خدا بوده د هیچکدام 









اب‌المیزاد, حدیث دروغ می‌ساخته, کذاب,خبیث» 
زهائی که دوایت می کرده مودد پیردی قرار 
لگرفته است. 


۶۶۶- یحبی بن علا# که از مطرف ردایت می کرده, کذاب و حدیث ساز 





بوده است" 
۶۶۷- بحبی بن علی بن عبدالرحمن بلنسی مالکی »متوفی در سال ۵۸٩‏ ۶ 
امام مسجد عتمه» کذاب بوده است". 
۶۸ حیی بن عنبسهٌ فرشی بصری ۰ کذاب , دجال » دضاع بوده و حدیث 
می‌ساخته‌است که ابن عدی گفته است: حدیثش ناددسته دضعشآشکاد بوده است*. 
۶۹ بحیی‌بن محمدبرادد حرعلة تجیبی؛ برحرمله حدیث می‌ساختهاست" 
۶۷۰ بحیی بن میمون ابوآوب بسري ,متوفی در سال ۱۹۰ ه کذاب » 
دجال, مترولالحدیت بوده واحادبث دا دک کون ی کرده است". 
۶۷ یحییبن هاشم سای ستسادابو ز کربا , کذاب ددجال این امت‌بوده 





یو مد مد ۷۰ 
۳ - نصب الراية جلد ۱ صفحه ۱۳۵ ۰ 


۴ - لسان المیزان جلد ۴ صفح؛ٌ ۴۹ وجلد ۶ صفحا ۲۷۰ ۰ 

۵ - تادیخ بفداد جلد ۱۴ صفحهٌ ۱۶۷ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحة ۲۹۹- تذکرة 
الموضوعات صفحٌ ۳۷- استیا لمطا لب جلد ۲ صفحة ۸ ۲۱۰-۱۷۲۳-۷۵-۶ ۰ 

۶ - لسان‌المیزان جلد ۶ صفحهٌ ۲۷۵ ۰ 

۷ -میزانالاعتدال جاد ۳ صفحةٌ ۳۰۵- تهذیب‌التهذیب جلدو ۱ صفحهٌ! -۲٩‏ اللثالی جلد۲ 
صفحه ۱۲۵ ۰ 





۸ تاد یخ بندادجلد۴ 1 صفحةً ۴ ۱۶.: رة الموضوعات مفحة ۵۷ ۰۴۰ ۰ 
میزانالاعتدال‌جلد۳صفحةع ۰ ۳ - اسنیالمطالب صفحدٌ -۱۶٩‏ الثالی‌جلد | صفحةً ی 


صفحه۴ ۱۲۲-۴ - 








ول الفدیر 





۷۲ بزید بن خالدالعمی, کذاب است". 

۳ ید بن دييعة ین پزید دمشقی؛ کذاپ ومعروف به دروغ است". 

۴ یزید بن عیاض لیثی پصری» ابوالحکم, کذاب وحدیت سازوفیرثقه و 
مترو لا لحدیث است" 

۷۵ یزید بن مروان خلال, کذاپ است؟ 
ایش امبساعلی دد آشکار کردن ددوغ 
بوده؛ دلذا محدئین تمام] نچه که از ادنوشته‌اند دورانداخته‌انو* 

۷-- یمقوب بن دلید ابویوسف اژدی مدنی؛ از دردگویان بزد که بوده 
که حدیث می‌ساخته است". 





۷۶- بمقوب بن اسحاق بیهسی, که 








۶۷۸ معقوب ابو یوسف‌اعشی؛ کذاب دمرد بدی بوده, ودرحدود سال۲۰۰« 
فوت کرده است". 

۹- بملی بن اشدق ابوالهيش عقيلي حرانی؛ که دد مان حکومت دشید 
زنده بوده کذاب و ناکس است, حدیثش لوشته لمی‌شود » برایش احادیشی وضع 
"کردنده ادبه آ نها حنترمي کرده و بمي‌داست, ان عدی کفته است: از ابی سمر 
به من دسیده که کفت به بعلی گفتم: عمویت ازپیامبرچه شنید» کنت: جامع‌سفیان 











۱ - اسنیالبطالب صفحةٌ ۱۴۰ . 

۲ - تادیخ شام جلد ۴ صفحا ۳۹۵ . 

۳ تادیخ بفداد جلد ٩‏ صفحةٌ ۷۵۶ - مجسع الروائد جلد ۱ صفح ۱۲۱ و جلد ۲ 
مفحٌ ۱۷۳ ۰ 

۴ - ادیخ بنداد جلد ۱۴ صفحٌ ۳۴۸ . 

۵ - تادیخ بنداد جلد ۱۴ صفح ۰۷۹۰ 

۶ - تادیخ پقداد جلد ۱۷ صفحُ ۲۶۶- میزان الاعتدال جلد ۳ صفحاً ۳۲۵ - تادیخ شام 
جلد ۷ صفحةٌ ۲۳۱ - اسنی المطالب صفحٌ ۱۵۹ - اثتالی جلد ۱ صفحه ۱۱۸ و حله ۷ 
صفحه ۱۴۶-۱۲ . 

۷ - میزان الاعتدال جلد۳ صفحً ۳۲۶ . 

۸ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۶ وجلد ۳ صفحه ۳۲۶ . 





ج۱۰ سلمله دروغگویان وحدیشسازان ۱۳ 





۶۸۰ یمان بن عدی حدیث ساز بوده است. 


۶۸۱ بوسف بن جعفر خوادزمی» شیخ متأخر» حدیث سا بوده است. 





۸۲ بوسف بن خالد سمتی 
عذاب نوشته, درآن منکر میزان وفیامت شده, داد نخستین ک, 
شروط دا وضع کرده, واول کسی است که دأی ابی حنیفه دا هب 
۹ 2 فوت کرده است" 





۳ بوسف بن سفر ابوالفیض دمشقی» کذاب دمترولالحدیث بوده‌دددغ 


می گفته د مطالب دادرست روایت می کرده , د دد زمره حدیث سازان فراد داشثه 
۴ 


,  تسا‎ 


کنیه‌ها 





۸۴ ابن ذباله که حافظ احمدین الح» کفته است: ازادصد هزارحدیث 
نوشتم » آ نگاه بوایم معلوم شد که اد جدیث می‌ساخته , از ایسن ده حدیثش دا 
ترك کردم" 

۸۵ ابن ش و کرء باسند حدیث می‌ساخته است". 

۸۶ این الصفر» کذاب بوده دحدیث می‌دزدیده و آلها دا ث کیب می کرده 


دبه نام شیوخ قالب می‌زده است!: 





۱ - الثالی جلد ۲ صفحة 9-9 . 

۲ - میزان‌الاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۰۳۲۹ 

۳ - میزان‌الاعندال جلد ۳ صفحة ۳۷۲۹ - تهذیب اثتهذیب جلد ۱۱ صفحةٌ ۷۱۳ - حاشیه 
منن ابن ماجة تألیف سندی جلد ۱ صفحة ۰۳۹۵ 

۲ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحهٌ ۳۳۱ مجمع الزوائد جلد ۱ صفحٌ ۸۲ -اللثالی جلد ۲ 
صفحة ۱۳۹-۷ - 

۵ - تادیخ بنداد جلد ۴ صفحٌ ۲۰۰ ۰ 

ع - تادیخ بفداد جلد ۱۱ صفحه ۱۵۲ ۰ 

۷ - تادیخ بقداد جلد ۲ صفحه ۲۱۹ - 








۷ ابوبکربن عشمان کذاب بوده ددادای احادیث ددوفی است". 
۶۸۸- ابوجابربیاضی» کذاب بوده است" 
۸۹ ابوالحسن‌بن نوفل داعی,بلاه و کذاب بوده است" 


۰-. ابو حیان‌توحیدی, صاحب 7 





ات زیاد , گفته شده: اسمش علی بن 
محمد بن عباس است. که مهلبی وذیر» اددا به خاطرسوء عقیده و نظرات مخصوص 
فاسفیش تبعید کرد «تاحدود سنهٌ چهادصد دربلاد فاری بوده است. 

«ابن مالی» در کتاب «الفربدة» گفته است: ابوحیان کذاب دازلحاظ دین و 
پرهیز کادی کم بهره بوده, و دد بهتان زدن تجاهرمی کرده دمتعرض امود مهمی‌از 
قبیل: عیب کرفتن ازشریعت دقول به تعطیل, شده است. 

دابن جوزی کفته است: ادذندیق است. دذهبی گفته است: ادصاحب ززندقه و 
الحلال است. 

دجمفربن بحبی حکال کفته :که ابوصر سجزی برایم نقل کرده که اد از 
ابوسعید مالینی شنیده است که م ی گفته : «سالة منسوب به آپی‌بکر د عم با ابی 
عبيدة دا بسوی علی برای ای حیان‌قرالت کردم کفت: این دساله دا من‌بعنوان 





دد برشیمه لوشته‌ام وسبب‌آن این بوده کهآ نها ددمجلس بعطی از «زداه بمنی ابن 
علیء غلو ی کردنده اذ این و این دساله دا لوشتم! 
بنابراین اد اعتراف به دضع کرده است. 
ابن حجر کفته است: به خط قاضی عزالدین ابن جماعة, خواندم کذ او از 
خط ابن علاج» نقل کرده که ادبر کفتاری از دانشمندان که متعلق به این دساله 
بودهآ گاهی بافته که خلاصةُ آن چنین است : همواده ابوحیان علی بن محمد 
توحیدی داء درژمر اهل فشل و موصوف یه سداد درجد وهزل می‌دانستم تا آنکه 
ادرسالةً منسوب به ابوبکر دعمردا ببوی علی ساخت, اداذاین کادنظ توهین بر 
۱ - لمان المیزان جلد ۶ صفحة ۳۷۹ . 
۲ - المحلی جلد ۴ صفحه ۲۱۷ ۰ 
- لسان‌المیزان جلد ۶ صفحاً ۳۶۴ . 


الممیدحاضرمی‌شدقه ود 








۹۰ سلسله وروغقوبان و حدبث سازاث ۱۹۵ 





صدداول دا داشته ولذا درآن به ابوپکر دعمر آموری دا شسبت داده که ا کرثابت 
می‌شدهآنان مستحق فوق[ نچه دا که امامیه ددبارة اماماشان فائلند خواهند بود. 

دنستین چیزی که در آن رساله دلالت برساختگی بودن‌آن دارد این است 
که او دراین‌دساله, به ابوبکر خطبةٌبلیغه‌ای نسبت داده که در آن؛ ازابیعبیدهتملق 
کرده که آن داء به علی دضیالة عنه برساند , ددصودتیکه اذ این حفیقت غافل 
مانده کهآ نان, اذتملق بدودند !! 

ودلیل دبگر» برساختگی بودن آن ء این است که از قول ابی بکر کفته 
تزدیکتری ولی ماازلحاظ 
نزدیکی به اد نزدیکتريم, ذیراقرابت؛ مربوط به خون و کوشت است دلزدیکی» 
مربوط به نض ددوح. دای نکلام؛ شبیه به کفتادفلاسفه است سخافت‌الفاظش» ما 
را از درد سردد کردنش بی‌نبازقی‌تمایید. 

وازدلائل ساختگی(بودن آن, فاعم دضی‌الله عنه‌به علی‌بن اییطالب است 
که : « تو کنادء گرفتی و به‌انتظاد وحی از ناحیهُ خسدا نشستی , ولی مناجات 
خدا منحرف شد» درعنوتی که چنین کلامی دوالیس تکه به عمر لسبت داده شود. 
زیرا دروغ آن»آ شکاداست. 

صرفنظراذ اینهاء امود دبگری دد آن دساله » اذفبیل عدم ددالی د دسالی 
عبادات که ازخصاتصسکفتاد گذشتگان است دجود دادد که به خوبی نشان مي‌دهد 
"کهآن دساله ساختگی | 
امینی می گود : 

آبا از بزدگالی؛ مانند «عبیدی مالکی» دد«عمدتالتحقیق» ودیگران؛تعجب 
انشان‌ازرسالتٌدر غابی‌حیان توحیدی که ماهیت آن و شخصیت 
کان بسا نده‌اش دا شناختی,دد باب فضائلابی بکروعمر احتجاج داستدلالمی نمایند؟۱! 

۱ ابوخلف اعمی بسری» خادم اس؛ کذاب است". 


است: به جالم س وکند, توبه دسول خدا اذلحاظ 

















۲ - تهذیب التهذیب جله ۱۲ صفحه ۸۷ ۰ 








۳ ابوسعد مدائنی ؛ درذمرة حدیت سازان یاد شده است. 
۴ ابوسعید قددی» یکی از دروفگویان است": 
۶۵ ابوسلمةٌ عاملی شامی اندی» کذاب دحدیت ساذاست؟. 


۶4۶ ابوالطیب حربی, کذاب دخبیث است که احتجاج به گفتارش جالز 
۰ 





۷ ابوعلی ابن عمر مذ کرلیشابودی» دردگوومروف به‌وزدی احادیث 
بوده است * 

4۸ ابوالقاسم جهنی فاضیء که ازاد به دروگوئی دد حدیث « اختراع 
عجالب خارقعادت بادشده است" 

۶٩‏ ابوالمغیراز دروشگوترین غیت ترین افراد مردم بوده 

۰- ابوالمهزم, کذاب بوده است" 


ان هولاء متبرماهم فیة و باطل ماءانواهملون ۱۰ 
یی کمان» اینان هلاک شدان چیزی «ستندکة درآ نند, وآنچهانجام می‌دادند 
باطل است. > 











۱ - ادیخ بفداد جله ۱۴ صفحاً ۴۱۷ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحٌ ۲۵۷ ۰ 
۲ - لسان المبزان جلد ۶ صفحه ۳۸۳ ۰ 

۳ - لسان‌المیزان جلد ۶ صفحه ۳۸۴ . 

۴ - تهذیب التهذیب جلد ۱۲ صفحٌ ۰۱۱٩‏ 

۵ - تادیخ بنداد جلد ۱۷ صفحه ۴۰۶ - میزان الاعندال جلد ۳ صفحه و۳۶ . 
۶ - تادیخ بفداد جلد ۷ صفحه ۱۳۰ . 

۷ - معجم الادباء یاقوت حموی شرح حال ابی؛افرج اصفهانی صاحب افانی. 
۸ - تادیخ بنداد جلد ۱۳ صفحه ۴۱۰ . 

۰۱۹5 الثالی‌المصنوعه جلد ۱ صفحه‎ - ٩ 

۰- سورة اعراف آیة ۱۳۹ . 








حدیث سازی 


عامل 
تقرب به خدا !1 


اینها که برشمردیم» قطره‌ای ازدربا و مشتی‌از خرداد بودکه شابدخواشدة 
محترم آن دا زیاد و بز رکه بداند ,شتافل اذ اینکه» وضع حدیث و کذب بس 
رسول خدا و تقات از صحابة و تابعان» پیش بنبیاری از علناه اهل سنت » منافافی 
با زهد د پرهی زگادی بدارد پلکه آن‌را شمار صالحان د عامل تفرب به سوی‌خدا 
مي‌دانش ۱و از این جا است که یجی‌بن سمید قطان گفته است: « صالحان دا دد 
چیزی دروشگوتر از آنها دد حدیت ددیعم» 2 نیز اد کفته است : داهل خیر 
را در چیزی دروفگوتر از آنها در حدیث ندیدیم"؟ ,و نیز از اد شل شدء 
که ؛ دردغ را در کسی بیشتر ازآ ن که منسوپ به خیر و ذهد است لدیدم ۰ 

و قرطبی در التذکار» صفسةٌ ۱۵۵ گفته است: «التفنی بهآن‌احادیث ددغ 
و اخباد نادرستی که حدیث ساذان درباده فذیلت سودههای قرآن و دیگراعمال» 
ساخته‌اند بای کرد » زیر نها چنین عملی دا بمنوان فصدقربت د پاداش آخرنی 
انجام دادماند که از این داء, مردم دا ترغیب به اعمال يك تمایشه , چنانکه از 

1-سقلمةً صحیع سم - تادیخ بندد جلد ۲ صفحا وه - 


۷ ملع صحیح مسلم . 
۲- الثلی المصنوعه سیرطی جلد ۷ دد تائمة کتاپ ‏ 





11۸ القدیر 





عکاثهُ کرمانی و احمد بن‌عبداط 





آبی عسمه نوح بن آبی مریم مروزی و محمد بن 
جویبادی » و دیگران دوایت شده انت . 

به ابی عصمه کفته‌شد: از کجا از عکرمة , از این عباس , دد فنیلت يكايك 
سوده‌ها مطالب نقل کرد‌ای ؟ اد در جوا بگفت: من دید مردم از قرآن اعراش 
کرده و سر گرم به فقه آبی حنیفه د مغاژی محمد بن اسحاق شده‌اند » از این‌ددء 
این ددایات دا به عنوات عمل خدا پسندانه ساختهام! 

بز قرطبی در سفحةٌ ۱۵۶ همان کتاب چنین ادامهمی‌دهد: حا کم و دیکر 
اژ شیوخ محدئین , آورد‌اند: به مردی از زهاد که اقدام به وضع حسدییث » در 
قرآن و سودهه‌ای آن نموده بود. کنته شد : چرا چنین کردی ؟ او در 
جواب گفت: دیدم مردم , از فرآن کناده کرفتهادد خواستم بدینوسیله آ نادار 
به آن ترغیب نمایم. آنگاه به اد گفته شد: پس با کفته «سول خدا: «کسیکه 
از دی عمد بر من دردغ بگوید چایگاهش ی خواهد بود» چه کردی در 
جواب کفت : من بی ضرد اد دروغ نگفتهام بلکه په نفعش حدیت ساختمل! , 

و اه دد بر حذد داشتن مردم ازر حدیث سازی گفته است : و بسز رکترین 
آنها از لحاظ ضرد کسانی هستند که مشدوب به و بودند » دلی به خبال اينکه 
حدیث ساژی کاد خوبی است اقدام به‌ن نمود‌اند و مردم نیز به خاطراطمینالی 
که به آنها داشته‌اند ساخته‌های آنان دا پذیرفته‌اند , آنان گمراه بودند و 
دیکران دا لیز کمراة کردند. 

و شما دد سایق, کفتاد «ميسرة بن عجددبه» دا شنیدید : هنگامی که به او 
کفته شده بوده : از کجا این احادیث دا آودد‌اید ؟ او در جواب گنت : آنها را 
به خاطر ترغیب مردم بدان , وضع کردهام د دد این‌کاد پاداش تيكدا امیدوارم!. 

و حاکم کفته است : حمن (کسی که از مسیب بن داضح دوایت م یکنه) 
اذ کسایی است که برای دضای خدا حدیث می‌ساخته است" و نیز نمیم بسن حماد 
آنان + و تعجب کن اینا‌دا جه می‌شودکه حدیثدا نمی‌فهمند؟ 
۲-سلسان المیزان جلد ۵ صفحه ۲۸ . 














۱۹ 





خاطر تفویت سئت » حدیث می‌ساخته است! 
پنابراین: کوب با دود تهمت و گفتاد نادرست اذکارهای ذشت نبوده ودد 
آن کوچکترین منقصتی وجود لداشته دبا فضائل تضالی د کرامت انسالی‌منافاتی 
نداد !!. 
این حرب‌بن میمون مجتهد و عابد است که دروغگوترین مرده‌میباشدا!, 
و این هثم طائی است که تمام شب دا به لماذ می‌ایستاد.دقت ی که سبح 
می‌شده جلوس می کرده و دددغ می کفته است!!. 
و این محمد بن ابراهیم شامی است که از زهاد بوده و ددعین <ال» کذاب 





و جدیت‌ساز بوده استا!. 

و این حافظ عبدالمفیث , حنبلی‌موصوف به زهد و اعتماد د دسن‌داری د 
صدافت و امالت و صلاح « اجتهاد و یی از سنت و آثاد بوده " درعین حال از 
مطالب ساخشگی , کتابی دربادء" فشائل بزید ب معادیه فوشته است!!. 

د این معلی بن صبیح » اژ عباد موصل بوده که حدیث می‌ساخته و دددغ 
میکفته است!! . 

و این معلی‌بن هلال عابداست که کذاب بوده است!ا. 

و این محمد بن عکاشةٌ رب کنندث هنگام قرالت است که حدیث ساز 
ماهری بوده است !۱. 

د این ابو عمر ذاهسد است که اذ مطالب ساخشگی » کتابسی دد فنائل 
معادية بن اپی‌سفیان نوشته است!!. 

و این احمد باهلی » از بزر کان زهاد است که ابن جوزی ددبادهٌ 
دروشگوئی و حدیث سازیش کفته است : اد پادسا « تاد دلیا بوده اما شیطان + 
این عمل قبیح دا برایش نیکو جلوه داده است‌ال!. 

< این بردانی » مرد صالح است که در فضیأت معادیه حدیث ساخته است!!. 

و این دهب بن حنص , از صالحان اس تکه حتی بیست سال با کسی سخن 








لغدیر ۷۰ 
نگفته ولی دروغ فاحشی میکفته است !۱. 
این آبوپشر مروزی فقیه است که پای بندترین مردم ذماش بت به 
سنت » و مدافعترین آنها نبت به آن بوده »ما ددعین حال حدیث می‌ساخته و 
آن دا پائیند بالا می‌کرده است ا. 
د این ابو دادد تخمی است که شب زنده‌دادترین مردم د ددزء گیرترین آنها 
در روز بوده اما درعین حال دضاع و حدیت‌ساز بوده است اا. 
این ابویسبیدکاد ! از صالحان عباد دفقهاه است که از ددوگویان‌بزر کی 
است ااء 
۶ این آبراهیم بن محمدآمدی» ,یکی اذ زهاد است که احادبش‌ساختگی 
بوده است!ا. 
« این ابراهیم ابو اسماعیل اشهلی آمّت که عابد د شصت سال روژهدادبوده 
دلی حدیئش مودد پیردی‌قراد نمي گرفتهد ستدهادا دک کون‌می کرده د مراسیل 
دامسالید می کرده است!! ۰ 
۶ این‌جمفرین ذبیر» مجتهد دد عبادت است که دضاع د حدیت‌ساز بوده‌است!! 
د این ابان بن ابی عباش, عابد و صالح بوده که دزوغ می گفته‌است!۱۱. 
درمیان این حدیث سازان » افراد مختلفی دد شئون کونا کون فراد دادن 
که برخی امام مفندی» و بسنی محدث شهیر؛ د برخی دیگر فقیه حجت ؛ و بعنی 
شیخ دد دوایت د بسرخی دیگر خطیب توانا هستند که جمعی از آنه به خاللر 
خدمت به دین با تعظیم برای امام با تأید برای مذاهب عمداً دروغ می کفته‌اند. 
« آذاین‌زه دروغ د نبتهای ناروا ذیاد شدم د اختلاق د تنقض در منافب و «ثالب 
میان دجال مذاهب بهوقوع پیوسته است د اکر کسی نتوانسته با حدیت از دسول 
خدا به آن حنرت افتراه بزدد, مردم دا با دروغ‌های ساخشگی پیرامونمذاهب 
مبهوت می‌ساخت. 





و مودان 
۱س اینها که نام بردیم ۰ بیشترشان در زمرة حدیث سازان گذشته از آنها یاد شده است. 











۱۳۹ 
روابات در مدح ابو حنیفه : 
مردمی دا می‌بینی که روایانی دا در منافب آبی حنیفه ؛ به نام دسول خدا 
می‌سازند از قبیل روایت : «به زودی بعد از من مردعهمیآ ید که نامش نعمان بن 
ثابت و کنیه‌اش ابو حنیفه است که دسن خدا و سنتم دا با دست‌هایش زنده 
خواهد کرد» . 
و روایت: « در هرقرلی از امتم پیشردانی هستند » دابوحنیفه پیشرو زمان 
خویش است» که خوادذمی در کتابش «مناقب ابی‌حنیفه» جلدا صفحٌ ۱۶ باهمین 





لفظ آن راآورده است, ودرجامع مسائید ابی‌حنیفه جلدا صفحدٌ ۱۸ این‌طوداست: 
و«ابوحنبفةپیشرواین امت است». 

سند این ددایت اژ ناحبهٌ ابن لهیمه, متوفی دد سال ۱۷۴ « از «سول خداء 
از طریق حامد بن آدم کذاب» که چوزتجانی «ابن عدی اد دا تکذیب کرده‌اند, 
دسیده است درصودتی که احمد ملیمالی وتا رمرم کسالیکه, مشهودبه حدیث 
ساژی هستند شمرده, وابن معین گفته است؛ اد کذاب است» خدا لعنتش کند. 

وروایت؛ «ورامتم مردی اسث که اسش نممان و کنیه‌اش ابوحنیفه‌است, اد 
چراغ امتمء چراغامتم » چراغامشم هست» خطیب بغدادیآتراددتادبخش جلد ۱۳ 
فا ۳۳۵ آورده و گفته است: آن حدیث ساختگی است. 

دروایت: «درآ خرالزمان مردی پدید می‌آید» مکنی بهابوحنیفه که‌بهترین 
افراد این امت است»". 

و روایت: « به زودی درامتم مردی پدید میآید که به اد, ابوحنیفه کفته 


می‌شوده ادچراغ امتم هست»". 





بفدادی دد تاریخش, جلد ۲ صفحه ۲۸۹ اذ طریق محمد بن بز یدمستمل یکذاب 
و حدیث ساز آن دا آونده و گفته است : آن ساخنگی و باطل است. 

۲ - خطیب خوادزمی» درمناقب‌ابی‌حنیفه جلد ۱ صفحه ۱۴ بااسناد باطل آن داآورده‌است. 
۳ - شیخ علی فادی» درموضوعا تکبرایش گفته است: به انفاق محدئین, آن ساختگی است 
(کثفالخاء جلذ ۱ صفحاً ۳۳) ۰ 





۱۳۲ اققدیر 





به آبوحنیفه‌است. خدا وسیلهُ اد. سنتم داتجدید خواهد کردا» ابن عدی آن دا از 
ساخته‌های احمد جویباری کذاپ «وضاع شمرده است(. 

وروایت: «ابوحنیفه»,چراغ اهل بهشت است» دد کتاب اسنی‌المطالب صفح 
۴ آمده است‌که: این دوابت ساختگی ونادرست است. 

دردایت: «به ژودی بعد از من, مردی می‌آید که تامش تعمان بن ثابت و 
کنیه‌اشابوحنیفه است, که دین خدا دسنتم به دستش احیاه خواهد شدا4. 

وروایت:«مردی می‌آرید که ستتم دا زنده می کند و بدعت دا می‌میراند : 
ثابت‌است . 





نامش تعمان 
وردایت: «دیگرپیامبران به من دمن به ابوحنیفه افتخاد می کنم » اد پیش 
خدایم مردی پرهیزکاد است « کویا که کوهی از دانش, دپیامبری اذ پیامبران 
بنیاسرائیل است؛ پس هر کس ادا ددست داشته باشده مرا دوست داردده ر کساو 
دا دشمن داشته باشده مرا دشمن دادوه 
ابن جوزی کفته است: این خی ساختگی است, د عجلونی گفته است : 
شایسته لیست | کرچه طرقش کونا کون است". 
جلد ۱ صفحة ۱۸۳ - اللثالی المصنوعة جلد ۱ صفح ۲۳ . 
۲ - حطیب ددتاد بخش؛ جلد ۲ صفحهٌ ۲۸۹ گفته است: این حدیث باطل و ساخنگی است 
ومحمد. بن بزید؛ مترولالحدیث است وسلیمان بن قیس و ابوالمعلی مجهود و ابان بن ابی 
عیاش مرمی به کذاب است. وابن حجر ددوالخیراتالحسانء آن دا ازساخته‌ها به شماد آودده 
چنانکه در کشفالخفاه جلد ۱ صفحه ۳۳ آمده است. 
امینی م ی گوید: مجمد بن یزید» داوی این حدیث» همان ابویکر طرطوسی است که یکی‌از 
حدیث ساذان وددو غ پردازان است» چنانکه ددسابق گنته شد. 
۳ - خوارزمی دد مناقب ابی حنینه ؛ جلد۱ صفحا ۱۵ اذ طریق ابراهیم ین احمد خزاعی 
آودده که ابن‌حبان در باده‌اش گفته: او خطا کار ومخا لف‌است وابی هدیه‌گفته است:او کذاب: 
دضاع تِ 
۷- کشف الخفاء جلد ۱ سفحةٌ ۲۳. 














است . 





حدیث سازی ... ۱۳۴ 


وروایت: «اگر در امت موسی دعیسی مثلابوحنیفه بودند, بهودیدنصرانی 
فمی‌شدند» ۱ 
وروای 
و کنیه‌اش ابوحنیفه است. ادچراغ امتم می‌باشد» که عجلونی دد کثف‌الشفاه جلد 
۱ صفحهةٌ ۲۳ کفته است: این حدبث ساختگی است. 
وردایت: در امتم مردی پدید میآید که به اد ابوحنیفه گفته می‌شود و 
بین شانه‌هایش‌خالی است که خدا با دست‌های او سنت دا ذنده نگاه می‌دادد » 





«آدم به من افتخاد می کند ومن به مردمی اذامتم که نامش‌نعمان 


چنانکه خوارنمی در عناقب ابی حنیفه جلد ۱ صفحهٌ ۱۶ کفته است ایسن حدیث 
مرسل است داذافراد کمنامی روایت شده است . 

وروایت ابن عباس: «بعداژدسولخدا ماهی برجمیع خراسان خواهددرخشید 
که کنیهاش|بوحنیفه است"» 

وردایت, ابوالبختری کذاب کة کفته است: ابوحثیفه بر جعفر بن محمد 
صادق دارد شد» دقتی که جمفربه اونگاه کرد, گفت؛ کوبا که می‌بینم تو بعد از 
مندرس شدن سثت جدم؛آن دا زنده خواهی کرد و پناهگاه, برای هر مدزون» و 
ریاد دس» برای هرمهمومی, وله توه سر کردان‌ها بة مقصد دا می‌بابند و داه 
داست دا توبهآ نها نشان می‌دهی, پس بادی و توفیق از ناحيةٌ خدا مال تو است تا 
دانشمندان الهی دسیلهات دراه دا ببابند » خطیب خوارذمی دد منافب آبی‌حنیفه 
جلد ۱ سفسةٌ ۱٩‏ آن دا از اب‌البختری آودده است: چه بگویم ددبا مردی ‏ 
که کتاب بزدگی درباده مناقب ابی‌حنیقه می‌نویسد «ددآن اذ این کونه مطالب 


ببهوده و دروغ‌های شاخداد می‌آورد و آن دا دد جوامع اسلامی همانشد حقائق 





۱ - هجلونی آن دا از موضوعات شمرده , چنانکه دد کثف الخفاء جلد ۱ صفحه ۳۳ 
آمده است . 

۲ - خوارزمی آن دادرمناقب ابی‌حنیفه صفحٌ ۰۱۸ وجامع|المسانید جلد ۱ صفحه ۱۷ بااسناد 
پاطل آورده است. 

۳ - مانن. همین خوارزمی که درجلد چهادم شرح حالش گفته شد» وشمس‌الدین شامی متوفی 
۲ « صاحب مقودالجمان درمناقب ابی حنیقةالعمان . 


0 وت ای ت 
مسلم پخش می کند دهیچ فکر نمی کند که ممکن است دوزی دروغش آشکاد و 
زشتیش‌ددشن خواهد کر دید وغلو جدمی اذپبردان ابوحنیفه" در باه اوه به جالی 
دسیده است که پنداشته‌اند اد ازرسول خدا اعلم است. 

ابن جریبرمی گوید: در کوفه بودم داذآنجا به بصره رفتم ودر آنجا عبدایژ 
آبن‌مبادك بوده ادبه من گفت: چگونه مردم دا ترك کردی؛ کفتم تراك کردم در 
حال ی که, برخی می‌پنداشتند که |بوحنیفه ازرسول خدا اعلم است,] نان‌ترادد کفر 
پیشوای خود فرادداهاندآنگاه چنان گر یست‌که دیشش ترشدا. 





دلیز از علی بن جریرآمده که کفته است: براین مبادك دارد شدم » مردی 
به اد گت: پیش ماء ددنفرباهم درمسأله‌ای تزاع کردنده یکی از آنها گفت: ابو 
حنیفه چنی نگفته؛ «دمگری گفت: «سول خدا چنین کفته است,آآنکه کفته بود : 
ابوحنینه چنین کفته ات" کفت: ابوحته ود قاوت اعلم ار دسول خدا است ! 
ابن مبادك کفت: دوبادء بکوء اژ ددباده کت آنگاه ان مبادك گفت: این کفر 
است. کفر است. من کفتم: ان کفر اي تزحاصل شده است, دوسیلة تو آنان. 
کافر دا پیشوای خود فراد دادعاند :3 رکفت : چطون؟ کفتم: به خاطی دوایت 
کردات از ابو حنیفه . اد فت : من از ددایت کردن از ابی حنیفه استغفاو 
کم 

دا فطیل‌بن‌عیاضآمده, که گفته است: ایثان دلشانلببزازمحبت ابی‌حنیفه 
است, «لذا کسی دا از اداعلم نمی‌دانند". 

ومحمد ین شجاع ابوعد ال فقیه اهل عراق , در ابطال حدیث دسول خدا 
چاده جوئی می کرده تا بارد د ابطال آن» ابی حنیفه ورایش داباری کرده باشد؟ 











اد جلد ۱۳ 
۲ تادیخ بقداد جله ۱۳ صفحٌ ۲۱۴ ۰ 
۳ حلیة‌الاو لیام جلد ۶ صفح؛ُ ۳۵۸ ۰ 
۴ ب تادیخ بغداد جلد ۵ صفحه ۳۵۱ ۰ 








وددبرا 





براین حدیث ساذان و کزاف کوبان ‏ افرادی به مقابله پرخاسته ‏ 
امامشان داموردطعن ولمن وحمله وتکذیب قرارداده‌اند که متأسفانه مقام, کنجایش 
آن دا ندارد که فرازهای مهم آن دا ذکرنمائیم» تاچه دسد به هم آنچه دا که 
دداین بادهآ کاهی دادیم؛ در اینجا بيادريم دتنها به کوشه‌ای از آن اظهاد نظرها 
اکتفاهمی کنيم: 

عبدالبر کفته است : از کسانیکه ابوعدانٌ محمد بسن اسماعیل بخاری » 
(ساحب صحیح) در کتابش به عنوان‌ضعفاه د مترد کین مسودد طمن قرادداده ابو 
حنیفه نممان بن ثابت کوفی است . 

نعیم پن حماد گفته است: بحیی بن سعید و معاذین معان » از سفیان شودی 
شنیده‌اند که می کفت: کفته شده: ابوحنيفة دوباراز کفرتوبه داد شد. 

دنم اژفرادی نقل کرده است که: پیش سفیان بن عیيشه بودم؛ خبرآوردلد 
که ابوحنیفه مرده است. او کفت: خدا لعنتش کند که دیسمان اسلام دا گسته 
است د دد اسلام » فرزندی بدئر از اد پندیه نیامنه است . این چیزی است که 
بخاریآن دا ز کر کرده است . 

دلیز اد در سفحهٌ ۱۵۰ از کتابش «الاتفاه» کفته است : ساجی دد کتاب 
«الملل» درباد ابی حثیفه ذ کر کرده است, که ابوحنیفه درباده خلق فرآن توبه 
داده شده, اوهم توبه کرده است . دساجی ازمخالفان اسحاب ابی حنیفه بوده‌است. 
دابن الجارود در کتابش, دربارة خعفاه دمترو کین گفته است: نعمان ب 
حنیفه که حدیثش ذیاد مهم است دداسلامش اختلاف کرده‌اند. 


ثابت ابو 





واز مالك, دحمهاة, دوایت شده که او ددبارٌ ابی حنیفه ؛ همانند گفتةً 


۱ - والانتفاء فی فضائل اکلائة الائمة اافقهاء»: مالك رشافمی وایی‌حنیفه صفحاٌ ۰۱۷٩‏ 
۲ - خطیب بغدادی ددتادیخش جلد ۱۳ صفحةٌ ۳۸۴-۳۷۹ توبه دادن ابی حنیفه دا ا زکفر 
از جمع کثیری آودده و از شريك حکایت کرده که گفته است : این مطالب دا از انددونش 


دانستم . 





۶ ادیر 0 








سفیان گفته است: ی ین مولودی است که دراسلام پدیدآآمده دا گرادباشمشیر 
به جنگ این امتآمده بوده ضررش کمتر بوده است. 

وساجی کفته است که ابوالسائب کفته است: از و کیم بن جراح‌شنیدم که 
می گفت: ابوحنیفه دا چنان یافتم که پادسول خدا دد ددرست حدیت مخالفت کرد 
وخطیب درتاربخش جلد ۱۳ صفحةٌ ۳۹۰ آن داآودده است .و ساجی کر کرده 
است که محمد بن دوح مدائتی: ان معلی بن اسد, نقل کرده که اد گفته است:به‌ابن 
مبارك کفتم: مردم میکوبند توپیرد ابوحنیفه هستی؛ اوددجواب گفت: هرچه که 
مردم م ی کویند ددست لیستء ما پیشش می‌دفتيم داد دا نمی‌شناختیم وقلی که او 
دا شناختيم ت رکش کردیم . 

و یز کفته است: محمد بن ابی عبدالرحمن مقری » برایم گفته اس که 
از پددم شنیدم که می کفت: آبو حتیْفه چندین باد مرا دعوت به اطراف‌مود که 
دعوش دا اجابت تکردم : 

ددر صفحةٌ ۱۵۲ رده ات" که آبوعمر گفته است : طحادی ابو جعف از 
مردی شنید که می گفت ؛ « اکن ود حدیشت ددغ بگولی ۰ برتو باد کناه ابی 
حنیفه با زفر آنهاء که اذ دوی ظلم کرایش به سوی قباس پیدا کرده داز دین 
وآئین اعراض نمودند». 

وابوجعفی کفته است: دوست دافتم کسه حسناتد اجرهایشان ؛ مال من و 
کناهشان برمن بوده است . 

و عبداةٌ بن احمدبن حثبل » گفته است : سزاداد لیست اذ اصحاب ابی 
زی ردایت شود و از اد سوال شد که : آبا می‌شود از اد ددایت کرده 








نیفه وفقیهترین و نیکوقیاسب 
ترین آنها است » قاضی بصره بوده و جانشین ابو حتیفه بعد از مرگش گردید ودد سال 
۱۵۸ وفاتکرد . 
۲ - تادیخ بفداد جلد ۱۴ صفحة ۲۶۰-۷۵٩‏ - 








ن ابی مزاحم , گفته است: از مالك بن انس شنیدم که اذابی‌حنیفه 

باد کرد و گفت: ادبا دین بازی کردء و کسی که بادین باژی‌کند دین دادنیست" 
ولید بن مسلم کفته است که مالك بن انس به من کفته است:آ با اذابوحنیقه 

در محیط شما باد می‌شود ؟ گفتم : آدی » گفت : دیگر محیط شماجای سکونت 








ابن ابی لیلی » در ضمن ابیاتی» ابوحثیفه دا لمولة کفر» باد کرده و کفته 

است: «افراد ذیر» به دشمنی با مرجثه شهره‌اند: عمر بن ذد دابن قیس و عتیبةً 
داب دابوحنیفه» شیخ؛ بدوکافرند. 

واز بوسف بن اسباطء آمده است که : ابوحنیفه چهارصد یا بیشتر حدریث 
دسول خدا دا رد کرده است. 

وازمالك, آمده است که کفته: درانتلام ءولودی مضرتر برامل اسلام از ابی 
حلیفه متولد لشده است . 

دنیز از ادست که: فتنهٌ ابوحنیفه بزاین امت, ازفتنٌ ابلیس درهرده احیه: 
دداطراف ] نچه دا که ور نقض سنت‌ها وضع کرده زیانبادتراست. 

داذ صدالرحمن بن مهدی» آمده آست : دد اسلام بعد از فتنة دجال فنه‌ای 
بزر کترازدأی ابی‌حنیفه لمی‌دالم . 

دازشريكآمده است: اگرددهرقبیله‌ای ازقبائل» شرابخوادی باشد » بهتر 
است اذ اینکه در آن» مردی اذاصحاب ابی حیفه باشد . 

واذاوذاعی,آمده است: ابوحنیفه به سوی دیسمان اسلام شتافت و آن دا 
قطعه قععه کرد, دراسلام مولودی مضرتر برآن اذاپی حنیفه پدید لیامد. 

داز سفیان ثوری,آمده است: هنگام ی که خبروفات ابوحنیفه دسید» گفت: 
سپاس خدائی دا که مسلمین دا ازشرش داحت کرد ذیرا که دیسمان اسلام دا 


۲ - حلية الاولیاء جلد ۶ صفحه ۳۲۵ . 
۳ - تاديخ خطیب بفدادی جلد ۱۳ صفحٌ ۳۸۰ ۰ 








۱۳۸ ] لقدیر 3 
قطعه قطه کرده بود ودراسلام مولودی 
از اپی حنیفه باد شد , اد کفت : بدون دانش و سنت ددباده مسائل انظهاد نظر 
م ی کرد . 

«عبدایٌ بن ادریس, کفته است: ابوحنیفه کمراه وکمراه کننده است . 

دابن ای شیبة. گفت: من ادرا بهودی می‌بینم . 

داحمد بن‌حنبل گفته است: ابوحنیفه دروغ می گفته و سزادار است که از 





شومتراز اد پدید نیامده است. ونیزپیش او 


اصحاب ابی‌حنیفه چیزی روایت شود ۱ . 

ای حفص عمردین علی کفته است: ابوحنیفه صاحب دأی است,سافظ لیست, 
حدیش مضعارب دسست است دصاحب هوی وهوی می‌باشد. 

گفتاری در بارة دیگر پیشوابان اهل سنت 

و دیگران دا می‌بینی کة به نا رسول خدا دوابت : « عالم فریش , که 
تما کر ذمین دا از دانش پر می کندم۲ زا ساخته و آن دا حمل بر محمد بن 
ادریس, امام شافعی‌ها کرده‌القا 

دمزنی پنداشته اس که دول خدا داء دخواب دیده داز اد دوباده شافمی 
سل کرده؛ فرموده‌است:ءکسی که‌اداده محبتم وسنتم رادارد, برادست که ازمحمد 
ابن‌اددیس شافمی, مطب استفاده کند, ذیرا که اداذمن دمن اژاویم»؟, 

دازمحمد ین اسر ترمذی‌آعده, که اد گفته است؛: بیست د له سال » حدیث 
لوشتم ومسائل مالك و کفتارش دا شنیدم, دنسبت به شافعی نظرخدوبی نداشتم ,نا 
هنگامی که درمسجدالثبی درمدیینه بشسته بودم» چرتم گرفت؛ پیامبر اکرم دا دد 
خواب دیدم, عرش کردم: بادسولان, آبا دی ابوحنیفه دا بنویسم ؟ فرمود: خیر, 
عرض کردم: دأی مالك دا بنویسم؟ فرمود: مادامی که باحدیشم موافق باشد. عرض 
کردم: دأی شافعی دا بنوسم؟ سرش دا همانندآدم غنبناك, به خاط رگفتها,به ذیر 








۳ - تادیخ بغداد جلد ۲ صفحه 95 . 


ج ۱۰ درمنمت)بوحنینه ۳۹ 





آدرد د فرمود: این دا عمل بنه رأی نبایسه داست ۰ بلکه آن مراجمه به کسی 
است که به سنتم عمل می کند. به دبال ان دژباه به سوی مصر حسی کت کردم : 
نوشته‌های شافمی دا نوشتم . 

احمد بن مر گفته است: پیامبرا کرم دا ددخواب دبدم, به اد عرض کردم: 
ادسول اف به کدام يك اذافراد امتت دداین عصرفرعان می‌دهی که پیروی داعتماد 
کرده, مذهبش دا ممتفد شویم؟ فرمود : برشما بادبه محمد بن اددیس شافمی که 
اد از من است و خدا از اد داز جمیم اسحاب دیادانش و کسالی که پیردمرام او 
تافيامت هستند. خشنوداست. دوباره عرض کردم: دیگربه‌کی؟ فرمود:به وسیلٌاحمد 
ابن‌حنبل» که فقیه‌پرهی زکاروزاهد است؟ . 

واذاحمد بن حسن ترمذی, آمده است که: دد دوضةٌ عباد که بودم ؛ چرتم 
کرفت دسول خدا تشریف آودذ؛ به سویث شنافتم و عرش کردم: با دسول ال + 
اختلاف دردین زیاد شده دربارة دأی ابی‌خنیفه چه می‌فرمائید ؟ فرمود : اف براو 
دستش شکسته باد. عرض کردم: دبا رأی مالك چه می‌فرمائید؟ دستش‌دابالابرد 
دپائین آددد وفرمود: دسید دخطا کرک کفتم»دربا؟ دأی شافمی چه می‌فرمائید ؟ 
پددم فدای پسرعمم» که سنتم دا احیاء کردا *. 

دییز اد کفته است : رسول خدا دا درخواب دیدم, کفتم : با دسول اه یا 
اختلافی که ددمیان مردم است نمی‌بینی؟ فرمود: اختلاف درچی؟ کفتم : اختلاف 
دربادٌ ابوحنیفه ومالك دشافعی. فرمود: اما ابوحثیفه که لمی‌شناسمش . دامامالك 





که داش دا نوشته است, داماشاقعی پس‌از من است دبه سوی من" 
ومی‌بینی» که پیردداغ ابی‌حنیفه, برای نقرب به امامش اذطریق ابوخربرةه 


۱ - تادیخ بفدادجلد ۱ صفحةً ۳۶۶ . 
۲ - تادیخ شام جلد ۲ صفحه ۴۸ ۰ 

۳ - تادیخ بفداد جلد ۶ صفحة ۶٩‏ . 
۴ - تادیخ بفداد جلد ۴ صفحٌ ۲۳۱ . 





۱۳۰ الفدیر ۰ 


به نام دسول خدا چین حدیث می‌سازد: «به زددی ددامتم مردی پیدا می‌شود که 





نامش ابوحنیفه است داد چراغ امتم هست. «به زودی دد امتم مردی پیدا می‌شود 
که نامش محمد بن اددیس است» فتنة اوبرامتم بیش آزفتنة ابلیس است. وددتعبیر 
دیگر:»فتنه‌اش زیانبادتراست برامتم ازابلیس(» 

ومحند پن موسی حنفی قاضی دمشقء متوفی‌ددسال ۵۰۶ « می کفت: اکر 
قددت می‌داشتم از شافمی‌ها جزبه م ی کرفتم". 

دمحب‌الدین محمد بن محمد دمراقی حنفی,متوفی ددسال ۷۸۹ « (این‌همان 
عالم پرهیز کاری است که درهرروز يك ختم فرآن می کرده) دادای مسب شدیدی 
علیه شافمی‌ها بوده تاجائیکه دروغ می‌ساخته و آآن دا عبادت می‌دانسته است؟. 

«مالكي‌ها. پندادهای‌دیگری‌دامی آورندوردا 
ساخته‌اند,ردایت می کنند:ه | کر مزدم » ثیام کر ذمین دا بکردند اعلم از عالم 
مدینه نم‌بابنده" دآآن دا تطبیق برمالك بنْ ان می‌نمایند . 

و کویا که مديشة, پایتخت. اسلا وه ودر آن جا پیش از مالك و بعداذ اد 
عالمی مورد توجه وجود نداقته است و کویا که خانواده پیامبر بزد کواد اسلام 
که رسول خدا آنان دا قرین فرآن ددجانشینی فراد داده دفرموده است : 
انیمخلفب فیک للین:تاب اه عترنی اهل بیتی وادث علم پيامبر عظی‌لشأناسلام 
نبودند و کویا که صادقآل محمد (البته همه‌شان داستگوبوه‌اند) تنها «سیلاً نفر 
علم برای ائمهٌ دنیا درآن دوذبوده دمالك نیزازشا کرداش نبوده است. 





تیدا که بعضی:بهنم‌دسول‌خدا 






ددتاد بخش جلدی صفحدٌ ۳۰۹ این حدیث دا آودده وآنرا ازبدترین‌چیزه‌الی که 
بودقیمحمد بن‌نعید کذ آب,متوفی درسال ۳۱۸ * برثقات وضع کرده شمرده است وعجلونی 
در کشفالخفاء جلد ۱ صفخةٌ ۳۲ وسیوطی در اتالی جلد۱ صفحةٌ ۲۳۷ لیزهآنراازموضوعات 
دائسته است - 

۲ - البداية جلد ۱۲ صفحا ۱۷۵ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحٌ ۰.۷۰۲ 

۳ - شذداتالذهب جلد ۶ صفحةً ۳۱۰ ۰ 





۴ - این‌الحوت, در اسنی‌المطالب صفحةٌ ۱۴ آن دا ازموضوعات شمرده و گفته‌است: تنها 
اذمالکی‌ها » آن دا شنیده‌ام وددجائی ندیده‌ام . 











مرددیگریمیآید! اژناحیه مسلمین‌ادای اجماع م ی کند که منظوداذاین 
حدیث ساختگی» مالك است غافل ازاینکه طبق کفتةٌ محمد بن عبدالرحه 
افطل ازمالك بن انس بوده است؟" 

دنیز, طبق کفتة احمد (پیشوای حنبلی‌ها) این ابی ذلب » از مالك بن انس 


برتربوده است . 





دنیز» طبقکفتهٌ بحیی بن سعید: سفیان از هرجهت اذلحاظ حدیث » فقه و 
زهدء امالك برتربوده است؟. 

دلیز,طبق کفتة عطیةین اسباط: ه رکاه کر4 
ابوحنیفه ازهمُ] نها افقه است* 

دلیز, طبق کفتهة شافمی دابن بکیر: 
ازمااك است". 

دابوموسی اساری, کفته است: ازسثیان بن عبینه پرسیدم, اداز ابن جریح 
به طود مرفوع‌برای ماحدیث کزه:3 | کر آجمی دراه طلب داش تمام کرة زمین‌را 
بگرده ازعالم مدینه داناتی نمی‌بابد‌ومن,به اد کفتم: آ یا ابن جریح مقد است 
که اومالك بن انس است؛ اد گفت: عالم کسی است که از خدا بترسد وما کسی دا 
خدا تری‌تر ازعمری یعنی عبدالٌبن عبدالمزیزعمری امی‌داليم!, 

ویحیی بن صالح گفته است: محمد بن حسن شیبالی؛ از ما 





ذمین ازمانند مالك پرشده‌باشد, 





بن سعید فهمی» شیخ دیادمص؛ افقه 








۱ - منظودصاحب «الدییاج العذهب» است. 

۲ب تادیخ بنداد جلد ۲ صفحه۲۹۸ ۰ 

۳ - تادیخ بنداد جلد ۲ صفحه ۲۹۸ . 

۴- تادیخ بنداد جلد 4 صفحهٌ ۱۵۴ . 

۵ - مناقب ابی حنيقه تألیف شیخ علی قادی کهبا جواهر المیه دد طبقات حنفه چاپ شده 
صفحة ۳۶۱ . 

۶ - خلاصةاللهذیب صفحةً ۲۷۵ - طبقاتا لحفاظ جلد ۱ صفحٌ ۲۰۶ . 

۷ - تاریخ بنداد جلد ۶ صفحة ۳۷۷ ۰ 

۸ - تاریخ بنداد جلد ۲ صفحه ۱۷۵ - 





«البیمین بالخیار» دااخذ نکرده. کفت: توبه داده شود, و گرنه کردنش دا بزنشد. 
درصورتی که مالك حدیث دا دد تکرده, بلکه آن دا تأویل کرده است. 

پس شامی کفت: کدام يك داناترنده مالك با ابن ابی ذلب؟ ددجواب کفت: 
ابن ابی ذئب دداین باده» اذمالك بزد کتراست. «دددینش شایسته تروپرهی زک ترو 
پیش سللاطین ازمالك, حق دابرپادادده‌تراست. 

«برای مالکی‌هاء پیرامون امامشان خواب‌هائی است که پنداشته‌اند دسول 
خدا دا درخواب دیده, آآل حضرت مالك دا ستوده است که کوشه‌ای از آلها دد 
«حلية الاولیاء» جلد ۶ صفحهٌ ۳۱۷ وغیره بافت می‌شود. 

دبرای حنبلی‌ها ,کام‌های بلندی دربادءتبلیغ مذهب دامامشان «جود دارد. 
,که کوش‌ها از تنیدنآنها کر می‌شود , دهیج غلوی 
به بای آنها نمی‌دسد . دقسمتی از آنها دا درهدین جلد ( جلد پنجم عربی صفحاً 


آنان خیالات دروغی سا 





۲۰۱-۸) آوددايم داز آن جمله ات چیزی دا که ابن جوزی درمثاقب‌احمد 
صفحهُ ۴۵۵ با اسنادش از علی پن عبوالهربطلعی» آودده که دبیع بن سلیمان از 
شافمی برایم نقل کرده, که او گفته است : ای دبیم کتابم دا بگیره آن‌دا بسه 
عبدالٌ پن احمد بن حنبل تسلیم کن وچوایش دا برایم بیادد. 

دبیم می‌کوید: بانامه* دادد بفداد شدم و احمدین حثبل داهنگام ساز 
صبح دیدم دبا اه نساژ صیح خواندم ؛ دقتی که از محراب متحرف 
گردید» نامه دا به اد تقدیم کردم و به اد گفتم: این نامه براددت شافعی از مصر 
است. احمد کفت: دد آن تگریستی؟ گفتم: خبر» احمد» مهر‌نامه دا شکست دنامه 
دا قرائت کرد. چشم‌هایش دا اثك فرا کرفت. کفتم: چه چیزی در آن است اعه 
ابا دا ؟ گفت 


نامه‌ای به ابوعیدا 





یادآورشده که دسول خدا دا در خواب‌دیده و بهاو فرموده 








احمدین حنبل بنویس و از ناحیه‌ام بد او سلام برسان و 





۱ - تادیخ پنداد جلد اصتحهٌ ۳۰۲ . 











به ادبکو: به زودی مورد امتحان قرارخواهی کرفت و بسوی خلق قرآن خوا 
خواهسی شد ‏ اما اجابتدان نکنید کسه خدادند نامت دا تا قيامت زن‌ده خواهد. 
اگاهداشت . 
دییع می کوید: گفتم: البشادة. آنگاه‌جامه‌اش را از تن درآودد و به من 

داد و گرفتم «به سوی مصر حر کت کردم. دجواب نامه دا نیز گرفته و به شافعی 
تسلیم لمودم. به من گفت: دییم؛ چه چیزی به تو داد؟ گفتم: جامةٌ نش دا شافعی 
به من گفت: ما ترا بااگرفتن جامه ناداحت نمی کنیم» آنرا ترکن آ بش دا به ما 
بده تابا شما در آن‌شريك باشیم ". 

وبشکل دیگر بیز آن دا ددایت کرده ود آن‌آمده است: دبیم گفت: آنرا 
وآ بش دا به او دادم و آن دا درظرفی دیخت دمی‌دیدم که هردوزاز آنن بر 
اشت دبه عنوان‌تبركه به صودتتن می‌قالید. 

وفقیه احمد بن محمد ابوبکر بازودی؛ کفته است: دارد عراق‌شدمو کتاب. 
های اهل عراق دا نوشتم. و کنب اهل حجاز.دا یز نوشتم وازذیادی اختلا فآ نها" 
ندااستم که کدام يك دابگیرم تا اپنکه کفته است: 
اف آ نها, جماعت دا ترلك کرده با حال الدوه خادج شدم , 
وشب دا با اندده بسر می‌بردم؛ وقتی که لیمه‌های شب شده برخاستم دضو » گرفتم 
ودد دکمت نماذ خواندم د کفتم خدایا مرا به چیزی که ددست داری دمی‌پسندی 














واژ زیادی ا 


هدایت فرماء آن گاه به دختخوابم بر کشتم , دد خواب دیدم که دسول خدا از 
ددینی شیبه داخل مسجدالحرام شد وپشتش دا به کعبه تکیه داد ددیدم که شافعی 
واحمد بنحنبل درطرف داست دسول خدا قراد دارند که‌آن حضرت به رویآنها 
تبسم می‌فرمایند. و«بشر مریسی» دا فیزدیده که دد طرف چپ پیامبر اکرم قرار 
دادد, ولی کرفته است» با دسولالله‌از کثرت اختلاف این دو مرد نمی‌دانم 





۱ - ددعبادت اب ن‌کثیر آمده : آن دا با آب ترکن وبه من بده تابدان تبرله جویم . 


۲ - ابن کثبردر تاریخش؛ جلد ۱۰ صفحه ۳۳۱ اذیهقی آن دا آورده‌است. 


1۳۴ سیر کل 


چه کنم, و کدام يك دا بگیرم؟ به سوی احمد «شافعی اشاده فرمود و کفت: ابنان 
کسانی هستند که بهآ نها کتاب وحکم دنبوت دادیم. آنگاه اشاده به بشر مربسی 
فرمود و گفت: اکر اینان به آن کافرشونده قوم دییگری دابه آن مو کل نمودیم 
که نسبت بهآن‌کافرتیستند. 

ابوبکر باژودی می کوید: بخدا قسم! وقتی که این خواب دادیدم, فردایش 
هزاددینار صدقه دادم «داستم که حق باشیخین است". 

دغلو حنبلی‌هادرپاره امامشان به حدی دسیده که مدینی ‏ دد باده‌اش گفته 
است: خدادند این دین رابا ددمرد, عزت بخشید که سومی ندادندآ نها عبادتنداژ: 
ابوپکرصدیق در دوز ردءداحمد بن حثبل دوژمحنت". 

هیچ کس بمداژ دسول خدا دربارة رواج اسلام,چنانکه احمد بن‌حنبل‌قيام 
نموده اقدام تکرده است . 

میمونی می کوید :بهاد کفتم ای ابالحسنْ حتی ابوبکر‌صدیق؟ گفت:حنی 
او , ذیرا ابوبکر صدیق باده بادر داشته, اما احمد بن‌حثبل بدون یار وباود بدان 
قیام کرده است 

دددبرابر آنها افرادی مثل ابی علی حمین بن علی کرابیسی شافعی,متوفی 
ددسال ۲۴۵ با ۲۴۸ ۶ قراد دادد که برامام احمد اعتراض می کرد و هنگامی که 
مخنش دا درباده رآآن شنید گفت: به چه عمل کنیم به کفتاد این بچه ؟ که 
اکر بگوئيم مخلوق است می کوید بدعت است داکر بکوئيم غیر مخلوق است » 


باز می کوید پدعت است * . 











۱ - این عساکر آن را درتاد 
۲ - آا برمدینی مخفی مانده آنچه د که حفاظ به طود صحیح؛ ولی دروغ از دسول خدا 
آودده‌اندکه فرمود : حدایا اسلام را با عمرین عطاب عزت بخش- وصحیح ساختگی‌دیگر: 
حدایا دین داباعمرتأیید کن. خداوند هم دعای پیامبر اکرم دا ددپارة عمراجابت فرمود به 
ومیل اوملك اسلام رآ باد وبت‌ها دا منهدم کرد (مستدرلالحا کم جلد ۳ صفحه ۸۳) ۰ 

۳۰ - تادیخ بفداد جلد ۴ صفح ۷۱۸ ۰ 

۴ - تاریخ بنداد جلد ۸ صفحه ۶۷ . 


» جلد ۱ صفحه ۳۵۴ اذیهتی وجوژقی آورده است . 





۳3 در مذمتابوحنیفه ۳۵ 


و مثل مرجان‌خادم ,متفقه‌درمذهب شافعی,متوفی ددسال ۵۶۰ « که‌نست‌به 
حنبلی‌ها تعصب شدیدی داشته و نبت به آنان اظهار دشمنی می کرده تا جایکه 





دیواد مخصوص مکه داء که وذیر آبن هبيرة پدید آدرده بوده د آبن طباخ‌حنبلی! 
در آن جاء نماز می‌خوانده؛ به‌خاطر دشمنی پاحنبلیان , خراب کرد دبه‌ابن‌جوزی 
بردن نام شمااست. 
دهنگامی که مر‌جان فوت کرد؛ ابن جوزی فوقالعاده خوشحال گردید". 

دابن چوزی دد «المنتظم» جلده۱ صفحٌ۲۲۲ کفته است: ابوسعدسعالی» 
متوفی ۵۶۳ ه نسبت به مذهب أحمد» دشمنی شدیدی داشته و بسیادی از اصحاب 
ما دا باد کرده دمودد طمن قراد داده که مستوجب طمن نبوده‌اند . «برای ابن 
جوذی در «المنتظم» جلد ۸ صفحة ۲۶۷ گفتاد مفصلی پیراهسون دشمثی ابی بکر 





خطیب بفدادی» صاحب تاریخ‌ممروف +نسبت, به مذهب احمد وباراش وجوددادد, 
تاجائی که ,ادا بعدم حیاء و کمی‌دین نسبتِ داده است. 
دمحمد بن‌محمد ابوالمظفرالذوی» متوفی درسال ۵۶۷ در باد حنبلی‌ها ۰ 
کفتاد تمصبآمیز دبد کوئی‌های فرادان داشته ناجاثی که گفته است: اگر قددت 
می‌داشتم. برآنها جزیه قراد می‌دادم. حنبلیان ددباه‌ش‌دسیسه کرده» پاسم اد ذن 
دیچهٌُ کوچکش دا کفتند ۱۳ 
آدی دداین میان» افرادی دجود دادند که انگیزهها و هوس‌ها از حق - 
کوئیشان بازدداشته, مانند فیروذآ بادی صاحب‌قاموس «عجلونی که ادلی‌ددخانم 
کتابش «سفرالسعاده» ددومی در کشف الشفاء جلد ۲ صفحةٌ ۴۷ کفته است : باب 
فضائل اپی حثیفه وشافعی دمذمتشان» که در آن چیزسحیحی وجودندارد و لچه 
۱ - او ابو محمد مبادلد بن علی بن حسین بغدادی » نزیل و مجاور مکه ؛ متوفی دد سال 
۷۵ 2 است ء 
۲ - المنتظم جلد ۱۰ صفحه ۲۱۳ - البداية جلد ۱۲ صفحه ۲۵۰ . 
۳۳ - المنتظم جلد ۱۰ صفحه ۲۳۹ . 





۱۳۶ 





که از اینها فکر شده ساختگی وافتراء است. دابن درویش حوت, دراسنی‌المطالب 
صفحاٌ ۱۴ گفته است: دربار مناقب و مثالب هیچ کدام از پیشوایان «ذهب » نس 
بخصوصی؛ چه صحیح دچه ضعیف وجود ندارد , 


فهرست احادیث ساختگی 
ودگ رگون شده 


اسان پژدهشگر می‌توادد از آن احادیت ساختگی ودک گون شده که دد 
سلسلة دروغ کویان آمده, فهرستی انان از این دهگند, به حساب دیگر این 
دوع احادیث که درمواضع مختلب کثب ومسأّلید اهل سنت پرا کندهاست»آ گاهی 
حاصل نماید؛ | گرچه تمام,بلکه قستت عمعوٍآن دا لمی‌تواند بشناسد,ذیرا کتابی 
که اسامی حدیث ساذان وساخته‌ا ور بافته‌هایشان دا.لوشته و محصود کرده باشد 
در دست نیست و آلچه که دد شرح حال عد؛ٌ کمی از آن جمعیت زیاد» یافت 
شده از گوشه و کناد نادیخ اس تکه دست تصادف برای ما حفظ کرده است. 

و اینك فهرست کردهی از آن حدبت ساذان و بفته‌هایشان , ذیلا آودده 
می شود : 
ابوسعید ابان بن جعفر» بیش اذ ۰ حدیث ساخته است. 
ابوعلی احمد‌جویباری‌وددفرذنداد عکاشه دتمیم؛ پیش‌از ۱۰۰۰۰ حدیث ساخته‌اند. 
احمد پنءجمد قیسی .که شایدبه نام پیشوایان» پیش‌ازه۳۰۰ حدیث ساخته است. 


احید پن میحمد باهلی» احادیت موضوعای» نیشاز ۰ ۴۰۰ حدیت ساخته است . 





احمد پن محمد مروژی به نام افراد مودد اعتماد بیش از »۱۰۰۰ حدیث, 
پائین «بالا کرده‌است. 








۰ ۳۸ 





۰ است. 


احمد ابوسهل حتفی؛ احادیث دروغش 
بشربن حسین اصفهانی, دادای نسخة ساختکی است که دد آن۱۵۰ حد. 











بشر بن عون دادای نسخةٌ ساختگی است که درحدود ۰ حدیث دارد . 
جعفرین ذبیر به لام دسول خدا ۰ حدرث دضم کرده است 

حارث بن اسامةء احادیث ساختگیش درحدود ۰۶ حدیث بوده است . 
حسن عدوی» بیش‌از ۰ حدیث ساختگی ددایت کرده است . 
حکم بن عبدالٌ ابوسلمةء درحدود ۰ حدیث ساخته است. 
دینادحبشی؛ اذاس؛ درحدود ۰ حدیث ساختگی ددایت کرده است. 
نید بن حسن ۰ حدیث ساخته است . 
ذیه بن دفاعة ابوالخیر» دادای ۰ حدیث ساختگی است. 
سلیمان بن عیسی ۰ 3 چند حد.ث ساخته است . 
شیخ بن ابی خالد بصری ۰ حدیث ساخته است . 
سالح بن احمد قیراطی» شاید پیش‌اذ ۰ ۱۰۶۰۶ حدیث پائین وبالاکرده باشد. 
عبدالررحمن بن دادد» دارای ۰ حدرث ساختگی است, 
عبدالرحیم فادیابی» پیش اژ ۰ حدیث ساخته است. 
عبدالعزیز» ساخته‌ها ود کر کون کرده‌هایش ۰ حدیث است . 
عبدالکريم بن آبی‌الموجاء ۶۰ حدیث ساخته است. 
بدا قزوینی؛ به نام شافمی» درحدود ۰ حدیث ساخته است . 
عبدای قدامی؛ به نام مالك» بیشاز ۰ حدرث پائین «بالا کرده است* 
بدا دوحی؛ پیش‌از ۰ حدی‌ساختگی‌روایت کرده است. 
عدالمنعم پیش‌از ۰ حدیث دروغ دوایت کرده است: 
عشمان‌بن‌مقسم.ازروابات‌ناشنیده‌ای که پیش‌شیبان‌داشته ۷۵۰۰۰ حدیث بوده است . 








۱سداسابق گفتیم که‌ناین عدی گفته است: میتواند اذاهپیست هزادحدیث که همةآنهادرو غاست 


روایتکند . 
۲ - لسان المیزان جلد ۳ صفحه ۳۳۶ . 


1۳۹ 





عمربن شا کی دادای ۰ نسخهٌ غیرمحفوظه است . 
محمد بن عبدالرحمن بیلمانی ۷۰۰ حدیث دروغ؛ دوایت کرده است. 
محمد بن یونس کدیمی» یش از ۰ حدث ساخته است. 
محمد بن عمرواقدی ۰ حدیث که اصل ندارد دوابت کرده‌است. 
معلی بن عبدالرحمن داسطی ۰٩حدیث‏ وضع کرده است. 
ميسرة بن عبددبه بصری ۴۰ حدیث ساخته است . 
نوح بن آپی مریمه درفضیلت سوده‌ها ۴ حدیث ساخته است. 
هشام بن عماد ۰ حدرث دروغ دوایت کرده است . 


مجموع احادیث ساخشگی ودک ر کون شد؛ اینان ۹۸۶۸۴ حدیث‌خواهدبود. 
وبه‌آن اضافه کنید, احادیشی دا که اذافراد ذیردود انداخته شده : 





عباد بسری 2۰ حدیت 
عمربن هادون ۷۰ حلویث 
بدا دازی جدیث 
ابن ذباله ۰۶ حدیث 
محمد بن حمید ۰ حدریث 
لس ۰ حدیث 


که مجموع احادث این عده ۰ ۴۰۸۶۸۴ خواهد شد. 
و برای شخص پحث کننده , مخفی نخواهد بود که این عدد» سبت به 
آنهمه احادیث ساختگی » که دست‌های جنایتکادانه ساخته‌انسد , بسیار ناچیز 


خواهد بود. 
نسخه‌ها واحادیث موضوعة 


برای اغلب دروشگویان حدیث ساز (ا کرنگوئيم همٌآ نها) کتاب‌هالی ,که 





هد ات 





1۴۰ انندیر ۱۰ 
مشتمل‌بربسیاری اذبافته‌هایشان که اذحدوانداژه» پیردن است بوده است.اماتادیخ» 
برای ماچیزی جزاشاده‌ای که ددتراجم جمعی از نوبسند کان‌آآن رفته,حفظ نکرده 
است. چنانکه از کفتارشان ددساب ق گذشت. 

اینك برخی ازآنان» ذبلا آودده می‌شود : 

احمد بن ابراهیم مزنی, دادای نسخة موضوعه وساختگی است. 

احمد پن محمد حمانی؛ درمثاقب ابی حنیفه کتابی نوشته که نمام مطالب 
آن ساختگی است . 

اسحاق بن محمشاذه دادای کتاپی دبا فضائل ابمن کرام است که‌ته‌امش 
ساختگی است . 

ایوب بن مدرك حنفی, دادای نسخه موضوعه است . 

بربه بن محمدالبیع» دادای کتابی یت که احادیث آآن ساخشگی است. 

حسن بن علی اهوازی + کتابی تصتیف/کرده که در آن احادث موضوعه 
آورده است . 

حسین بن دادد بلضيء داداي نوشته‌ای است که | کثر آن ساخشگی است. 

داود بن عفان, دادای شخه‌ای است که به نام انس» ساخته شده است. 

ذذکریا پن درید, دادای نسخه‌ای است که همه آن, ساختگی است. 

عبدالر‌حمن بن حماده نزدش نسخة موضوعه‌ای است. 

عبدالعزیز بن ابی زداده پیشش تسه ساختگی است. 

عبدالکريم بن عبدالکریم دادای کاب ساختگی است. 

بدا بن حادت, دادای نسخه‌ای است که همه آن موضوعه است. 

بدا بن عمیر قاضی؛ به دام مالك نسخٌ ساخشگی دارد . 

عبدالمفیث بن زهیرحنبلی» دادای جزوء ساختکی ددبادء فضائل بزیداست. 

عبید بن قاسمء دارای ندخهٌ ساختگی است. 


علاء بن ید صری» دادای دسخة موضوعه‌ای است. 





۳ فهرست احادیث ساختگی ۱ 





لاحق بن حسین مقدسی ؛ از حدیث ساختگیش » بیش از پنجاء جزء 
نوشته است . 

محمد پن احمد حصری» دادای تسخةٌ ساختگی است. 
محمد بن حسن سلمی» تألیفاتش پیش ازسه کتاب است. 

محمد بن عبدالواحد زاهد, ذارای جزهه‌ای درفنائل معادیه است. 





محمد بن یوسف دقی » درحدود شمت نسخه دضع کرده است. 

موسی بن عبداثرحمن ثقفی, کتابی ددتفسیر‌ساخته است . 

وبرشخص خواننده است که این دامقیای قراددهد «بدین وسیله‌ساخته‌های 
جیم دروغ کویان وحدیث ساذان , چهآنها که باد کردیم د چه آنها که باد 
تکردیم انداژ هگید ی‌نماید, در آن صورت است که‌گفتههای افرادذیردا مبالغهآمپز 


نخواهد دانست : 





بن معین گفته است؛ «ازدروغ کیان به قدری کتاب اوشتیم که تنود 





راباآن‌برافردختیم ددان پخته از آن در آورقیم"». 

وبخادی » صاحب سبعیح گفته است: « ددیست هزاد حدیث غیر صحیح دا 
حفظ کردم ». 

«اسحاق بن ابراهیم حنظلی, گفته است: « چهار حزاد حدیث ددوغ» حفظ 
کرده اس 

دیحیی بن معین کفته است: « کدام صاحب حدیث است که از کذابی» هزار 
حدیث ننوشته باشده 

وخطیب بندادی, کفته است: «برای اهل کوفه دخراسان اذاحادیثموضوعه 
وسندهای ساختگی نسخه‌های ذیادی است دیحمدایه درمیان محدئین بفدادچثانکه 





۱ س تادیخ خحتای ادی جلد ۱۴ صفحهُ ۱۸۷ ۰ 
۲ - ارشادالساری قطلاتی درشرح صحیح بخادی جلد ۱ صفحٌ ۳۲ . 





۲ - تادیخ خعایب بغدادی جلد ۶ صفحة ۳۵۲ ۰ 
۴ - تادیخ بفداد جلد ۱ صفحةٌ ۳۳ ۰ 


۱۳۲ اقدیر ۱۰ 





ددمیان غیرآنان اشتهاربه ی سازی . وجود دارو. 

دابوبکرین ابی سبرة دضاع دکذابگفته است: «پیشم هفتاد هزار حدیدر 
حلال دحرام است»". 

دقیردذآ بادی صاحب قاموس, درخاتمة کتابشد سفرالسعادة » نود ديك پاپ 
شمرده که در آنها احادیث زیادی است. ددد کتبآنان, ازآن احادیت‌موجوداست 
آنگاه می کورید: 2 دد آنها حدیث صحیحی وجود ندارد . و پیش بزد گان داش 
صحت آن احادیث, به توت نرسیده است. 

دعجلونی,ددیابان کتابش« کشف الخفاء» فسمتی ااحادیث موضوعهوحدیت 
ساذان « کتب دروغین دایادآورشده ودرصفحهٌ ۴۱۹- ۴۲۴ صد پاپ دا شمرده که 
| کثر آنها در فقه است دبعدازهرپاب گفته است: دد آن حدیث صحیحی لیست و 
انظیر آنن . 

دابن الحوت بیردتیء در «اسنی‌النطالب » پیش‌از سی مبحث دا » از ابوابی 

شمرده که در آنها حتی يك حدیث صحیح وچود ندارد . 

ثم حدیت که دوتأًنیفات صحأح دسانید ثان , از میان آن همه احادیث 
زیاد. فسمتی اژاحادیث موزد اعتماد را اتخاب کرده و الباقی دا ترلك کرد‌اند ؛ 
دی احادیث ساخشگی است دپرده ازدی این حقیقت برمی‌داره که: 








ابوداود سجستالی, ددسننش ۴۸۰۰ حدیث آودده که‌آن را ازمیان ۵۰۰۰۰۰ 
حدیث انتخاب کرده است". 
وسحیح بخادی, مشتمل بر۲۷۶۱حدیث غیرهکرد است که اذمیا 


۶۰ حدیث, انتخاب شده است؟ 











تالحفاظ نمی جلد و صفحةٌ ۱۵۴ - تادیخ بنداد جلد 4 صفحٌ ۵۷ - المتظم 
بن جوزی جلدن صفحهٌ ٩۷‏ 

۴- تادیخ داد ید ۲ صفحهبباوفادشاری لد صفح ۸ ۷-صفاالصفوه جلد ۲ 
صفحهٌ۱۴۳. 








۳3 فهرست احادیث ساختگی ۱۳۳ 
وددسعیع مسلم ۳۰۰۰ حدیت غیرمکوداستکهازمیان ۳۰۰۰۰۰ حدر ‏ 
انتخاب شده است - 
واجید پن‌حنبل, درمسندش ۳۰۰۰۰ حدیث آورده که آنها را از میا 
پیش از ۷۵۰۰۰۰ حدیث, انتخاب کردم درسورتیکه ۱۰۰۰۰۰۰ حدیث‌فراهم کرده 





بوده است. 

واحمد بن فرات, متوفی درسال ۲۵۸ ه يك میلیونهپانسدهزادحدیث نوشته 
و از میان آنها ۳۰۰۰۰۰ حدیت دا در تفیر و احکام د فواشد د غیسره اخذ 
کرده است ۳ 

این يك سوی ازشئون حدیث «دداینجا لواحی دییکری وجوددادد که ناشی 
از الفاظ جرح غیر کنب ددضع است که ذیر ه رکدام از آنها افراد ذیادی اذ 
رجال حدیث قراد دادند که هرفردی از ]تا احادیث زیادی دوایت کرده‌اند. 

آن الفاظ عبارتنداز: دوایت از اد ردأثیستٍِ تمام احادیثش ساختگی است» 
چیزه‌اگیکه اصل نداد نددهابتمیکنه ازتقات:(2ابات‌موضوعه‌روایت‌می کند.احتجاج 
بدان رد انیست سندهاداد کر کونتمیکدهدبالامی پردهاسنت,حدرث‌موقوففدابالامی‌برده 
ودصل‌می کرده‌است؛حد.ث‌می‌دزدیدهد 
لیست:لوشتن حدیثش جائز یست,درهیچکدام از احادیثش‌موردپیردی‌فراد نم یکیرد؛ 
نقه دامین نیست, تمام اصحاب برتر کش اجماع دادنده نمام چیزهائی که دوایت 


بالامی کرده‌است؛درحدیثمورداعتماد 








۳ کند غیرمحفوظ است. به‌آن استدلال نمی‌شود د اعتباری به آن نیست, دادای 
حدیث مورد اعتماد نیست» حدیثش مذطرب دناچیزاست, از احادیث ناددست دد 
تا لیقاتش زیاد آورده است » انفاق برترل ادست, احادیث موضوعه می آودده است + 
احادیث دک رکون شده میآودده است حدیث اذبادش می‌دفته است, از ادچیزی 
۱ - المنتظلم ابن جوزی جلد ۵ 


شرح صحیح مسلم نووی جلد ۱ صفحه ۳۲ . 
۲ - شرح حال احمدکه ازطبقات این السبکی که در آخعرجزء اول از مسندش چاپ شده نقل 








بات لحفاظ ذمبی جلد ۲ صفحهٌ ۱ ۱۵۷-۱۵ 















نباید نوشته شود. فریب خودده, ازناحیهُ دردغ گوبان است, چیزی دادرست انجام 
نمی‌داده است, در آوددت مطالب نادرست متفرد بوده است» حجت نیست؛بطودکلی 
ضیف دست است, جداً یف است هلاك شوندهاست, سقوط کننده استبدعت 
"ثزاراست, کول خودده است. تدلیس می کند,درهم آمیخته است‌درهممی آمیزد, 
متهم به دروغ است, متهم بوضع حدیت است, احادیثش دک رگون شده و ناشایسته 
است, ددحدیث ناچیزاست, ازتفات مطالب نادرست می آورد. 


مشکل لقة وثقات 


اینها که گفته‌شد , مربوط په کسانی است که پیش عامه به آنها و کفتاد د 
حدیشدان اعتمادی نیست . و اما کس یکه بنظر آنها مودد اعتماد است تسازه خود 
مشکل بسیادمهم دغیرقابل حل دیگری است‌که خوالنده محترم دا ددبهتوحیرت 
فراد می‌دهد و آن اینکه منظود ازثقة ورأی مورد اعتماد چیست؟ از کجا حاسل 
می‌شود؟ دچه خصلتی با آن منافض استو 

پیابامن تانادیخ جمعی اذ کالیکه تمریح بنقة بودن] نهاشده(درسورنیکه 
اثری اژاعتماد در آتها دیده نمی‌شود) بخوانیم؛ مانندد 

۱ - ذیاد بن ابیه. کسیکه آنمه جرائم وجتایات مهم دا ددتادیخ مرتکب 
شده, خليفة بن خیاط اد دا از زهاد شمرده داحمد بن صالح » اد دا متهم به کذب 
لمی‌داندا! (. 

۲- عمر بن سمد ن ابی «قاص؛ قاتل امام حسین علیه‌السلام که عجلی اودا 
قة ومورد اعتماد می‌داندا: 

۳ عمران بن حطان» دئیس خوادج» صاحب شعرمعروف, در بادة آبن ملجم 
مرادی : 

با ضربة من تقی ما اداد بها الالیبلغ من ذیالعرش‌دضوانا 
انی لا ذکره حیناً فاحسبه اوفی اثبر ية عند الله میزاناً 
۱ - تادیخ ابن عساکر جلد ۵ صفحةٌ ۲۱۲-۷۰۶ ۰ 
۲ - خلاصة اللهذیب صفحُ ۰ ۱۳ ۰ 











۳۶ الغدیر ۷۰ 





«ای ضربتی که اذ پرهیزکادی صادد شده «از آن جز دسیدن به رضوان و 
خشنودی خدانظری نداشته است, من هر گاه که آن دایاد میآوزم فکرمی‌کنم که 
ادپیش خدا اذلحاظ پاداش اذهمهٌ مردم پرپاداش‌تراست». 

چنین فردی دا عجلی توئیق کرده دبخادی اذرجال صحیحش قرادداده واز 
ادحدیت نقل کرده است!!ا. 

۴- اسماعیل بن افسط بجلی » امیر کوفه » متوفی دد سال ۱۱۷ ه که از 
پادان حجاج بن بوسف‌تقفی بوده و سعید بسن جبیر دا برای قتل پیشش فرستاده 
بود » ابن معین چنین شخصی دا توئیق کردهد ابن حبان او دا از فسات شمرده 


است ۳۱۱ 





۵ - اسد بن دداعة شامی تابعی ناصبی که علی داسب می کرده و عابد بوده 
است. نسائی اد دا توثیق لموده است!۳: 

۶- |پوبکرمحمدین‌هادون ناصبی منحرف دمعروف‌به‌دشمنیبامیرالمزمنین 
که خطیب بفدادی اددا توثیق کزده است!ا ۳ 
۷- خالد قسری امیرناصبی؛ دشن ستمکار (ذهبی اد دا چنین توسیف کرده 
ودرتادیخ ابن کثیرجلد ۱۰ صفحةٌ ۲۱-۲۶ آمده است که: اومردبدی بوده. 





به علی چدادت میکرده و مادرش تصرانی بوده و در دینش متهم بوده و در 
خانه‌اش برای‌مادرش کنیسه‌ای ساخت » با این حال, ابن‌حبان اه دا توثیقی کرده 
است ۱۱ 





۸ - اسحاق بن سوید عدوی پصری » متوفی دد سال ۶۱۳۱ که نسبت به 
علی دشمتی‌می کرد و میکفت : اد دا ددست ندادم. با اینحال , احمد داین معین 


۱ .- درجلد اول این کتاب صفحٌ ۳۲۴ این مطلب بطور تفصیللآمده: بهآنجامراجع‌کنید. 
۲ - میزان‌الاعندال جلد۱ صفحةٌ ۰۳ ۱-لسان المیزان جلد ۱ صفحه ۳۹۵ . 

۳ - میزان الاعتدال جلد ۱ صفحه ٩۷‏ - لسان‌المیزان جلد ۱ صفحه ۳۵ . 

۴ - لمانالمیزان جلد ۵ صفحه ۰۴۱۱ 





و سائی اد دا توئیق کردند ؛ و او از دجال صحاح 1 
و سای است ا! 





٩‏ - نعیم بن آبی هند متوفی درسال ۲۱۱ « مردی فاصبی و دشمن علی بودهء 
با اینحال, سائی اه دا توثیق کرده است!۱. 

۰ - حریزین عشمان کسی که دد مسجدماز می‌خواند واذآن خادج نمی 
شد تا هرروذ هفتادباد علی دا لعن کند . اسماعیل‌بن عیاش میکوید : با حریز از 
مصرنا مکه دفیق داه شدم. اوددبین داه علی دا سب و لمن می کرد و به من مسی 
کفت : این که مردم اذ دسول خدا دوایت کرده‌اند که به علی فرموده است : « تو 
سبت به من بمئلهٌ هاددن نسبت به موسی هستی» ددست است اما شنونده خطا 
کرده است, کفتم: چطود؛ کفت : بیان دسولخدا چنین بوده : «نو شبت به من 
به‌موسی‌هستی» گفتم: ژکی‌چنین دوایت می کنی؟ گفت: از ولید 
ابن عدالملك‌شنیدم که آترادژی منبرچنین درایت م یکردا!" . بضاری دابوداود 
و ترمذی « دیگران به‌حدیث ین خن احتجاج کردهاند و دد دساض‌اللضرة 
جلد ۷ صفحه ۲۱۶ آمده اس ت که ائقه مورداعشّباد است دلیکن علی دا دشمن 





منز له قادون نسب, 


داشته خدا دشمتش‌باد !اء 

۱ - آزهرین بدا حمسی,علی داسیمی کرده با نجل مجلی ادرا توئیق 
نموده و او از دجال حدیث ابی دادد «ترمذی و سائی است!!؟: 

۲ - عبدالرحمن‌ین ابراهیم مشهود به دحیم شامی, کسی که گفته است : 
کسی که بگوید : «فة باغية » اهل شامند, اد زنا ذاده است! با اینحال بخادی و 
دیگران از اد ددایت کردهاند و اد به عنوان ثقة و حجت ممرفی شده است !!. 





۱ - تهذیب التهذیب جلد ۱ صفحه ۲۳۶. 
۷ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحةٌ ۲۴۳. 

- تادیخ اي عماکر جلد ۴ صفحةٌ ۱۱۵ - تاديخ خطیب جلد ۸ صفحه 1۶ 
- تهذیبالتهذیب جلد ۱ صفحه ۲۰۴ 


1۴۸ القدیر ۱۰ 


۳ - حافظ عبدالمفیث حنبلی" کتابی دد فضائل بزیدین معاوبه‌نوشته و در 
آن مطالب ساختگی زیادی آودده است, دد صورتبکه از چنین شخصی بمپارسائی 
دثفة د دین داری و داستی و امانت و شایستکی و اجتهاد باد شده است!!. 

۴ - حافظ ذیدین حباب, که ابن معین گفته است : ادنقه است, ولیحدیث 
وری دا دک ر کون می کرده است!!. 

۵ - خلف‌بن‌هشام, که شرب خمرمی کرده؛ احمد امام حنبلیان,اددائوئیق 
کرده است.دقتیکه به اد اعتراض شد : چرا آدم شراب‌خواد دا توئیق میکنی و 
در جواب کفت : این علم از ناحية او به ما دسیده, اد بخدا فسم پیش ماثقه دامین 
است. شراب پنوشد یا تتوشدا!. 

۶ - خالدبن مسلمةبن عاص ابوسلم قرشی» که‌امام احمد د ,حیی‌بنمعین 
او دا توئیق کرده و گفته‌اند : حد. 
کسالی‌است که حدیثش قابل کردآددی‌است کرچه حدیشش کم‌است ومالمی‌ازروامت 
کردن اذ اد نمی‌بينم, ددصودتیکه اد ازستان همرجله» و دشمن‌علی است؟. 
مي‌کنند. د ددایت کردن از آنها دا جالزمی 
شمرنده اما افراد ذیر دا از ثقه دمودد اعتماد بودن ساقط می‌دانشد : 


لته شود د ابن عدی گفته است: اوددذمرء 





آدی چنین کساتی ا .توا 





احمدین حنبل, دقتیکه شنید عبیداله‌بن موسی عبسی+لسبت به معاویه پدب 
کوئی می کند, دوایت‌کردن از اد دا ترل کرد د اماینده‌ای پیش همین 
فرستاد و به اد پیغم داد که : برادرت ابوعبدالله احمدبن حنبل برایت سلام مسی 





فرستد و میگوید: از عبیدالله. حدریث ذیادنقل می‌شوده درسورتینکه من و شا 
از اد می‌شنویم که به معادبه بد می‌کوید. از این دوه من دیگر از او حدیث‌تقل 
تم ی کنم[. 

۲ - تادیخ بنداد جلد ۸ صفحٌ ۳۲۶ . 

۳- تادیخ شام جلد ۵ صفحٌ ۵۲ . 





۱۰ مشکل له وثقات ۱۳۹ 





بحبیبنهمین به قاصدکفت : بهابوبدالهسلام برسان و بهاویگو: من و 
شما از عبدالرزاق شنیدی م که عثمان‌ین عفان دا بد میگفت, آبا حدیثکردن از 
او دا ترك کنم, با آنکه عثمان از معادیه بالاقر است؟!. 

آدی شعبه, دوایت کردن از منهالبن عمر اسدیکوفی داء هنگامی که از 
خانه‌اش آوازخوانی شنید, ترله کرد چنادکه ابن ابی حاتم کفته است". 

آدی بزیدین هارون کفته است: ددایت کردن اذ ابو بوسف بخاطر آنکه 





اموال بتیمان دا به مضادبه می دهد و سودش دا برای خودش بر می دادد » جافز 





آری آری , بخادی» دوایت کردن‌از امام‌صادق دا ترلك کرد و بحیی نید 
کفته است : در نم از اد چپزی است. کرچه او دروغ کونبوده است" «لی‌شافمی 
و ابن معین و ابن ابی خثیمه د ابو حأثم و ان عدی و ابن حبان دسائی ودیگران 
او دا توئیقکرده‌اند . 

آدی ابو حانمبن‌حبان بستی» کفته است: علی‌بن موسی‌الرضا اما پا) از 
پدرش مطالب عجیب و غریبِ نقل ی کند کویا که اشتباء وخطا م یکند . 

آدی ابن‌جوزی,امامپاك حسن‌بن‌علی‌بن محمد عسکری دا درهالموضوعات» 
تطعیف کرده استا!". 

فوریللهم مماکتبت آبدربهم ودریللهم ممایکبون 
«پس دای برآنها, ازآ نچه دا که دستهایشان نوشته, ودای برآنهاء 
اآ نچه‌را که کسب میکنند». 








(بفره یا )۷٩‏ 
۱ - تادیخ بنداد جلد ۱۷ صفحةً ۰۴۲۷ 
۲ - خلاصتا 
نداد جلد ۱۴ صفحه ۲۵۸. 
۴ تهذایب التهذیب جلد ۲ صفحه 2۱۰۳ 
۵ - انسابالسمعانی در باب داء وضاء - تهذیب النهذیب جلد ۷ صفحه۳۸۸ . 
۶ - اسان‌المیزان جله ۲ صفحه ۲۷۰ . 











احادیشی که به نام رسول خدا ساخته‌اند!! 


مامدراین جاتصمی‌داریم: نمو‌هائی از چیزهالی که‌دستهای این دروغ کویان 
و حدر‌ساذان‌باد شده, با امثالغان دراب فضائل دروغین ساخته‌اندبادآود شویم : 

۱-اذ اپن عبای آمده که دسول خدافرموده است : «هیچ ددختیددبهشت 
نیست مگرآآنکه دوی بر کهایشان نوشته شده : خدالی جز خدای بکتا لیست ؛ 
محمد سول خدا است؛ ابوبکر صدیق است, عهر فاروق است و عثمان صاحپ دو 
لود است» . 

این حدبث از ساخته‌های علی‌بن جمیل دقی است که طبرانی آ را آورده و 
کنته است : ساخشکی است د یبن جمیل؛ ینت ساز است و تنها اوست که‌این 
حدیث دا نقل کرده دمعردف‌بن آبی‌معروف‌بلخی آترا دزدیده د عبدالمزیزین‌عبرو 
خراسالی ؛ مرد کمنامی است « ابو نعیم آن دا اذ طریق علی‌ببن جمیل آورده و 
ختلی دد دیباج آن دا اذ طریق عبدالمزیزین عمرد خراسالی » چنانکه در میزان 
الاعتدالآمده ردابت کرده است. و ذهبی در جلد ۲ صفحٌ ۱۳۸ همان کتاب کفته 
است : عبدالمزی زکمنام است د خبر باطل است» پس همان آفت آن حدیث است . 
دابن‌عدی ازطر یقمعروف بلخی آن‌د! آوددهدزهبی‌ددالمیزان جلد۳سفحه۱۸۴ کنته 
است : این حدیث ساختگی است. دلی به خاطر علی‌بن‌جمیل: از جربرمشهوداست 
دس و کند می‌خوددهدمی‌گفته: بخدا قسم جریر به ما حدیث کرده است. 

و این عدی کنته است : این معردفی,عردف نیست و شاید آن دا اعلی‌بن 


جمیل دزدیدءباشد. 


۰ احاذیئی که بنام رسول‌خد اساختهاند 





و ابرالقاسم‌بن بشران دد «مالی> خود؛ اذ طریق محمد بن جدیسن عامر 
سمرقندی, آن دا دوایت کرده استء 5 این سمرقندی‌همان کذاب د حدیثسازاست 
که از عصاء‌بن بوسف حدیث می کرده دابن عدی گفتهاست : احادیشی ددایت کرده 
که مورد پیردی نمی باشد . 

وخطیب پفدادی‌در تاد بخش جلد ۵صفحهوجلد۷ صفحه ۳۳۷ آندا ازطریق 
| براهیماحتیاطی؛ ازعلی‌بن جمیلددا تکرده که ذهبی دد میزانش چلد ۱ 
صفحا۲۵۳ بعدازن ک رآن اذاین‌طریق کفته‌است : این باطل است دمتهم بهآن حسین 
احتیاطی است. د در جلد ۳ صفحةٌ ۱۸۴ کفته است : این حدیث ساخشگی است. 

و ابن کثیر دد تاربخش جلد۷ صفس ۲۰۵ آن دا از طریق طبرانی آددده 
کفته است : این حدیث اژ لحاظ سند ضعیف‌است و کسی که به آن تکلم کرده» 
خالی از ناشناختکی و مجهول بودن لیست. 

امینیمیکوید: آا از این کثیر تیب بمی کن ی که حدیث ساختگیدباطل 
دا ضیف و مجهول می‌خواند؟! در عنوزئی که دد اسطلاح اهل فن که اد خود دا 
از آنها می‌داند چنین حدیشی سیف خوالده لبی‌شود. آدی : این خوک‌ادست که 





چنین ایجاب می کند!ا 

و عجیب‌تر ازآن این است که خطیب دربارء دوایقی که حالش چنین است 
کلمه‌ای که دلالت بر 
از امثال این احادیث ساخشگی !۱. 

۲ - از ابن عباس بطور مرفوع آمده است : هنگامی که قيامت بیا کردید, 
منادی از ذیر عرش ندا می کند» اصحاب محمد دا پیادرید؛ ابوبکر و عمر دعشمان 
و علی آورده می‌شوند و به ابوبک یگفته می‌شود : کناد ددبهشت بایست دهر کسی 
را که می‌خواهی داددکن ده رکسی‌دا کهمی‌خواهی دد کن. دبه عم رکفته‌می‌شود: 
کناد میزان بیست هر کس دا که خواستی با دحمت خدا سنگین و باسبك کل 
و به شمان شاخه‌ای از درختی که خدا با دستش غری کرده بوده داده می‌شود و 


سندآن کند» نیاددده و اين شأن اوست ددباره سیادی 








۵ الفددیر کت 
دوحله داده و گفته می‌شود که آنها دا بگیر دمن آنها دا از روزی که آسمان و 
ذمین دا خلق کرده بودم برایت ذخیره‌کرده بودم . 

این حدیث دا ابرآهيم‌بن عبدالله مصیصی؛ داحمدین حسن‌بن‌قاسم کوفی؛ که 
هر دو کذابند,ردایت‌کرده‌انده خدا داناتر است که کدام يك,آندا وضع کردهاند. 

ذهبی آنرا با همین عبادت‌دد میزااش جلد ۱ صفحهٌ ۲۰ - ۴۷ آورده‌است. 
و در آن صرفتظر از سا 
که در رباض‌النضرة جلد ۱ صفحهٌ ۳۷ آمده دربارء عثمان و علی چنین است: «به 





است,ذیراآ لچه 


عثمان دو حله پوشانده می‌شود و به اد گفته می‌شود : آنها دا پپوش, از دوزی که 
آسمان و مین دا آفربدم» آنها دا برای شما آفریده با زخبره کرده بودم: و به 
علی‌بن ابی‌طالب عصا «عوسج» از درختی که خدا با دستش دد بهشت غرس کسرده 
داده می‌شود و به اه کفته می‌شود : مردم دا اژ حوض دود کن» . 

پس آنچه دا که برای علی‌بن ابیتطالب‌علیهالسلام‌بوده» از دود کردن‌منافتان 
از حوض, دک ر کون کرده برای عشمان فراز دادند. بعداز آنکه برصدد حدیت 
ابتدائی ساختگی افزودند. 

و حدیث دود کردن‌امیرالمومنین از حوضء چیزی است‌که حفاظ.آن دااز 
طرق کو؛ا کون از جمعی از صحابه آودده, د ما دد سابق طرق و تصحیح حا کم دا 
دست به آن حدیث در جلد ۲ صفحهٌ ۳۷۱ آوردهايم . 

۳ - از انس بطود مرفوع آمده است : «همٌ اصحابم‌جز معادیةبنابی‌سفیان 
را (در بهشت) دیدم, تنها اد دا هشتاد (با هفتاد) سال ندیدم و بعداز آن بویم 
آمد دد حالی که دوی شتری اذ مشك خوشبو ت رکه داخل آن از دحمت خدا و 
چهاد دست و پایش از ذبر جد بوده سواد بوده است و به او 





معاوية ؟جواب 
داد :.ليك با محمد به اد کفتمندد این هشتاد سال کجا بودی ؟ کفت : درباغستانی 
ذیر عرش خدایم بودم که ادبا من‌مناجات می کرد و من با داد به من دود میس 





ج ۱۰ احادیئیکه بنام رسول خدا ساخته‌اند ۱۵۳ 
فرستاد و من به اده د ی کفت : ایسن در عوض فحشهائی است که در دلیا بسه تو 
دادماند ‏ 

این حدیث از ساخته‌های عبدالله‌بن حفص و کیل است . 

اين عدی کفته است : این حدیت ساختگی است» شك ندادم که او سازندة 





آن است. 

و خطیب کفته است : این حدیث از لحاظ سند و متن باطل است و می‌دانيم 
که سازندءآن و کیل است. دسندهای دجالش‌همه مورد اعتمادندجز خودش . 

و ذهبی دد میزاش, بعداز ذ کرآن» از طریق ابن عدی گفته است : بسرای 
ابن عدی شایسته نبودهکه آژاین دجال کود چشم کود دلردایت‌کند. کسی که 
خداوند در باداش فرموده است : « کسی که دداین دلیا کود باشد درآخدرت لیز 
کود و کمراء است» . 

و در شرح حال عبیدالله بن سلیمان کفتة است : اد از عبدالرذاق » با خبس 
باطلي دوایت کرده که ا آف 


و ابن حجر در تیان نجلت ۴,سفحهٌ ۱۶۵ گفته است: این خبرداابن 





آن بشما می‌زود. 


عسا کر چنین آودده است: همن داددبهشت‌می‌شوم: همه بادانم جزمعادیه داددآ نجا 
می‌بابم که پس‌از هفتاد سال ادرا می‌بیتم وبه اد می‌گویم : معادیه کجا بودی ؟ دد 
جواب میکوید : ذیرعرش خدایم بودم که با دستش به من تحفه می داد. آنسگاه 
فرمود: این درعوض فحشهائی‌است که در دنیا به شما داده‌اند». 

این عسا کر گفته است : این حدیث ناددست است وددآن چند فراذ افراد 
کمنام فرادداد ند. 

۴ - از اس بطود مرفوع آمسده است : «دد شب معراج دادد بهشت شدم 
سیبی دا دیدم‌که به حودیه‌ای آدیزان بوده‌گفت : من مسال عشان کشته شده با 
طلم تمه 


ذهبی در میزاش‌جله ۲ صفحهٌ ۲۰ از طریق عرای‌بن محمد عدوی» حدیث- 








۱۵۴ 


ساز آت دا آدرد‌است. و کنته است 
۲ با تغییرمختصراذ طریق بحیی بن شبیب 
است : این دوغ است « خدا می‌داند که‌کدام يك از این دو مردآن داساخته‌اند. 

و ابن حجردد لسان‌المیزان جلد ۳ صفحةٌ ۲۳۵ کفته است : ابن‌حبانآ ترا 
ضعیف دانسته ومعتقد است : برای آن از کلام پیامبر و انس و ثابت و حماد ( که 
آنها دجال سئد حدیشند ) اسلی نیست د به این مطلب ذهبی دد «المیزان» 
دد شرح حال عبدالٌ پن ابسراهيم دمشقی؛ اشاده کسرده و کفته است : ایسن خی 
باطل است , 

و آبن حجرددلسان‌المیزان جله ۳ صفحهٌ ۲۳۸ کفته است : حدیث باد شده 
از عقبتین عامر چنین آورده شده : «هنگامی که به آسمان عردج داده شدم داخل 
بهشت عدن‌شدم, سیبی در دستم‌فراد گرفت که اذآن حوریهةٌ پسندیده‌ای کس کان 
چشمهاش همانند زیبائی مژ کان باژها بوئه. آشکادکردید و به اد کفتم که :تو 
ما کی هستی 4 کفت : من برا لیف بمداز آو هستم که از دوی ستم کته می 
شود (عثمان‌بن عفان) و در صفعع؛ ۲۹۳, پیز آن را آورده د کنته است : حدیث 
نادرستی است.. 

و خطیب دد تادبخش جلد ۵ صفحهٌ ۲۹۷ آن‌دا ازطریق محمدین سلیما 
آبیعلی‌شهوی » از نافع اذ ابن عمر از دسول خدا چنین آودده است : « هنگامی 
که شبانه بسوی آسمان برده شدم و دد آسمان چهادم قراد کرفتم‌سیبی دد دامنم 
افتاد د آنرا با دستم گرفتم پس شکافته شد و از آن حودیهٌ خندالی بیرونآمد دبه 
اد کنتم : بکو ینم : ماد کی هستی ؟ کفت : متعلق بسه مقتول شهید : عثمان بن 
عفان هستم» . 

< با لین طریق نیز این حدیث ساخشگی است . 

خطیب در تادبخش و اسن جوزی در «الموضوعات» و ذهبی دد «میزاش» 
ناددستی این حدیث دا از ناحیهٌ محمدین سلیمان ابی جعقر خزاژ دالسته‌اند . 


۰ احادیفی‌که بنام دسول خدا ساختهاند 


۵ - از جابر بطود مرفوع آمده است : خدادند بادانم دا بسرهمه عالما 
جز از انیاء و مرسلین برتری داد « از میان یادانم چهار نفر داب رگزبد:اوبکر» 
عمر,عثمان وعلی, آنها دا بهترین بادانم فرادداد گرچه همه یادانم خوب: 

این حدیث از ساختههای عبداین صالح, کانپ «اللی» است که ذهبی «د 
میزاش جلد ۲ صفحه ۴۷ کفته ‏ 
پا گردید . 

واز ابی زدعه حکایت شده که او گفته است : این حدیث باطل است؛«خالد 
مسری آن دا ساخته ودر کتاب عبدایٍین سالح, آن دا جای داده است. و نساشی 
گفته است : این حدیث ساختگی است. 

۶ از عبدایٌین عمرء بطود مرفوع آمده است : هنگامی که ابوبکر‌تولد 
شد, درهمان شب خدادند بربهشتغَذن تونچه کرد و فرمود : سو کند بسه عزت و 
جلالم که در تو داخل نمی کنم"مگر کسی که ین مولود دا ددست داشته باشد , 

ذعبی گفته است : این حتتقتاخشگی است و آفت آن احمدبسن عسمت 














: با این خبر قيامت برعبدالله‌بن صالح بس 


نیشابودی است . 

و خطیب بغدادی در تاد یخش‌جلد ۳ صفح۳۰۹ آن دا آورده و گفتهاست: 
این حدیث باطل است و در اسنادش چند نفر از افراد مجهول و کمنام قراردارند. 

۷- از ابی هربرة بعطود مرفوع آمده است : «دد آسمان دنیا هشتاد هزاد 
فرشته برای کسی که ابوبکر و عمر دا دوست داشته‌باشد طلب آمرزش م یکننده 
و در آسمان دوم هشتاد هزار فرشته کسی دا که ابوبکر و عمر دا دشمن داشته‌باشد 
لعنت « نفرین می کنند . 

این حدیث اذ ساخته‌های ابی سعید حسن‌بن علی عدوی بصری است. 

خطیب آن را آددده و کفته است : این حدیث دا عدوی به نام کامل‌بن 
طلحة ساخته است و تنهاعدالرذاقبنمنصود بندادء از ابی بدا ذاعدسمرقندی» 
و او از ابی لهيعة, آن دا ددایت کرده است ۶ ابوصدالله زاهد مجهولهگمناماست 











من الدیر ۱ 
ولذا عدوی آن دا به کامل که نقة است‌چبانده است در هر صودت حدیث آذابی 
لهيعة بطور محفوظ نیامده‌است. 

آنگاه آن را به طریسق دیگری آودده و کفته است: ایسن اسناد سحیح 
است و دجالش همه مورد اعتماد هستند و عدوی مطلب مهمی دا آوردومرتکب 
کاد بدی شده. جرأن او دد ساختن این حدیث بزد کتر از جرأّش در ددایت‌از 
آبن لهيعة ‏ 

« دیلمی آن دا آدرده و به آن افزوده است  :‏ هرکس همةٌ صحابه‌داددست 
داشته باشد از تفاق دور خواهد بود. و ذهبی به ساختگی بودن آن لیز حکم کرده 
است. « ابن حجر اذ طریق دیکر اذاس دد کتاب‌سان‌المیزان جلد ۴ صفسٌ۱۰۷ 
آن دا آدرده و کنته است : این با این اسناد باطل است. 

۸ - از اس آمده است که:مردی #هودی پیش ابی‌ببکر آمد و گفت: فسم 
به آلکه موسی دا برانگیخت و با ادسخن کفت/ من تراددست دادم. ابوبکرسرش 
دا به علامت تحفیر اد بالا نیادد5 بابرا کرم نازل کردید و کفت:ای 
محمد ! خدای بزد که برای تونتلامامی فوسته ومی کوید : به بهودی بکو: خدا 





آش دا اژ تو دود کرده است. پس بهو‌دی محر دسول خدا حاضر گردینه و 
اسلام آودد . 

د در تبیر دیگر چنین آمده است : خداوند از اد در آتش ددچیز دا به 
خاطر محبت به آبی بکر دود کرده است : ذنجیرهاء و غلها بر گرداش نهاده لمی 
شود. آنگاه دسول خدا این مطلب دا به او خبردادند. 

این حدیث اذ آفات حسن‌بن علی‌ابی سعید عدوی ب‌ری است که سیوطی در 
«اللثالی> کفته‌است که آن ساختگی است» عدوی و لام خلیل, حدیت سازد.د و 
بصری مجهول و کمنام است. 

٩‏ - از براء بطود مرفوع آمده است: خدادند برای ابی‌بکر دراعلی‌علیین؛ 
قبه‌ای از باقوت سفید که با قدرت الهی آویخته است اتخان کرده کهدرآن‌بادهای 





احادیثی که بنام دسول خدا ساختهاند. ۵۲ 






بکر مشتاق لقای خدا باشد یکی از آن درها باز می‌شود و از آن دهگند به خدا 
می نگردا!ا. 

این حدیث اذ موضوعات محمدین عبدالله اپی‌پکی اشنانی است . 

خطیب در تا بخش جلد ۵ صفحٌ ۴۴۱ کفته است : کس ی که این حدیث دا 
برمثل این اسناد کیب کرده» چنین کسی از ددد الداختن حشمت الهی‌وجرأت 
بر کذب چیزی فرو گذاد نکرده است و از 
از او می خواهيم که ما دا از گزند و دسوسة شیطان, مصون و محروس بدادد که 
اد دلی اینکاد و قادد برآاست. 

و درسفحهً ۴۳۷ گفته است : اشنالی چیزی دا که خوب نمی‌توانسته بسازد » 
دضع میکرده است نهابت آ نکه ( خا دانانس است) اسناد صحیحه راء از بعضی 
کته گرفنهد ری آنا این ممیبت‌ها ندید ورد ان مطالب دا بو 
ت کیب کرده است. 

و درجلدسفح۴۴۵ نیز آن‌دا اذ طریق احمدین عبدالله ذداع آوددهد کفته 





ذلان و خوادی بخدا پناه می‌بریم و 


است : این حدیث باطل است 3 ناددستی آن از لاح داع است. و ادست که‌آنا 
را ساخته است.البته خدا داناتراست.د ذهبی آن دا در میزان الاعتدال,ابافته‌های 
ابویکر اشثالی شمرده است . 

۰ - از اس نقل شده که گفته است : هنگامی که دسول خدا ازفاد»خادج 
شد, ابویکر کاب حضرت داگرفت» پیامبر اکرم به دویش نگاه کرد و فرمود : 
ای ابی‌بکر آیا به تو بشادت ندهم ؟ کفت : چراپدد و مادرم فدای تو باد‌فرمود: 
خدادند فردای قیامت برای همه. » بطود عام. و برای‌تو بطود خاص تجلی‌خواهد 
کرد . 

این حدیت اذ ساخته‌های محمدین‌عبدابی بکرتمیمی سمرقندی است که 
خطیب در تاد بخش‌جلد۲ صفحه ۳۸۸ کفته است: این حدیث پیش کسانیکهآ کاهی 


1۵۸ اتقدیر تحت 


درستی از مسادر حدیث دادنده اصلی برایش نیست «آن دا محمدین عبد ازلحاظ 
سند ومتن ساخته است و دارای‌احادیث زیادی نظیر آنچه که ذ کر شده می‌باشد 
که همهآ نها دلالت بربدی حال و سقوط رواباتش دادند. 

و درجلد ۱7صفحهٌ ۱٩‏ آن دا از طریق علی‌بن عبدهآدردو گفته است؛ این 
حدیث باطل است . آنگاه آن دا اطریق دیگری آورده و کفته است : این‌نیز, 
باطل است. وعلت آن هم ابوحامدین حسنویه است که مورد اعتماد لمی‌باش 

و ذهبی در «المیزان» چلد ۷ صفحهٌ ۲۳۷-۲۲۱ آن را آورده و گفته‌است 





که : آن‌از احادیث موضوعه‌است . 

و ابن عدی آن را در کاملش, ددایت کرده د گفته است : این باطل‌است. و 
دد جلد ۲ صفحهٌ ۳۶۹ کفته است:آن حدیت‌باطل است. د بوسف بن احمد » متهم 
شده به اینکهاین حدیث دابه ابنالخلیقة چسبانده است. چنانکه در میزان‌الاعتدال 
جلد ۳ صفحهٌ ۳۳۶ آمده است. 

و فیروز آبادی. صاحب قاموس: دز خانمة کتابش سفرالسمادة» آن دا از 
مشهودترین ساخته‌ها, درباب فمائل اپی‌پکر, د از مفتربانی که بطلااش با بداهت 
عقل معلوم است شمرده است. 

دسیوطی در اللثالی جلد ۱ صفحهُ ۱۴۸ آن دا از احادیث موضوعه دانستهو 
طرقش دا تضعیف کرده است . 

و عجلونی دد کشفالخفاه جلد ۲ صفحُ۴۱۹ آن دا آودده؛ د مطالبی نظیر 
کفتاد فیروذآ بادی, ددبادء آن کفته است. 

و اين حجر درلسان‌المیزان جلد ۲ صفحةٌ ۶۳ کنته است : برای آن طرقی 
است که همة آنهاء سست است . 

و ابن درویش حوت, در اسنی‌المطالب صفحهٌ ۶۳ کفته است : این حدیت 
ساختگی است, چناکه ملاعلی‌قادی» در کتاب موضوعاتش فته است . 

و حا کم درالستدرك جلد ۳ صفحدٌ ۷۸ در حدیثی‌ازجابرین عداللهآورده 











دسول خدا فرموده است : ای ابوبکر, 8 
بعضی از مردم به اد گفتند : منظود از دضوان | کبرچیست ای دسول خدا؛فی‌مود: 
خداوند در آخرت, برای بند گاش بطودعموم. دبرای آبی‌بکربطور خسوس‌تجلی 
خواهد کرد. 

و ذهبی در تلخیص‌المستدرك» به دنبال این حدیث چنین افزدده است: این 
حدیث دا محمدین خالد ختلی" از کثیربن هشام؛ از جمفر بن برقان » از سوقه » 
روایت کرده که گمان م ی کنم : محمد آن دا وضع کرده باشد . 

و در میزان آلاعندال دد شرح حال ختلی, کفته است که : آبسن‌جوزی دد 
«المووعات» گفته است که اودا تکذیب کرد‌اند» و اد از کثیره ردایت «برای ابی 
بکر بطور خصوص تجلی خواهد کرد داردایت کرده است. د ابن منده گفته‌است 
او دارای احادیث ناددست است. 

۱ - از ابو هربرة بطورمزفوع آمته" که دسول خدا فرموده است : ددآن 
شب ی که به آسمان عردج داده شدم, از آسمانی نگذشتم» مگ رآنکه در آن یافتم + 
که نوشته شده بود : محمد سول خدا است 3 ابوبکر صدیق جانشین من‌است. 

این حدیث ازساخته‌های عبداللهین اپراهیم غفادی است که ذهبی ددمیزان 
الاعتدال‌جلد ۵ صفحةٌ ۲۳۵ آن دا انطریق خطیب, ازمحمدبن عبدالله هلالی‌بصری 
آدرده وکفته است : این خبر باطل است. سپس آن دا با اسناد دییگری آودده و 
کفته است : د آن باطل است. دئمی دانم کسی نقصی درآن گرفته باشدءذیراهمة 
آنهامورد اعتمادند.آ نگا‌آن دا ازطریق‌غفادی آودده د کفته‌است: اومتهم به کذب 
است پس این حدیث اذ احية اد ساخته شده است. 

و سیوطی آن دادر ,«الموضوعات» آوزده و کفته است: ابن عدی» بااسنادش 
آن دا از غنادی, از عبدالرحمن‌بن ذیدین اسلم آورده و کفته است : ایسن حدیث 
سحیح نیست, غفادی حدیث ساذ است, و اسنادش باتفاق ضعیف است. 


و ابن حجر در «تهذیك التهذیب» جلد ۵ صفحهٌ ۱۳۸ به نقل از ابن‌حبان» 


احادیثی که‌بنام دسول‌خد! ساختهند 9۹ 





1۶۰ 








آوردء است : «در شبی که به آسمان‌سیرداده 





از طریق عبداللهین عمرآن دا 
شدم , از آسمانی به‌آسمان دیگر نرفتم مگ رآنکه ددم نوشته است: محمد دسول 
خدا است.ابوبکر صدیق است» . 


خبرباطل است دمصیبت این خبر اژ ناحیهة عبدال 





۲ - اذ انس بطود مرفوع آمده است : «خدا دد هر شب جمعه صد هزاد 
نفر دا از آتش جهنم, آذاد می کند مگر دو طاثقه دا که دد امتم هستند داز آن 
آزاد شدکان از اهل کباشآذاد نمی کند, پلکه بابت 
پرستان هم ذنجیرنده آنان دشمنان ابوبکر د عمر هستند که مسلمان لیستند,بلکه 





نستند و آنان را در ز 





بهود این امتند !. 

سپس کفته : بدانید لمنتخداء بر دشمنان ایی‌بکر و عمر و عثمان و علی . 

این حدیت, از ساخته‌های مسرتین عمدالتابی شا کر» غلام مثو کل اس تکه 
خطیب در تاریخش جلد ۱۳سَه ۲۷۲ کفته اسن : این حدیث درو غدساختگی 
است. ور جال بادشدهدد تاذ نتمامی‌مورداعتماق ثم حدیشندمگره 
حدیث اذ داحیادست, بهعلاوه اد آدعا کرده کهاین‌حدیث دااذابی ذرعة شنیده , در 
صودئیکه اد چهاد مال قبل مرده بوده, چون ابازدعة در سال ۲۶۴ ۶ فوت کرده» 
دلی مسرة حدیث مذ کور دا از ابی زدعه در «ری» سال ۲۶۸ ه ددایت کرده‌است. 





قداددستی 





د ذهبی در میزان الاعتدال جلد۳ صفحه ۱۶۷ آن دا از ساخته های مسرة 
شمرده است. 

۳ - اذ انس آمده است که : دسول خداء کتفهای ابی‌بکر د عمر دا » بهم 
متصل کرد د فرمود: شما «زیرانم» دردتیاد آخرت هستید, مثل من و شماددبهشت 
همانند پرنده‌ای است که دد آن می‌پرده من به منزلةٌ سینه و شما به منز پرهای 
آن هستید, من و شما دد بهشت میکردیم و آفرید کار جهان دا زیادت‌م یکنیم» 
من و شما در مجالس بهشت می‌نشينيم. گفته شد : مگی دد بهشت مجالسی است؟ 





احادیث که بنام دسول‌خداساخته ند ۱۶۱ 
ری مجالس د س رکسرمی است, گفته شد : س رکسرمی بهشت چیست ٩‏ 
فرمود : آشیانه‌ای است از نیء از کبربت احمر» فرشش از در مرطوب است» پس 
بادی از ذیر عرش که به آن طیبه می گویند می وزد» و آن لی‌ها به حر کت مسی 





آیده و صدائی از آن خادج می‌شو د که بهشتیان" دنیا د حوادث آن دا فرأموش 
م یکنند : 

این حدیت, از ساخته‌های ز کربابن دد بد کندی‌است که ابن‌حبان‌آورده 
کفته است : ساختگی است « آفت آن ذکریا است. 

و زهبی دد «المیزان» جلد ۱ صفحٌ ۳۳۸ از ابین‌حبان دد جملةً ان دا ؛ 
حکایت کرده دگفته است : آن ده جمله دا احمدبن موسی‌بن معدان» ددحران » 
و ذ کریابن ددید, برای ماء با نسخةً ساخشگی دوایت کرده که ددا لیست از آن 
ردایت کردث . 

۴ اذ اس جلود مرفو آمده اس : پبرای خدا شمشیری است دد لیام » 
مادامی که عثمان زنده است وقتبکه او کشته شد» آن شمشیر برهنه می‌شود د نا 
قیامت دد غلاف نخواهد دفت. 





این حدیث دا ابن‌عدیآوزده و گفته استساخشگی است د آفتآنعمردین 
قالد است و استادش موسی‌پن سیاد" نیز کذاب است". 

د ذهبی در میزااش جلد؟ صفح/۹۹ کفته است: ناددستی آنآشکاداست. 

۵ - از انس بطود مرفوع آعده است : جبرئیل برمن اذل شد و باادقلمی 
ازطلای ناب بود و گنت : خدادند علی اعلی» برتو سلام می فرستد د مس یگوید : 
حبیبم.این‌فلم دا از بالای‌عرش برای معادیةبن‌ابی سفیان‌هدیه‌فرستادم آن دا به اد 
برسان « به اد دستود بده؛ باخطش د با اين قلم آیبةالکرسی دا بنویسد و بمد از 
نوشتن و نقطه کذادی» آنرا برشما عرضه کند که من برای اد ثوابی» برایر با هر 
کسی که آن دا تا دوز قيامت می خواند قراددادهم ۱ دسول خدا فرمود: کیست 








۱- دآثالی سیوطی درنقل این عبادت غلط فاحشی دیده می‌شودکه ماصحیح آن راآودديم ‏ 
۲- اللثالی جلد؛ صفحةٌ ۱۶۴- 





وم الغدیر ۱۰ 
که ابی عبدالرحمن دا . حاض رکند ؟ ابوبکر برخاست و دفت» پس‌ازچندی"باتفاق 
اد خدمت دسول خدا دسیدند و برحضرتش سللام کردند, حضرت جواب سلامشان 
دا داد آنگاه به معاوبه فرمود : ای معاوية این قلمی است که خدا برایت اذبالای 
عرش هدیه فرستاده است تا با آن آیةالکرسی دا با خطت بنورسی و برهن عرضه 
لماثی, دخدا دا براین نممت‌بزد که که بر تو ادذانی داشته شکر و سپاس به جای 
آدعه ذیراخدا برایت تواب هر کسی دا که ازدفت تا فیامت آنرامی‌خوالد 
نوشته است ۱ آنگاه معادیه قلم رااز دست دسول خدا کرفت دآن دا بالا ی کوشش 
اماد: پس پیامبر اکرم کفت : خدابا نو می‌دانی که من آنرا به‌اد دادم وسه‌باداین 
جمله دا تکراد کرد. پس‌از آن؛ معادبه دد ذانو دد برابر دسول خدا نشست و 
همواده خدا دا بر این نعمت شکر می کرد تا آنکه ددات و صحیفه‌ای آورددقلم 
دا کرفت د همچنان با آن» آبةالکرسی 5 پابهترین خط می‌نوشت دبردسول‌خدا 
عرضه می کرد. «سول خدا فرمود : اک‌معا 
هر کسی که از آن تا دوز قیامت عیخواند توشته است. 

همه کفتند, که این حدیت ناخشگی ابت و بییشتر رجالش کننامند . دابن 
جوزی آن دا از ساخته های حسین‌بن بحیی خثانی می‌داند» چنانکه دد میزان 
الاعتدال جلد ۱ صفحهٌ ۲۵۷ آمده است. 
بنظر ذهبی این حدییت, باطل است و کویا احمدبن عبدالله ایلی , آن دا 
ساخته است. چنانکه ددالمیزان جلد ۱ صفحهٌ ۵۲ آمده است. 








خدادند برایت اذ ثواب‌برابرئواب 





دابن حجر ددلسان‌المیزان آدرده است که : عامل‌ناددستی این‌حدیث‌منحصر 
به احمد ایلی است. که آن دا ساخته است. 

و نقاش دد الموضوعات, آن دا با لفظ مختصرتری آدرده و کنه‌است : این 
حدیث بی شك ساخشگی است که احمد و با حسین آن را ساخته‌اندا. 

۶ - اذ جابر آمده است که : رسول خدا باجبرئیل درمورد اینکهسعاویة 





۱ - اللثالی المصنوعة جلد۱ صفحةٌ ۲۱۶ - لسان‌المیزان جلد ۱ صفحامم ۲ 





نت احادی که نم رسول‌خد)سختهد 9 


وا کاس فرارههی معرزت کی دربن کت : رام که و 

ابن عسا کر دد تادبخش, بااسناد خویش آن دا از طریق سری‌بن عاصمابی 
عاصم همدانی؛ که یکی از درو غ گویان حدیث ساذبودهء د حسن‌بن زباد که همان 
لولژی کذاب‌حدیث ساز است؛ « قاس‌بن بهرام که مشترله میان ثقه و کذاب است» 
آورده, و ابن کثیر دد البداية و النهاية جلد ۵ صفحهٌ ۳۵۲ آن دا تضیف کرده و 
گفته است : شگفت از حافظبن عسا کر است.که با آن همه عظمت دآ گاهی‌برفن 
حدیث که از همه معاصران» بلکه کسانیکه پیش‌از اد بودند آ کساهسی بیشتری 








داته » چگونه دد تاربخش این حدیث د نظاثرش دامیآدرد و هیچ کوله حرفی 
دربادة آنهاء نه بطود سریح, و له ذیرپرده» نمی‌ند. د حال آنها دا بیان‌نمی کند 
در صودتی که‌چنین کادی ددست نیست « خدا داناتر است. 

و ذهبی دد میزاش جلد ۳ صفحهٌ ٩۵‏ از امیرالمژمنین» بطود مرفوع آن‌دا 
از طریق اصرم بن حوشب کذاب حدیث ساز بخبیث آورده. و آن دا از احادیث 
نادرست محمدبن عبدالمجید شمرده آست 

۷ - از عباد‌ین ضامت آعده که کفثه اسث : خداددد به پیامبرش دحی 
کرد که معادیه دا به عنوان کاتب اخذ کند» ذیرا که اد امین است. 

طبرانی در ادسط,ازمحمدین معادیة ذیادی, از احمدین عبدالرحمن‌حرانی؛ 
اذ محمدبن ذهیر سلمی» اذ ابی محمده ساکن بیت‌المقدس, آن دا آورده و گفته 


است : محمدین معا ية کذاب و استادش امین نیست « سلمی 3 استادش شناخته‌شده 





نیستند. و برای حدیت, طرق دیبگری نیز هست که هم آنها باطل است" 





و ذهبی دد المیزان جلد" صفحةٌ ۵٩‏ آن‌دا آورده د گفته است : این خبر 
باطل است و شاید محمدین زهیرسلمی» متن آن دا به دردغ ساخته است. وددبارة 
احمدحرانی» ابو عردة کفته است : دردینش امین قیست . 





- اللثالی جلد ۱ صفحه 2۲۱۸ 


الفدیر ۰ 








رنه ممکن است این ددایت"اعبادةبن صامت صحیح باشد ددصودتی که 
او , شام دا پرمعادیه شورانده و فاسد کرده بود, معادبه تاکز برنامه‌ای به عثمان 
در مدبینه لوشت و در آن متذ کر شد که : عباده شام دا بر من و اهلش فاسد کرده. 
یا اد دا به مدینه فراخوانه بابه من اجازه بده که او دااز شام بیردن کنم؟اعثمان 





دد پاسخ اد نوشت : او را به خانه‌اش درمدیته گسیل‌دار . 

معاویه, عبادة دا به مدینه فرستاد و اد به خاناعشمان, که در آن جزمردیاز 
نبوده دادد گردید و در ناحیه‌ای ازآن؛ جلوس کرد و عثمان به 
دضع ما با شما چگونه است ای عباده ؟ اد برخاست و کفت: 
من از دسول خدا اباالفسم‌شنیدم که می فرمود :بعداز من امور شما به‌دست‌افرادی 
می‌افتد : چیزهائی دا که شما منکی,میدائّد برایتان معروف جلوه می‌دهنده آنیچه 
را که شما معردف می‌دانید منکر می‌شمادله پس طاعتی برای کسی که مسمپت 
می کند نیست د نسبت به پردرد کادتان کمراه نگردید. قسم به آنکه جان‌باده 
در دست اوست فلانی (معاویه) از آنها است . 

دیگر عشمان به اد چیزی لگفت. 

۸ - از ابی هربرة بطور مرفوع آمده است : امناء پیش خدا سه نفرند : 
من (سول خدا) , جبرئیل و معاوبه . 

خطیب و نسائی « ابن حبان کفته‌اند : این حدیث باطل د ساخشگی است. و 
خطیب دد تاربخش جلد ۱۱ صفحهٌ ۸ معتقد است که ناددستی این حدیث , از 








ناحيهٌ بردالی است . 
و این عدیگفته است : از هر جهت این حدیث باطل است و حاکم طرق 
این حدیث دا تضیف کرده د دد آن جمعی از دروغ کویان و حدیث سازان فرار 
1 
دادنه ؟ . 


۱ - تادیخ ابن عصاکر جلد ۷ صفحةٌ۱ ۳۱ - ۳۱۲ ۰ 
۲ - اللثالی جلد ۱ صفحٌ ۰۲۱۷ 








۱۰ احادینی که بنام رسولخد! ساخته‌اند ۶۵ 





وذهبی دد میزاش ج 
آن دا دد شرح حال حسن‌بن عثمان باد آود شده د کفته است : این دروغ‌است. 

و ابن‌کلیر دد تاریخش جلد ۸ صفحهةٌ ۱۲۰ آندااز طریق ابی هریرة د اس 
ووائلةبن اسقع آورده کنته‌است: به هیچوجه صحیح لیست. 

و درلسان‌المیزان جلد ۲ سفیةٌ ۲۲۰ آمده است که : ابن جوزی آن دا دد 


ن حدیث دردغ استد 





زمره احادیث موضوعة آورده د يقین کرده اس ت که حسن‌بن عثمان آن دااضع 
کرده است. 

د این عدی کفته است : بنظرمن‌حسن, حدیث ساز دحدیث دزد بوده‌ودد بر 
او از عبدان اهوازی» پرسیدم گفت : او کذاب‌است. « ابوعلی لیشابوری گفته‌است: 
این کذاپ حدیث دزداست. و درشذرات الذهپ جلد ۲ صفحهٌ ۲۶۶ گفته است که : 
ابن جوزی آن دا از ساختهای ابیتغیسی احمد خشاب شمرده است. 

امینیمیوید: با این چزندبات, ناموش اسلام دا هتك وساحت مقدی‌ساحب 
رسالت دا آلوده کرد دند» دوامینی که معاوبه سومی آنها باشد چه ادژشی‌خسواهند. 
داشت ؟1 





» از ذیادبن معاویةبن پزیدین عمرء نو بزیدین معادیةین ابی سفیان‎ - ٩ 
از عبدالرحمن‌بن حنام آمد که کنته است : مردی از اهل‌حودان» اذمردعهدیگر‎ 
به ما خبر داد که : ده لفر از بنی هاشم» صبح هنگا‌برای نما خدمت دسول‌خدا‎ 
کرد آمداد. پمداژ نما کنتنه : ای دسول خدا ایشکه دد این دقت خدمت شما‎ 
دسیدیم؛ برای این بوده که بسنی ازکارهایمان دا برای شما بگوئيم : خدادند با‎ 
این دسالت» تفضل فرمود , شما دا به آن و ما دا دسیلهٌ ما کرامی داشت د این‎ 
معادیه است که کاتب وحی‌است در صورتی که ما ,دیگی از اهل پیت دا پیش از‎ 





او برای اینکاد شایسته می‌دأنيم . 
سول خدا فرمود : آری نگاه کنید به مرد دیبکری» غیر اد (یعنی : فرد 
دیگری داییدا کنید) داوعمی کوید: با آنکه درهرچهاد دوز از لاح خداوحی 


۶۶ اقفدیر 3 
برمحمد نازل می شد اما چهل دوز کذشت کهچبرئیل نازل نگردید. پس‌ازآن‌بازن 
شد در حالی که صحیفه‌ایبا خود همراه داشت که در آن نوشته شده ب 

نو حق ندادی کسی دا که خدا پرای نوشتن وحیش انتخاب کرده تقییر دهی پس 
او دا براین کاد بکمار که او امین است» دسول خدا هم اودا برآنکار کماشت. 











: ای‌محمد 





آبن صا کر در تارینخش, آن دا آدرده د گفته است : این خبرناددست و در 
آن‌چند نف افراد مجهول و کمنام قراد دادند. 

و ابن حجر درلسان‌البیزان جلد ۲سفحة ۴۱۱ کفته است : بلکه این‌حدیت 
مسلم است که باطل است؛ بخدا قس مکی که آن دا ساخته است بی دیسن و 
لامذهپ است . 

امینی میگوید: این توهینی است.جز کسی که خداورسول و دینش‌دامسخره 
و بازیچه می گیرد « ادزش نبوت دا نم دائیه بدان تفوه تخواهد کرد. و نادان‌تر 
اذ این مهاجمین, برساحت مقدی"رسالت که آین/چرندیات دا ب‌نام رسول خسدا 
ساخته‌اند, آن محدثی است که دبا سند این احادیث بحث می کند وهماننداین 
حدیث دا تنها به خاطر آنکه افراد مجهولی در دجالش فراد دادن ناددست می 
دانده غافل از ایشکه محدث دد درجة ادل باید متن حدیث دا پیش‌از سند» مورد 
بردسی قراد دهد له برعکس. پس مطلب همان است که ابن حج رکفته است. 

۰ - از پزیدین محمد مردزع» اذ پدرش؛ از جدش آمده است که :ازعلی 
امیرالممنین دضی اعنه شنیدم که می هنگامی که دوبرابر دسول خدا 
اشسته بودم » معادیه وارو شد , رسول خدا قلم دا از دستم گرفت و به معادیه دام 
دد دلم از این عمل چیزی نیافتم چون می دانتم که خدا به اد. امر کرده است. 

ابن حجر ددلسان‌المیزان جلد ۶ صفحةٌ ۲۰ آن را از ساخته‌های مسرتبسن 
عدالله خادم‌داسته و کنته است : این متن باطل و اسناشی دروغ است . 





و خطیب در تاربخش جلد ۱۳ صفحة ۲۷۲ آن دا در زمره احادیث مناقب 
آودده و گفته است : 





احادینی که بنام دسول خدا ساخته‌اند ۶۲ 





این حدیث دروغ د ساختکی است؛ و دجال بساد شده در اسنادش همگی 
مورد اعتمادنده چز خادم که عیپ حدیث از ناحیهُ اوست . 

۱-آذانس بطورمرفوع آمده است: امناء, هفت‌تاهستند : لوح,قلم»اسرافیل» 
میکائیل, جبرئیل, محمد و معاویه . 

ذهبی در «المیزان» جلد ۱ صفحٌ ۳۲۱ این حدیث دا از داودبن عفان » از 
ای آورده که دادد, آدم حدیث سازی بوده. از انس نسخٌ ساختگی داشته است . 
در این مودد به مباحث سلسلهُ دروغ کوبان مراجعه شود. 

و ان کثیر دد تاد بخش جله ۸ صفحة ۱۷ آن دااذ ددایت آبن‌عبای‌داسته 
و کفته است : این از احادیث پیشین ذشت‌تر و از لحاظ سند ضعیف‌تراست. 

امینیمیگوید : مر گ‌برمردم یکه چنین مزخرفات دا ددایت مس یکنند و 
عرق خجلت برپیشالی آنها نمی‌نشیندآیا نگ بس اسلام د مسلمین لیست که 
معاویة خائن, از لحاظ امانت‌کناژ دسول خداو دیگر امناء مصوم قرارداده‌شودا! 

۷ - از وائله بطود مرفوع آمده ‏ 
جبرئیل, مرا (پیامبردا) و معادبه را دتزديك‌بود که خدادند به خاط رکثرت علمو 
اماات‌معاوبه بت به کفتاد پرودد گازمادپیامبر قرازدهدهخداو ندگناهان‌معا یه دا 









: خداوند امین پروحیش قراد داد : 


می‌بخشد » از حسایش معاف کرده» کتابش را به اد تعلیم داده, اددا هادی دمهدید 
وسیلهٌ هدایت قراد داده است. 

ابن سا کر آن دا از مردی آورده است . حا کم گفته است: از احمد بسن 
عمر دمشقی»که دانای به حدیت شام بوده» از این حدیث سوال شد آن دا جاً 
انکاد کرد . 

و عبدالین جابر ابو محمد طرطوسی بزاز که نسیان‌دد حدیث داشته بهاین 
حدیث » حدیث هی کرده وبکناد هم گفته است : حدیث او ناددست است". 

امینی می‌کوید: فکرمی کنم که دادبان ناپالك می‌خواستند بدینوسیله, مقام 


۱ - تادیخاین‌عا کرجلد۷ صفحا۳۲۲ 





1۶۸ اققدیر ۰ 





وت دا پائین آورنده نه آنکه مقام معادبه دا بالایرند, ذیرا فاص ژیادی که 
میان مرنبةٌ بوت که مسلمین به آن معتقدند و مقام این مرد ی که از سطح‌خلافت 
فرستگها دور است دجود داد آن دو دا دد وضی قراد می‌دهد که چاده‌ای جبز 





پائین آدددن مره تبوت ندادند . 





ب » از ددستدادان معاویه می‌پرسیم : عاملی که چنین مقام شامخی دا 
برای معاوبه ایجاب می کند» چیست ؟ آبا آن عامل" همان اصل نا این «شجرء 
ملمونه» است که در قرآن د گفتاد پیامبر اکرمش آعده است *! با فرع ناپاله و 
ستمکاد ادست ؟ با اسراد ادبر کفر بوده که تا چند ماه پیش اژدفات پیامبر اکرم 
ادامه داشته است 4 

با جنگه کردنش با له مفترض‌الطاعة زمان ادست ؟ در صودتبکه ال 
حل و عقد با اد بیمت کرده د مسلمین په خلافت او دضایت داده بودند اما او در 
برابر امامش شمشیر کشید د خوئهای پاك زا رییخت !۱ 

و با جناباتیکه اوه ددابام خلافتش انجام داده . ازقبیل : کشتن افراد شریفی 
چون : حجربن‌عدی د باداش « عمردین حمق خزاعی و نظالرش؟ و لمن کردن 
امیرالمومنین و حسن « حسین ۶ جمعی از بادان پاك و با ایمان آنان دد قنوت 
نماژ ؟ و سبتهای نادوا به اهل بیت نبوت‌دادن؟ و دوایات نادرست علیهآ نهاساختن؟ 
و احادیث مدح و ثنا ددباده امویها جعلکردن ٩و‏ برخلاف حدیث مسودد اتفاق 
میان مسلمین : الولدللفراش «للماهرالحجر «فرزند مال صاحب فراش است‌« برای 
نسبت ناددا دهنده سشگه است» زیاد دا به پددش ابی سفیان ملحق نمودن ؟وبرای 
بزیده این مرد فاسق فاجر شرابخواد, بیمت کرفتن و اد دا بر جان دمال و ناموس 
مردم مسلط کردن ؟ دبر این کونه اعمال ذشت که صفحٌ تاریخ دا سیاء نمودهادامه 
دادن؟ تا آ نکه‌کاسة جنایتش پر شد و م رکه کریبان او دا کرفت. 

معاوبه کجا ؟ آشنائی اد با علم و قآ ن کبا » که حتی يك آبه ا 
به خوبی نمی‌دانسته و اکر می دانسته عمل نمی کرده است . 















احادیئی که بنام‌رسول خدا ساخته‌اند 


مانند آبه: اطیموااللهواطیمواالرسول و اولی‌الامرمشک: 
صاحبان فرمان اژ شما دا اطاعتکنید». 

آبا امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام از صاحبان فرمان بنا به هر کدام از دد 
تفسیر آن» نبوده است؟. 

و آبهرومن بقتلمومنامتعمدآفجزائه ,جهنم‌خالدآفیها : «هر کس مژمنی دا از 
زوی عمد بکشد کیفرش‌جادداله بودن دد چهنم است». 

و آبة: الذین یژندن‌ال ژمنین «الممنات بغیرماا کتسبواققد احتملوابهتانا و 
ائمآمبینا : « کسالیکه مردان و ذنان با ایماندا بدون جرم آذیت می کنند, کناء 
آشکادی دا مرتکپ‌می‌شوند»". و آ بات دبگری نظیر این آبات که مورد هجوماو 
راد کرفته و کویا که آبات قران نبود‌انداا. 

و آبا اد امین برقر آن بوده دوعنودنی که حتی؛ به يك یه آن عمل نمی 
کرده د حددد آن دا بپا نمی‌داشته است ؟ که فرَآن مجید می کوید : هر کس از 
حدودخدانجاوز کند به‌خود ستم کردهاست ‏ ه رکس‌نافرمانی خداوپیامبرش کند, 
و از حدودش تجاوذ نماید» خدا او راجاودانه در آتش داخل خواهد کرددبراش 
عذاب خوار کننده‌ای است*" 

و آ یا علمزیادش که نزديك بود اد دا به مقام پیامبری برساند او دادادادمی 
کرد که با عترت پاك پیامبر اکرم دشمنی کند؟! و آنهمه اعمال جنارتکادانه و 
زشت دا که تادیخ از اد ودودمان د تربیت شد کان کثیف مکتبش برای ما حفظ 
کرده مرتکپ شود 

این تادیخ است‌که می‌کوید : اد شیمیان پالك امیرالمومنین دا در کوفه ددد 
دیگر تقاط کشود اسلامی بهدضع فجیعی میکشد! و بسیاری از پیردان پاك نهاد 

۲ - نساء آي ٩۳‏ . 


۳ احزاب آيةً ۵ ۰ 
۴ - نساء آیة ۱۴ 





القدیر ۰ 


لا دا مورد شکنجه فیر انسانی قراد می‌داده است د ما بعداً بخوبی ماهیت‌پلید 
اد دا چنانکه هست معرفی خواهیم کرد. آنگاه از دادیان, احادیشی که او دا در 
امانت, سومی پیغبر و جبرئیل و با هفتمی او « با از امناء پنجکانةً باد شده در 
ددایت ۲۱ قرارداده‌اند می‌پرسیم که آبا منظود از آن امانت امین بودن ادنسبت 
به فرآن است که با آن مخالفت کرده و با سنت است‌که به آن عمل تکرده 
و یا دبت به خولهای مردم بوده که آن دا ديخته, و با خاندان پیغعبر | کرم‌بوده 
که پایمالشان کرده, و یا سبت به امنیت اجتماعی بوده که آن‌دا ذ بین برده؛ دیا 
دبت به داستی‌بودهکه با آن میانه‌ای نداشته" و با نسبت به ددوغ بوده که ترغیب 
به آن می کرده» و ياامین بت به مومنان بودهکه د که و دیشه‌ای آنان داقطع 
می کرده و با سبت به اسلام بوده که‌آن‌دا خایع کرده :و با نسبت به احکام بوده 
که نهاراءوض کرده. د باسبت به منیا بوده کهآ نها دابا لمن اولیاه مقرب‌خدا 
لوده کرده‌است . و با و با دیا؟!آا با ییاز جنایات‌چنانکهکاسهلیسان‌دد بار 
بنیآمیهبساخته ادازديك بود معاده بهقامپیفه‌برینائل گردد؟ آفرس بر آآنپیامبری 
که این مرد کثیف و جابی.می‌خواهد باد مسئولیتش دا بدوش کشد و جالشین او 
باشد !۱ 
قدخم دیش سفیداشك دمادم‌بحیی ‏ توبه‌یین حالت! گرعشق‌نبازی چه‌شود؟! 
و چقدد فرق است میان این دوایت د انکاد علماء نسبت به کفته ابن‌حبان 














«نبوت همان علم دعمل است» که اورا به زندقه و هذیان نسبت داده؛ و دراین‌بارء 

شکایتی به خلیفه‌نوشته, اد هم‌دستود قتلش دا صادد نموده است :1 د این کادتتها 

به این جهت بوده که آنان نبوت دا موهبتی از ناخهُ خدا می‌داستند که اد هر 

کس از بند کانش دا که‌بشواهد برمی گزیند و دسالت دا هرجا که بخواهدقرار 

می‌دهد و بشر معمولی‌دد دسیدن به آن راهی نداد | گرچه از لحاظ علم و عمل 

به هر رتبه عالیه‌ای رسیده باشد (پس چگونه همکن است خداوتد؛ اودا بخاطسر 
۱ - تذکرة الحفاظ جلد ۲ قح ۱۳۷. 








۱۰ احادیئ ی که بنام دسول خدا ساختهاند ۱۷ 
کثرت علمو امانتی که قاقد بوده پیامبر قرارش دهد؟!) 

و ابکاش حدیث سازان کاسه لیس, آدائشان دا دد حدیث «پبرلج» محدود 
کرده از آن تجاوز ننموده د نبوت دابه مثل معاویه نمی دادند. ذیرا در آن‌به‌طور 
ضوح مقداد معرفت آنان؛ از نبوت د ارزش آن به چشم می‌خورد و آن حدیث 
این است : «ا کر برنج حیوان بوده قطعاً آدمی بوده د اگر_آدمی بوده مسام مرد 
صالحی بوده د اکر مرد صالحی‌بوه بقیناًپیامبری بوده داکر پیامبری بوده حتماً 
پیمبرمرسل‌بوده دا کر پیامبر مرسل بوده قطماً من بوده استه (. 

د جای بسی شگفتی است که ددست دانستن حفاظ امثال این نوع روایات‌دا 
از ناحيهٌ سند تجادذ نمی‌کند. با آنکه متون آنهابهترین دلیل" بر ساختگی‌بودن 
آنها است . اما برای آنان اهمیت نداد که معاویه با چنین حدودی معرفی‌شود. 
با آنکه چنان اعمال نابکادانه‌ای دا که به برخي اذ آنها اشاره کرده‌ايم مرتکب 
می‌شده است. آری : این خوی‌ذشت و پلید آنها اسّت که آنان دا داداد به‌چنین 
اعمال تنگینی می‌نماید. 

۳ - از ابن عبای بطود مرّفوع آمده است : جئیل برهءن دازلشد دلباسی 
پوشیده داشت که سوراخ سوداخ (ژنده) بود به آد گفتم : چرا با این دیخت بر من 
دازل شدی ؟ گفت 
چون ابوبکر دد ذمین به چنین دیختی در آمده است . 
جلد ۵ صفحةٌ ۴۴۲ اذ طربق محمدین عبداة ائنانی 
ب سازء ازحنبل‌بن اسحاق اذه کیم؛ آن دا آورده و کفته است : چقدر 
اشنانی از توفیق دود است « دلیل آن این است که او از حنبل و اد از و کی 
ردایت می کند ددصودتی که نه حنبلازه کیم‌ددایتی کرده و نه اصلااو دا دیده است 
و شك ندادم که این مرد چیزی جز حدیث سازی ندارد که از پضی از شیوخ 
ما شنیدم که هی کفت : اد حدیث می‌ساخته است . تا ايشکه می کنوید : او استاد 














خدادند به ملاکه آسمان فرمان دادء‌که به این دیشتدد آیند 











۱ - کقف الخقاء‌جلد ۲ صفحهٌ ۱۶۰ صنعانی گفته است : این حدیث موضو ع‌است. 





۱۷۲ القدیر تس 
صحیح دا از پمضی از کتب کرفته د براساس آن این مصیبتها دا ساخته است. و از 
خدا سلامت دد دین د دیا دا خواهايم . 

۴ - از عبدالله‌بن عمرء بطود مرفوع آمده است : خداوند به‌من‌امر کرده 
است که چهاد تفر دا دوست داشته باشم : ابوبکر » عم » عثمان و علسی دا ء که 
ذحبی آن دا از مصیبتهای سلیمان‌ین عیسی سجزی کذاب و حدیث ساز شمرده 
است" . 

برای هر پیامبری از امتش دوستی است و 
ددستم علمان است . این حدیث از ساخته‌ای اسحاقبن اجیح ملطی؛ است کهذهبی 
دد میزان الاعندالکنته است این حدیث باطل است. 

و دلیل بطلان آن» فرمودء آن حضرت است: اکر اذ این امت کسی دا به 
عنوان‌دوست انتخاب می کردم هه ابوبکر دا برای این امر اتخاذ می‌نمودم . 

امینی می‌گوید: این حذیثی دا که‌دهبیٌ دلیل بطلان آن دوایت فراد داده 
نیز ساخشکی است که دد برابی‌جدیت باددع» چنانکه دد شرح اهجالبلاةًابنایی 
الحدید جلد ۳ صفحهٌ ۱۷ آمده. ترا ساخته‌اند . 

۶ - خطیب در تاربشش جلذ ٩۳‏ سفحةٌ ۴۵۷ آورده است : هنگامی که 
دشیددادد مدیثه شد » بزد گههمی‌شمرد که با قبای سیاه د کمر بند دی مثبردسول 
خدا برد ابوالیختری کفت : جعفر بن محمد صادق ازپددش به من حدیث کرد 
که: پردسول خدا ناژل شد ددحالیکه قبائی‌پوشيده و کمربندی که‌دد آن 
خلجری قراد داشت بسته بوداء 

این حدیث ازساخته‌هایوهب بنوهبابوالبختری فرشی‌است که معافی‌تمیمی 
درپادءاش گفته است : «وای بر ابوالبختری, هنگامی کردم دد محشر بپاخاستند 
به خاطر دروغی که علنی بر جعفر بسته است» بخدا قسم حتی يك ساعت اد برای 
کسب فقه نه در سفرونه در حطر با اد ننشسته است. و هر کز مردم در ذماش اودا 


۵ - اذ ابی هربره آمده | 











۱ - لسان‌المیزان‌جلد۲ سفحهٌ .4٩‏ 


۰ احادیفی که بنام دسول خد ساختهاند ۱۷ 








بین قبر و مثیر پیامبرا کرم ندیده‌اند , دا اين وهپ دا که آشکادا دروخ گفته 
است بکشده اد می پنداشته است که جبرئیل برپیامبر اکرم اذل شده ددحالی که 
کفش و قبای سیاهی پوشیده و خنجری به کمر بنته داشته استا». 

امینی میگويد: این توهینی است نسبت به خدا و پیامبراش که چنین کادی 
از کسی که ایمان به خدا داشته و برای پیامبسر و امین‌دحیش جبرئیل احترام و 
کرامتی قائل باشد صادد نمی‌شود : «کفتاد بزد کی ازدهانشان خادج می‌شود که 
جز دروغ لمی گویند» . 

۷ - از ان عباس بطود مرفوع آمده است : دد ذمین شیطانی لیست مک 
آنکه از عم جدا می‌شود و دد آسمان فرشته‌ای یست مگر آنکه اد دا احترام 
مرروکنه : 

این حدیث اذ ساخته‌های موسی‌بن عبذالرحمن صنمانی دجال حدیث ساز 
است. که مبدالهنی بن سعید تقفی از او ریت کرده است د این یوس ددالمیزان 
اوراتطعیف کرده دبکربن سهل‌بیزاز او زوایت کرد ه که نسائی اد دا تضعیف کرده 
است . و ابن عدی , این دوابت زا از اخادیث ناددست شمرده چنانکه دد میزان 
ذهبی آمده است د سیوطی نیز آن دا ساخشگی می‌داند. 

۸ - اذ زیدبن ثابت آمده که‌دسول خدا فرموده است : نخستین کسی که 


از این‌امت کتابش به دست داستش داده می‌شود عمربن خطاب است و برایشاوری 





است همانند نود خودشید» گفته شده : پس ابوبکر کجا است ؟ فرمود 
او دا به بهشت هدیه کرده‌اند ۱ 

خطیب اذ طریق عمربن ابراهیم کسردی کذاب, آن دا آودده د کفته است : 
متهم به کذب عمر است و سیوطی در لثالی جلد ۱ صفحة ۱۵۶ آن دا اذ احادیث 
ساخشگی شمرده است . 

۹ - از معاذین جبل بطود مرفوع آمده است : خداد ند در آسمان‌کراهت 
دارد که ابویکر صدیق دد ذمین گام بردادد. 


۱۷۴ القدیر ۱ 





حادث آن دا در مسندش اذ طریق محمدین سعید کذاب حدیث ساژ آوزده 
د گفته است : این حدیث ساختگی است . تنها ابوالحادث نصربن حماد که بحبی 
ادرا تکذیب کرده ؛ و نسائی کفته است * مورد اعتماد لیست و مسلسم گفته است : 
فراموشی دد حدیث دادد, د بکربن‌خنی سکه دارقطنی کفته است : متروثالحدیث 
است د محمدین سمید مصلوپ؛ که دروغ کو و حدیث ساذ است آن دا ددابت 
کرده‌اند . 

۰- از بلالبن دباح» بطود مرفوع آمده است: ا کر من میان شما مبعوث 
نشده بودم عمر عبموث می شد ! 

ابن عدی آنن داء از ده طریق آودده و گفته است : ز کربا (د کاد) کذاب و 
حدیث ساذ است" و ابن «اقدعبدالله متروالحدیث است د مشرح‌بن عاهان فابل 
احتجاج نیست . 

داین جوزی دد «البوضوعات» آئن دا با همان ددطریق آورده و کفته‌است: 
این دد حدیث بطود صحیح از ولد تامده است. اما ادلی» برای ایشکهز کربا 
ین بحییاز دروغ کویان زر که‌است که ابن‌عدی گفته است : اد حدیث‌می‌ساخته 
است . د اما ددمی» به خاطر آنکه احمد دیحبی کفته‌اند : عبدالله‌بن داقد کسی 
لیست . « نسائی کفته است : متروثالحدیث است دابن حبان گفته است: نوشتههای 
مشرح د کر کون شده است و احتجاج به آن باطل است . 

د این عسا کر دد تادیخش جلد ۳ صفحةٌ ۲۸۷ آن دا از طریق مشرح‌بن 
عاهان چنین آدرده است: «ا گر بعداز من پیامبری باشد اد عمربن خطاب‌است» . 

۱ - از ابی هربرة بعلود مرفوع آمده است : بهشت د جهن با هم مفاخره 
کردند» جهنم به بهشت کفت : من از تو بالاترم ذیرادد من فرعون‌هاء ستمکادان» 
پادشاهان دفرزندانشان هستند, خدادند به بهشت‌وحی فرمود که بگو: پلکه‌برتوی 











۱ - الثالی جلد۱ صفحةً ۱۵۵ . 
۲ - با ذکر و و کاد» سند طریق اول‌دا تضعیف کرده وبا آنچه که می‌آید طربق دوم دا . 





۰ احادیئیکه بنام رسول خداساختهاند ۷۵ 


مال من است. ذیرا که خدادند مرا دسیل ابی‌بکر و عمر ذینت بخشیده است. 

این حدیث از ساخته‌های‌مهدی‌بن‌هلال است که خطیب آن راآوردمد کنته 
است : ساختگی است ابان (بن ابی عیاش) مترولالحدیت است د مهدی کذاب و 
حدیث ساذ است" . 

۲- از ابی هربرة آهده است : دسول خدا درحالی که به علیابنابوطالب 
تکیه داده بود, از منزل خادج شد و ابوبکر و عمر استقبالش کردند» دسول خدا 
به علی فرمود : آیا این ده شبخ دا دوست داری؟ عرض کرد : بلی بسا دسولالله 

فرمود : ددستشان داشته باش قا دادد بهشت شوی !۱ 

و از عبدالله‌بن‌ابی ادفی چنین آمده‌است : ای ابوالحسن آ نهادادوست‌داشته 
باش که با ددستی آنها وادد بهشت خواهیشد ۱ 

این حدیث, از ساخته‌های میخمدین عبدالله اشنانی است که سیوط ی آنرادد 
«اللثالیبه نقل , از خطیب آودده د کفته‌است ؛ اشنانی, آن دا ساخته. پس برای 
آن اسنادیگری بافه‌است ,خطیب‌به‌طری‌ذیگری آن‌راآآورده دحکمبه غرابتآآن 
نموده د آن دا طریق مجهول خوانته آست فذهبی در قیزااش جلد ۱ صفح۷۲۳ 
آن دا آدرده ه کفته است : این حدیث باطل است اما با سند صحیح داین‌جوزی 
آن دا دد «الموضوعات» ذک رکرده است. 

۳- از سهل‌بن سعک آمده است که : دوزی دسول خدا بهشت دا بای ما 
توصیف می کرد, مردی برخاست و کفت : ای دسول خدا » آبا ددبهشت هم بسرق 
می‌زند ؟ فرمود : آدی قسم‌به آنکه جانم در دست ادست؛عثمان که از جائی‌به‌جالی 
می دود بهشت 
۱ - اللثالی‌جلد ۱ صفحة ۱۵۸ - 

۲ - این عبادت؛ دد چاپهای بعد چن انی يك باد دیگر آن دا دوایت 
کرده و برای آن اسنادی تر کیب کرده است . مراجعه‌کنید به تادیخ حطیب جلدن 
صفحا؛ً ۷۷۰ خدا امانت دا زنده بدارد. 

۳ - تادیخ عطیب جلد ٩‏ صفحةً ۲۴۶ - جلد ۵ صفح ۰۷۴۰ 





برق می زند (روشنائی خاصی دد آن پدیداد می‌شود) 





تحریف شلده : 












اقدیر ۰ 
این حدیث؛ از ساخته‌های حسین‌بن عبدالله عجلی است کهابن عدی آن دا 
آددده د حکم به ساختکی بودن آن کرده د کفته است: آفت آن حسین است . 
د ذهبی دد میزاش جلد ۱ صفحهٌ ۲۵۲ کفته است : این حدیث دروغ است. 

و حاکم در مستدرك جلد۳ صفحهٌ ۹۸ آن دا دوایت کرده و صحبح‌شمرده . 
بدلبال آن ذهبی دد. تلخیمش کفته‌است : این حدیث ساختگی است و حسین از 
مالك و غیره حدیث‌های ساختگی دوابت می کرده است . آنگاه گفته است: آبا 
عاقلی به مانشد آن احتجاج می کند؛ تا چه دسد آن دا دد صحاح داردلماید. 

۴ اذابن عبای بطود مرفوع آمده است: ‏ خدایا بر من هنت کنفاد 
در مودد پس عمم علی » پس جبرئیل پیشش آمد و 
به تو انجام نداد ؟ خداو ند دسیلهٌ پبر عمت علی؛ کهشمشیر خدا اسبت‌به دشمنااش 
هست . و ابی‌بکر صدیق» که «خمت خدا"است. و عم فاروق, ترا نیرومندساخت. 
و دشمنات دا 
بکش, و همواده دینت پا برجاست "نا مردی از بنی امیه آن دا معیوب سازد . 

این حدیث, از ساخثه‌های غمردین از هز عتکی بسری است که حا کم دد 
مستدرله آن دا اذطریق اد آورده و کفته است : عمرد حدیت ساز است و ذکربا 
(ابنبحیی‌بن‌حویشره) طبقکفتهٌ ان معین : مرد بسدی است و شاسته است چاهی 
برایش حفی شود و دد آن افکنده شود لابقتر این است که این حدیث به‌اولسبت 








آبا پرددد کادت سبت 


پس آنان دا «ذیرانت قراد ده, و با آ ناش دز کادت مشودت 





داده شود . 

۵ - از انس بطود مرفوع آعده است : دسول خدا به ابی‌بکر فرمود:چقدر 
مالت خوبست؟ که بلال موذنم و شترم از آن است گویا که تو دا می‌بینم‌جلو دد 
بهشت, از امتم شفاعت می کنی . 

این حدیث, از اباطیل فطل‌بن مختار است که درباه‌اش کفته‌اند : حدیث 
هایش نادرست است و هیچ کدام از آنها مود پیردی قراد نمی گیرد . ذهبی‌آئن 

+ - اللثالی‌جلد ۱ صفحةً 2۳۱۸ 





جِ۷۰ احادیثی که بنام دسول خد! ساختهاند ۷۷ 





دا با احادیث دیگری در میزانش جلد ۷ صفحة ۳۳۳ آورده و کنته است : اینها 
اباطیل و چیزهای عجیبی هستند . 

۶ - از ابی ابن کپ بطود مرفوع آمده است که ؛ جبرئیل گفته است : 
اکر با تو به مقداد عمر نوج بنشینم» قضائل عمر دا لم‌توالم تمام کنم . 

ابن جوزی آن دا دده‌الموضوعات» آددده دذهبی دد «المیزان» درشرح‌حال 
حبیب بن ثابت ذ کر کردهد گفته است : این خبر باطل است؛ اد دا نمی‌شناميم . و 
ابن حجر دد لسانش جلد ۷ سفحهٌ ۱۶۸ کفته است : ابن جوزی عیب آن‌دا از 





داحیهُ عبدالله‌بن عامیاسلمی دانسته, ددصورتی که آفتش» از ناحیهٌ اف پیست و در 
سند آن» ابن بطة د نقاش مفسرء قراد دادند که دربار آنها گفتاد دشواری‌است . 
و در جلد ۳ صفحة ۱۸۹ آن‌دا آدرده د گفته است که دارقطنی در «غرائب مالك» 
بعداز آنکه‌آن دا از طریق فتح‌بن اصیزءازخیان‌بن غالب آودده کفته‌است: این‌اذ 
مالك صحیح نیست دفتح دحسان ضعیفند. د این خدیث, و حدیث «مشط» - شانه - 
ساختگی است . 

۷ از عبدالله دضیاعنه؛ بطور عرفوع آغه است . ابوبکر ناج اسلام 
و عمرحله (لبای - سلاح ) اسلام د انا کلیل (دبهیم) اسلام د علی طبیباسلام 
است . ذهبی ددالمیزان جلد ۱ صفحهٌ ۳۱۰ آن را آورده و کفته : آن‌دروغ است. 

۳۸- از عبدالله بطسود مرفوع آمده است : برای هر پیامبری » اذ امتش 
خالسانی است د خاسان امتم. ابوبکر وعمس هستند. 

ذهبی گفته است : این خبر باطل است". 

- از عبدالله بطور مرفوع آمده است :که دسول خدا فرمود : اکنون 
مردی اژ اهل بهشت؛ برشما دارد می‌شود. پس از لحظه‌ای معادبه وارد 





. «سول 
خدا فرمود : ای معادیه. تو از من و من از و مابا همء دم ددب بهشت,همانشد 
این دد خواهیم بود «اشاده به دد الگشتش فرموده . 


۱ - لسانالمیزان جلد ۳ صفحا ۳۶۵ ۰ 








القدیر ۰ 





و ذهبی آن داددشرح حال حسن‌بن‌شبیب اذع‌دالله اذطریق عبدالله‌بن‌بحبی 
مدب آورده و کفته است : 

حسن, از افراد مودد اعتماد؛ احادیث ناددست دوایت کرده است. ددد شرح 
حال عبداللهبن بحیی کفته است : 

خبرش باطل است و معلوم نیست که او کیست؟. 

۰ - اذابیب نکمب, بطود مرفوع آمده است : نخستین کسی که ددفیامتبا 
حق معالققمی کند (دست دد کردن‌یکدیگر می‌اندازند)اعمر است. «نستین کسی 
که در آن, باحق مصافحه می کند, عمر است. دنخستین کسی که دستش گرفنه,وبه 
بهشتش می‌برنده عمر دضیعنه است. 

حاکم» این حدیث دا در مستدركجلد ۳ صفحهٌ ۸۴ آوددهذهبی ددتلخیمش 
کفته‌است : ساختکی است «دراسنادش‌دروغ کو و کذابی است. 

من می گویم : شامد منظودش : لب جبیروداق باشد که عفیلی‌دد باداش 
کفته است : اذ حدیشش پیردعا تمیشود: 

۱ - اذابراهیم‌بن حجاج‌بن‌منبه سهمی, اذآپدرش, از جدش, ازرسول خدا » 
آورده است : هر که دا دیدید که ابوبکر و عمر دا به بدی یاد می‌کنده به اسلام 
بد م ی گوید . 

ذهبی دد «المیزان » در شرح حال ابراهیم کفته است : قطعاً این حدیث 
نادرست‌استدابراهیم‌مجهون دکمنام است. کسی‌جز احمدین آبراهیم کریزی.از او 
ردایت‌نکردهد ابنعبدالبره دیگران,حجاح‌بن‌منبهد! درزمرصحابه ذ کر نکرده‌اند. 

امینی می‌کوید: این مرد 2 پدرش و جدش اذ دجال غییند و دد عالسم وضع و 
سازند کی؛از خانواده‌ای آ فریده‌شده‌اند که کسی نمی‌داند در کجازندگی‌می کرهه‌اند. 
پس اکر ذهبی ابنان دا نمی‌شناسده ایرادی برادئیست. 

۲ - از انس بطود مرفوع‌آمده است : من ابوبکر دعمر دا مقدم تکردم, 

۰۳۷۶ -میزاالاهتدال جلد ۲ فا ۱۳۲ - لمان‌المیزان جلد ۳ صفحٌ‎ ٩ 





۰ احادینی که بنام دسول خدا ساخته اند 1۷ 











بلکه خداه ند نها امقدم کردوبر آ نها منت گذاشت. پس اطاعتشان کنید, و اآ نها 
پیردی‌تمائید, دهر کس برای] نها بدی بخواهد» بدی مرا و اسلام داخواسته است. 
ذهبی دد شرح حال حسن‌بن ابراهيم فقیمی داسطی , آنرا آودده د کفته 

است : این حدیث باطل و دجالش جزء حسن, که اودا نمی‌شناسم مورد اعتمادند . 








۳ - از ابی هربرتعلود مرفوع آمده است : خدادند مرا از نورش آفرید, 
د ابوبکر دا از نودم. و عمر دا اذ نود ابي‌بکر و عثمان دا آذنودعمرآفرید دعمر 
چراغ اهل ب 

ذهبی‌درمیزانش‌درشرح‌حالاحمدین بوسف‌منبجی گفته است : این خبردردغ 
است. ابومیم گفته است : این خبر باطل د مخالف با کتاب خدا است. تا اینکه 
کفته است : هیچکدام اذ آن سه نفر (یعنی دجال سندش) آن دا دوابت‌نکرده‌اند. 
و آفت‌آن به ظرم «منبجی » است 

- از علی دضیالعنه آمده اس : ُخستین کسالی که اذ این امت دادد 
بهشت‌می‌شوند»ابوبکر عمر هستلق دز خالیگهمن با معادبه برای‌حساب ایستادهام. 

ذهبی درشرح حال‌اخ‌شيبانی گفته‌است : ۱ 
آن را در زمره احادیث داهی آودده است. دابن حجر» درلسانالمپزان کفثه‌است 
بهتر است که اين, در کتاب هموضوعات» نوشته شود. د عقیلی آن دا ذ کر کرده و 
گفته است : اد کمنام است دحدیئش غیر محفوظ است". 

۴۵ - از عبدالله‌ین عمر؛ بطود مرفوع آمده است: جبرئیل بردسولخدانازل 
شد و به اد عرض کرد که : پرودد گاد عرش می‌فرماید. هنگامی که میثاقپیامبران 
دا گرفتم؛ میثاق ترا اخذ کردم. وترا آقای آنها قراردادم. 
بوبکر «عمر داء دذیرت قراد دادم, بنزئم س و کند که اکر از من‌بخواهی 

آسمان‌ها وزمین دا ذائل کنم قطعاً خواه مکرد. 
۱ - لسانالمیزان جلد ۱ ۰.۳۳۸ 
۲ - لمان‌المیزان جلد ٩‏ صفحةً ۰۲۶۰ 


شت است. 











خبر ناددست‌است کهابن‌جوزی 














در شرح حال موسی‌بن عیسی گفته است . آبن سمعافی,دد 
خطبةٌ کتاب «البلداان» کفته است : این حدیث باطل است. 

۶ - از این عباس بطور می‌فوع آمده است :در آخر امتم, دافضیان قسراد 
دارند که خود دا به ددستی اهل بیتم نسبت می‌دهند دد حالی که دروغ‌می گویند, 
شا دروغ آنها بد گوئیشان. بت به ابوبکر دعمر است. ه رکدامتان آنها دا 
دیدید بکشيد که آنها مش رکند . 

ابن عدی آن دا از احادیث ناددست شمرده است"* 

۷ - از ابن عباس بطود مرفوع آعده است : خدادند به من وحی فرمسود 
که دخترم دا به ازدواج عثمان درآودم. 

این عدی آن دا از احادیت ناددست عمیربن عمران حنفی شمرده است". 

۸ - از معان, بطود مرفوع.آمده است: هنگام ی که قیامت ییا گردید » 
برای ابراهیم و من» دومنبی جلوٌ غرش نصب/می‌نشوده و برای ابی‌بک رکسرسی‌ای 
گذاشته می‌شود د برآن می‌نشیندِ ندادهنده‌ای, ندامی‌دهد: خوشا به حالت ای 
صدیق که میان خلیل وحبیب قراد دادی , 

ذهبی آن دا از احادیت تادرست و بل شمرده, و از ابی نصر بن مسا کول 
حکایت کرده : داددستی آن از «احیةٌ محمدین احمد حلیمی است که اذفرزندان 
حلیمةً سعدییه است . 

9-۹ بعاورمرفوع آمده است : | گرمبموث‌نشده بودم: تو ای‌عمر امبموث 
می شدی . 
صتمانی گفته است : این حدیث ساختگی است" . 

۰ - بطود مرفوع آمده است * خدادند چیزی دددلم نیانداخت‌مگ رآنکه 
۱ - لمانا جلد ۷ صفحد ۳۷۶ . 
۲ - لسان‌المیزان جلد ۴ صفحة ۳۸۰ 


۳ - میزان الاعتدال جلد ۳ - لسان‌المیزان جلد ۵ صفحهٌ ۵٩‏ ۰ 
۴ - کشت‌الخفاء ؛ جلد ۲ صفحةً ۱۶۴ . 





احادیئ که بنام دسول خدا ساخته‌اند 1۸۱ 





آن را در دل ابی بکردیختم . 

بسیادی از توسندکان, آن دا در زمره فضائل آپی‌بکر شمرده «آن دا از 
مسلمیات دانستهاند. و فیروذ آبادی دد خائمة «سفرالسعادةه آن دا از مشهودترین 
احادیث موضوعه و مفتریانی که بطلاش با بداهت عقل معلوم است شمرده است. و 
عجلونی نیز درد کف الشفاء » جلد ۲ صفحٌ ۴۱۹ چنین گفته. و دراسنی‌المطالب 
سفحة ۱۹۴ گفته است : این حدیث ساخشگی است چنانکه ملاعلی قادی آندادد 
احادیث ساخشگی ذک رکرده‌است . 

۵۱ - ه رگاه دسول خدا مشتاق بهشت می‌شد, دیش آبی‌بکی دا می‌بوسید. 

فیروزآ بادی‌ددخاتمه«سفرا السعادة» و عجلو نی «در کشف‌الخفاه» جلد۲سفحةٌ 
٩‏ آن را از مشهودترین احادیث موضوعه ومفتربانی که بطلاش با بدامت 
عقل معلوم است شمرده‌اند. 

۲ - بطود مرفوع آنمدهاست : منو آوبکی همانند دواسب مسابقه‌هستیم!: 

فیروذآ بادی» در «سفر لاد و عجتلونی, «در کشف‌الشفاء» » جلد ۲ صفحاٌ 
۹ هبانشد. تصویح به بطلان آنکردهانق؛ و ابن درویش حوت, «دداسنی 
البطالب» سنحة ۷۳ گفته است : این حدیث» ساختگی است چنانکه مل علی‌فاری 
به نقل از ابن قیم آن دا ذکر کرده است 

۵۳ - بطور مرفوع آمدهء‌است * خداوند هنگامی که ارواح دا اختیاد کرد 
روح ابی‌بکر دا اختیاد نمود. 

این حدبیت اژ احادیث ساختگی مشهود, و دردغ‌هانی است که بطلاش با 
بداهت عقل معلوم است‌چنانکه‌فیر: بادی در «سفرالسعاده» و عجلونی ده کشفب 
الخفاء» بدان تصریح کرده ‏ ابن درویش حوت در «اسنی‌المطالب» صفحةٌ ۶۰ گفته 
حدت ساعتگی است. چنانکه ملاعلی به نقل از آبن قیم آن/دا ذکس 
کرده است . 


۴ - از عبداللین عمروین عاص, بطود مرفوع آمده است ‏ عیسی‌بن مریم 








۸۳ القدیر 





ن می‌آید, ازدداج می‌کند, برایش فر 
سال زندکی می کند آنگاه می‌عیرد و دد رم دفن می‌شود پس من و او از میان 
ابوبکر و عمربر می‌خيزيم + 

ذهبی دد «المیزان» جلد ۲ صفحٌ ۱۰۵ آن دا آورده و گفته است : اینها 


علیهال لام از آسما 


احادیث اادرست ساخته شده است . 

۵ - از ابن عبای بطود مرفوع آمده است : من با عمر و عم با من‌است. 
هر جا که حلول کنم: هر کس اودا دوست داشته باشد؛ مرا دوست دار وه کس 
اد دا دشمن داشته باشد, مرا دشمن دارد. 

ذهبی در «میزان‌الاعتدال» جلد ۷ صفحهُ ۵۸آن دا ردایت کرده و گفتهاست. 
این دروغ است .و دد شرح حال قاسمبن پزید آنرا چنین آورده است : عمربامن 
استه من با عمرء ه بعد از من حق پااغمر امّت . هرجا که باشد . آنگاهگفته 
است : می ترسم که این دروغ ساخیه شده باشد/. 
آدرده : « عمر با من 
است د من با عمر. حق بعداز هن با عفن است,::هر, چاکه باشد» « کفته است‌این 


و ابن دددیش حوت دد «استی‌الطالب» آن را 





حدیث صحیح یست . 
۶ - از ابن عبای,بطور مرفوع آمده است : 





ابوبکر اژ من به منزله‌هارون 
برای موسی است . 

این حدیث از ساخته‌های علی‌بن حسن کلبی است که محمدبن جربرطبری 
آن دا آودده و ذهبی در «میزاش»جلد ۲ سفحةٌ ۲۲۷ گفته است : این خبردروغ 
است . و کلبی متهم به آآن است . 

۷ - از انس بطورمرفوع آمده است. هر کس بر خدا دروغ شدد باید 
کشته شود و توبه داده نمی‌شود دهر کس مرا سب کند باید کشته شود و توبمدادء 
نمي‌شود؛ دهر کس ابوبکر دا سب کند, باید کشته شود, و توبه داده نمی‌شوده وهر 
کس عمر دا سب‌کنده یاید کشته شود د توبهداده نمی شودء دهرکس عثمانباعلی 








احادیثیکه بنام رسول‌خد! ساختهاند ۸۳ 





را سب کند باید تاژبانه زده شود. گفته شده . چرا با دسولالله #ذیرا خداوند مرا 
و ابوبکر و عمر دا از يك خاك آفرید که در آن دفن خواهیم شد . 

ذهبی گفته است : این حدیت‌ساختگی است ‏ ابن عدی‌گفته است؛ ناددستی 
این حدیث از ناحية بمقوب‌بن‌جهم حمصی است ". 

۵۸ - اذانآمده است : هنگامی که وقت دفات ابی‌بکر صدیق فرارسید, 
از علی‌بن ابی‌طالب شنیدم که م ی کفت : دد میان مردم چهاد نفروذی رکن که دوتای 
آنها مردد ددتای دبگرشان‌زن هستند . صفودا.د 
عزیز مصر درزمان‌بوسف» دابوبکر صدیق که‌هنگام وفاش به من گفت : من فکر 
کردمکه فرمالردائی دا بعداز خودم به دست عمربن خطاب فراد دهم . به اد کنتم: 
اکر آن دا دد غیرش فراد دهیء ما به آن دضایت اخواهیم داد. 

او کفت : خوشحالم کردی که تا با نچه که از دسول خدا شنیدم غوشحال 
می‌کنم , گفتم : آن چیست؟ کفت : از «شول/خدا شنیدم‌که‌می فرمسود : دوی 
پل صراط برآمدکی‌ای است که از آن کسن مود نمی کنده سکر «سیلةٌ علی‌بن 
ابی‌طالب . علی به اد گفت : با تو و عمر را خوشحال تکنم با آنچه که از دسول 
خدا شنیدم ؟ اه گفت : آن چیست ؟ گفتم : دسول خدا برایم کفت: ای علی! عبور 
از پل صراط دا برای کسی که ابوبکر و عمر دا سب م ی کند نشویس؛ زیراآ نهادو 
آفای پیر مردان اهل بهشت , بعداذ پیامبرانشد . 

هنگامی که خلافت به عمر دسید » علی به من کفت : ای انس ! مبادی قلم 


را از ناحیهُ خدا , دد آفرینش نگريستم » برایم نبود که بغیراز آنچه که دسابق 


ب» خدیجه دخترخویلد, 








علم خدا و اراداش گذشته بود داضی شوم » ذیرا می‌ترسیدم که اعتراضی ازناحية 
من نسبت به خدا باشد . درصورتی که از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود : من‌خاتم 
پیامبران » وتو خانم اولیالی . 

در تاربخش جلد ۱۰ صفحهٌ ۳۵۷ آن را آورده " و در صفحٌ ۳۵۸ 


الاعتدال جلد ۳ صفحاً ۳۲۳ - لسازالمیزان جلد ع صفحهٌ ۲۰۶ ۰ 


















کفته‌است: این حدیث ساخشگی‌است وازست آوردهای عمرین داصل است (باعلیه 
اوساخته‌شده ) خداداناتر است. 

۵٩‏ - اذ ابن‌عبای بطور مرفوع آمده است : خداوندمرا باچهاد وذیرتأیید 
فرمود » کفتیم : آنها کیانند با دسولالله ؟ فرمود : دوتا از اعل آسمان و دوتااز 
اهل زمینند کفتیم :آن دو کهاز اهلآسمانند کیانند ؟ فرمود : چبرئیل ومیکائیل 
آنها که از اهل زمین دیا دتيایند کبانند؟ فرمود: ابوبکروعر . 

این حدیث ازساخته‌های محمدبن مجیب صائغ است که خطیب دد تاد بخش 
جلد ۳ صفحٌ ۲۹۸ آندا اذطریق اد آدرده و کفته است : اودروغ کوودشمن‌خدا 








است » دفراموشی درحدیت دارد . 

«نحبی آث دا اذطریق معلی بن هلال کذاب وحدیت‌ساز آورده ودسابق, از 
احمداقل کردیم که تمام‌احادیشش سباخشگي است . 

۶۰ - از جابربنعبدال آمده که گفته ات : پیش دسول‌خدابودي م که 
فرمود: اينك مردی‌برشما وادذعی شود که خدادند. بعد از من» کسی دا 
بهتر دبرتر اژ اد نیافربده » برایش,شفاعتی همانند شفاعت پیامبران‌است. چیزی 
نگذشت که ابوبکرصدیق دارد شدء دسول‌خدا برخاست, اودابوسید وددبرگرفت. 

حافظ ابوبکر , خطیب بغدادی درسال ۴۰۹ « آن را از محمدین عبای بن 
حسیناپی بکرقسه کو, شنیدم و گفته است : اوشیخ‌فقیری بوده که درسجد جامع 
منصودء و در سرداهها و بازارهاقصه کوئی می کرده است . خدابا چه اهمیتی دارد 
چناب خطیب حدرش دا از يك آدم قصه گوی سر کوچه و بازار بکیرد؟ دچه 
ارزشی دارد حدیثی که مأخذش این است «دادای اصل محفوظی نیست ۶ 

وا گرشأ احادیت پیامبر اسلام همین استء پس براسلام درودبد. وبرحفانط 
آن بینائی (چشمشان دوشن ) . 

۶۱ - از ابنمسمود بطودمرفوع آمده‌است : هیچ مولودی‌نیست مگر آنکه 





۱ - تادیخ بنداد جلد ۳ صفحٌ ۱۲۳ . 


13 احادیئیکه بناج سول خد! داختهاند ۳ 


درنافش ازخا کی که ازآن آفریده شده‌استدجود دادد. دفتی که عمرش به آخر 
دسیدبههمان خاك برمی گرددودر آنندفن خواهدشد. من وابوبکر دعمرء از يك خالد 
بده شده و در آن دفن خواهيم‌شد. 
خطیب در تاربخش جلد؟ صفحةٌ ۳۱۳ آن دا از طربق مسوسی بن سهل , از 
اسحاق بن اذرق آودده  ,‏ ذهبی دژه میزانش > چلد ۳ صفحهٌ ۲۱۱ ددشرح حال 
موسی گفته است : این خبر باطل است که آدم نکره‌ای همانندش آن دا از او 
روایت کرده است . 
من میکویم: عیوبی که دداین سند بوده , برای مثل جناب خطیب مخفی 
نبوده» نهایت آن که از خصوصیات اد سکوت اذ عیوب احادیث موضوعه‌ای است 





که ظاهری آداسته دارند . 

۶۷ - اذانس بطود مرفوع آنده است»هنگامی که جبرئیل مرا به آسمان 
برد؛ درآآن؛ اسبهای‌زین‌شده دلجامزده ایستاده دم که بولدپهن دعرقنمی کردند 
سرهایشان اذبافوت سرخ؛ وسمهایشات از زمردسبز, وبدنهایشان ازطلای زرد اب 
بوده ددادای بالها بودند, کفتم؛ اینهامال کی هستنده چبرئیل کفت : مال دوستان 
آبی‌بکردعمرهستن که دوذقيامت بر آلها سواد شده به ذبادت خدا می‌دوند!ا. 

خطیب درتاربخش جلد ۷ صفحهٌ ۳۳۰ آن دا آدرده و گفته است 


حدیث لاددست است ودرجلد ۱۱ صفحة ۲۴۷ نیزآن دا آورده ولی ازتضیف آن 









سکوت کرده است . و ذهبی دره میزانش » جلد ۳ صفحهٌ ۹٩‏ آن دا ذ کر کرده 
و گفته است ؛ حدیث دروفی است که کفته شده به نام محمدین عبدالین مزروق 
ساخته شده دابن‌حجر درهان‌المیزان» جلد۵ صفحهٌ ۲۷۴ دروغ بودنش دا نثبیت 
کرد ات 

۶۳ از عطیٌعوفی » از ابی سعید خددی ؛ بطود مرفوع آمده است : اهل 
علیین دا کسانی که پائین‌تر از آنها هستند می بینند » چنانکه شما ستاد گان و 
کرات آسمانی دامی‌بینید دازآ نها هستند ابوبکروعمر ودانعما» به‌ابی‌سمید کفتم: 








مقدسی؛ دردتذ کرتالموضوعات؛ صفحهٌ ۲۷ تصریح کرده است که این‌حدیث 
به خاطر مجاهدبن سعید ساخشگی است . خطیب درتادبخش جلد ۷ صف 
و جلد۳ صفحهٌ ۱۹۵وجلد ۴سفحُ۶۴ وجلد ۱۲ صفح ۱۲۴ آن دا ازطرق مختلف 
که در آنها چندین نفراز دردغ کویان هستند آودده , دلی طبق عادتش سخنی از 
عیوب آلها به میا لیاودده است . 

۴- از انس آمده است: هشگامی که سور «الثبن» بردسول خدا ناذلشد 
رسول‌خدا خیلی خوشحال گردید تاجائی که خوشی بش دا برای ما آشکاد فرمود. 
سپس از ابن‌عباس تفسیر این سوده دا پرسیدیم » گفت » اما منظود اذ «والثین > 
بلادشام و «الزیتون» بلاد فلسطین و «طورسینین» طودسینا است که خدا درآن جاء 
باموسی سخن کفت ومنظوداز « وهذاالبلد الامین > شهرمکه و « لقدخلقناالاسان 
فی‌احمن نقویم» محمدصلی ‏ غلد آ له است. دمقصود از «نم‌رددناه اسفل سافلین» 
عبادت کنند کان لات‌وعزی د«ال ال منوا «عملوالسالحات» ابوبکروعمردهفلهم 
اجر غیر ممنون» عشمان بن, غفان و « فماییک‌ذيك بُعد بالدین » علی‌بن ابی‌طالب 
دهالیسالباحکالحا کمین > فرستادن شما در میان آنها د جمع کردن شما آنها 
دا پرتفوی است ای محمد ۱ . 

خطیب در تساربخش جلد ۲ صفسهٌ ٩۷‏ آن را آورده و کفته است: این 
حدیث بااین اسناد پاطل است داصل صحیحی تا آنجا که مي‌دانيم برایش نیست + 
ورجال بسادشدة در آن همگی الثم مشهوددد غیر اژهحمدین بیان که فکرم ی کنیم 
کیر این حدیث اذ ناحیة ادباشده دتوئیق‌ابن‌شخیر او دا ادذشی ندادد؛ ذیرا کسی 
که‌مثل این حدیث دا باایناسناد آورده اهل‌علم دا اذ توجه به حال ودضع‌اوبی- 
نیاز کرده است دشاید ادنظاهر به‌شارستگی می کرده دابن شخیررضبت به اه حسن 
نلن پیدا کرده او دا ستوده است » در صودتی که محبی بن‌سعیدفطان گفته است : 
صالحان دا درچیزی دروغگوتر اژحدیت ندیدم . 





۱۰ احادیثی که بنام دسول خداساخته‌اند ۳ 





وذهبی ددمیزااش جلد ۳ صفح ۳۷ آن دا اذطریق محمدبن‌بیان آودده و 
کفته است: او دد کمال بیشرمی ازخدا آن دا ددابت کرده وگفته است: حسن بن 
عرفة به ما حدیث کرده آنگاه حدیث دا نقل نموده است » سپس زهبی‌افزوده است 
که اب 
آنگاه عبادات بادشدة خطیب دا ذک رکرده است . 

این چنین کلمات دا تحریف می کنند دحظشان دا از آلچه که یاد آوری 





جوزی گفته است : این‌حدیث دا محمد بن‌بیان بهنام ابن عرفة ساخته ؛ 


شدهء‌اند فراموش اموده‌اند داين چنین دست‌های هوی‌وهوس, کثاب دسنت دا مورد 
ملعبه فراددادهاند داین‌است مقداد بهره‌مندی آنان از آن‌دو, ولی پرودد کادت‌دوز 
قيامت ددبارم آنچه که در آن اخثلاف کرد‌اند میانشان حکم خواهد 


۶۵ - اذ یبن عمر آمده است که پیش رسول خدا بودم د ابوبکر نیز 





ود . 


خدمت آن حضرت بود »عبائی دی دوشش انداخته بود که روی سینهاش سوداخ 
بود (پاده‌بود) دداین هنکام جبرئیل براونازل شه و گفت: چرا ابوبکر دا باچنین 
لباسی‌می‌بینم ؟ فرمود: پیش اذفتح مکه آموالش را به من‌انفاق کرده جبرئیل گفت: 
به‌او از ناحیهٌ خدا سلام برسان هدنک که پزورد کارت می‌گوبد: ایابوبکر 
با اذمن دداین فقرت داضی‌هستی یانه؟ دسول‌خدا به ابوبکرتوجه کردهفرمود : 
این‌جبرئیل است که اذاحیهُ خدا برتوسلام می‌دساند دمی کوید: بادد بار8 ف 
بی هستی با بوک گریست ‏ کفت : 7 
ازخدايم داضیم, من ازخدايم داضیم , من ازخدايم داضیم. 

خطیب درتاربخش جلد؟ صفحهٌ ۱۰۶ آن دا ازطریق محمدین بابشا‌صاحب 
مطالب عجیب وغریب آودده دطبق عادتش از بطلان آن سکوت کرده است.وذهبی 
در میزان الاعتدال جلد ۲ صفحهةٌ ۲۱۳ آن دا آودده د کفته است : این حدیث 








آزمن دا 


دروغ است . 
۶۶ - از اپی‌هربرهبه‌طودمرقوع آمده است: هنگامی که دسول خدا «ادد 
مدیشه‌شد و در آن‌جا متوطن گردید. خواست اندداج کند به مسلمان‌ها فرمود به 





۱۸۸ ی ۱ 





بود ودد آن تصوبری که هیچ کس ذیباتر ازآن ندیده بود وجود داشت آمددآن 
را پا کرد و گفت: ای محمد خدا به تومی کوید: ذنی که همانند این تصویر باشد 





ازدداج کن دسول خدا به جبرئیل فرمود : چنین ذلی دا کجا پیدا کنم؟ جبرئیل 
بهاو کفت : خدادند می‌فرماید: دخترابی‌بکردا اندداج کن» آنگاه دسول خدا به 
خانٌ ابی‌بکررفتوددژده کفت: ایابوبکر خدادند به من امر کرده‌است کهدامادت 
شوم . 

ابوبکر دادای سه‌دختر بود, هرسه‌تادا بر دسول‌خدا عرضه کرد, دسول خدا 
فرمود : خدادند به من ام کرده اس تکه این دختر بعنی عایشه دا ازدداج مایم 
آنگاه دسول خدا با اد ازدداج فمود . 

خطیب درتاریخش جلذ ۲ فا ۱۹۴ آن را آورده و آن دا از ساخته‌های 
محمدین‌حسن‌زیاد دعا خوان کر حدیث ساژءبا اسناد دجالش که همد‌ثقات بودئد 
دالسته است . 

و ذهبی درمیزاتش جله ۳ صفحةٌ ۴۴ کفثه است : از محمدبن‌حسن حدیشی 
دیدم که اسنادش جز او مورد اعتمادند و آن حسدیت دروغ ددبادء فضیلت عایشه 

دخملیب بفدادی درتاربخش جلد ۱۱ صفحةٌ ۲۲۲ اژ عايشه آورده است که: 


جیرئیل طافه‌ای از حربر که دد آن تصویر عایشه بوده برای پیامبر | کرم آورد 








د گفت : این همسرت دردلیا و آخرت است . 

این‌<دیث دا اذطریق ابی‌خيشمه مصمب بن‌سمید مصیصی که از ثقات مطالب 
نادرست‌حدیث‌می کردهد] نهاراتصحیف می‌نموده دوات کرده است‌چنانچهددمیزان 
الاعتدال ذهبی آمده و پسد از ذ کر احادیثی از اد گفته است 





تادرست دمصیبت‌باد نیستند . 


۶۷- درهمهائی از آسمان برای عثمان فرستاده شد که در آنها نوشته شده 


۱۰ احادیث که بنامدسول خدا ساختهاند 1۸۹ 





بود: میل کرد دحمان بسوی عثمان بن عنان. 
این حدیث دا ابن دردیشی حوتدداستی المطالب صفحهٌ ۲۸۷آوردهو کفته 


است : این درو غ شاخدادی است . 

۶۸ - به طود مرفوع آمده است: به کسان ی که بعد از من هستنه » بعنی 
ابوبکر د عمر اقتدا کید . 

| بن‌ددویش‌حوت, دداسنی المطالب صفحهٌ ۴۸ گفته است: این حدیث ازداحیه 
آبوحاتم ناددست است. دبزازهمانند ابن حزم کفته است: این حدیث صحیح‌نیست. 

ددرردایتی که ترمذی نقل کرده د نبکویش شمرده 
هدایت عمارپیردی کنید د به پیمان ابن‌سمود تمسك جوئید. دهیشمی کفته است: 
سندش داهی است . 

4-به طورمرفوع آمده‌است: من‌شهرعل وعلیددآن دابوبکر اساسآندعمر 
دیوارهای آن‌است. ابن دردیش حوت دده اسنی المطلالب» صفحهٌ ۷۳ گفته است : 
شایسته لیست که آن دد کنب علم ذکزنشود, مخضوضاًبرای مثل ان حجر هیشمی 
سزاداد نبوده که آن‌دا دد«صواووژهاجر» ذ کرنماید . 

من مکویم : برای افرادمتتبع و1 اه سرساختن این ددوغ‌ها مخفیلیست 
دابن‌حجر اکرچه آن دا دردو کتابش ذکر کرده, اما دردالفتادی‌الحدیثة» صفحاً 
۷ آن دا تضمیف نموده است . 


ن آمده است : از 





۰ - به‌طورمرفوع آمده است: هنگامی که جبرئیل از دسول‌خدا مفادقت 
نمود ابوبکر ددبرابرش حاضگردید تا با دما وی باشد . 

ابن دروش‌حوت ددهاسنیالمطالب» صفحةٌ ۸۸ - ۲۸۷ گفته است: این خبر 
باطل ودروغ است . 

- اذ انس به‌طودمرفوع آمده است: ددآفای پیرآن بهشت‌ابوسکردعمر 
هستند دابویکر ددبهشت همانتد ثربا در آسمان است . 

این حدیث از ساخته‌های بحی‌بن‌عنبسة , همان دجال حدیث ساژ است که 


9 القدیر ۱۰ 





شطراول آن داذ کر کرده د گفته است : بونسبن‌حبیب گفته است: محمدبن کثیر 
مصیسی دهمین حدیئش دا برای علی‌بن‌مدینی نک رکردم. اد کفت : من‌خیلی هیل 
داشتم این شیخ دا پپینم اما | کنون میل‌ندادم. وادشطر اول این‌حدیث دا اذطریق 
عبدالرحمن بن‌مالك‌بنمفول کذاب تهمت ذنندهُ حدیث ساز دوایت کرده است 


وابن قتبه درصفسة اول کتاب «الامامة دالسیاسة» درنضتین حدیثشزابن 
آب‌مربم‌اسدین‌موسیازد کی ازیو س بن اسحاقازشبیازعلیبن‌ابیطالب- کر 
دجهه.آ رده است که: پیش‌دسول‌خدا نشسته بودم که‌ابوبکر وعمر(دضی العنهما) 
به‌سوی رسول خدامی آمدلد,دسول‌خدافرمود : این‌دهنفر آفایپیران‌تماماهل‌بهشت 
مکرپیامبانورسولان علیهمالسلام هستنده ایعلی‌این‌مطلب دا هآ نها خجبرنده . 

انا بی‌عریم » همان کذاب « حدیّ ساز است داسد بن‌موسی کسی است که 
سعیدبن بواس دربادهاش کته است: |حادیث ناددست ددایت کرده؛ دلی خودش آدم 
مورد اعتمادی است. پس این‌حدیث از ساخته‌های نوحبن‌ابی‌هريم است که جناب 
ابن قتیبه‌کتابش دا با آن افنتاح کرده است "7 





#خطیب درتادبخش جلد۷ صفحه ۱۱۸ آن دا ازطریق بشاد بن موسی‌شیبالی 
خفاف این‌طود آودده است : این دوآقای پیران اهل بهشتند از کسانی که بودند 
درفتند و آنهائی که می‌آینده مگرپبامبران و دسولان » ایعلی به آنها خبرمده . 
ودربادغ ادزش سند آن‌کافی است که بدانیم بشادین‌موسیبصری از کسالی است که 
این ممین دد باداش کفته است : مورد اعتمادنیست داز دجال‌ها است وعمروبن‌علی 
کفته‌است: حدیئش ضعیف‌است وبخادی گفته است: حدیثش دا ددست است من او 
دا دیدم و از ادچیزی نوشتم «حدیش دا ترك کردم . 

آجری کفته:ضعیف است؟ نسائی کفته:نقه‌نیست» ابوزدعه کفته: ضیف‌است 
ومدنی آن دا تضعیف کرده و حاکم ابواحمد گفته است: پیش آنان قوی لیست 





۳3 احادیئی که بنام دسول خد! ساختهاند 1۹۱ 


دفضل‌بن‌سهل ددباده‌اش بد گوثی کرده است ۱ . 

وخطیب نیزدرجلد ۱۰ صفحهةٌ ۱٩۲‏ آن دا ازطرق متعددی از شیعهء] نها که 
عامة حدرششان دا تضعیف کرده‌انده اذریونی‌بن‌ابی اسحاقازپدرشآورده, ولی‌احمد 
حدیث یولس اذپددش دا تضعیف کرده دکفته : حدیثش مضطرب است » دابوحانم 
کفته: باحدیتش احتجاج لمی‌شود. وحاکم کفته : چه‌بسا اد ددددایتش اشتباه می 
کرده است. ودرسند این‌ددایت طلحة بن‌عمرواست که احمد درباراشکفته‌است: 
شخمیتی ددادد د متروك الحدیث است. ‏ ابن معین گفته : شخصیتی ندادد 








دضعیف است. دجوزجالی گفته : ددحدیش پسندیده یست . وابوحانم کفته : فوی 
لیست. دبخادی گفته: کسی لیست. دابودادد گفته؛ ضعیف است. سل یگفته:دمتروه 
الحدیث است , دمورد اعتماد نیست. دابن عدی کفته: هیچ کدام از احادینش‌مودد 
پیردی فراد نمی گیرد. دابن‌حبان کفته : لوشتن حدیشش وردایت کردن از اد. جز 
به عنوان تمجب‌ردا لیست ۰ 





۷- ازجابر به‌طودمرفوع آته است؛ ابوبکردعبردا هیچ ممنی_دشمن 
ندارد دهیچ منافقی دوست ندازد : 

این حدیث از ساخته‌های معلی بن‌هلالطحان است , احمد گفته است: نمام 
احادیث او ساختگی است. وذهبی آن را آورده و دد « نذ کرة الحفاظ » چلد ۳ 
سفحاٌ ۱۱۷ کفته است : این حدیث سحیح نیست دمعلی متهم به دردغ می باشد 
و باشیخین دشمن است دخیر ددادیست . وددالمیزان او دا آدم ناددستی خوانده 
دلی به دلبالش اضافه نموده که : آن کلام صحیحی است. اد اذ طريق عبداارحمن 
بن‌مالك بن‌مفول کذاب دتهمت شده وحدیث‌ساز آن‌دا ددایت کرده است . 

۳ - ازسمد آمده است : پیامبرا کرم به معادیه فرمود : اومحشود می‌شود 
درحالی که حله‌ای از لور که ظاحرش از رحمت دباطنش از دضا است‌پوشیده‌دارد 
و بدان‌«سیله دد میان‌مردم‌افتخاد میکند د این‌نعمت به‌خاطر این است که ادکانب 





۱ - تاریخ‌خطیب» جلد ۷ صفحهٌ ۱۱٩‏ - تهذیب التهذیب؛ جلد ۱ صفحه ۲۴۱ ۰ 
۲ - تهذیب | لنهذیب» جلدن صفحه ۸- 












وحی بوده ‏ 
ذهبی آن را از اباطیل ودروغ‌های محمد بن حسن کذاب و دجال دانسته 





۴- از عايشه آمده است : شبی و عدة من بادسول خدا بود » هنگامی که 
دررختخواب قرار گرفتم به‌سویآسمان نگریستم ستاد کالی فرادان دادیدمد کتم: 
ای‌دسول خدا! آبا دد این دنیاء کسی هس ت که حسناتش برابرعدد ستاد گان‌باشده 
فرمود : آری» کفتم: کیست؟ فرمود : عمر که ادحسنه‌ای از حسنات پدرتواست . 

« خطیب » آن را از ساخته‌های بریةبن محمدییع کذاب شمرده است که 
ددساسلهٌ دروفگویان شرح‌حالش دفته است. آ نگاه گفته: ودر کتابش بااین اسناد 
احادیثی که اذلحاظ متن جداً:ادرستند فراوان وجوددارد . 

وذحبی دد «المیزان» آن رانک کرده دآن دا اذ ساخته‌های بربه بااسناد 
صحیحین(صحیح مسلم و بخارق)می‌داند 

دابن دردیش حوت دزهاستی‌المطالب» صفحٌ۲۷۸ کفته است که ابن جوزی 
کفته است : هرحدیش, که در آن آمده است: «عمر حسنه‌ای اذ حسثات ابی‌بکر 
است» ساختگی است 


۵ - ازجا بربن‌عبد ان آمده است که: جنازه‌ای داخدمت دسولخداآوردند 





نا بر آن اما بگذادد. حضرت بر آن نما نخوالد د فرمود : چون اد دشمن 
عثمان بوده خدا دشمنش دارد . مقدسی آن دا در «تذ کرة الموضوعات» صفحد۷۷ 
ازساخته‌های محمدبن‌زیاد جزدی‌حنفی‌داسته ۲ دذهبی ددمیزانش آن دا از طریق 
عمربن‌موسی‌میشمیدجیهی کذاب دحدیت‌ساز آورده است و برای حفاظ ددتکذیب 
این‌مرد وتضعیفش گفتارفراوانی است. ۴ 

۷۶ - «سول خدا قرمود : پیرامون عرش کلی‌دیدم که دد آن نوشته بود : 
اجمه‌شود به بحث: ملسلةً دروغگویان . 

۲ ب لسان‌المیزان جلد ۴ صفحه ۲۳۲ -۳۳۵. 





۰ احادیئی که بنام رسو لخد اساختهاند ۳ 





محمدرسول خداست وابوبکر صدیق است . 


ذهبی ددمیزاش جلد ۱ صفحهٌ ۳۷۰ آن دا ازصالب سری‌بن‌عاسم‌ابی‌عاصم 
همدالی کذاب داسته که اد این حدیث دا ساخته است . 

۷ - اذ ابی الددداء به طودمرفوع آمده است که : ددشب معراج ددعرش 
خدا کوهر مبزی دیدم که در آن بالور سفید نوشته شده بود . خدائی جز خدای 
یبکتانیست , محمد دسول خدا است » ابوبکر صدیق است 3 طبری افزوده است : 
عمرفادوق است . 

این حدیث از ساخته‌های عمربن اسماعیل بن مجالد همدانی کذاب خبیث 
متروك الحدیث است (مراجمه شود به ساسلةٌ دروشگویان) 

دارقطتیآش دا از «دطربق آورده کییکی از آ ها مربط پاعربناسماعبل 
یادشده است ددیگری مربوط بهسنزی ین‌عاصم کذاب است. دهرددطریق به محمد 
ابن‌فضیل شیمی‌منتهی می‌شووا 

داد فطنی گفته: تنها ابن‌فنیل از این‌جریح آن دا آودده است وفکرنمی 
کنم » غیرازآن دو(ابن‌عاصم دابن‌اسماعیل) آن دا دوایت کرده باشدودادقطنی آن 
دا از طریق-ری درزمره احادیت داهی‌شمردهد گفته است: این حدیث‌صحیم لیست! 

«خطیب درتابخش جلد۱۱ صفحة ۲۰۴ آن دا آدرده وسیوطی دد اللثالی جلد ۱ 
صفحهٌ ۱۶۰ اذاوحکایت کرده و گفته است : این حدیث ددست تیست و عمر کذاب 
است.۲ 

۷۸ - اذعایشه آمده است : هنگامی که پیامبر خدا ام کلشوم دا به ازدداج 
عثمان دد آدرد » به امایمن فرمود : دخترم دا آماده کن وبه‌خانةٌ عشمان به عنوان 
زفاف هدایت نما آدام برایش دف بزن » من‌هم اطاعت کردم پس از سه دوذپیش 
دخترش دفت و گفت: شوهرت دا چگونه یافتی ‏ کفت: مرد خوبی‌است‌رسول خدا 





۱ - اللثالی جلد ۱ صفحه ۱۵۳ - 
۲ - آنچه کهسیوطی از حطیب‌حکایت کرد در تاد بخش‌نیست وثایدآن‌ر! دددیگر کتابهایش 
دیده باشد . 















فرمود , بدان که او خبیه‌ترین مردم به جدت ابراهیم 2 پددت محمداست 

این حدیث ازساخته‌های عمردین ازهرعتکیکذاب حدیث‌سازاست کهسیب 
ابنداضح آن دا ازخالدین‌عمرد دعمروعتکی ددایتکرده است . 

آما مسیپ کسی است که دادقطنی دد مواضعی اذسننش او دا تضعیف کرده 
است داما خالداموی ددبحث سلسلةٌ دروغگویان دربادهاش گفته شده‌که , اد کذاب 
حدیث‌ساذاست. وذهبی در «المیزان جلد۲سفحة ۲۸۰ آن را آوردهد گفته است » 
این حدیث ساختگی است . 

- به‌طورمرفوع ازرسول‌خدا آمده‌است که : دیدم در کفه‌ای گذاشته‌شدم 
دامتم در کف دیگر, که باآآن برابربودم » سپس ابوبکر کذاشته شد وبا نن‌برابر 
گردید آنگاه عمر گذادده شداوهم بآ نا پرابر بود, پس اذ آن عثمان گذاشته 
شه ادهم باآنان براب گردیده سپین ترازه بالارقت . 

ذهبی آن‌دا دد «المیزان» اذطریق عمردبن داقددمشفی آودده و کفته‌است: 
شکی‌نیست که او دردغ می کورد ۰ وپس از ذ کراحادیثی اضافه لمود: این احادیث 
جز از ددابت عمره که آدمی‌نادزست است شناخثة نشده است 





به طورمرفوع از دسول خدا آمده است که: ابوبکر دعس لسبت به 





اسلاء به منز له سمع دبسرند . 
مقدسی دد تذ کره‌اش آن دا از ساخته‌های دلیدبن فضل حدیث ساذ شمرده 


۸۱ - دسول خدا کتف ابوبکر و عمر دا گرفت و فرمود : شما دذیرام 


هستید 


این حدیث ازساخته‌های ز کریابن درید کندی است که مقدسی ددتذ کره 
دذحبی درالمیزان» براین حقیقت تصر خکرده‌اند . 

۲ به‌طورمرفوع از دسول خدا آمده است که : من وشما (یعنی ابوبکر 
دعمر)ددبهشتگردتشی خواهي کرد . 





ذهبی ددالمیزان تصریح کرده است که: این حدیث از ساخته‌های کریا 
ابن درید کتدی است . 

۳ - از ابی هرربرءبه‌طورمرفوع‌از دسول خداآ مده‌است که:این جبرثیل است 
از ناحیهٌ خدا به من خبرمی دهد که : ابوبکر دعمر دا ددست ندادد میگر مومن 
پرهیز کار ددشمنشان ندارد مگر منافق بدبخت . 

این حدیث از ساخته‌های ابراهیم بن‌براء اصادی کذاب شمرده شده‌است. 





۴ - از ام عباش کنیزدقیه دخترپیامبر آمده است که از دسول خدا شنیدم 
می‌فرمود: دقیه را به ازدواج عثمان ددنیادردم مگربه امرخدا. خطیب بغدادی در 
تاربخش جلد۱۲ صفحه ۳۶۴ آن دا از طسرسق احمدبن محمدبن مفلس کذاب 
وحدیثساز مشهورواد از عجدالکریم‌پن «وح بزاداموی پسری آودده که ابوحانم 
دربادهاش گفته : اومجهول وناشناخته اشت. و گفته می‌شود: او متروثالحدیث است 
وابن‌حبان گفته است: اوخطاکاد دمخالف است ددد. 
تاشناخته است " و ددباده پدرش عثیسة ین شعید ذهبی گفته است : مجهول است 


پدرش روح‌بن عنبسة گفته: 





ونها پسرش‌دوح اذ او دوامت کرده است: 

حال ا کر تمجب می‌کثی جا داد که ازمثل خطیب تعجپ کنی؛ ذبرا اداز 
سند دوایثی که حالش چنین است سکوت کرده اسن و البته‌اه این‌کار دا به خاطر 
محفوظ نگهداشتن کرامت اموی‌ها انجام داده است !۱ 

۸۵ - اعدامهین عمربه‌طورمفوع اژدسول خدا آمده است که : در خواب 
کاسه‌ای پرازشیربه من داده شد از آن به قددی نوشیدم که سیرشدم و احسای می 
کرده که ددعردقم جربان‌دادد د از آن کمی باقی‌مانده بود آن‌دا به‌عمربن خطاب 
دادم آده مگرفت و نوشید . 

اسحاب این دبا دا تأویل نموده کفته‌اند: منظود از آن شیر » علمی است 
که به شما ای دسول خدا داده شد وقتی که از آن پرشدی زیادش دا به عمربن 


۱ - خلاصة التهذیب صفحٌ ۱۰۱ ۰ 


1۹۶ الفدیر دس 





خطاب عنایت فرمودی واه ازآآن بهره‌سند گردید, دسول خدا فرمود: درست‌است!! 
این حدیث از ساخته‌های عبدالرحمن عدوی کذاب نوء عمربن خطاب است 
که خطیب در تاریخش آن دا از طریق او آودده است . 

۸۶ - ازجمفربن محمد اد ازپدرش واه ازجدش به‌طودمرفوع ازدسول‌خدا 
آمده است : شبی که به معراج دفتم دیدم که برعرش نوشته شده بود : خدائی جز 
خدای یکتا نیست ؛ محمد دسول خدا است » ابوبکرصدیق دعمر فاروق و عثمان 
زدالنوده 





است که از وی ست م کشته می شود . 

خطیب درتاد بخش جلد ۱۰ صفحةٌ ۲۶۴ آن دا اذطریق عبدالرحمن‌بن‌عفان 
از محمدین مجیب صائغ که هردوی آنها دروفگو حستنه آورده است ‏ . 

۷- ازحذیفةبن‌یمان آمده که کفته است: دسول خدا لماژسیحدابه‌جماعت 
ابوبکرصدی قیکجا است ؟ از 





برای ما خواند» دقتی که ازیمازش فادغ شدفرمود 
آخرسف‌ها ابوبکر جواب داد : لك لك ای دسول خدا ! پیامبر اکرم فرمود 
برای ابوبکرصدیق داه باز ءابوبکرءآ یاددتکبیر#اول به من‌ملحق 
شده‌ای؟ کفت: ای رسول ختا پاشماددصف ادل بودم شمانکبیر گفتید من نیز تکبیر 
کفتم» شما که شردع به الحمد کردید و آن دا فرائت می نمودید ددمن وسوسه‌ای 
درمورد طهادت پدید آمد نا گزیر پسوی درمسجد دفتم نا گهان هاتفی بعمن‌ندا 
داد گفت : پشت‌سرتو, نوجه کردم: کاسه‌ای طلائی پراز آب که سفیدتر از بروف 
د کواراتر ازععل دلرمتر از کف بوده دیدم وروی آن حول سبزی قراد داشت که 
روی آن نوشته شده بود : خدائی جزخدای یکنا نیست , محمددسول خدا است » 
صدیق ابویکراست . 

حوله دا کرفتم و روی شانه‌ام گذاردم د برای‌نماز دضو گرفتم ودوپارمحوله 
راروی‌کاسه نهادم و به شما ملحق شدم درحالی کشما دد د کوع ر کمت اول‌بودید, 
ونمازم دا بشما تمام کردم - 






۱ - به‌سلسلةٌ دروعگویان مراجعه شود . 





3 احادیئیکه بنام رسول خدا ساخته‌اند 1۲ 


پیامبر اکرم فرمود : ای ابوبکر» به توبشادت بدهم : آتکس که آب وضو 
برایت قراهم کرد جبرئیل بود و کس یکه برابت حوله آورد میکائیل بو د کسی 
که زاتويم دا نگاهداشت تاشما به من ددنماذ ملحق شدید اسرا 

این حدیث اذطریق محمدین‌ژیاد » همان کذاب حدیث ساز دوایت شده وبه 
نظرم آن ازساخته‌های ادست » نهایت آنکه سیوطی دد اللثالی جلد۱ صفحهٌ ۱۵۰ 
کفته است : ظاهر این اس ت که آفت این‌حدیث اذ ناحيهٌ یرادست. 





بود . 


۸ - از ابن‌عباس آمده که کفته است: از اموبکرپیش دسول خدا یاد شد 
دسول خدا فرمود : کیست مثل ابوبکر؟ مردم مرا تکذیپکردند اد تصدیق کرد 
وبه من ایمان آدرد ه دخترش دا به من داد و مالش دا انفاق کرد و بامن درلشکر 
دشوادی جهاد کرد » ددنتیجه اد درقيامت درحالی که سواد برثتربهشتی است که 
دست‌هایش ازمشككدعتبر وپاهایش ان زمرد سب دمهارش از لولوتر ورویش دوحلةً 
سبز انسندی داستبرق است» می‌آزید, اد هماشد من دمن همانند ادیم ناجائی که 
کفته می‌شود ؛ این محمد دسول خدا است این ابوبکر صدیق است . 

ابنحبان‌آن دا از طریق اسعحاق بن‌بشرین مقائل آودده و کفته‌است:اسحاق 
کذاب دحدیث‌ساز است (به سلسلهٌ دروغگویان مراجعه شود) 

: اذبرااین عاذب آمده است که: دسول خدا دوزی برایمال فرمود‎ - ٩ 
می‌دالید دوی عرش چیست؟ نوشته شده است : خدالی جزخدای بکتالیست» محمد‎ 
سول خدا است» ابوبکر صدیق است عمرفادوق است» عشمان شهید استدعلی‌دضی‎ 
. وخشنود است‎ 

اين عساکرآن دا از طریق محمدبن ال بنعامرسمرقندی همان کذاب 
حدیث ساز معروف آودده و در سند آن‌ضفاء دیگری نیز هستند و آفت آن از 
سمرقندی است . 

۰ - از ابن‌عباس به‌طودمرفوع از دسول خدا آمده است: هنگامیکه‌روز 
قیامت شد» ابوبکر دزيكد کن حوض وعمر ددد کن دیگر دعتمان درد کن سوم 





القدیر 






دعلی درد کن چهادم آن قرادخواهند داشت ده رکس‌یکی ازآ نها دا دشمن‌داشته 
باشده دیگران لیزبه اوآب نخواهند لوشانید . 

ابن ملخص دوایتی است که ذهبی به طور تلخیص آن دا ددمیزاش آودده 
وآن دا با دوحدیث دیگر از طریق ابراهيم‌ین عجداله ممیمی ذ کر کرده آنگاه 
کفته است : این مرد کذابی است دحا کم نیز کفته‌است: احادیثش ساختگی است. 

۱- ازعقبةبنعامربه‌طور مرفوع آده است : جبرئیل پیشم آمد و گفت : 
ای محمد خداوند به توامر کرده که باابوبکرمشود تکنی . 

این حدیث از ساخته‌های محمدبن عبدالرحمن بن‌غزوان کذاب حدیث ساز 
است که درسلسلةٌ دروشگویان اژ اد باد شده است . 

۲- از عبدالٌبن‌عمربه‌طورمرفوع ازدسول خدا آمده است: « دوز قیامت 
میان ابوبکر دعمر محشودخواهم شد ذبین حرمین آن قددتوقف می کنم نا اهل 
مکه ومدینه پیشم بایند» . 





این‌حدیت دااز اباطیل بدا پناپراهيم غفادی کذاب وحدیث سازشمرد‌اند 
وآن ییکی از دوحدیت مربوط به فضیلت ابوبکر وعمر است که ابن عدی آنها دا 
باطل خوانده ذهبی درمیزاش جلذ ۲ صقحهٌ ۲۱ گفته است: آن صحیح لیست 

۳ - اذ ابی هربره به‌طودمرفوع ازدسول خدا آمده است که : برای خدا 
دد آسمان هفتاد هزاد فرشته اس که بد کویان ابوبکروعمردا لعنت می کنند. 

این‌حدیت دا خطیب درردایت‌های مالك اذطریق‌سهل‌بن‌سقین آوردهد گفته 
است: سهل‌حدیث ساذ است " وددلسان‌المیزان جلد ۴ صفحة ۴۱ آمده اس تکه: 
دارقطنی دد غرائب‌مالك آن‌دا از محمدین حسین‌حرانی اذعبدالففاد آوددهه کنته 
است : این حدیث منکرو سست ضیف است و کسانی که بعد از اد هستند مجهول 
می‌باشند . 

۴- از ابن‌عبای آعده که کفته است : دسول خدا دا درخواب دیدم که 


۱ - التلیالمصتوعتجلد ۱ صفحة ۱۶۰ 





۰ احادپل که بنام دسول‌خدا ساختهازد 1۹۹ 


ردی اسپ ابلقی سواد بود نزدبکش دفتم د دوی‌سرش عمامه‌ای از نود ودد پایش 
تعلیتی سبز که بندش اذلولوتربود قراد داشت دد دستش تاذیانه‌ای از تازبانه‌های 
مبز بهشتی بود» برمن سلام کرد و جوابش دادم و گفتم : ای دسول خدا ! شوقم 
بت به شما زیاد شده بود کجا تشر یف داشتید؟ فرمود : عثمان ددبهشت عروسی 
داشت به‌عردسش دفته بودم ! 

این حدیت دا ازدی از ابراهیم منقوش آورده ه کفته است : اد حدیت‌ساز 
بوده است دسیوطی آن داددلئالیش از موضوعات و ساخته‌ها شمرده است . 

۵ - اعدا پنعمرآمده است که: درمحضر دسول خدا می 
امت پیامبرء ابوبکر» سپس عمر دسپس عثمان است و دسول خدا می شنید و انکاد 
لمی کرد . 

جممی اذ ائمةٌ حدیث به‌طرق مختلف آن دا آوده ومادر جزء دهم به طور 
تفسیل درباره آن به‌خواست خدا بحت خواهيم کرد . 

۹۶ - اذعمر به لورغرفوع از دسول خدا آعده است که : عثمان می‌میرد 
وفرشتکان بر اد درود می‌فرستند : کفتم :نها برعثمان بابرای هم مردم؟ فرمود 
نها برای عشمان . 

این حدیث طولانی است و دد آن برای هریکی اذ اصحاب ششگانه شوری 
منقبتی است. ذهبی ددمیزانش دد شرح حال محمدبنعبدالء خراسالی گفته است : 
این حدیث ساخشگی است د ابن حجر دد لسانش جلد ۵ صفحهٌ ۲۲۷ گفته است : 
ساختگی بودن آن آشکاد است . 

۷- از ابی هربرة به طور مرفوع آمده است : برای خدا پرچمی اذ نور 
اس تکه دوی آن نوشته شده : خدائی جزخدای بکتانیست محمدرسول خدا است؛ 
اپوبکر صدیق است . 

ذهبی ددمیزانش آن‌دا آورده و کفته است: این خبرساختگی استدمحمد 
ابن‌بحبی‌بن عیسی سلمی‌متهم است که‌آن دا ساخته است ( لسان المیزان جلد ۵ 


صفحه ۳۲۴ ) 








- ازعداینعمرآمدهاست: جعفی بن‌ابی‌طالب, بهی‌به‌عنوان هدیه‌برای 
پیامبرا کرم‌فرستاد ومعاویه نیز سه عدد به»برایش فرستاد ورسول خدا فرمود: آنها 
مرا این هها دربهشت ملاقات خواهند کرد 
ابن‌حبان کفته است : این حدیث ساختکی است « آفت‌آن ابراهیمپنژ کربا 
داسطلی است . «بعضی کفته‌اند : از دلائل ساختگی بودن آن این است که معابه 
درفتح مکه اسلام آدرد وجعفرقبل از فت مرد... 

و اذطرق دیگری نیز این حدیت آودده شده که هم آنها فاسد د ساختگی 








وذهبی درمیزاش جلد ۱ صفحهٌ ۱۶ ددشرح حال ابراهیم داسطی گفته‌است: 
او از مالك احادیث ساختگی دوابت می کند آنگاه این حدیث دا به‌عنوان‌نمونه 
یاد آود می‌شود . 

٩‏ - از ابی‌سعید خدری‌به‌لود مرفوع اژرسول‌خدا آمده است که:هر کس 
عمردا دشمن بدادد مسرا دشمن داد5 > تقد در شب عرفه دسبت بسه تمام مردم 
مباهات کرد داسبت به عمرخصوصاً : 

این‌حدیث دا طبرائی ددادسط آورده وذهبی گفته است: این خبرباطل است؛ 
ذیرا ابوسمد, خادم حسن بصری که معلوم ثیستکیست آن دا دوایت کرده است. 

۰- اذ انس به‌طود مرفوع اذ دسول خدا آمده است: هنگامی که به 
آسمان برده‌شدم به جبرئیل کفتم : آبابرای امتم حساب است ؛ گفت: همامتانت 

ت بپاشد کفته می شود ؛ ای ابوبکراداخل 
بهشت شوءاد می کوید: داخل نمی‌شوم تا آنکه هر کس مرا دددنبا دوست‌می‌داشته 











دادایحسابند جز ابو بکر»وقتی‌که قبا 


داخل شود ۱۱ 
خطیب ددتاریخ بغداد جلد ۷ صفحهٌ ۱۱۸ وجلد ۸ صفحٌ ۳۶۷ آن‌دا آورده 
و کفته است : این حدیث دردغ است و ذهبی ددمیزانش جلد۳ صفحٌ ۳۶ آن دا 








۱ - اللثالی جلد ‏ صفحةٌ ۰۱۱٩‏ 





۰ 


تک کرد ات 





و 


این احادیث صد کانه‌ای که دد باب مثاقب خلفاء و دیگران نقل کردیم ؛ 
نمونههاثی از احادبث ساخشگی است که ما از آنها آ گاه شدیم دگرنه این نوع 
احادیث جداً زیادنه دعدد آنها به هزادان می‌دسد ودرجزه دوم ازکتاب : « دیاش 
الانس » چندبرابر آنچه که ذ کر شده دجود دادد که ددصحاح دمسانید از آنها 
بافت نمی شود . 

آری مقدادی از آ نها در دیکرتألیفات حفاظ گذشته ذکر شده که کثب 
متأخران آنها دا ددبردادد ‏ ومایة تأسف است که‌اسناد بیشتراین احادیث‌ساختگی 
و مزخرف منتهی به امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام می‌شود داین خود صدق کفتاد 
عامربن شراحیل داآشکادم ی کند که کفته‌است":« کسی که بیش اذ همه بنام او 
دروغ ساخته شده امیرالمژمنین علی"بن ابی‌طالب است» که ذهبی درطبقات حفاظ 
جلد ۱ صفحةٌ ۷۷ آن‌دا ذک رکرده است. 

وخوانند؛ محترم می تواند: ادزش این احادست دا از کفتاد فیروذ آبادی 
صاحب قاموی‌بیابد اوددپایان کتابش «سفرالسمادة» گفتّه است : باب فضائلابی‌بکر 
صدیق‌دضی العنه ازه‌شهودترین احادیث ساختگی ماه گرفته است. ادبعد اذذ کر 
احادیث دروغی درباد؛ فضائل آپی‌بکر گفته است : وامثال اینها از احادیث ددوغی 
است که بطلان آنها پابدامت عقل معلوم است . 

دنیز گفته است : وباب فضیلت معادبه که در آن حدیث صحیحیوجودندادد. 
و عجلوني دد کشف الشفاء جلد ۲ صفحٌ ۴۱۹ نیز عین کلام فیروذ آبادی دا 
کفته است. 

دحاکم نیز گفته است : اذ ابوالمبای محمدین بعقوو م که او 
از پدرش دادازاسحاق‌بن ابراهیم‌حنظلی نقل‌می کرد که گفته است: درفضیت‌معاوبه 
حدرث صحیحی وجود ندارد ‏ . 

لي جلد ۱ صفحة ۰۲۲۰ 











وزی القدیر دا 





د ابن تيمية درمنهاج السنة جلد ۷ صفحهٌ ۲۰۷ کفته است : گردهی برای 
معادیه فضائلی ساخته و احادیثی اذپیامبر اکرم ددایت کرده‌اند که هم آنها 
دروغ است . 

دبراینها قیای کن آنچه دا که به نام دسول‌خدا دبا بسیادی ازیزد کان 
صحابه پااس‌ها دخصوصیاتشان ساخته‌اند ‏ احادیث زیادی که در باب مناقبومثالب 
عبای دفرزندانش عموماً دمخصوصاً فرزندالیکهبعدا خلیفه شده‌اند وضع کردهاندا! 

داشافه کن بر نها احادیثی دا که دربادة بعضی ازافراد معلومالحالساخته‌اند 
مانندحدیشی که درباد دهپ‌وغیلان دمحمدبن کرام‌جمل‌کرده‌اند که : دسول خدا 
فرموده است : « دداءتم مردی است امش دهپ است که خدا به ادحکمت بخشیده 
است » د «مردی است به‌ا غیلان که از ابلیس برای امتم دتراست» ۱ و «د آخر 
الزمان مردی به‌نام محمدبن کرام يآ ید که سنت سیلهٌ اوزنده می‌شود» ۲ 

دمنون‌هماین‌روایات بااحادبت‌سخیحه معادشند که اکر پخواهيم به‌طور 
تفسیل در بارة نها بحث کنیم به اصطلاح مثئوی هفتاد منکافذ شود . 

مادراین‌جاء تنها احاديثي دآکه باحدیث صدم که بهنام جبرئیل‌ساخته شده 
ممادض است می آددیم تاپژوهشکر آزباي‌مکت لمولة خرواد است دد این باره از 
ددی بسیرت قضادت لماید : 

۶ امتم هفتاد هزار لفربدون حساب دازد بهشت می‌شوند. بخادی دمسلم 
داحمد ودارمی وابودادد آن دا آورد‌اند . 

۲ - از این قبرستان ( قبرستان بقیم ) هفتاد هزادنفر برانگیخته می‌شولد 
دبدون حساب وارد بهشت می کردند . طبرانی دد «الکبیر» آن را آودده است ". 

۳- از امتم هفتاد هزادنفردادد بهشت می شوند که برآنها حساب د عذابی 
نیست «باهرهزادنفرهفتاد هزازنفردیگر‌خواهند بود . احمدوطبرانی وبزازآن دا 





۱ - میزان الاعتدال جلد ۳ صفحٌ ۰۱۶۰ 
۲ - لمانالمیزان جلد ۱ صفحٌ ۳۷۵ . 
۳ -مجمع الزوائد جلد ۴ عفح؛ ۱۳. 


۱۰ احادیث که بنام رسول‌خد اساختهاند توص 





آورد‌اند . 

۴ - پرورد گادم به من وعده داده که ازامتم هفتاد هزارنف دا بدون‌حاب 
دارد بهشت کند. طبراني وبزار آن دا آورده‌است . 

۵ - خداء ند از شهری ددشام بنام « حعص > نود هزادلفر دا بددن حساب 
برمی‌انگیزاند.بزاد آن دا آودده است . 

۶- درچند پشت از اصحابم زنان دمردالی هستند که بدون حساب وارد 
بهشت می‌شونده طبرالی با اسناد خوب آن دا آودده است . 

از شما پنجاه همزاد یباهفتاد هزار ش دا دیدم که بدون حساب دارد 

بهشت‌می‌شوید» طبرالی با اسناد دجالش که ثقات هستند آن دا آودده است. 

۸ - خدایم دا بزدك د کریم باقتم که به من باهرهفتاد هزارتفری که بدون 
حساب دادد بهشت می‌شوند هفتاده تفردییگر عطا فرموده است . طبرالی باسند 
دجالش که جز شیخش همه محیح هستند را آورده است . 





- به من هفتادهزاد نفر که بدون حساب وارد بهشت می شوند داده شده 
است . تا ابنکه فرمود : با نکنام آنها هفتاد هزاریفر دیگر اضافه کرده است . 
احمد ابوبیلی این‌روایت دا باسند خود آودد‌اند ددراین. پاد‌می‌توانید به کتاب 
مجمع‌الزدائد جلد ۱۹ صفحة صفحهٌ ۴۰۵ - ۲۱۷ مراجعه نمائید . 


۰ - در جد! خیسیاج آمده است: ای محمد حاملان قر آن ددفيامت 





عذاب و حساب تخواهند شد . 

۱ - نخستین جمع از امتم که بددن حساب دادد بهشت می شوندهفتاد 
هزاد لفرند * 

۲ - از میان دوعص 7 «زیتون» درخالقرمز, هفتاد هزارنفر بددن 


حساب برانگیشته می: 


الاسراد صفحاٌ ۸۸ ۰ 
۲ - تادیخ بنداد جلد ۲ صفحةً ۱۶۰ - 
۳ - مستدرله صحیحین جلد ۳ صفحة ۸٩‏ ۰ 











۳۰۴ افشیر تال 


۳ - هرحاجی ۶ یاعمره کننده‌ای درحال انجام عمل بمیرد بدون حساب 
وارد بهشت خواهد شد! . 

۴ - آزپشت کوفه, هقتاد هزاد نفربدون حساب وادد بهشت می شوند؟ . 

۵ - درحدیث عرضه کردن امتها بررسول خدا آمده است : امحمد ! از 
اینها هفتاد هزارفربدون حساب دادد بهشت می‌شوند ". 

۶ - پرددد کادم به من بشادت داده نضتین کروهی که از امتم‌داردبهشت 
می شوند » هفتادهزاد نفر ند که با هرهزادنفر هفتادهزاد نفر بدون حساب داخل 
مر 

۷ - ودرحدیث عمیر‌به طورمرفوع از دسولخدا آمده است : خدادند به 
من دعده داد که از امتم سیسدهزادنفردا بدون حساب دارد بهشت نماید . بنوی 
دابن ابی خيشمه و ابن‌السکن دطبرانیدیگران باسند خود آن ال کرد‌اند* 

دپیش اذ همه اینها. حدیش را که خجنیدی از ابی‌امامه آودده است قرار 
دارد دآن ایست : از ابی‌بکرصدیق شنیدم که به دسول خدا م ی گفت : لضتین 
کسی که مودد محاسبه قرارمی گیرد کیشت؟ فرمود : من دتوای ابوبکی . 

و گفت: دبگر کی بازسول ان 4 فرمود: عمر: پرسید دیگ کی؟ فرموداعلیء 
پرسید: آ با شان هم هست ؟ فرمود : اژخدايم درخواست کردم که حسابش دا به 





۳ ۶" 
بشد «اددا موردمحاسبه قرارندهده خدا هم اد دا به من بخشید و 
فمن‌اظلم‌ممن افتری علیاللاکذبالیضلالناس بغیرعلم 
« کی‌ستمکارترا کسی است که برخدا درو غ‌می بندد تامردم دا بدون‌دااش 
کمراه سازد؛» (انامآی ۱۲۲) 





خْ بنداد جلد ۲ صفحٌ ۱۷۰ ۰ 
یش بنداد جلد ۱۲ صفحةٌ» ۰۱۵ 
۳ - مسند احمد جلد ۱ صفحٌ ۴۱۸ - ۷۵۲ . 
۴ - مستداحمد جلد ۵ صفحاً ۳۹۳ . 
۵ - الاصابة جلد ۳ صفحٌ ۳۷ 
۶ - الریاض النضرة جلد ٩‏ صقحٌ ۰۳۱ 
۷ - این دوایت نیز ازهمان دوایاتی است‌که بعضی از آنها بابعضی دیگر معادضه دارند . 











احادیث ساختقی 


در مورد خلافت 


مهمترین موضوع ی که دست‌های‌هوی و هوس باآن بازی کرده و احساسات 
کمراه کننده آن دا بازیچه فرارداد» موضوع «خلافت» ددسنت دحدیث است که 
عامه در آن باده به نام خدا دامن دحی و پیامبر پا کش احادیث دردغی ساخته 
دساحبان تألیفات کمراه کنندهبه خاطرپوشاندن حق, وواردنه جلوء دادن‌حقیفت؛ 
دبی خبرنگاهداشتن مردم جاهل > آ نها دا بخش کرده‌اند ددصودتی که به خوبی 
می داستند که آن احسادیت ساختکی ات و باعبادی اسلام پیش همه فرفه‌ها 
مخالف است. دباهيجيك ازمذاهپ اسلامی موافقت لدادد, بلکه لانعة آن‌اجتماع 
امت‌اسلامی برخطا است ( دحال آنکه به عقيدة آنهاامت اسلامی برخطااجتماع 
نمی کنند). 

ذیرا امت اسلام یامعتقد به ص ددبا# خلافشت علی امیرالمومنین است 
( چنانک شیمه معتقد است ) وبا خلافت دا از دهگند اتخاب دعدم‌لص می‌شناسد 
وفرقی میان هیچ يك از افراد آن نمی گذادد (چنانکه عامه معقد است) 

بنابراین امت اسلامی دد دود انداختن این صوص داعراض کردن از آن» 
اجتماع برخطا کرد‌اند . داينك نمونههائی اذآن احادیث دروفین دا که‌اب رآنها 
7 کاهی‌بافتهامذبلامیآودیم : 





۱- از انس بن‌مالك آمده است که : دسولخدا دادد بوستانی شد» نا گهان 


.۷ الفدیر ۰ 





کسی آمد وددژد» دسول خدا فرمود : انس برخیز و در دا برایش با کن و به او 
بشادت بهشتوخلافت بعد آزمن دا بده! کنتم : ای‌رسول‌خدا به آدخبردهم!؟ فرمود : 
خبربده ,نا گهان ابوبکردا دم درب دیدم و کفتم : به توبشادت بهشت دخلافت بعد 
ازرسول خدا دا می‌دهم . 

سپس کس دیگری آمد و ددژد ؛ سول خدا فرمود : برو دد دا با کن‌دبه 
اد بشادت بهشت و خلافت بعد اذ ابی‌بکر دا بده گفتم : ای دسول خدا به اف خبر 
دهم!؟ فرمود : خبربده» دفتم دیدم عمراستکفتم: به‌توبشادت بهشت وخلافت بعداز 
بویکی دا می دهم 

سپس کس دیگری آمد و ددزد ؛ دسول خدا فرمود : انس بلثد شو در دا 
برایش‌باذ کن دبهبهشت دخلافت بعد از عمر‌بشادتش ده‌داینکه کشته خواهد شد . 
انس می کوید: دفتم دیدم : عثمان است کفتم 
عمر دا می‌دهم داینکه‌کشته خواهی شد . اد خدمت دسول خدا شرفیاب شد وبه‌او 


به‌توبشادت بهشت دخلافت بعداز 





عرض کرد : برای چه ای دسول 111۶ بخدا قسم بعد اذییمت باشمانه آواژخواندم 
دیه آرزدی چیزی کردم دنه ورتم زا بادست رات مس‌نمودم ۱ فرمود : مطلب 
همالست که کفته شد !! 

این حدیث از ساخته‌های صفربن بدالرحمن ابی بهر کذاپ است . 

خطیب بفدادی درتاد بخش جلد ٩صفحهٌ‏ ۳۳۹ از علی‌بن مدینی حکایت‌کرده 
که از اد دبا این‌حدیث سوال شده ددجواب‌گفت : این حدیث دروغ دساختگی 
است . وذهبی آن دا دد «میزان الاعتدال» جلد ۱ صفحهٌ ۴۶۷ آورده و گفته است : 
این حدیث دروخ است . 

داین‌حجردد « لسان‌المیزان» جلد۳ صفحهٌ ۱۹۲ اذ علی‌مدینی حکایت کرده 
که اد کفته است : این حدیت ساختگی است. ودرصفحهةٌ ۱۹۳ کفته است : اکر 
این حدیت صحیح بوده عمرخلافت دا ددشودی قراد نمی داد ورسماً خلافت را به 
عثمان اختصاص می‌داد . 


۳3 احادیث ساختگی در موه خلافت ون 








وذهبی ددمیزاش جلد ۲ صفحهٌ ٩۱‏ ددایت دا این طود نقل کرده است : 
«رسول خدا دادد باغ مردی شد» کسی ددیاغ‌دازد. دسول‌خدا به انس‌فرمود: دددا 
با کن وبه اد بشادت بهشت وایشکه بعد ازمن زمامداد مسلمان‌ها خواهده بده؛ 
الس می کوید : دددا باز کردم دبدم : اد ابوبکراست . 

میس افزوده که درسنداین دوات بدالاعلی اینابیالمساود قراردادد که آو 





متروك الحدبث» ضیف دناچیز 

اد صدرحدیث دا درجلد ۱ صفحهٌ ۱۶۷ اذبکربن مختادبن فلفل نقل کرده 
کفته است که ابن‌حبان کفته است از اد جزبرسبیل عبرت کرفتن ددایت کردث 
روالیست. 





و مقدسی ددهتذ کرةالموضوعات» صفحهٌه۱ گفته است : در دا برایش‌بازکن 
و به ادبشادت بهشت‌بده , ودر آن‌خلافت قتر تیش کر شده د بکربن مختادصالغ 
کذاب آن دا ددایت کرده است . 
آمینی‌می گو بد: 

از اينکه این سه‌تفر (ابوَبکن» عم عَان) عنکام درخواست خلافت,آن 
زمان که‌کاد جدال دنزاع بای باییکی کشیده دست به شمشیرهناذبانه برده‌بودند» 
باهمةٌ احتیاجی که دا 





اشتند, از این ددایت احتجاج‌نکردنده بخوبی می نوان‌فهمید 
که آنان‌دادد چنین‌بستان خیالی نشده وچنین بشادت موهومی دا نشنیده بودلد 
داصلا خدادند این‌ستان دا نیافریده تادد آنجا اسای این فتنه‌های عظیم « تاديك 
دا تثبیت نماید. بعلاده چرا جناب انس دوزی که به آنها نزديك شد و برای آنها 
سردسینه می‌زد, این دوایت دا شخصاً بنفم آنها ددایت نکرد و آن دا با ییکی 
از ددتفر (سقی - عبدالاعلی) بعد ازخودش وا گذارنمود؟1 

آیا از دوحافظ بزر که مانند ابی‌نعیم که از متقدمین عامه د سیوطی که از 
متأخرین آنها است تعجب نمی کنی که چگونه ادلی این ددایست دا با اسناد 
ناهموارش دردلائلالثبوة جلد ۷ صفحهً ۲۰۱ اذطربقيابیبهی ,کذاب آورده وبه آن 





۳.4 یر ۱۰ 


اعتماد نموده د دومی آن دا درخصائص الکبری جلد ۷ صفحهٌ ۱۲۷ ددایت کرده 
واذ ردایت آن اظهاد خرسندی نیز نموده است دهیچ کدام از آنها کوچکترین 
سخنی ددبار اسناد ناددست این دوایت ابراز نداشتهاند؟ ۱۱ 





۲ - ازعایشه آمده که کفته است: شبی‌نوبت من بارسول خدا بود, هنگامی 
که دررختخواب قراد گرفتیم, عرض کردم : ای دسول خدا | آیا من کرامی توین 
همسراات لیستم؟ فرمود : چرا ای عايشه » گفتم : پس ددبادة فضیلت پددم حدیشی 
برایمبفرما | فرمود : جبرئیل برایم حدیث کرد که : خدادند هنگامی که ادداح 
دا خلق فرمود, دوح ابی‌بکررصدیق دا ازمیان] نان اختیاد کرد دخا کش دااز بهشت 
وآبش دا از حیوان (آب حیات) فراد داد. دددبهشت برای اد قصری از ددسفید 
که سالن‌هایش اذ طلادنقرٌ سفید است قرادداده و خدادند به خود سو کندخودده 
که حسنه‌ای دا از ادسلب‌دکند ودزیارء سیثه‌ای از اد بپرسد, ومن از ناحیة خدا 
ضانت می کنم چنانکه‌اد از «احبهٌ خویش ضمانت فرموده است ایشکه نباشد 
برایم همخوابی دد قبرم « ة.اییتی" دد ننهئیم و ده جالشینی پرامتم بعد آذمن 
مگربددت ایعایشهجرئیل دعیئیل براین سای بیمت کردند وخلافتش باپرچم 
سفید, آنهم ذیرعرش امتواد کردید, آنگاه خداوندبه فرشتکان‌فرمود: آیابهآ بچه 
که من از بندهام داضی شدم, داضی هستید ٩‏ 

پس همین‌فخربرای پددت‌کافی است که جبرئیل دمکائیل وفرشتگان آسمان 
دبرخی از شیاطین که ددددبا سکونت دادند بااد پیمت نموده‌آدد» پس‌هر کس این 
امر دا قبول نداشته باشد از من نیست دمن نیز از اد نمی‌باشم 1 

عايشه کفت: «میان چشم‌هایش دا بوسیدم ! دسول خدا فرمود : کافی است 
ترا ای عايشه ؟ پس هر کس تومادرش تباشي منهم پیامبرش نخواهم بود, وهوکس 
می‌خواهد که از خدا ومن دوری گزیند» از تو ای عایشه دودی خواهد گزیدا » 





خطیب بغدادی دد تا بخش جلد ۱۴ صفحة ۳۶ کفتة است: صحت این‌حدیث 
ثابت نشده است ودجال اسنادش همکی نقه هستند وشاید اختباهی» به ام این شیخ 
كت 














+ درصودتی که من آن دا 
آزحدیث محمدبن پابشان بسری از سلمةین شبیپ. از عجدالرذاق دیدم و معلوم است 
که ابن بابشان احادیث ناددست دا از ثقات نقل می کند . 

«ذهبی قسمتی از این حدیت دا دد «میزان‌الاعتدال» جلد۳سفحةُ۳۱ آودده 
دحکم به ساختکی بودنش کرده وقسمت دیگرش دا درصفحهٌ ۲۴۶ آورده و کفته 
است : این حدیث باطل است د کویا که به نام این مسکین (هارون قطان) ساخته 
شده وادنمی دانسته است, «البته برای آن اسناد باطل دیگری نیز هست . آنگاه 
کفته امه 
حدیث بنامابنبابشان ساخته شده آنگاه اد حدیث ساخته شده و دداج پیدا کرده 





ین حدیث احتمال درستی دسلامت نمی‌دهد #ظاهر این است که‌این 


را بددن آآنکه توجه داشته باشد , ددایت کرده است . 

دفیردذ آ بادی فسمتی از ابتدا این جدیث دا دد خانمه « سفرالسعاوة»» 
وعجاونی‌دده کشف الخناء» آوددم دآن‌دا ازمشهو/ٍترین احادبث ساختگی مشهود 
و ازدره غهائی که بطلانش بابداهت عقل مملوم است » شمردهاند وسیوطی نیز در 
«اللثالی» جلد ۱ صفحة ۱۵۰ آثدا باطل دانسته است 

۳- از عایشه آمده که گفته است : « نخضتین سنگه بنای مسجد دا دسول 
خدا ؛ سپس ابوپکر» سپس عمر» سپس عثمان‌حمل نمود» من گفتم : ای‌رسول‌خدا! 
آیا اینان دا لمی بینی که چگونه کمکت ميکنند ؟ فرمود: ای عایشه ! اینان 
جانشینامبعدازمن هستند . > 


حا کم در «ستدرك جلد۳ صفحهٌ ٩۷‏ آن راآورده و کفته است:این‌دوایت 





محیح است , نهایت آنکه با اسناد مستی از ردایت محمدبن فل‌بن عطية مشهود 
شده که اومترول الحدیث است . 

وذهبی در تلخیص مستدرك کفته است : احمدمتکرالحدیث است ۶ از دلائلی 
که علیه مسلم دادیماین‌است که آن دادرزمرء احادیث‌سحیحهآوردهاست.دیحیی, 
| کرچه ثقه‌است اماضیف است. بعلاده | گراین حدیث صحیح باشد نص درخلافت 





۳۹۰ القدیر چ۱۰ 
این سه‌فراست , ددصودتی که بهیچ دجه ددست نیست » ذیرا عايشه در آن وقت 
هر دسول خدانشده ویچهُ کوچکی بیش نبوده است » پس این کنتادش دلیل 
بربطلان حدیث خواهد بود ... 

افسوی برحا کم که از عايشه.این ددایت دا آدرده دآن دا صحیح شمرده 
۷۸ از اد اين ردایت دا: «اکر 
قرادمی‌داده حتماً اد ابوبکر دعمربود» آوردمد آندا 





است . دپیش از آن لیز, درمستدرك جلد۳ 
سول خدا کسی دا جاند 
صحیح شمرده وذهبی نیز آن‌ر اتید کرده بود . 

۴ - اذ عبداه پن‌عمر» آمده که دسول خدافرموده است: «اعابلال ! ددمیان 
مردم اعلاء کن که: خلیفة بمدانمن ابوبکراست, ای‌بلال ددمیان‌مردم ندا ددده که 
خلیفة بعد از ابوبکرعمر است » ای‌بلال ددمیان مردم ندادد ده که : خلیفهٌ بعد از 
عمرعثمان است» ای بلال این دا.انجام ده که خدادند جزاین نمی‌خواهد ( سه باد 
این‌مطلب دا گفت. ) 

ابونعیم آن دا درفطائل صحایه آورده است . و خطیب ددتاریخش جلد ۷ 
صفح ۴۷۹ آن دا بددن آنکه کوچکترین عیبی اذ آن بگیرد نقل کرده است » 
دابن‌عا کرلیزددنادیخ شامآآن دا آددده است, دذهبی نیزدرمیزان الاعتدال جلد۱ 
صفحاٌ ۳۸۷ بااسناد دارقطنی دعمردبن شاهین؛ آن‌دا ددایت کرده؛ سپس کفه‌است: 
این حدیث ساخشگی است «ددباده سعیدین عبدالملك که یکی از دجال اسناداست 
|بوحاتم کفته‌است: درباده‌اش می گویند که اد احادیث دروغ دوایت می‌کرده‌است. 

چرا هر کز کوش مردم دنیا ندای بلال دا دد مورد خلافت ( چنانکه دداین 
روایت جعلی آمده )نشنيده است؟ آیا اداز فرمان دسول خداددمورد اعلام‌جانشینی 
پیامبرا کرم سرپیچی کرده و آن دا اعلام نکرده بوده هر کز . و با نکه خداوند 
کوش امت محمد(س) دا کر کرده کسی آث دا نشنیده بود؟ خیرء بلکه حقیقت 
این‌است که هر کزدسول‌خدا چنین فرمانی دا صاددتفرموده وبلال نیز آن‌دا اعلام 
نکرده و به کوش مردم ترسانده‌بود. لیکن‌هوی دهوس‌ها بعد از گذشت‌دوز کادانی 











۰ احادیت ساختگی درمورد خلافت_ لیا 





کوش‌ها آفریده دا دا از کسانی که به آنها اعتماد نمی و 
است ۱۱ 

۵ - به‌طورمرفوع از دسول خدا آمده است : « ابوبکربعد امن زمامدار 
امتم خواهد بود >. 

ذهبی درمیزاش جلد ۳ صفسُ ٩۳‏ آن دا آودده و کفته است : ابن خبر 
دروغ است که محمدین‌عبدالرحم نکمنام یاپسر « قرام » که کذاب ودضاع است 
ودرصفعحاً ۲۶۰ اذ او باد شده آن‌را آوزده است . 

- اذ ذییرین عوام آمده اس که : دازدسول خدا شنیدم که می فرمود : 
خلیفةٌ بعد از من ابوبکر وعمرهستنده سپس اخقلاف پدیدمی‌آمد. > 

ذبیرمی وید : «بمد اذ این خر مابرخاستیم د پیش علی‌علیهالسلام دفتیم 
دجریان دا به اد خبردادیم» حضرت فرنمود : ذبیرداست می کوید : من نیز ازرسول 
خدا چنین شنیده‌ام ». 

این حدیث ازساخته‌های عبدالر حمن‌بن‌عمردبن جبله‌است که ذهبی‌ددمپزاش 
جله ۱ صفحهٌ ۱۳۵ آن دا آوردم و گفته است : این حدیث باطل است وعیب آنن 
از احیه عدالرحمن است ۰ اکر امیرالتومتین علیهالسلام , آنچه دا که ذییر از 
رسول‌خدا شنیده بود, شنیده بود, چرا هنگام طلب بیمت » خلافت دا برای خودش 
می‌خواست‌ودد] لچه که‌رسول خدا تنصیص‌فرموده بود مخالفت می کرد 4 

و چگونه مشاجراتش بامدعیان خلافت که جهان دا پ رکرده با حدیثش 
درمودد حقانیت‌خلافت‌دیگران باهممی‌ساند! ؟ د چر! ذییری که‌ازرسول خدا ردایت 
غلافت ابی‌بکردا نقل می کند, در آن روز اذبیعت با آدتخلف می‌نماید و شمشیر 
ازنیام درمی آورد ومی کوید: «آن دا درغلاف نمی کنم تا آ نکه باعلیبیعت‌شود» 

۷ - به طورمرفوع از دسول خدا آمده است که: جبرئیل کفت « ابوبکر 
«ذیر توورذمان حیاتت دجانشینت بعد از وفات تواست» این حدیث. از ساخته‌های 
ابی هاددن آسماعیل بن محمد فلسطینی است. 


۳۹ القدیر ۱۰ 





ذهبی دد کتاب «.میزان الاعتدال » جله ۱ صفحهٌ ۱۱۴ گفته است که 
آپن‌جوزی آن‌رابا اسناد تاد يك و نادرستآورده و کفته‌است : ابوهاردن کذاب‌است. 
شگفتا چه چیزآنها دا این 


برخدای قادد جباد ؛د برامین دحيش ؛ 
ید که به اد نسبت دادند حکمی دا که 
ردح‌الامین براد نازل کرده تاددمیان همه امتش آشکار نماید و آنان از داه پیروی 
کردن جالشین بعد اذادطریق‌دسیع آشکار دا طی نمایند, امااد درنبلیفش کوتاهی 
کرد تا آلکه مردی اذ فلسطین ( ابوهادون فلسطینی ) آمد و دسول خدا آن 
حکم دا باه سپرد.تاآن دا به مهاچردانصادی که پیراموش بودند , تبلیغنماید؟!۱ 

آدی این چنین است «ا کل از قفا » د این چنین است کادی که نوطثه‌اش 
درشب چیده شده باشد د یا آنکه آن مرد فلسطینی باساختن چنین دردفی می- 
خواست به صاحب قددت دفت, نقرپ جوند ۱۱ 






و برساحت مقدس دسول خدا جرأت 





۸- از ابی‌سمید خدری پدطود مرفوغ آممده است که : دسول خدا فرمود : 
هنگام یکه به معراج دفتم کفتم: خدایا علی دا خليفةٌ بعد از من قراد بده » پس 
آسمان‌ها لرزید وفرشتکان به‌من ندا دادند که ای مجمد ! بخوان : «لمی‌خواهید 
مگرآنچه دا که خدا می خواهد وخدا ابوبکر دا خواسته است»۱ 

این ددایت از ساخته‌های بوسف بن‌جعفر خوارذمی است . ذهبی‌ددمیزاش 
جلد ۳ سفحاٌ ۳۷۹ آن دا آورده و گفته است که ابن جوزی آن دا ذ کر کرده 
گفته است : این حدیث از ساخته‌های بوسف است . 

دجوذقالی باسندش آن دا آورده و درآ خرش افزوده است : «خدا خواسته 
است که خليفة بعد از تو ابوبکرصدیق باشد».سپس کفته است : این حدیث‌ساختة 
یوسف پن‌جعفی است ۲ . 

ودرتبیردیگر آمده است : « خدا آنچه دا که بخواهد انجام می دهد 
وخليفة بعد از تو ابوبکر است>. 





۱ - اللثالیالمصنوعة جلد۱ صفحا 1۵۶ . 


۰ احادیث ساختگی درمورد خلافت._ وی 


2 از علی امیرالمومنین بطود مرفوع آمده‌است :« و سادر‎ - ٩ 
خواستم که ترا مقدم بدادد , اما قبول تکردمگرآنکه ابوبکر دا مقدم فرمود»‎ 

خطیب درتاربخش جلد ۱۱ صفعةٌ ۲۱۳ آن دا باسند ناددست آودده دطبق 
عادتش از عیپ آن سکوت کرده است . دذهبی ددمیزان‌الاعتدال جلد ۲ صفحة۲۲۲ 
آن دا از طریق خطیب از ابی جحیفه آودده د کفته است: این خبر باطل است 
دشاید آفت آن علی‌بن‌حسین کلبی است.دابنحجر درهالقتادی‌الحدیة» صفحٌع۱۲ 
آن دا تیف کرده دسیوطی دد «الجامع‌الکبیر» چنانکه درترنییش جلدءصفحً 
۹ آمده آن‌دا از فضائل ابی بکربه نقل از دیلمی شمرده است ۰ و محب الدیین 
طبری ددآلرباش جلد ۱ صفحدٌ ۱۵۰ باهمان تعبیردتعبیر: «سهمرنبه درباد نو اژ 
خدا درخواست کردم او امتناع فرمود مقدم پدادد مگر ابوبکر دا» آن دا آورده 
و کفته است : این حدیث بعید است: 








امینی می گو ید : 

من از سازنده این دوابت و باداش که همان حفاظ این حدیششد ( یعنی 
همان امینان برددایع علم 9 خن ) ی پرتم : بو از آنکه فرض کردیم که امر 
خلافت ددهیچکس جز بائعیین دمشیت‌خداد ندمستفر نمی شود ( خداودد آلچه دا 
بخواهد انجام می‌دهد , دلمی خواهید جز آنکه خدا بخواهد , دخدا ابوبکر دا 
خواسته است ) دبگرچه محل داد د که پیاعبر اکرم اذخدا بخواهد آن داددعلی 
قراد بدهد پیش اذ آنکه بداند خلافت نزد خدا دربادء چه کسی استقراد یافته 
است ؟۱ 

پس بردسول خدا لاژم بود که از خدا بپرسد خلافت پیش اه ددبارة چه 
کسی استقراد یافته است نه ايشکه از خدا درمورد خلافت علی طودی ددخواست 
کند که آسمان‌ها و فرشتگان بلرزند « این امرشانة ناددستی چنین ددخواستی 
است که مقام پیامبرمان دا بالاتر از سقوط تا این ددجه اذ پستی می‌دانیم ۱۱ 

دچگونه براد مخفی بود که ددمیان امتش چه کسی شاستگی برای امر 








خلا 
که درآنها هستنه وممنان " چنین مقامی دا برای اد شایسته ندانسته اذقبولآن 
امتناع ورزند ؟۱ 





ت دادد نا از خدا کی 0 2 آن بخواهد که خدادند و آسمانهاد کسالی 





و از سوی دیگر: چرا باید علم پیامبر دداین مورد ازعلم ملائکهه آسمانها 


مبخدااز این چرندیات . 


متأغر باشد با آنکه بیازمندی اد د امتش ایچاب می کرد که چنین علمی‌داداشته 
باشد وخطاب تبلیغ متوجه اوه تکلیف بخضوع متوجه آمتش‌بوده است ؟ بعلادههمً 
فرشتگان آسمانها حساملان دحی بسوی پيامبرابودند تاعلمشان از علم او ۲ 
مقدم باشد 4 

از اینها که بگذدیم چه چیز پیامبر اکرم دا داداد می کرد که درمودد 
خلافت علی این چنینمصر باشد وبا تأ کید د اصراد از خدا درخواست کند 
ددصودتیکه خداوند از پاسشکوئی بذ اد امتناع می‌ورزید و خلاف درخواستشرا 
می‌خواست ؟۱ اینها وه سال دبکر , مشکلانی هستند فکر نمی کنم آنها که 
اعتماد براین دوایت داد لدبتوانند داهی رای حل آن بیابند؛ دایب رآن‌نویسنده‌ای 
که مثل این دروغها دا دد کتابتن تقل کت وآن دا لطیف وعالی ۳ 
دا پمید ولی‌ممتضد به احادیث صحیحه بدالد !1" خدایابسوی تو شکیت‌می آودیم . 





خواند وبا آن 





۰ - خطیب درتاربخش جلد ۱۴ صفحهٌ ۸۲۴ با اسنادش از ابراهیم بن‌هالی 
از هاددن مستملی متوفی ددسال ۶۲۴۷ از بعلی بن‌اشدق اذ عبدایلرین جراد آورده 
که گفته است : اسبی برای دسول خدا آورده شد تاسوار کردده اد فرمود : کسی 








۱ - چنانکه دد حدیث دیگری خواهد آمد. 


۲ - این مطلب پراساس مماشاة وجدل است وگرنه برای ما ددبارة علم دسول خدا بوحی 
پاه دیگری است بسا اعتراف به نزول جبرئیل در هر واقعه‌ای بسرای اذن دد تبیغ و برای 


تثبیت قلوب ۰ 
۳ س بهکتاب نزهةالمجالس جلد ۲ صفحه ۱۸۶ مراجعه شود . 
۷ - بهکتاب دیاض النضرة جلد ۱ صفحٌ ۱۵۰ مراجعه شود . 
۵ - و در تادیخ خطیب : علی آمده ؛ ولی صحیح همانست که زک ر کردیم . 












سوار این اسب خواهد شد که خليفة بعد از من است, آنگاه ابوبکر صدیق سواد 
آناکردید . 
امینی می گو ید : 

کویا که اسب خلافت » خطیب دا ترسانده است ( غافل از ايشکه چنین 
اسبی هنوذ خلق نشده است ) از این ده اذ معایبآشکاد سند این‌ددایت که برمثل 
خطیب که فهرمان جرح دتعدبل احادیث است پوشیده نیست سکوت کرده است 
و اينك مقدادی از معایبی که در دجسال این حدیث دجود داد ذبلا تذکر داده 
می‌شود ؛ 

۱ - آبراهیم‌ن‌هانی که ابن‌عدی گفته‌است : اومجهول و کمنام استومطالب 
نادرست دا دوابت م يکند . 

۲ - هارون‌ستملی که ابونمیم به اه کفتد است : ای‌هارون ! برای خودت 
شغلی غیر از حدیث جستج و کن؛ ذیرا که کویا ثوبه خاطر حدیث ددمزبله قراد 
کرفتی . 

۳-لی‌بن اشدقهچنا نکه در نله در وشگویان گذش یکی ازدروشگوبان است. 

۴ - صدالاین جراده‌موی‌بعلی که ذهبی درمیزاش کفته است ؛ کمنام‌است 
دخبرش صحبح لیست‌دابن‌حجردد «الاصابه» جلد ۲ صفحةٌ ۲۸۸ کنته است : بعلی 
ابناشدق یکی اذضعفاء است و عبدالبن‌جرادسست است و لسیان درحدرث دارد 
وحدیتش ثابت نشده است .۶ سیوطی ایسن دوایت وا در ذمرث احادیث موضوعه 
آورده " واضافه کرد است که : ساخته شده است دابن جراد کسی نیست. آنگاه 
کفتار حفاظ دا درباده‌تضعیف ابن‌چراد وجعل ونقلب کردش نقل کرده است . 
۳ 
دزیرم دقائم ددامتم بعد از من است . وعمر ددست من است که بازبانمپسخن میس 
کوید و عثمان از من است «علی براددم دصاحب‌لواء من است . و دد کنز السمال 





۱- اجابربه ملود موفوع آمده است که دسول خدا فرموده است:! 











۱ - الثالي المصنوعة جلد ‏ 


۳۹۶ | لفدیر ۱۰ 


جلد ۶ صفحهٌ ۱۶۰ اذ انس آمده است : ابوبکر وذیرمن است که فاثم مقام من 





خواهد بود , دعمربا ذبانم سخن می کوید , ومن از عشمان عثمان از من 

این حدیث از ساخته‌های کادح‌ین دحمت کذاب است که ابن سمان دد 
«الموافقه» چنانکه‌در «الرباض‌النضرء» جلد ۱ صفحةٌ ۲۸ آعده آن‌را آودده است. 
دذهبی ددمیزاش اذطریق کادح آن‌دا آدرده و کفته است کهابنعدی کفته است: 
تمام احادیثش غیره‌سفوظ است و نباید از اسناد دمتن‌هایش پیروی نمود . «حاکم 
دابرنمیم کفته‌اند : اد از مسعر و وری احادیث ساختگی ردایت کرده است ۱ . 

۲ - ابن‌عدا کر اذ عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر از دسول خدا آودده اس که 
فرمود: «برایم ددانی بیاددید تابرای شما کتابی بنویسم که بعد از آن‌ه رک زکمراه 
نشوید » پس فرمود : < خدا دمومنان اباء دادند مگر ابوبکر دا » ۲ 

۳ - از عايشه آمده‌که رمتوّل ختادد آن مرضی که ددآن فوت کردبه‌من 
فرمود : پدد دبراددت دا پیم حاض رکن با کتابی بنویسم , ذیرا می‌ترسم آرزو 
کننده‌ای آدزه کنده کوینده-۶۱بگوینت::من برترم ددسودتی که خدادمومنان 
اباع دادند مکر ابوبکر دا 

مسلم‌داحمد ودیگرانءاز طرقي از عايشه آن دا آودده‌اند وددبعی از آنها 
چنین آمده است که : دسول خدا در آآن مرضی که دد آن فوت کرد به من‌فرمود: 
عدالر حمن بنابی‌بکردا پیشم حاضر کن تا برای ابی بکر کتاپی بنوسم که هیچ 
کس با او اختلاف نکند , آنگاه فرمود : پناه برخدا اگرمومنان دربادة ابوبکر 
اختلاف نمایند . 

ودر عبادتی اذ عبدالٌین احمد چنین آمده است : خدا و مومنان اباء دادند 
که درباده توای ابوبکر اختلاف شود " . 

۴- از عایشه به طود موفوع آمده امت که : تصمیم گرفتم کسی داپیش 
۱ - لسانالمیزان جلد ۴ صفحهٌ ۷۸۱ ۰ 

۲ -. کنزالعمال جلد ۶ صفحه ۱۳۹ ۰ 
۳- صواعق ابن‌حجر صفحه ۱۳ - شرح مشارق الانواد جلد ۲ صفحه ۲۵۸ . 





۰ احادیت ساختگی درموردخلافت ۳۲ 





اپی بکرویسرش (منظودعبدالرحمن است)بفرستم وعهد کنم (دصیت کم که ابوبکر 
خليفةٌ بعد از من است ) مبادا کوبتد کان بگوبند ( یمنی بخاطر کراهت داشتن 
اینکه گوینده‌ای بگوید : من ددامرخلافت از او سزادادترم ) باآدژه کننده‌ای 
آرژو کنه ( یعنی : یا کسی آدزه کند که خلیفه دیگری باشد )» سپس کنتم : 
خدا اباه می کند وممنان دفاع می‌تمایند (یعنی : وصیت دا پاعتماد آ نکه‌خداولد 
از اینکه خلیفه غیرادباشد اباه‌می کند د مومنان غیر اد دا دفع هی لمایشد نرله 
آکردم) باخدا دفع میکند «مومنان اباء دادن > . 








این حدیث دا صفانی در «مشادقالانواد» از بخادی آددده و درحاشيه آن 
نوشته شده : آن دا درصحیح بخاری نيافتیم» پس‌مراجعه شود . وابن الملك آن‌دا 
چنانکه درمیان پرانتز نقل کردیم درشزحش جلد ۲ صفحةٌ ٩۰‏ شرح کرده است 
داين حز آن دا در «الفصل» جلد۴صفحٌ ۱*۸ ذ کر کرده آنگاه گفته است : این 
نص آشکاری است براینکه دسول خدا ابوییکر دا خلیفةٌ بعد از خود قراد داده 
است . این‌همان صودت مبخ شده <دث « کتف وددات» است‌که باسندهای زیاد 
درصحاح دمسالید دپیش اهمة آ نها میج بخاری ومسلم آمده است لهایت آنکه 
چرن دیدند برخلاف مصالح آنهاست آن دا بسه این صودت تغییر دادند لیکن 
چنانکه ابن بای در حدیث سحیحی کفته این قضیه مصیبت بسیاد بزگی بود + 
ذیرا دسول‌خدا دد آن دقت از نوشتن دصیتی‌که مردم بمد اذ آن کمراه نهوندمنع 
کردید واذ آنجا سردصدا دحرفهای ببهوده زیاد شد دبه پیامبربزد کواد مطالبی 
سبت داده شد که شایسته مقا منیمش‌نبود » باآنکه کویندة آنها گفت : این مرد 
هذیان‌می کوید, بآ نکه : درد ناداحتی براوغلبه کرده است. 

ویعد از وقات‌رسول‌خدااین‌جریان صحیح تادیخ دادوی بك مه ماهرانه 
و توطثه ناجوانمردانهتبدیل به این دروغ شاخداد نمودند . 

ابنابی الحدید ددشرح تهج‌البلاغه جلد ۳ صفحةٌ ۱۷ گفته‌است : این‌حدیت 
را ددمقایل حدیثی که از آن حضرت درمرخش دوایت شده ساختهاند و آن حدیت 








این است : « دوات دبیاضی پیاددید تاچیزی برایتان بلوسم که بعد از آن 
ه رک کمراه شوید > آنان نزدش اختلاف کرداد « برخی از آنها کن 


وناراحتی براوغلیه کرده‌کتاب خدا مارا کافی است ۱ > 








امینی می و ید : 

این پناه بردن دسول خدا (دد ددایت کذشته که فرموده بود : پتاه به خدا 
از اینکه ممنان اختلاف کنشد) یا به عنوان اخباد از عدم دقوع 
با دد مقام نهی اذآن ,داکر اخبادباشدمستلزم ددغ است ؛ ذیرا قطماً از داحیة 
امیرالمژمنین د بنی‌هاشم و بزد کان صحابه‌ای که باآ نها ادتبساطداشتند و بز رگ 
خزدح سمدین عبادة «بقیذاساد اختلاف داقم‌شده (دچهاختلافی! ۱) | گرچهثرالط 
زمالی و مکانی ایجاب کرد : کسانی که از بیمت برای خلافت اتضابی تخلف 
ابر آن تسلیم گردند , اما آنان تا آخر 
عمرشان و شیمیان و اتبا‌شان تبا دوز قيامت از آنان تاداضی بوده د هستند , و 
هرگاه برای امیرالممینن (ع) وخاندا 3 شیمه‌اش قرستی پیش می‌آمده ازحق 
غسب شده و خلیفاغاصب سخن به میا می آوردنه وخقیشت دا تا آنجا که مقدور 





اف است و 


کرده بودند بعد اذبرهه‌ای اژ ذماین در : 





بود آشکار می‌تمودند . 

+ اکر منظود اذآن . نهی ازاختلاف باشد» بی‌شك این کاد مستلزم تنسیق 
عد۶ زیادی اذ بزر کان صحابه خواهد بود , ذیرا آنان با مشاجره‌ای که ددمودد 
خلافت با بکدیگر کردند قطعً با تهی دسول خدا مخالفت نمودند و این همان 
اختلافی است که دسول اکرم دد امر خلافت اذ آن بسه خدا پناه برده 
است 9 چنین کادی با حکمشان به عذالت هم صحابه ساز کاد نیست, مگ یآنکه 
آن دا به‌غیر امیرالمژمنین د کسانی که با اد همعقیده بوده‌اند اختصاس دهیم !۱ 

در هرصورت اینها ابجاپ می کند که این روابت درست باشد . و بیا بامن 





ردیم پیشام الممنین ( عایشه) داوی این دوایت ۶ از اد پپرسیم : چرا در دوز 
ختلاف (بومسفیفه) کوچکترین سخنی از این دوابت به میان نیاودده تا کسانی 


۱۰ احادیث ساختگی ددمودد خلافت ۷ 


۵ 


بیان دا از وقت حاجت تأخیر انداخته است ؟ ۱ 







و شابد اوپاسن‌دهد که :هر گزازشوهر بزر کوارش‌دوایتی که‌به‌اوچسباندهاند 
شنیده است » لیکن دادیان بی دین بعد از دفاتش کرامتش دا دعایت دکرده بنام 
او چنین دروغی دا ساخته‌اند و شاهد این مطلب , دوایتی است که از اد به‌طریق 
صحیح خواهد آمد که دسول خدا کسی دا به عنوان خلیقه و جانشین خود » 
تعیین نفرموده است . 

۵ - از عايشه آمده که دسول خدا فرموده است : المةٌ خلافت بعد اذ من 
ابوبکر د عمر هستند.. . ذهبی دد میزاش جلد ۲ صفحٌ ۲۲۷ آن دا آورده و 
کفته است : این خبر باطل است د کسی که متهم بوضع آن است علی بن صلح 
انماطی است » ذیرا داوبان این حدیت جز او نقه ومورد اعتمادند . 
امینی م ی گو ید : 

مایهٌ تاسف است که حوادث و گرفتازیها بعد از «فات «سول اکرم ؛ این 
روایت دا از باد عايشه برد د نگذاشت که پدرش از آئل دز مورد خلافت استفاده 
کند و جاشینش‌دامستند به لص صریح نماید و یا آنکه دد آن دقت ترسید 
سخنی بگوید مبادا مردم بگویند که اد سشگه به سین خود می‌زند اذ این رو 
آن دا تاخیر انداخت تا آبها از آسیاب افتاد د پیروژی ظاهری حاصل گردید 1 
ولی حقیقت این است که اد این دوایت دا تا زنده بود تقل فکرد و این دیگران 
ایثی است که 
بزددی از اد به طربق صحیح نقل می‌شود ۶ با این دوایت از لحاظ مضمون صد 
در صد مخالف است . 


بودند که بدروغ چنین دوایتی دا به اد بت دادند «دلیل آن 





۶ - از عبدالله بن عمرء به طود مرفوع آمده که دسول خدافرموده‌است: 
«یعد از من ۱۲ جانشین است : ابوبکز صدیق که دودان خلافتش بسیاد کوناه 
است و صاحب آسیاب کردنده عرب «عمر » که ذندکی خوبی می کند و شهید 





۷۳۲۰ اسدیر: 03 
می‌شود ؛ و تو ای عشمان که مردم از تو می‌خواهند لباسی که خدابتوپوشانده‌است 
خلع کنی ؛ دلی فسم به آنکه جانم دد دست اوست اکر اذ آن صرفنظر کنی 
داخل بهشت نمی‌شوی تا آنکه شتر در سوراخ سوزن دادد شود ۱۱ 

بیهقی آن دا با سندش چنانکه در تادیخ ابن کثیر جلد ۶صفحع۲۰ آهده 
آورده است . 
و در آث عبدالله پن صالح کذاپ و دب 
پیش اداحادیث نادرست دجود دارد » قراددادند .و ذهبیدد میزاند 
الاعتدال جلد ۲ صفحٌ ۳۴۸ آلرااز طریق یحبی بن «مین آورده و گفته است :من 
از یحبی با آنهمه جلاات قدد دنفادیش تعجب می کلم که چگوله ماش اینگونه 
دروغ‌ها و مطالب نادرست دا ددایت‌می کند د از عیوبش سکوت می‌نماید ؟ ! در 
صودتبکه ربیعه صاحب مطالب نادرست 3 عجاش است . 

۷ - از ابن عبای ددتفیر قول خدادند : «هنگامی که پیامبر با بسنی از 
همسراش مطلبی دا پنهانی درمیان گذاشت» آمده است که به « حفصه » خبرداد 
که: «ابوبکر وعمر زمام‌آدان بعد اژ او هستند» این جربان دا حفصه به عابشه 


ن سیف که بخاری در باده‌اش 








اطلاع داد . پلاذدی این مطلب دا درتاریخش آورده است . 

ددد < تزهةالمجالی » جلد ۷ صفحهٌ ۱۹۷ آمده که‌ابن‌عبای دضی عنهما 
گفت : « بخدا قسم که زمامداری ابوبکر و عمر در کتاب خدا است آنجا که 
فرمود : « هنگامی که پیامبر با بعضی از همسرانش مطلبی دا یتهانی دد میان 
گذاشت » که دسول خدا به حفصة فرمود : « پدرت ‏ پدر عايشه زمامدادان بعد 
اذ من هستند » مبادا این مطلب دا به کسی بکوثی » وزهبی از عسايشه ذیل همین 
آیه آورده است که دسول خدا پنهانی به اد فرمود : «ابوبکر خلیفشعن بعد اذمن 
است» ذهبی در« میزان الاعتدال » جلد ۵۱ صفحةٌ ۲۹۴ آن دا از اباطیل خالدین 
اسماعیل مخزوعی کذاب شمرده است . 

۸ - از انعبای آعده است : دفتی که سورژ داذاجاء‌صرانله والفتع» دازل 





گْ احادیك ماخنگی در مورد خلت ۳۳ 








یط امه وت برخیز دبا ما پیش دسول خدا بردیم؛ آنها پیش 
دسول خدا دفتند و از معنی اينآبه سوّال کردند » پیامبر | کرم‌فرمود :«ای‌عبای» 
ای عموی پیغمبر » خدادند ابوبکر دا خلیغهةٌ من بردین‌خدا ددحیش قراد داد , 
پس کوشبحرفش‌دهید تا دستگاد گردید , فرمانش دا اطاعت کنید تا داه سعادت 
بابید» عبای گفت: پس مردم اطاعتش کردند ددستگاد شدند ۱ 

د در تبیر دیگر چنین آمده : « ای عمو » خدا ابوبکر دا خلیفةٌ من بر 
دین‌خدا ددحیش فراد داد , پس بعد آذمن فرماش دا پیرید نا هدایت یابید » اذاو 
پیردی کنیدتادستگاد گردید؛ابن عباص کفت:پس[ تهااطاعت کردندودسشگار شدند. 

خطیب بغدادی در تادبخش جلد ۱۱ صفحٌ ۷۹۴ آنرا اذ طریق عمر 
ابن خالد کذاب آوددهبدون آنکه اشاده‌ای به نادرستی سند ومتنش کند» اما 
سیسوطی دد «اللثالی» جلد ۱ صفحهٌ ۱۵۲ از اه حکابت کرده که افزدده است : 
«عمر کذاب است» دلی این لفظ درتاریخ پفداد چا شده وجود ندادد» گویا که 
دست امین چاپ آن دا به خاطر خدمت بهستمتگن تحریف کرده است!! دعمرهمان 
پسرابراهیم‌قرشی کردی کذاب وحدیث بسازمعردی‌است, وزهبی نیزدرمیزاش جلد 
۲ صفحاٌ ۲۳۹ گفته است : «اين حدیث صحیح لیست >. 
امینی می گود : 

عجباا کر عباس از دسول خدااین نص‌صررح‌دا شنیده وپسرش‌خلافت‌شیشین‌دا 
دد کتاب عزیز یافته بود و آن دا با س و گند بخدا به مردم خبر داده و مأمود به 
طاعت و پیردی از آنها شده بود پس چرا اد با همةٌ ابنها مخالفت کرد و اذ بیعت 
با ابی بکر تخلف مود :! ۲ و چه چیز او دا داداد کرد که روز دحلت رسول 
خدا پیش امیرال‌ومنین علیه السلام برود ‏ به اد بکوید: برد پیش دسول خدا و 
این‌امر (خلافت) دا دد چه کی قرار داده است ؟ اکر دد ما است 


از او پپرس : 





۱ - عفدالفرید جلد ۲ صفحاٌ ۲۵۰ - الریاض اللضره جلد ۱ صفحه۱۶۷ - السیرةالحلییه 
جلد ۳ صفحه ۰۳۸۵ 


ویر اتقدیر ۰ 





پدانیم » و اکر دد غیر ما است پس ددحق ما دصیت و سفارش کند! و علی در 
جواب اومی کوید : بخدا قسم اکر از دسول خدا پپرسم (و او هم خلافت‌دا ددما 
قراد دهد ) از حقمان ممنوع خواهيم شد » و مردم حقمان زا به ما نخواهند داد؛ 
بخدا قسم ه رکز آن دا از دسول خدا نمی‌پرسم . ورسول خدا دد همانروز دحلت 
فرمود 

و دد تبیر دیگر چنین آمده : «یبا با ها برديم پیش دسول خدا و از او 
پرسیم : چه کسی دا جانشین قرار خواهد داد ؟ د اگر ازما کسی دا جانشین‌قرار 
می‌دهد که هیچ , رنه دد پر ما سفادش کند ناب از اد محفوظ بمانیم ۰ 
دچه چیز ماس دا داداد کرده بود که بعد از وفات دسول خدا به علی بگوید: 
دستت دا بده تا با توبیمت کنم تا گفته شود : عموی پیغهبر با پسر عمویش بیمت 
کرده و اهل: با تو بیع کینند , و بدانند که خلافت د تعبین جانشینی 
اکر بودءاقاله نشده د به نکری یرک شده است » علی دد جواب می گوید: و 
چه کسی غیر انما آن دا طلب خواهدا کرد ؟ ۱" و درطبقات ابن‌سعد چنین‌آمده: 
علی فرمود : ای عمو ! آیا این مر جز با شما خواهد بود ٩‏ وآیا کسی دداین‌باره 
با شما نزاع خواهد کرد 1۶ 

د چرا با ابوبتر ملاقات کرده اذ اد پرسید : آبا دسول خدا به شما در 
با چیزی سفارش فرمود ؟ و اد ددجواب گفت : خیرءیا با عمر ملافات لمود و 
مالند] نجه که اژ ۱ بکر پرسیده بود , سوّال کرد دجواب مننید »و پس از 
آنکه از آن دو نفر اعتراف بعدم‌استخلاف گرفت به علی گفت: دستت دا بده 























۱ تادیسخ طبری جلد ۲ صفحه ۱۹۴ - سیر ابن‌هشام 
جلد ۷ صفحه ۳۳۲ - الامامةوالساة جلد ۱ صفحهن - ستن بیهقی جلد بر صفحه ۱۷4 
به ناژ صحیح بخادی - تادیخ این تیر جلد ۵ صفحه ۲۵۱ . 

۲ - الامامة والسياسة جلد ٩‏ صفحه ۵ . 





۳ب الامامة والياسة جلد و صفحه و 





ییا 


۳ احادیث ساخگی درموره خل 


که میکوید اي علی پرخیز تا من و کنان که خاشود با تویمی 
کنیم ذیرا این امر اس دد نشده باشد اختیار آن با ما است ؛ علی دد جواب 
کفت : دآبا غیر ازما کسی در آن طمع‌دارد و 
عباس کفت : بخدا قسم کمان دادم که بعدا چنین شود( . 
و چه چیز دادارش کرد دوزی کسه عشمان خلیفه کردید به علی بگوید : 
ه رکز ترا مقدم دکردم مکی آنکه خود دا موخر کردی,بتو کفتم : م رکه دد 
سیمای دسول خدا آشکاد است بیسا ۶ اذ اد دد این بساده سا کنیم, تو گفتی : 
می‌ترسم در ها بب‌اشد در تیجه هرکز خلیفه شویم» پس اد مرد وتو مورد نظر 
بودی آنگاه کفتم : بیا با تو بیمت کنم تا کسی با تو اختلاف نکند باذ امتناع 
کردی » سپس عمر مرد د بت وکفتم : خدا دستهایت دا باز کرده از کسی بر تو 
مسئولیتی بیست » دد شوری داخل نشو وشابد این خیر باشد (بازنپذیرفتی)" , 
و همین مطلب طود دیکر نیز آمذه سّتِ و آن چنین است : «عبای کفت: 
ترا داداد به چیزی نکردم مکی آنکه به موی آنچه که بد داشتم ب رکشنی » 
هنگام وفات دسول خدا دد.باره این موضوع (خلافت) داهنمائیت کردم کوش 
لکردی . بعد از وفات دسول خدا گفتم 15 این باره عجله کن امتناع کردی: 
هنگامی که عمر ترا در شورای چند نفر ی کاندیدا کرد کنتم که دادد آن اشو 
کوش بحرفم ندادی » پس افلا این يك کلمه دا از من کوش کن و آن اینکه 
دست دگهداد تاآنها ترا اتخاب‌کنند داز این عده برحذد باش ذیرا اینان همواره 
ما دا از این حق محروم میکنند تا دیگران دد این باده بنفع ما فیامنمایند ؟. 








٩‏ - از ابی هربره آمده است: هنگام ی که جبرئیل با دسول خدا بود ؛ 
اپوبکی اذ کناد آنها گذشت ؛ دسول خدا فرمود : این ابوبکر است آبا او دا 








۲ انا ادرین پلاذری جلد ۵ صفحه ۲۳ . 
۳ - عقدالفرید جلد ۲ صفحه ۲۵۷ . 


۳۴ اقدیر تل 





می‌شناسی ؟ جبرئیل کفت: آدی اددد آسمان اذ ذمین مشهودتی است « فرد 
او دا حلیم قریش می‌نامند و اد درحیائتوذیرت 3 بعد از دفاقت جانشینت‌خواهد 


ان 


بود. 

ابن‌حبان اطریق اسماعیل بن محمد بن پوسف آن دا آورده و کنته‌است: 
اسباعیل حدیث می‌دزدد و به گفته‌اش احتجاج نمی‌شود کرد .2 ابن طاهر کفته 
است : اد کذاپ است . 

و ابوالعبای الیشکری آن دا دد فوائدش «الیشکریات» چنادکه دداللثالی» 
جله ۱ صفحهٌ ۱۵۲ آمده از طریسق احمدیین حسن بن ابان مصری یعنی همان 
کذاب دجال حدیث ساذ که قبلا شرح حالش کفته شد , دوایت کرده است . 

۰ - ابن عسا کر از ابی بکرة ددایت کرده که کفت : پیش عمر دیا 
عنه دفتم پیش أو جمعی بودند و غذاامی‌خوددند , اد ذیر چشمی مردی دا که دد 
اتهای جمعیت بوده نگاه می کرد د به اکن : از کتابهای پیش که خوانده‌ای 
در مورد خلافت چه یافتی ؟ اد درچواب کنت : «خلیفٌ پیامبر صدیق اوست» . 

سیوطی آن دا در «الخصائص الکبری» جلد ۱ صفحةٌ ۳۰ در مورد ائبات‌این 
که : اذابی بکردر کنب امتهای پیش اد شده , آورده است . ما برای این‌ددایت 








سند ددستی نيافتیم و همین سستی آن دا بس است که مرسل است » « آنا مرد 
کتابی دا که دد انتهای جممیت بوده نمی شناسیم نما دد باره مقداد دین و مورد 
اعتماد بودش نظر بدهیم » و برفرض ثبوت این روابت » در صودتی قابل استدلال 
است که مانشد عمر خلافت ‏ صدیق بودن‌ابوبکر دعدم مشاد کت دیگری دا بااو 
در این دوسفت مسلم پدانیم و حال آنکه هر دومطلب مورد اشکال است » ذیرا 
ادلا کسی که او دا نخستین خلیفه نمی‌داند دد صفت ادلش اشکال دارد و صرف 
اینکه مردم اه دا به لقب خلیفه و صدیق ملقب کرده‌اند نمی‌تواند آنچه را که 
در کتب گذشته دد بارم خلیفه پیامبر اسلام‌آمده است به ابوبکر منطبق ساذد ذیرا 


آنچه که دد آنها آمده داثر مداد «اقم است نه عمل مردم .و ثاناً در دوایت 





احادیث ساختگی درمورد خلاقت ۳۳۵ 





صعیح متوالری آمده است که:« من در مین شما دد خلیقه میگذارم» بدیهی 
است که ابوبکر هیچکدام از آنها یست (یعنی او نه کتاب خدا است و لهعترت 
پیامبر) د لیز دد با علی فرموده است: < نو برادد و دصی‌دجانشینم بعد از 
0 
هی 
پس علی (ع) ازهمان دوذ نخست خلیفه وبرادد پیامبر | کرم بوده وبدیهی 
است که او از دوی هوی 2 هوس سخن نمی کوید و کنتادش همان دحی الهی 








است که به او وحی شده است . 
و نیز چنانکه کذشت : دسول خدا امیرالمژمنین دا ملقب به «صدیق»فرمود 

امت و یکی از صدیقهای س هکانه و صدیق اکبر . 

شما دد این باده به جلد دوم این کتاب صفحهٌ ۳۱۲ - ۳۱۴ مراجعه کنید 


و ادست صدیق 





و در آنجا با سند صحیح که دجالش پیش حفاظ همه مورد اعتماد هستند ؛ 
خواهید یافت که امیرالمومنین غیر خودش غ کی دا که‌مدعی این لقب (سدیق) 
باشد تکذیپ کرده است . بثابراین دداین دوایت؛ شاهدی دجود نداد د که منظود 
از صدیق د خلیفه»ابوبکر باشن چثانکه آنها قصد کرده‌اند . 

۱ - محمد بن ذبیرگفته است : عمر بسن عبدالعزیز مرا پیش حسن‌بسری 
فرستاد تا از اد مسائلی دا پپرسم , پیشش دفتم و به اد گفتم : مرا دد مودد چیزی 
که مردم در آن باهم اختلاف دارند شفاپخش و راحتم کن که آیا پيامبس اکرم» 
ابوبکر دا خلیفه و جا 

حسن بصری داست نشست و کفت : «[با ددا 


ن خود قرار داده بود یا نه 





باده تردیدی است بی‌پدد 19 





آدی قم بخدا که جز اد خدائی نیست ؛ دسول خدا اددا جانشین خود قراد داده 
است » د قطعاً اد داناترین و پرهیز کادترین و خائفترین فرد نسبت به خدا بود 
که بمیرد و اد دا خلیفه و جاشین خود قراد ندهد »!۱ 

2 در کتاي «الامامة و السیاسة» صفحة ۴ این مطلب دا آودده و دد 





ابن 


۱ - به‌جلد دوم عربی این کتاب صفحه ۲۷۸ - ۲۷۶ مراجعه شود . 








آخرآن چنین است : 
« و اد داناتر به خدا و پرهیزکادتر برای ادست که اذ میان مردم بردد 

داد دا امیرقراد ندهد». 
ابن حجر بیز آنرادر صواعق صفحنٌ۵! آودده است . 
ببین این مرد خشك مقدس بظاهرزاهد (حسن بصری)چگونه دربارث امری 
(تمیین خلافت ابوبکر از نداحیه دسول خدا سووکند می‌خودد که هیچ فردی از 
امت اسلام حتی ابوبکر دعمر آنرا قبول ندادند؟۱ و بزودی اذ آمیرالمژمنین 
دابی‌بکر دعمر دعایشه دوایات سحیحیکه اذ طریق عامه نقل‌شده وص‌دداینست 
که دسول خدا کسی دا جانشین خود قرادنداده خواهد آمد دلیز درهمین جلد 
دجلدهفتم نس کفتاد آبی‌بکر درمرض مر کش خواهد آمد که : ای کاش ازدسول 
خدا پرسیده بودم که این امرمال کیت ؟ تا کی ددآن باه مناذعه لمی کرد» 
دوست داشتم که اذ اد می پزسیدم که آیا ٍ برای انصاد دد این باده نصیبی هست 
با له؟ 





بنابراین کفتة حسن بسری ددبادء آ نچه که مردم ددبادم آن اختلاف‌دار ند 
(خلافت) مرض أست نه دداء چثانکه او پنداشته است . 

۲ - ابن‌حبان از سفيثة آددده است: هنگام ی که دسول خدا «سجدالنبی» 
را نا کرد سنگی دا درآن کار کذادد دبه ابوبکر فرمود : سنکت دا کنادسنگم 
قراد بده آنگاه به عمر فرمود سنکت د, کناد سنگه ابوبکر بگ‌فاده سپس به 
عثمان فرمود : سنکت دا کناد سنگ عمربگذاد, آنگاه فرمود: اینان‌جا 
بمد اذ من هستد . 

ابن حجر آثرا دد « السواعق » صفحةٌ ۱۴ ذکر کردهو کفته است که: 
ابوزرعه گفته : اسنادش عیبی ندارد و حا کم دد مستددك " آنرا آددده د بیهقی 
در «الدلائل» آن دا صحیح دانسته دابن کتیر تیزدرهالبداية دالنهابة» جلدعصفحة 


۱ - حاکم در جلد سوم صفحه ۱۳ آخجر روایت د 
بمداز من هستند . 








۳ 











آوده است : اینان صاحبان فرمان 





احادیث ساختگی در موره خلافت ۷ 


۴ آلرا نقل کرده است . 

ای کاش اپنحجر سند این‌روایت دا ذ کر می کرد و آن دا به طود مرسل 
لمی‌آددد نا برای خواننده امکان می‌داشت آ گاهی اذبطلان سند ددایتوبطلان 
حکم به صمت آن‌دد صودتی که آن دا از طریق نعیم‌بن حماد که دد سلسلةً 
دروغگویان گفته شده آورده‌اند و همین خود ددعیب و منفست این‌ددایت کافی 
است . 

دای کاش مسحح این ددایت می‌داست که صحت این ددایت دخستین‌سنگه 
بنای خلافت دا متزلزل می کند دخلافت اتخابی دا که اد دهم مسلکاش ممتقددد 
باطل می‌نماید وباوایتی که به طورسحیح از ابی‌بکر «عمروعايشه وووآ ردان 
( چنانکه خواهد آعد ) مبنی براینکه «پیاعبر اکرم مرد و کسی دا له خود 
فرادنداد» متناقض است » ولی ذهبی ترا ,چنانکه دذ ذیل ردایت دوم گذشت باطل 
داسته است . 

۳ - اذ عبدالة پن‌عمی بة طود مزفوع آمده که دسول خدا فرموده است 
«از دوف بعد از من ( آبویکن دعمر:) پیروی کنید» , 

عقیلی آن دا از طریق مالك آودده د گفته است : «این‌حدیث منکر د بی 
اساس است» ‏ دارقطنی آئن داازددایت احمد خلیلی ضمیری‌باسندش آودده پس 
کفته‌است : این ددایت ثابت نشده دعمری (یعنی محمدبنعبدالء لوغ عمربن خطاب 





داوی این حدیث) ضیف است.دابن‌حبان کفته است : احتجاج به آن جالزلیست. 
ودارقطنی گفته است : عمری از مالك مطالي دروغ ونادرست حدیت‌می کند ۱ 
۴ - حسن‌بن‌سالح قیسرانی اذاسحاق‌پن‌محمدانصادی ددایت کرده که گفته 
است : از «یموت‌بن مزدع‌بن‌بموت» پرسیدم که ای استاد چطود شد که دسولخدا 
علی دا خلیفه قراد نداد دابوبکر دا جالشین خود قرارداد ؛ اد ددجواب گفت : 
عین این سوال دا من‌از «جاحظ» پرسیدم و اد کفت : من این مطلب دا ازدابراهيم 


۱ - لسان‌المیزان جلد ٩‏ صفحه ۲۳۷ ۰ 





۸ القدیر ۱ 





نظام» پرسیدم اد ددپاسخ گفت : خدادند متعال درف رآش فرمود : «خداوندکسالی 
از شما دا که ایمان آودده دعمل صالح انجام داده‌اید دعده فرموده که: درذمین 
خلیفه‌شان کند چنانکه افراد پیش از شما را خلیفه قراد داده است ...> د جبرئیل 
همواده برپیمرتازل می گردید وبعد از دحی با اد چنانکه مودی با مردی سخن 
می‌گوید ؛سخن می کفت : دسول خدا به اه فرمود : ای جبرئیل این کسالی که 
خدادند آنها دا در ذمین خلیفه قرار می دهسد کیانند ؟ اد ددپاسخ گفت : آنها 
ابوبکر» عمرء عثمان و علی هستند و از عم ابوبکر جز دوسال باقی نمانده بود» 
پس اکر اد علی دا خلیفه قراد می‌داد ابوبکر و عمر د عثمان اذ خلافت بهره‌ای 
لمی بردند» لیکن خداد ندبجهت علمی که از عمرهایشان داشته خلافتشانداملوری 
ترتیب داده که همه شان اذ آن بهرمند شده ووعده خدادد پاده آ نهادرست‌دد آید». 
ابن عساکر آن دا درتادیخش جلد یه ۱۸۶ آورده است . 
ای کاش‌کسی می فهمیداکه : اکر جبرئییل آبه دا چنانکه در دوایت آمده 
تفسیر کرده د پیامبر اکرم آآن !اخذ فزنموده و به خاطر کثرت نیازمندی امت 
اسلامی» مباددت به تبلیغآ نموه است, پس چکونه این حقیقت برهمة مسلمین 
نیندا بوبکردابنعبای (دانای امت) دعایشه «خفی ماندهه کسی 
هنگام مناظره درامرخلافت به آن احتجاج واستدلال شموده است 11 





داصلا باید دید که مرجم درنعیین خلیفه چیست, نص است یا اجماع امت 
اسلامی ؛ تنها شیمه به نص ددامرخلافت معتقد است . اما کسانی که این دوایت دا 
ساخته‌اند برای نص ددامرخلافت ادذشی قائل نیستند و ادعا ندارند که در کتاب 
ویاسنت دداین باده نصی دجود داشته باشد؛ داین عمربن‌خطاب است که می‌گوید: 
اکرمن کسی دا خلیفه قراد ندادها؛ (دراینکادتکردنیستم ذیرا) کسی که ازمن‌بهتر 
کرده ( کسی دا جانشین خودقرارنداده است). دا کرمطلب 
چنانست که «نظام» مفسراین آبه پنداشته پس, حال کسانی که از بیمت تخلف 
نمودداند چگونه‌خواهدبود؟ آ یآ نان محکوم به عدالتند چنانکه اهل سنت درپارة 





دبالاتر بوده نیز 








ج ۱۰ احادیث‌ساختگی درموره خلا ۳۳۹ 


همه صحابه قائلند ؟ با آ که قاتلان عثمان اذ اسن حکم عستتنی هستند چذانکه 
ابن‌حزم می کویده و آیااین حکم درپارءٍآ نها استصحاپ‌می‌شود؟با...#ددصودتی که 
میان آنها افرادی وجود دادند که قرآن به عصمت آنان ناطق است «ددمیانآ نها 
بزر کان صحابه هستند ؟! وبا آ نکه بگوئیم: آنان ددبرابر لین نصآشکار,مجتهدند. 
وبمفتضای اجتهادشان آن‌دا تأویل می کنشد «این‌مطلب دمیان‌سحابه نظیرفرادانی 
دارد ٩۱‏ 





هم این مطالب, باچشم پوشی از لواقص دعیوبی است که ددبرخی‌ازدجال 
سند این حدیث ودرپیشاپیش‌همة آنها «لظام» دجود دارد که ابن‌فتیبه دربادة اد 
کفته است : اد یکی از پلیدان مشهود به فسق‌است. دذهبی ددبادهاتی کفته : اد 
متهم به زندفه و کفراست " وبعد اذ ( ظام ) شا کروش « جاحظ » قراد دارد که 
درسلسلةً دروشگویان شرح حالش کشت رو بمد اذ آنها دیگران فراد دادن دکه 
مانندشان دادای عیوب « نواقی «ستندکُ بگفته‌شان اعتماد یست . 

۵ - از عمروین شعیب رآ جدش (نو* عمروبنعاص) آمده است: 
هنگامی که نب جنکه درحادله یبن بالاگوفت, بزسول‌خدا عرض شد : حال که 
جنگ در گرفته است » خوبست مادا اذرامی ترین بادانت آ گاه فرما ی که اگر 
چیزی است بدالیم و گنه داه دیگرپیش گیریم (بعنی ددصودت بروذحادثه اگر 
کی دا جالشین‌خود فراد می‌دهید از اوپیردی کنیم دکرنه خودمان‌فردشایسته‌ای 
را انتخاب‌نمائيم) دسول خدا فرمود : ابوبکر «ذیرمن است که بعد امن 
من خواهد بوده دعمر باذبام به حق سخن می‌گوید» دمن از عثمانم دعثمان اذمن 
است» دعلی برادرم وهمراهم درقيامت است . 





ذهبی این روایت دا از طریق عقیلی آورده و گفته است : متهم ب‌دضع‌این 
حدیت این شیخ جاهل یعنی : سلیمان بن شعیب‌بن لیث مصری است . «خطیب دد 





۱ - لسأنالمیزان جلد ۱ صفح ۶۷ ۰ 
۲ همان کتاب صفحه ۰۲۴۷ 


۳۳۰ اللدیر نت 
تاربخش جاد ۱۳ صفحاٌ ۱۶۱ این ددایت دا چنین آدرده است : «قتی که در دوز 
«حنین» جنگ د دگرفت, جندب بنعبدال خدمت دسول خدا دسید و عر کرد : 
اينك که جنگه در گرفته و از پایان آن بسی خبریم, آیاما دا ا بهترین 
دمحبوب‌تر ین بادافت باخبر ثمی ساذید ؟ دسول خدا فرمود : چرا خدا پددت دا 
پیامرزد که پیشرد این امت شدی؛ این ابوبکرصدیق است که بعد از من‌فائم‌مقامم 
خواهد بود , داین عمربن‌خطاب حبیب‌من است که باذبانم به حق سخن‌می گویده 
داین عشمان‌بن‌عنان است که اذ من د من هم از ادهستم؛داینعلی بن ابیطالب برادد 
دهمراء من است تاقيامت بپا کردد . 

رجال سند این دوایت عبادنند از : 

الف - علی‌بن‌حماد سکن که دادقطنی گفته است: اد متروالحدبت است. 

ب - مجاعقین ثابت کذاب.اشت کهدر سلسلةٌ دروشگویان شرح حالش 
گذشت . 

ج ابن‌لهیعه که بحیی کته است: آوقوی بست دمسلم کفته است؛ ‏ کیع 
درسیی‌قطان دابن‌مهدی‌او دا ترك کرددانه: 

د - عمردین شعیب که ابو داود کفته است: ددایت عمر از پدرش از جدش 
حجت لیست دشاید خطیب که از ابطال مثل ابن ددایت سکوت کرده بخاطر این 
بوده که مطمن بوده بطلان آن از لحاظ سندومتن بر کسی پوشیده لیست . 

۶- اذ انس آءده که رسول خدا فرموده است : ای عثمان تو بزودی بعد 











آزمن زمامداد مسلمین خواهی شده اما مثافقان بر توفشاد خواهند آودد که از آن 
دست بکشی, ولی از آن دست دکش وآن دوز دا دوذه بگیر که افطارش داپیش 
من خواهی بود ۱۱ 

ذهبی درمیزاش جلد ۱ صفحهٌ ۳۰۰[ ترا از طریق خالدبنمحمدابی‌الرحال 
بصری‌انصاریآوددهو کفته است: پیش ادچیزهایعجیبدغریبی‌است دابن‌حبان کفته 
است : احتجاج به گفتة اد جائزنیست . « درلسان‌المیزان جلد ۶ صفحٌ ۷۹۴ آمده 












که ابوحانمگفته است : 

۷ - از ابوهربره ددحدیثی آمده که دسول خدا فرموده است : ای حفسه 
ابوبکراست 
وبعد از اد پدد تو است » ان داز دا پنهان‌داد ولی اد بیردن دفت وبرعایشهوارد 
شد و به او گفت : ای دختر ابوبکر ۱ آبا بسه تو بشادت ندهم؟ گفت : به چی ؟ 
جربان دا برایش نقل کرد و کفت : این داز دا پنهان داد چنانکه دسول خدا از 
من خواسته است » آنگاه این آبه ناژ کردید : « ای پیامبر چراء به خاطر جلب 
دضایت همسرانت آنچه دا که خداد ند برای‌توحلال کرده حرام می‌نمالی ۰.۰+ 

ماوردی در اعلام اللبوه صفحهٌ ۸۱ بطود مرسل آنرا آدرده است. دعقیلی 
آن دا از طریق موسی‌بن‌جفر انصادی آودده . سپس کفته : اد دد نقل مجهول 
است دحدیثش مودد پیردی قراد نگرفته وسعیح ایست . 

دذهبی دد میزانالاعتدال , درشرح حال مومّی آن‌را آوردهو گفته است: اد 
شناخته شده لیست دخبرش از درجةٌ اعتباد ساقط است » آنگاه بعد از ذ کر این 
حدیث کفته : این ددایت باطل امبت" و عتنبعدیث ان سند آن فاسدتر است » 


آبا به توبشادت ندهم؟ کفت : چرا ؛ فرمود : صاحب فرمان بعداژ 





ذیرا دلایت یادشده ددحدیت| کرشرعی دبه امرخدا بوده بررسول خدا فرض‌دلازم 
بوده که‌آن راافشاه کند نامردم طریق حقدصاحب فرمان مفترض‌الطاعه دا بشناسند 
وبا پیرو ی کردن از آن » سعادتمند گردند نهآ تکه دسول خدا آن دا کتمان کند 
ودرشیجه مردم متحی بمانند وندانند از چه کسی باید معالم دینشان دا فرا کیرند 
ودرتشخی صآن متشبث به‌جلبکهای بی‌دیشه از داء اتخاب داجماع ناقصکردنداا 

و اکر غیر مشروع بوده بردسول خدا داجب بوده که ابوبکر و عمر دا از 
تصدی آن نهیکند دبا به حفصه دستور دهد که به آنها بگوید : از تصدی این 
ام رکه موجب وقوع دد هلاکت است » اجتناب نمایند ( نه آنکه او دا به مخفی 
نگاهداشتن و کنمان آن مأمور فرماید ) تا نادانسته در آن واقع شوند. و اصلا 








۳۳ انقدیر ۱ 


مقتضای مقام این بوده که دسول خدا حقیقت دا بعلود صریح دبی پیرایه به مردم 
ملمان حالی کند تا : « هر کس که هلال می شود دوی دلیل آشکار هاقه شود 
وه ر کس‌هم که زنده می‌ماند دوی بیثه باشد. » 





بنابراین اک این حدبث صحیح باشد , دسول خدا می خواهد از يك فضیة 
خادچی خبر دهد, اگر چه خلافت از ردی قهر «غلبه حاصل شده باشد , و کلم 
« بشادت » منافاتی با آن تخواهد داشت , ذیرا این خبر چون حفصه دا به خاطر 
زمامدارشدن پدرش خوشحال می کرد از این دد طبق علاقه دمیل باطنی‌اد کلم 
بشادت بکار برده است و لذا هیچ کاه حفصه هنگام احتیاج امت اسلامی دد مودد 
خلافت به بك نص آشکادی «مانند آن (اکر این‌حدیث اص باشد) به‌آن‌احتجاج 
نکرده است . دا ایشکه دسول خدا او دا مأمود به کنمان این امرفرموده بود به 
خاطر مسالحی بوده که برخواننیث بصیر و5انا پوشیده نیست . 

۸ - از جعفر بن محبد. ( امام صادق ع ) از پدرش از جدش آمده است 
که : فاطمه (ع) درشب دفات کرد ابوبکر د عمر د جماعت زیادی بخالة علی 
آمددد , آنگاه ابوبکر به علی کفت:جلو بایست دبرجنازه ذهرا لماذ بخوان, 
علی گفت : له بخدا قسم مین جلو لمی ایستم » ذیرا تو خلیفة دسولهدائی آنگاه 
ابوبکر جلو ایستاد دباچهاد تکبیر برذهرا لماذ خواند !۱۱ 

ذهبی آن دا از مصالبی‌شمرده که عبدای بن محمد قدامی مصیسی آ؛را از 
مالك آورده است . 

دابن عدی کفته است : همه احادیث اه غیر محفوظ است . 

دابن حبان گفته است : اد اخباد را دک کون ی کسرده و شاید پیش از 
صدوپتجاه حدیث به نام مالك ساخته است . 

وحا کم ونقاش کقته‌اند : او از مالث احادیث ساختگی زیاد دوایت کرده 





وسممالی دد « الاداپ » گفته است: اد اخباد دا دک ر کون می کرده 





ج ۱۰ احادیث ساختگی در مورد خلافت ۳۳۴ 








وب‌گفتارش احتجاج نمی توان کرد 
این دروغی که به تا امام پا وراستگوساخته‌شده مخالف پاروا 





در تاریخ صحیح از عاشه آمده اس ت که : علی‌فاطمه دختر رسول خدا را شبانه 
دفن کرد و ابوکر از آث آ گاه شد نا آنکه دفن گردید , دعلی‌بن ابیطالب » 
خدا از اد خشنود باد براو نماژ خواند.؟ 

حاکم‌آن دا صحیح شمرده دذهبی بهآن اعتراف کرده وحلبی ددسیر#نبوی 
جلد ۳ صفسٌ ۳۶۰ بنقل از داقدی گفته است : پیش‌ما ثابت شده که علی کرمل 
وجهه فاطبه دا شباله دفن کرد وشخصاً برجنا؛ اد نماذ خواند درحالی که عبای 
وفنل یز با اد بوداد دبه کس دیگری خبرندادند 

٩‏ - از انس‌بن‌مالك آمده که رسول‌خدا فرموده است : من؛ ابوبکردعسی 
را مقدم تکردم بلکه خدادند بامقد کردتآنها برمن منت نهاده پس از آنهااطامت 
کنید و به بادشان پیردی نمائید د کسی آرادو بدی بت به آنها کند کوبا که 
اراد بدی لسبت به من و اسلام کرکه اتنت۳ 
دچگونه بربزر گان ستحابه وهمت‌های خظیمخاندان نبوت و پیشاهنگه 
آ نان امیرالژمنین علیه‌السلام مخفی مانده بود که پیامبر اکرم به فرمان خدا 
« ابوبکردعمر» دابرعلی «دیگران ددامرخلافت مقدم کرده است ۱ دد تیجهآ نان 
از پیمت با کسی کسه خداورسواش او دا مقدم کرده تخلف نموده و از اطاعنش 


سرپیچی کرده مقدمش نداشتند ؟!۱ 





وبرای چه هنگامی که رسولخداروذ پنجشنبه پنجروذ پیش اژوفانش 
خواست ددباد جانشین بعد از خود, چیژی بنویسد, نگذاشتند درصودتیکه 





یش 





از آن (طبق این دوایت ساخته شده) جانشیتش داتعیی نی کرده بود ونمی: 





۱ - میزان الاعتدال جلد ۲ صفحةٌ ۷۰- لسان‌المیزان جلد ۳ سفحه ۳۳۴ ۰ 
۲ - مستددا 





جلد ۳ صفحه ۱۶۳ . 
۳ - این نجاد چنانکه در کتالعمال جلد ۶ صفحهةٌ ۱۲۴ آمده آن را آورده است . 









نم 
سقیفهةُ بنی‌ساعدة کسی سخن اذ این مقدم داشتن ددوغین که به نام خدا و دسولش 
ساخته شده بمیان نیاودده است ؟! وا کر دسول خدا دا (طبق این دوایت) 
مقدم کرده بود * چرا ابوبکر ددآن دوز (سقیفه) ابوعیده جراح دا مقدم‌می‌داشت 
وچنانکه درسحیح آمده: مردم دا ترغیب به بیمت با اد دعمرمی کرد ۱ کوبا که 
کوش امت اسلام, حتی « انس » دادی این ددایت » چنین دم داشتنی دانشنیده 





بود ا! 

۰-از ابن عمر « ابوهریره آمده که کفته‌اند: دسول خدا اذ اعرابي ای 
شترهای ماده ای دا به طود نسیه خریدادی فرمود » اعرابی عسرض کرد : اکر 
حادثه‌ای نسبت به شما دخ دهد (یعنی بمیرید) چه کنم؟ رسولخدافرمود : ابوبکر 
دینم دا می دهد دبه پیمانم عمل می کند» اعرايي کفت: اکر اد لیز بمیردچه کنم؟ 
فرمود : عمرجای اد می نشیند « دد داه خدا از ملامت کسی نمی‌هراسد » اعرابی 
گفت : اکر عمر اد نیز ببایان آید چه کنم ۴ فرمود : اکرمی توالی بمیری‌بمیرا! 

این ددایت از ساخته‌های خالذین عمروفرشی است که به دام «لیت» آن دا 
ساخثه است . 

ذهبی آ را ددمیزاش جلد ۱ صفحهٌ ۲۹۸ آدرده د اذابن‌عدی حکایت کرده 
که او پمد اذ ذ کر این حدیث داحادیث دیگگفته است : بنظرمن خالدبن‌عمرو 
این احادیت دا ساخته است ذیرا نوشتة «لیت» اذیزیدین حبیب پیش من موجود 








است ددرآن از این دوایات خبری لیست . 

دابن دددیش حوت بیروتی در « اسنی‌المطالب » صفحهٌ ۲۴۹ آن‌را ابنطور 
نقل‌کرده که : مردی از اهل بادبه شتری ( په مدینه ) آورد و دسول خدا آن دا 
از آن‌ردخریده آنگاه آ نمرد باعلی ملاقات کرد وعلی به اد گفت : چه آوردی و 
درجواب کفت : شتری آورده ورسولخدا آن دا خریده است . علی به او گفت: 
]با شتر دا نقد برسول خدا فروخته‌ای؛ در جواب گفت: خیر؛ بلکه به لسیه 





۳۳۵ 


فروختهام. علی به اد گفت : بردپیش‌دسول خدا دبه اد بگو : اگر حادله‌ای دخ 
دهد چه کسی دینت دا ادا خواهد کرد؟ آن هرد پیش دسول خدا دفت «جریان 
را عرض کرد؛ سول خدافرمود :اداکنند دیثم ابوبکر است, او گفت : اگربرای 
آبوبکرحادثه‌ای دخ دهد به‌کی مراجمه کنم ؟ فرمود : به عمرء اد باذ گفت : اکر 
عبرم بمیردکی باید دیشت را ادام‌کند ؟ دسول‌خدا فرمود : دای برتوا گر عمس 
بمیرد دد آندفت! کرتواستی بمیری‌بمیرا! 

ابن‌دردیش گفته است: دداین روایت فشل‌بن‌مختاد قرار دادد که جدآضیف 
وست است‌که دمی‌شود به کفتُ اد اعتماد کرد » دددمیزان الاعتدال جلد ۴ صفحهٌ 
۹ آمده که ابوحاتم کفته است : احادیث اد (فضل بن‌مختاد) نادرست است و اد 
مطالب تاددست ردایت می‌کند . و «ازدی» گفته است : اد جداً احادیث نادرست 
روابت می‌کند . و ابن عدی گفته ایث : تم احادینش منکر « غیرفابل پیروعه 
است . 

۱- اذاس بطود مرفوع آعته است:بوبکر «ذیر دجانشینم می‌باشد. 

ذهبی آن دا دد « میزانالامتال» جلب ۱ صفعهٌ ۴۱ اذ طریق احمد بن 
جمفر بن‌فضل آورده ودرباد‌اش کفته است : ادمشهود بحدیث سازی است دکسی 

۷۲ از عابشه‌خدای از ادخشنود باد - به‌طود مرفوع آمده است: دسول 
خدا به مردی فرمود: بردپیش ابوبکر و به اد بکو : تو خليفة منی و با هرد 
نماذ بخوان . 

عقیلی آن دا از طسریق فضل بن جبیر از خلف از علقمة بن‌مرند از پددش 
آورده و گفته است : حدیث فضل‌مودد پیروی‌قراد می کیرد و برای «می‌ئد» پدد 

علقمتروایتی‌شناخته نشده‌است. ( 





۳ از ابن‌عبای آمده که : ذنی پیش دسولخدا آحد دچیزی ازآن‌حضرت 





۱ - لسان المیزان جلد ۴ صفحه ۳۳۸ ۰ 


۱۰ ۳۶ 





وشما بباشید وقوت کرده باشید چه‌کنم ؟ فرمود : | کر آمدی دمرا نیاقتی بروپیش 
ابوبک رکه اه لیف بعد از من است . 

ابن‌عسا کرباسند خود آن‌دا آودده دابن حجر در«صواعق» صفحة ۱۱ آن 
دا از صوص دلالت کنندة برخلافت ابی‌بکر شمرده است . 

چه بکویم ددبارة نورسنده‌ای که‌اسناد این نوع دروغ‌ها دا حذف می‌کند 
دآن دا بشکل يك اسل مسلم می‌پذیرد دبطود قاطم اسناد به دسول خدا می دهد 
در صورتیکه دد برابرش احادیث ذریادی از ابن عبای قرار دادد که باصدای دسا 
خلافت بلافصل امیرالمومنین علی‌بن|بیطالب علیهالسلام‌دا اعلام می‌دادد 18 

آبا از حدیث اد(ابنعبای) نیست آنچه دا که حفاظ صحیح شمرده د آن 
را باسندحائی که دجال آن هیگی موّود اعتماد هستند آورد‌اند وماآآن را در 
جله اول این کتاب سفحهٌ ۵۱ نقل کردهام وآن همان فرمایش دسول خدابه‌علی 
علیهماااسلوة دالسلاماست که فرمود: «شایستة نیست که ازمیان‌شمابروم مگ رآنکه 
ترا خليفةً خودفراددهم 419 آ با از حذایث او لیست‌حدیث «عشیره» که‌برسحت آن 
آصریج‌شده «درجلد ددم این کتاب صفحاٌ ۲۷۸ - ۲۸۷ ذ کرشده ودد آن‌چنین آمده 
است : « به طود فطع این (ٍعنی‌علی) برآدرودصی دجاشینم ددمیان‌شما است» پس 
کوش بحرفش دهید و از اد اطاع تکنید »4 

و درتعبیر دیگر 
و جاشینم بمد از من خواهی بود »؟آیا ابن بای خود از پیشاهنگان مخالفین 
بیعت ابی‌بکر نبود ؟ با اد چنانکه درجلد اول این کتاب صفحٌ ۳۸۹ آمده تنها 
کسی نبود که با عمر درمورد خلافت مناظره دبحث و گفتگو نموده است ؛ آیا ؟ 


وآیا؟وآیا 4 


آمده است : « پس تو برادد و وذیر و «صی ووارث 





۴- از مدا عم رآمده کسه دسول خدا فرموده است:« براین امت 
دوازده خلیفه حکومت خواهد کرد: ابوبکرصدیق که اسمش دایافتید, عم فادوق 


احادیث ساختگی در موده خلاقت ۳۲ 





که شاخی ازآهن است «اسش‌دا می‌دانیده عثمات بن‌عفان ذدالئورین که مظلومانه 
کشته می شود و از دحمت ددبرابر داده می‌شود و مالك ذمین مقدس می گردد ! 
معادیه وپسرش» سپس سفاح است ۶ منصود و جابر د امین وسلام دامیرالعب که 
همانشدش دیده ودانسته نشده است؛ تاآخر حدیت. 

امیم‌ین حماد دردالفتنآن داباسند خودآدرده است ولی دد « کنزالسمال» 
جلد ۶ صفحً ۶۷ آمده که‌آن دابشکل ارسال‌حدیث نقل‌کردم وبالا برده‌اند ذیر! 
می‌ترسیدند که بحت‌کنند ه برعیوب‌اسناد آن آ گاه کرد » اما همین مقداد که 
نعمن حماد درسلسلةٌ حدریت قراردادد کفایت دد داددستی دوایت می‌کند و اذبقيا 
رجال آن بی نیازمان می ساژد ذیرامدد « سلسله دروشگویان» گذشت که اد دد 
تقویت سنت حدیث می‌ساخته است . 

به علاده متن خود حدیث کواه برساختکی بودن آنست ذیرا خلیفه‌ای که 
بشادت آمدنش داده می شود ماننذ ددپسر ور جکرها ( هندذن ابوسفیان ) 
شایسته است که‌خبر از آمدن آتها دادن ساختگی ودروغ باشد دامت اسلام‌ه رکز 
به آمسدن آنها خودسند تتود/مکی آبکه کسی که بشادت به آمدن آنها 
وهمانندهایشان که بعداً مي‌آیند ؛ می‌دهد » معنی خلیفه و داز چمل خلافت دا 
نداند . 

اذ اینها که بگذديم این چه خلافتی است که از زمان یزید پن‌معاوبه 
تاسفاح که از سال ۶۴ تا ۱۳۲ « است قطع می‌شود دامت اسلام درطول این مدت 
مهمل دبی سرپرست گذاشته می‌شود 6 

داسلا منصود ظالم دستمگر چه عظمت دشخمیت برجسته‌ای دار دکه‌دسول 
خدا تمریح به خلافتش نسبت بعسلمین نماید؟! به علااه جابر وسالدامیرالصب 
کیانند «چه موقعیتی درمورد خلافت دینی دادند؟ ۱ 

باز از اینها که بکذریم چرا عمربنعبدالعزیز که بهترین خلیفة اموی‌بوده 

0[ چنانکه معلوم است سقطی درحدیث شده است . 








«تاروطنبورهادشراب است بایدلپاس‌خلافت سلای دا بهوشد و بدا یز 
دمعادیةین پزید که چهل روز لبای خلافت دا پوشید وسپس کنده و دور الداخته 


است حق ندارند آن دا پپوشند دمورد نصریح قراد گیرند ؟ ددسودنی که‌بسیاری 
از ام حدیسث چنانکه دد تادیخ اپن کثیر جلد ۶ صفحاٌ ۱۹۸ آمده تصریح به 
خلافت و عدالت ادلی ( عمربن عبدالمزیز ) و ايشکه اد از خلفاء داشدین است 
کرد‌اند . 

همهٌ این مطالب کواه این حقیقت است که سازنده این حدیث افتراء ذنندة 
دردغگوی جاهل به شئون خلافت وغیرعادف به مقام خلفاء است . دادان‌تر از او 
نویسنده‌ای است که آآن دا ذ کر میکند و در اختیاد خواننده فراد می دهدوجزء 
مناقب خلفاء بشماد می آورد . 

۵ - ابوبکر دد «غادة گفت : ولا من منزلتت دا پیش خدادرمورد 
نبوت درسالت شناختم , امامی‌خواهم بانم منزلت من چگونه است ؟ دسول خدا 
فرمود: من‌دسول خدایم «توصدیق وبآل دمونس دالیس دخلیفه‌ام مد اذمن‌هستی, 
درمیان مرد جای من فرادخواهی کرفت: وبامن‌دریکجا دفن‌خواهی شدوخداوند 
ترا دددستانت دا تا دوز قيامت خواهد بخشید.سفودی آن دا در «تزهت‌ال‌جالس» 
جلد ۲ صفحةٌ ۱۸۴ به نقل از «عیون‌المجالس» باهمین عبادت مرسل آورده است. 
دلی صحت انکاد ابوبکر د عمر استخلاف دسول خدا دا چنانکه عنقریب خواهد 
آمد این تهمت دا تکذیپ می کند . 

۶ اذ ای آمده که کفته است : بر دسول خدا دادد شدم در حالیکه 
ابوبکر ددطرف داست دعمر درطرف چیش قرار داشت «دسول خدا دست داستش 
را روی دد کتف ابوبکر ددست چیش دا دوی ده کتف عمنهاد و گفت : شما در 
دنا وآخرت دذیرام هستید داين چنین ذمین برایم د برای شما شکافته می شود » 
داین چنین من دشما پردده کاد عالمیان دا ذیادت خواهیم کرد . ماه تاسف من 

هلمج لس جلد؟صفحه! ۱٩‏ ۰ 





۰ احادیث ساختگی دروره خلافت ۳۳۹ 








دم و ی کنو درو رز تفت بر 
وزارت متصوصه داانکاد تمودند1 

۷- بطود مرفوع از دسول خدا آمده که به ابوبکر د عم فرمود : بعد 
از من کسی برشما آمیر تخواهد شد . صفودی آدرا دد « تزهةالمجالس » چلد ۲ 
سفحٌ ۱۹۲ به طود ادسال ذکر کرده و گفته است : این ددایت صریح درخلافت 
آنها بید از دسول خدا است . 
در « نود الابساد > صفحهٌ ۵۵ از بسطام پن‌مسلم از دسول خدا 
آن دا نفل کرده است ددصورت ی که پیش ابوبکر دعمر هیچ گونه آ کاهی از این 
دروغ لبوده د اکر بوده آشکاد می‌شده و با از آنها انکد استخلاف از دسول خدا 
آشکاد نمی شده است . 

۳۸- از اس از علی‌بناببطالب (ع) آمده که کفته است : دسول‌خدا بعمن 
فرمود : خدادند به من آم فرمُود که ابوَیکر/ دا پدد دعمی دا مشیر د عثمان دا 
آغا دنرا ای علی داماد خود فواددهم خدادند برای شما چهاد نفردد «امالکتاب» 
اخذ میثاق فرموده د دوس بدادد شمادا مکرمژمن پرهیز کار د دشمن ندادد شم 
دا مگرمنافق بدکاده شما جانشینان نبوتم 2 پیمانهای نمها+دحجتم بر امممی‌باشید. 

ابن‌صا کر دد تاربخش جلد ۴ صفحهٌ ۲۸۶ و جلد ۷ صفحهٌ ۲۸۶ و خطیب 
بندادی درتاربخش جلد ٩‏ صفحهٌ ۳۴۵ آن‌دا باسند خود آورده‌انه دخطیب گفته 
است : این حدیث جداًناددست است فکرنمی کنم جزضرادبن سهل‌وغبانضی» کس 
دیگر آن دا ددایت کرده باشد ددصودت ی که هردهنفرآ نها مجهولند . 

وذهبی , درمیزان الاعتدال جلد ۱ صفحهٌ ۳۷۷ آن دا ذ کر کرده » سپس 
کفته است : این خبر باطل است ومعلوم نیست که این حیوانك ( ضرادین سهل ) 


کیست؟۱ 





ابنعسا کر جلد ۷ صفحةٌ ۲۸۶ کفته است : متن این 
حدیث کواه برناددستی آن است . 


۶ این‌بددان»دد تاد 








۹ - از 





اد پرسیدم , ددجواب فرمود : ابوبکر است. 

ابوعمر در «استیعاب» ددشرح حال ذرید آن دا پاسندش آودده ؛ سپس گفته 
است : اسنادش قوی نیست . 

۰- از علی امیرالممنین دضیالٌ عنه آمده که؛ دسول‌خدا پیش ازوفاتش 
«خفیانه به من فرمود : ابوبکر» سپس عمر» سپس عثمان د بعد آذ اد من ولی آمر 
د سرپرست مسلمین خواهيم بود! 

۱ - از علی‌امیرالمومنین آمده که : دسول خدا از دنیا نرفت؛ مکرآ نکه 
بامن عهد کرد که ابوبکر» سپس عمرء سپس عثمان آنگاه من دلی امروسرپرست 
مسلمین خواهیم بود نهایت آنکه همکی بامن موافقت نخواهند کرد . 

۲ - از امیرالممنین‌علی‌علیهالسّلام آمده که : خدادند این خلافت دا با 
دست‌های ابوبکی اقتتاح کرد 2 بعد از اد عمروعثمان دا خلیفه قرادداد, دبعد اذ 
آنها خلافت دا دسیلة من بامعر وت منت تتلییعلیهوآ له ختم فرمود . 

این سه دوایت دا محبالدین طبوی» در «الریاض النضره» جلد ۱ صفحٌ۳۳ 
به‌طود ارسال وبی‌سند آودده, سپس کفته است : بعید است‌که این احادیث ددست 
باشد, ریا علی اذ بیمت باابوبکی تائش‌ماء تخلف کرد دا کربگوئيم که اد دداین 
مدت » این احادیث دا فراموش کرده بود باز بمید است . بعلاه 
عشمان برتحکیم » نیز موید این حقیقت است و اکر دسول خدا با اد پیمان بسته 
بوده قطماً بادرت ب رآ می کردله توقف, 


قف او دد امر 





۳ - دیلمی از امیرالمومنین از دسول خدا با سند خود آورده که دسول 
خدا فرمود : جبرئیل پیشم آمد گفتم : کسی با من مهاجرت می کند ؟ کفت : 
ابوبکر ؛ و ادست که بعد از تو ولی امرمسلمین خواهد بود و برتوین فرد امتت 
می‌باشد ( کنزالعمال جلد ۶ صفحةٌ ۱۳۸) . 

۴- علی‌دضیآلدعته کفت که دسول خدا قرمود : پیش من » عزیزترین» 


۰ احادیث ساختگی درموره خلافت ۳۱ 





کرامی‌ترین دمحبوب‌ترین بهتر ین افراداصحابم‌هستند] نها که به من‌ایمان آوردلد 
دنسیفم کرداد «عزیزتریندب‌ترین و گرآمی‌ترینهبرترین اصحایم دردلیادآخرت 
ابوبکی صدیق استه ذیرا مردم تکذیبم‌کردند دادتصدیفم نمود, مردم به من کافر 
شدند و او ایمان آددد, مردم مرا تاداحت کردندهادبامن انس ودزید , مردم مرا 
تك کردند داد مصاحيم بوده مردم مرا دور کردند داد به من ذن داده مردم آذمن 
بریدند 2 اد به من کردیدومرا برنفی واهل ومالش ترجیح داد» خداوندازناحیه‌ام 
به او در دوز قيامت پاداش خیر دهد ؛ سپس هر کس مرا ددست دادد او دادوست 
داشته باشددهر کس می‌خواهد به من احترام کند به اداحترام‌کند د هر کس‌می- 
خواهد به خدا نزدبك شود کوش بحرفش دهد و از اد اطاعت نماید پس او 
خلیفه بعد از من برامتم می باشد . 

این دوایت دا صفوری دد «تزهة المجالس» جلد ۲ صفحهُ ۱۷۳ به نقل اذ 
دروش الافکار» آورده و دجردانی» در « مسبّاح الظلام » جلد ۲ سفحةٌ ۲۶ آن دا 
حعایت کرده است. 

این دوایت اژ ساخته‌های متَأ رین آست که درهیچ اصل وسندی دیده نشده 
« هرفسمتی اذ جمله‌هایآن دازدابات خی ی کهاد کتب‌ومسانید آمده تکذیب 
کتک 

۵ - اذابراهیم‌بنعبدالر حمن‌بن‌عوف نفل شده که کنته است : عبدالرحمن 
باعمربن خطاب بود که محمدبنمسامةشمشیرذییرداشکست لگاهابوبکر پپاخواست 
وبرای مردم خطبه خواند تا آنکه کفت : علی‌دضیالٌ عنه وذبیر گفتند : ماضضب 
نکردیم مگربرای آنکه ددامر مشورت کناد گذارده شدیم و کرنه ما ابوبکر دا 


مزاوادترین فرد به خلافت بعد از دسول خدا می‌دانیم» ذیرا اد همراه دسول خدا 





درفاد بود دما به شرافت دبزر گواریش ۲ کاهیم درسول خدا به اد امرفرمود که 
بامردم تماژ بخواند درصورتیکه او ذنده بود . این مطلب دا حا کم در مستدرلد 
جلد ۳ صفحٌ ۶۶ باسند خود آورده است . 


۴ الغدیر ۰ 





این دوایات بعطود کلی باطلند ء ذیرا به طوری کهبعداً خواهید دیدردایات 
زیادی از طریق اهل سنت که بسنی صحیح و بعضی حسن هستند از مولایما 
امیرالممنین علیه‌السلام نقل شده که صراحت دارد : دسول‌خدا کسی دا جانشین 
خود فراد نداده ددراین‌باده اقدامی نفرموده است . وددضمن احادیث دسیره بوی 
شواهد ذیادی بر‌بطلان خلافت ابوبکر وجود دادد , دمحاجه‌ای که درابتدای امر 
خلافت‌میانآ نحضرت ۶ کسانیکه لباس خلافت د! بزود پوشيده بودندفع کردید 
دخوددادی کردن اد از بیعت باابوبکر دریسك مدت طولانی بطلان این اخباد 
نادرست دا دوشن م ی کند. از اینها که بگذدیم‌جهان صدای خطبةٌ «شقشقیه» علی 
دا که خلافت دیکران دا باطل اعلام می کند به خوبی شنیده و دد بسیاری از 
کتاب‌ها آن دا نقل کره‌اند د البته.نظیر این خطبه از علی ( دد اعلام ناددستی 
خلافت دیگران ) ذیاد است . 

و چه بسیادند کسانی که دروغ بنام آفای ما علی علیه السلام ساختهاند ؟ 
دابن‌سیرین چقدرخوب کفته است که : فعموم چیزهالی که از علی ددایت شده 
دروغ است» ۲ 


وان اثبت اهوالهم بعد ماجاعث نام 
مالك من انله من‌دلی دلاداق: 


« و اکر بعد از این دانشی که بسوی توآمده از هواهایشان پیروی کنی 
برای نو اذ جالپ خدا دوست دنگهدادنده ای نخواهد بود». 





۲ - سورة دعد » آي ۰۳۷ 


رسوائی تزویر !! 


اینها احادیئی است که اذ اهل سنت درمورد سنکه پنای اساسشان که روک 
آن بتخانة ددوغ خلافت دا بنا نهادهدیاطالب نادرست»آن دا آداسته‌الد دسیده 
است؛ درصورتی که دیدیم : بز رکانشان کواهی داده‌اند که آن احادیث جز اساطیر 
ساخته شده که به هیچ‌دجه صحت دداقعیت. تدادند ؛ چیز دیگری لیستند . 

داقیت واعتباد نیز این جقیقت نمی کنده ذیرا تنها دلیل پیش آنان 
دریاب خلافت همان اجماع و تخاب است د هیچ فردی از آنان دراین پاب به 
اص اعتماد تکرده‌اند ‏ لذا.مي‌بينيم که آنان ددموردابطال لس ۶ تصحیح انتخاب 
واثبات شرالط آن» به طود مشروح بحث کرده تاجائی که انکاداس دا به بمضی از 
شیعه نیز سبت دادماند ۱ 

باقلانی درد التمهید» صفحهٌ ۱۶۵ می‌گوبد : و دااستیم که جمهود امت» 
اس دا دریاب خلافت مذکر است و اذ کسی که به آن معتقدباشد تبری می‌جوید, 
ودیدیم : پیشتر کسانیکه علی‌علیهالسلام دا از دیگران برتر می دانند از قبیل ؛ 
زیدبه ومعتزله بفداد ددیگران» با تکه علی دا از دیگران برتره‌ی دانند ددعین 
حال متکرنص ددبادة خلافت اد هستند ! 





«خضرمی» در «المحاضرات» صفحةً ۲۶ کفته است : «اصل دد انتخاب خلیقه 
رشایتامت اسلام‌است, وخلیفه از تاحیشمردم ثیردمی گیرد» دهشگام وفاتدسولخدا 
رأی مسلمین چنین بوده و لذا ابوبکر صدیق دا انتخاب کردند و آنان دداین‌کار 


۳۳۴ اتقدیر تغل 





لی بهتص دیافرمانی از صاحب شریعت نبودند و بعد از آنکه انتخایش کردند 
با اد بیمت نمودند دمعنی اینکار این بودهکه با اد پیمان بستند درآ له کهدضای 
خدا درآ نست از اد فرمان برداری داطاعت کنند همچنانکه اد با آنانپیمان بسته 
که به احکام دین طبق کتاب خدا وسنت پیامبرا کرم عمل نماید وان پیمانتقابل 
میان خلیفه دامت اسلام همان بیعت است که همانند عملی است که بایع 
و مشتری آنجام می دهند» ذیراآ نان هنگام اجراء عقد, دست ریکدیبگردا می- 
فشاد ند دمصافحه می کنند : 

وچنانکه کفتیم نیردی داقعی خلیفه از ناحیهةٌ همین بیمت است دمسلمین 
ن دا از تمام چیزهائی که دین داجب کرده د شریمت اسلا‌ضرودیش‌فی ار 
داده لازمتر می‌دانشد . 

دابویکر درانتخاب خلیفه طرٌ ییگری دا ابداع کرده وآآن ایشکهدخلینه 
جالئین خود دا تعیین کند و ,هرده با ادپیمان پیندند که از او اطاعت نمایشد ؛ 
دامت اسلام نیز با این طریقه مواففت نمودان ودادستند که این روش نیز واجب 
الاطاعة است داین عمل همان تعبین دلابت عهد است ‏ . 








« از اینجا معلوم می شود کة: تادیخ پیدایش این روایات ساخته شده بعد 
از انعفاد بیمت وا. استقراد خلافت برای کسی که بزددلبای خلافت دا پوشيده بوده 
است دلذا هیچ فردی از آنها در ردز سقیفه دیا بمد از آن سخنی از آن به‌سیان 
نیادردند با آنکه آتش اختلاف و نزاع بشدت بالا گرفته دیاز به آن کاملا 
«صول بو 

از اینکه‌پیش اذپیدایش این روابات کسی از آنهاآ کاهی نداشته 
آود ست عجیب این است که بعد از اینتادیخ نیز دانشمندان‌علم کلام وبزدگان 
اهل تحقیق ( مر کمی اذ آنها ) داثبات اصل خلافت به آ نها توجه دکرده واز 
آن داه خلافت دا برای آنان اثیات شمودند دا کرچه دراسل اثبات آنکوناهی 
تکرده و اذ راههای مختلف خلافت آنان دا اثبات می‌تمودند . 











رسوالی تزدیر ۷۵ 


تیست مگر آنکه آنها از اين ددایات دروخ آ گهی نداشتند و باعل 
به ساختگی بودن آنها داشتنده کرچه از باپ خالی لبودن عریضه بعنی ازمژلنین 
مفرض,آن دوایات درو غ‌وساختگی دا بخاطر پرده پوشی برحقائق درزمرة فنائل 
آنان ذک رکردند اما دانشمندان بی‌نظ رآ نان هیچ گاه چنین کاری تکردند این 
خود نشانة ساختگی بودن این روایات است . 

ودرمقابل روایاتیکه ددپاب خلافت خلفاء نقل شده احادیث صحیحهٌ (البته 
بنظر اهل سنت) زیادی دجود دارد که بامضامین آنها صدددصد مخالف است و از 
آنجمله است احادیشی که ذیلا آدرده می‌شود : 

۱ - آذابوبکربطود صحیح نقل شده که درمرض مر کش م یکفت: «ردست 
می‌داشتم که از دسول خدا می پرسیدم که این امر (خلافت) مال کیست ؛ تا کسی 
باادنزاع لمی کرد ده ودوست می‌داشتم که ميٌ پرسیدم که آبا از برای اصاد دداین 
باده اصییی هست؟۲ 

وا کرابوبکر از رسول‌خا ای ددبا؟ خلافتش شنيده بود چنانکه سریح 
بعضی اذ این دوایات منقوله است ذنگی جا بداشت که چنین آدزد کند» مگر 
آنکه درد بر اد غلبه کرده باشد «اين نوع آرزد کردن از باب هذیان کوئی باشد 
چنانکه در حدیث کنف ودواة احتمال داده‌الد . 

۲ - مالك به سشد خود از عابشه نقل کرده که: ابوبکر هنگام 
احتضاوعمر دا خواند وبه اد کفت : من ترا براصحاب دسول خدا خلیفه قرادمی- 
دهم دبه سوی فرماندهان لشکرها توش ت که : عمر دا برشما فرمانردا فراد دادم 
و دراینکاد جز خیر مسلمین دا نمی‌خواهم " . 

و اکر ددبارة خلافت عم نصی وجود داشته چه معنی داشت که ابوبکر 

۱ - تادیخ طبری جلد ۷ صفحه ۵۳ - عقدافرید جلد ۲ صفحه ۲۵۷ ددبادة این حدییث 
وصحتش در جلد هفتم عریی (که مجله ۱۳ و ۱۴ فادسی خواهسد شد) این کتاب بحث 

خ ۵ 

و حافظابن‌الدییم‌جلد ۲ صفحة ۲۸ ۰ 














خلیفهوفرماوا قرار دادن او دا بخود نت دهد ؟ 
۳ - ءبدالر حمن بنعوف می کوید: در آن مرضی که ابوبکر فوت کرد 
ترا خوب می‌بينم ای خليفهةٌ دسول‌خدا. او دد 





روزی بدیداش دفتم و به او 
جواب گفت : دردم بسیاد شدید است و آنچه که از شما مهاجران دیدم دردم را 
شدیدتر کرده است, من پیش خودم امود شما دا ین فردتان سپردم اما هم 
شما از اینعمل ناداحت شدید ومیل داشتید که برایتان باشد . 

تا اينکه ی کوید : به اد گفتم: ای خلیفةرسول‌خدا خود دا ناداحت مکن 
ته د مسلح بودی 
هیچ گاه برچیزی اذ امود دنبا که از توفوت شده ناداحت مباش وتو تنها این‌کار 
دا برای صلاح امت انجام دادی ما نز جزخیر ازتونمی بينم. ۱ 

تاراحتی صحابه با به خاطر این بوده که "نها معترف به‌عدم نص بودند , اما 
معتقد بوداد کسی که اختیار ده است نسبت‌بم دیگران امتیاژی نداردباترف 
بهدجودص بودند اما فکرمي کردلت که هن عمل نشده , بلکه ابوبکر از دوی 
خود خواهی دعلاقةُ بیجا ادرا اختیاد کرده 3 لذا غشکر آن بوده‌اند. ویابه خاطر 
این بوده که معتقد بودند تعیین خلیفه جز با اختیار امت نخواهد بوده اما از آنها 
آغارخواهی نشده است . دیا به این جهت بوده که معتقد بودلد : لص تنها ددبارژ 
علی بنابیطالب بوده که دبگران دابراومقدم داشتهالد, دیابه‌خاطر این بوده که 
می‌دیدند مردم‌اعتماد به لص ندارند و انتخاب هم روی‌اصول درستی صورت نمی 
گیرد,ذیرا اتخاب ابوبکی که طبق کفتٌ عمرشتایزده بوده وانتخاب عمر نیزا شخاب 
شخصیدخصوصی بوده که سابقه نداشته است, دچون پای هرجومرج درامرانتخاب 
به میان آعده بود. هر کسی خود داشایسته‌تر از دمگری می‌دید ومیل‌داشت 
سلمان‌هاباشد چنانکه‌عبدالرحمن بن‌عوف ددحدیثی کهبلاذری درهالاساب» 








که این ناداحتی ب رکسالنت می‌افزاید.قسم بخدا | توهمیشه ۵ 









۱ - تادیخ طبری جلد ۴ صفحه ۵۲ - عقدالفرید جلد ۲ صفحهٌ ۲۵۴ - تهذیب الکامل 
جلد ۱ صفحا و - اعجازاثفرآن فحهٌ ۱۱۶. 


3 رسوالی تزدیر ۳۳۷ 





جلد ۵ صفحهً ۷۰ آورده به این حقیقت اشاده کرده است و آن حدیث این است 
« ای قوم شما دا چنان می‌بینم که هر کدامتان مشتاق دسیدن به خلافتید د می- 
خواهید استقراد آن دا بتأخیر بباندازید, یا همه شما ( دحمت خدا پرشماباد ) 
امید دارید خلیفه باشید 1٩‏ 

۴ - این قتیبه ددضمن حدیشی که تمامش بعداً خواهد آمد اذ فول ابوبکر 
چنین آورده است : «خدادنه محمد (ص ) دا به عنوان پیامبربرانگیشت دبرای 
مومنینولی فراد داد , باقراددادش‌دمیان ما برمامنت نهاد تا نکه اختیاد کرد 
برای اد آنچه‌که مقدد کرده بود, آنگاه امود مردم دا به آ نها تفویض فرمودتا 
بااتفاقیکدیگ رآ نچه که ایو لت وت تیاه نمایندآ نان لیزمرا دالی 
و خودبرکزیدند» ۲ 

- از عم لور سحیح روایت که کفته است : «سه‌چیز است که اکر 
خدا ددمیانآ نها بوده پیشم محبوب‌تر ازیتران سرخ موبوده: خلافت, کلالة 
وربا ». 

ودر روایت دییگر بای شتران سرخ‌مو ازدلیا دمافیها آمده است . 

۶ و اذ عمر به طود صحیح آمده است : « کی از سهچیز از «سول‌خدا 
می پرسیدمپیشم محبوب‌تراز شترا سرخ مو بوده :از خلیفة بعد از اد ۰۰ ۰ 

۷ به طود صحیح اژ عمر آمده است که : خدادند دینش دا حفظ می- 
کند اکرچه من کسی دا جانشین قراد دهم » ذیرا دسول خدا کسی دا خلیفه 
قراد نداده است » ویا کی دا خلیفه قراردهم چنانکه ابوبکر برای خود جانشین 
قراد داده است . 

عبدالةٌ بن عم رگفته است : بخدا قسم اد «سول خدا وابوبکر دا یاد نکرد 
مگرآنکه داستم اد کسی دا همانشد دسول خدا نمی‌داند و کسی دا جانشین قراد 
۱ - المياسة جلد ٩‏ صفحاٌ ۱۵ ۰ 


۲ - مصادد این دوحدیث در جزم ششم (۱۱ و۱۲ فادسی) این کتاب در بحث نواددالاثر 
خواهد آمد . 





۳۳۸ القدیر 3 


تخواهد داد 
امی که عمرمچروح کردید به اد گفته شد : چرا کسی‌راجانشینت 

فراد نمی‌دهی؟ ددجوا بگفت‌می‌خواهید شگینی بادشما دا ددحال حیات‌ومر که 
بدوش بکشم ٩‏ | گرجانشین قراد بدهم » پیش از من ابوبکی که از من بهتی بوده 
جالشین قرارداده است, دا کرقرادندهم دسول خدا که از من بهتربوده, قرانداده 
است . عبدالة می کوید: از کلامش فهمیدم که او جانشین فرانخواهه داد ۲ , 

٩‏ - مالك از خطبهٌ عمر باسند خود چنین آددده است : « ای مردم من از 
احیة خودم چیزی دا که نمی دابید به شمااعلام نمی کنم , دبرکاد شما حرص 
ندادم, بلکه اد که مرده (منظود ابوبکر است) این دا به من وحی کرده دبه‌اوخدا 
الهام فرموده بوده است. دمن امامتم دا,به کسی که اهلیت برای آن ندادد, نمی 
سیر بلکه آن دا دد کسی قراد می‌دعم که علاقیند به عظمت مسلمین است,جنین 
فردی شایسته‌تربرای چنین مقام است (تیسیر الوصول جلد ۲صفح ۴۸) 

چفدد فرق است‌میان این طبه دآن احادیث ددوفی که در باب نص‌خلافت 
خلفاء ذ کر کرده‌اند . چنادکه دای خطبة عی بینیم: عمر خلافتش دا از ناحیهً 
ابویکر می داندهنه دحبی از ناحية خدا پرپیف‌بر بزدگواد که جبرئیل آن را 
به حض‌تش دسانده و اد پیزدرملاء عام وسیلهُ بلال اعلام فرموده باشد چنانکه 
درردایات گذشته آمده بوده است . 

۶ - طبری درتاربخش جلد ۵ صفحةٌ ۳۳ با سندش چنین آورده است: 
«دقتی که عمربن خطاب مجروح شدبه او گفتند : ای امیرمومنان | چرا کسی دا 








نه غراز نسائی آن دا آودد‌ند - تیسیر الوصول 
جلد ۲ مق .اد آن دا دش جله ]قح ۳۷و خليب در ریش مه 
صفحه ۲۵۸ آودده و جمع زیادی از حفاظ و ام حدیث آن دا دوایت کرد‌اند. 

۲ - بخادی و مسلم با همین لفظ وابوداود وترمذی مختصرتر آن دا آودده‌اند - احمد ور 
مسندش جلد ۱صفحةً ۴۳ س ۷۶ - پیهتی در متنش جلساه ۸ صفحا ۱۴۸ - تیسیرالوصول 
جلد ۲ صفحة ۲۹ - تادیخ این کثیر جلد ‏ صفح ۲۵۰ . 





۰ 






خلیفه و جالشین خود قرادامی دهی؛ او درجواب کفت : چه کسی دا جالشین 
قراد بدهم 4 اک ابوعبيده جراح زنده بود اد دا جاشین خود قراد می دادم » 
داکرخدايم از من می‌پرسید : چرا اد دا خلیفه قراددادی می کفتم: از پیامبرت 
شنیدم که می کفت : اد امین امت است 

دا کرسالم غلام ابوجذیفه زنده بود اددا جااشین قراد می‌دادم داکرخدايم 
آذ من می‌پرسید : چرا اد دا خليفة خود فراد دادی م ی کفتم : از پیامبرت‌شنیده‌ام 
که می کفت : سالم علاقه شدید نسبت به خدا دارد . 





مردی به اد گفت : دداین‌باده ترا به عبدالاین عمرداهنمالی م ی کنم » عمر 
کفت : خدا ترا بکشد بخدا قمم من چنین خواهشی از خدا ندادم » دای برتو 
چگونه مردی دا جانشین‌خود قراد دهم که ازطلاق دادن ذش عاجز است ۱۶ مادا 
حاجتی به امود شما که ستودیدلیست نا بای فردی از خانوادهام به سوی آن 
تمایل درذم که اگرخیرباشد (بگوئید) مه آن وسید‌يم وا کرشرباشد(بگوئید) 
از ناحبه عمر استء خانوادهعبی دا همین بس است که مکی اآنها موردحساب 
و سژال درکاد امت محمد (ص) قراز گیرد : من با خود جها کردم دخانوادهام دا 
آذاین امرمحروم نمودم, دا کراز ددی بی‌لیاژی جات پیدا کردم لهبادی‌بردوشمن 
است دله پاداشی؛ درآآن صورت سعادتمند خواهم بو ؛ حال می بینم: اکر برایم 
جانشین فراد دادم کسی که بهتر از من بوده نیز چنین کرده است دا گرقرادندادم 
باز کسی که از من بهتر بوده چنین کرده است و ه رکز خدادند دینش دا ضاییع 
فمی کند . 

بعد اذاین مذا کرات آنان اذ پیش او دفتند دپس اژچندی‌دوباه‌ب رگشتند 
وبه از کفتند : ای امیرمومنان ! چرآ سرنوشت مردم دا تعیین نمی کنید؟ او 
درجواب گفت: بعد از کفتاد سابقم تصمیم گرفته بودم : مردی دا که شایسته‌ترین 
شما درداداد کردنتان به حق است برشما «ولی> سرپرست قراددهم ( اشاده به‌علی 
کرد) ؛ دلی غشوه‌ای به من دست داد ۶ در آن حال مردی دا دیدم وادد باغستانی 


۳۵۰ القدیر ج۰ 


که آن‌داغری کرده بوده شده میوه‌های خام‌درسيدة آن دا می‌چیند وزبرپای‌خود 





می‌دیزد؛ از اینجا دانستم که خدا برکارش پیردز دعمر مردای است اذایثرو نمیس 


خواهم باد خلافت را در حال حیات و مر که بدوش بکشم » این شا و ابنهم این 





وم . 

ای‌کاش من‌دقوعم می‌دانستیم که : چگونه صحابه باآن‌همه صوص فرادان, 
بین خلیفه می کردند و آنها دا نادیده می کر فتند !! دچگونه 
عمر با آن همه از تصوص مخالفت می کرد وابوعبیده وسالم دا شاء 
می‌دید وآدزه می کرد که ای کاش آنها زنده بودند د خلافت دا بدآنها برکزار 
می کرد ؟! وبالاخره خلافت دابه شوری گذاشت؟ ! 

به علادء اد, چکونه آن دوحددیث مربوط به فضیات آن دومرد ( ابوعبیده 
«سالم ) دا دلیل‌کافی برای جایفینی آ نها داتبت, اما آن‌همه آبات وردایات راکه 
در کتاب دسنت ددبا مناقب علی علیه‌الملام‌وادد شده پیش خدایش عذد نمی- 





از عمرددخواست 





,برای‌خلافت 


داست. اکراذ اد پرسیده می‌شد راز رآ جانشین خود فرادداده‌ای ۱۶ 
دچکونه کسی دا که رنه تتتش- الق است و آتطهیی درباده‌اش 
اذل شدء د قرآن اد داجان پیامبر اکرم شمرده شایسته برای امر خلافت امیب 





داند ؟۱ 

دچرا اد پسرش مدای دا به خاطر نداستن يك مسأله (دحال آنکه داش 
او از پددش بیشتر بوده) شایسته برای خلافت نمی‌دانده ددصوتی که طبق نظربةٌاو 
خلیفة مسلمین؛ جزخزینه‌دارهو تیم کنندة اموال مسلمین نیست داینهقام بیازی 
به دانش ذیاد ندادد چنانکه خود او در خطبه‌ای چنین کفته است : « ابمردم هر 
کس می‌خواهدددبادة قآن چیزی بپرسد » برودپیش« ابی‌بن کعب » و کسی که 


می‌خواهد ازفرائض داحکام مربوط به ادث چیزی بپرسد برودپیش «ذیدین ثابت» 





بزی بیرسد بردد پیش « معاذین‌جبل > و کسی که 





و کی که می خواهد از فقه 


۱ - ابن عبدد به درعقدالقر ید جلد ۲ صفحهٌ ۲۵۶ آن‌دا ذکر کرده است . 





۰ دسوالی تزویر ۵۱ 






من » ذیرا خداده مراخازن 





می خواهد از بیت‌المال چیزی بپرسد بیاید 
وتقسیم کنندء اموال, قراد داده است >, 

۱ - عبداپنعمر به پدرش چنین گفت : «مردم می گویند نونمی‌خواهی 
کسی دا جانشین خود قرار دهی؛ ددصورتی که اکرچوپانی برا ی کوه 
برای شترت داشته باشی واو آنها داول کند وبحال خودشان بگذارد توقطاً او دا 
مقصرخواهی دانست وحال آنکه نگهبانی مردم مهمتر از نگهبانی شتر د گوسهند 
است؟» 

به خدا چه خواهی کنت هشکامی که او دا ملاقات کنی و کسی دانگهبان 
باه کاش قرادنداده باشی ؟ 





وسادبالی 


دای می گوید : از این مذا کزمبحالت حزنی به پدرم دست داد » سرش‌دا 
مدتی به ذیر انداخت , آنگاه پپزش دا بلذد کرد و کفت : خداوند حفظ کننده 
دین است, کدام يك اذ این دو کار دا انجام دهم که برایم سنت قرار داده شده : 
ن قراددهم 
ابوبکر لیزقرادداده است ؟ 1عنداله می کون : فهیدم که پددم کسی دا جالشین 


اکرجانشین قرادندهم , رسولخدا لیر قرآد نداده است « اکر جانث 





قرااخواهد داد . 
این‌مطلب دا ابوئعیم در «الحلیه» جلد ۱ صفحهٌ ۳۴ داپن‌سمان‌ددهالموافقة» 
چذانکه در «الر باض‌الئنرء» چلد ۲ صفحةٌ ۷۴ آهده باسند خود آورده‌اند دسلم 





نیزددسحیح از اسحاقبن ابراهیم و دیگران از عبدالرذاق دبخادی ازطریق دیگر 
از «مسر» چنانکه در ه ستن‌بیهقی » جلد ۸ صفحهٌ ۱۳۹ آمده آن‌دا با سند خود 
آورد‌اند . 

همین مطلب در روایت دیگرچنین آعته است : «عبداله می کوید : به‌پددم 
شنیدم که مردم مطالبی می گفتند خواستم که آنها دا به شما بکویم: آنها 


۱ - درجلد ششم عربی این کتاب (جلد ۱۱ و ۱۲ فادسی) پبرامون ایسنخطبه و صحنش 
بحث خواهد شد . 








الفدیر ۱۰ 








ی ۳ 
پنداخته‌ادد که ت و کسی دا جانئین خود قراد دمی ده ددسودتی که می‌دالم اکر 


چوپانی داشته باشی اد گوسیندهایت دا دها کند و پیش تو بیاید از دا مقصر 
خواهی دانست وحال آنکه تگهبانی مردم مهمتر است ۱۱ 

عبداله می گوید: پددم کفتادم دا تصدی کرد ومدنی سربزیر انداختهفکر 
کرد پس سبلند کرد کفت : خدا دینش دا حنظ م‌کند , اگر خلیفهقرار 
ندهم دسول خدا ليز قرار نداده دا کرقرادبدهم ابوبکر نیز قرارداده است...» 

این دوایت دا ابن جوزی ددسیر عمر صفحهُ ۱٩۰‏ نقل کرده است . 

۲ - ابوزرعة در کتاب «العلل» ازیسرعمرچنین آودده : «هنگامی که عمر 
شربت خورد به اد گنت : ای امیرمومنان چرا کسی دا برمردم امیر 2 سرپرست 
قراد نمی‌دهی ؟ او کفت : مرا بنشانید .»بدا می وید : هنگامی که او کفت 
مرابنشانید, میل‌داشتم میان من وادفاصلهای همانند عرض مددینه باشد.سیس گفت: 
«قسم به آنکس که جانم دددست ادست آندا بکسی که نختین‌بادبه من سپرد 
برمی گردانم» ! 

۳ - ابن‌فتبه در ۶ المامة و له > فلع ۲۷ آورده است : هنگامی 
که عمر احساسمر کف کرد به پسرش عبدالة کفت : بردپیش عايشه و اذمن به او 
سلامء برسان «بگوء اجازه دهد : درخانه‌اش کناد دسول خداد ابوبکردفن‌شوم . 

عبدالة پیش او رفت و جریان دا به اد گفت اد در جواب گفت : بسیار 




















خوب, مانمی‌ندادد, سپس‌افزود : پسرم» سلاعم دا به عمربرسان و به اد بکو : امت 
محمد دا پدون سرپرست مگذاد. کسی دا برآنها امیرقراد بده دآنان دا مهمل 
مگذاده ذیر من برای آنان عواقب سوئی دا پیش‌بینی م ی کنم ومیترسم . 

بدا پیش عمرآمد دجریان دا ب‌او کقت : عم درجواب کفت: اد چه 
کسی دا امرمی کند که جانشین خود قرادبدهم اکرابوعبیده جراح زنده بود او 
دا خلینه و «دلی» قرادمی دادم, وقتی که پیش خدایم میرفتم و آذمن می پرسید: 
۱- الریاض التضرة جلد ۲ صفحةٌ ۲۲+ 





رسوائی تزویر ۵۲ 








چه کسی دا برامت محمد ( ص ) »«تلی:قراد دادی ؟ هی 
وپیامبرت شنیدم که میگفت : برای هرامتی امینی است « امین این امت ابوعیدة 
جراح است . 

واگر معاذین‌جبل ذنده بود اد دا خلیفه قرارمی‌داد»» «قت ی که پیش خدایم 
می‌رفتم و از من می‌پرسید : چه کسی دا برامت محمد (ص) » پیشوا قراد دادی؟ 
م یکفتم خدایم , از بنده و پیامبرت شنیدم که م ی گفت : معاذ بن جبل ددقیامت 
درزمره علماء محشود می کرد . 

و اکر خالدین ولد زنده بود اد دا پیشوا قراد می‌دادم دقن ی که پیش خد! 
می‌رفم و از من سل می کرد : چه کسی دا برامت محمد (س)هولی‌فرا دادی ٩‏ 
می گفتم : خدایم از بندهدپیامبرت شنیدم که م یکفت بالد بن ولید شمشیری 





از شمشیرهای خدا برمشیکان است. 

ولیکن من خلافتدا دد کالی قرار می‌ده مکه‌رسول خدا مرد دد حال يکه 
از آ نها داضی بود ۲6۰.۰ 
امینی میگوید : 

ای کاش عمربن خطاب آننیه را که از دسول خدا ددباره علی‌بنابیطالب 
شنیده بود (دلويك حدیت آن دا) که حفاظ باسند خود از اد نقل کرده‌اند" بیاد 
داشت د درنتیجه , علی دا جانشین خود می کرد و هنگامی که خدا از اد ددبادء 
جاشینش می‌پرسید, آندا پیش خدایش عذد قراد می‌داد ا!ا 

وشاید بیاد داشتن يك حدیث که امت اسلا به طود انفاف اذ دسول خدا 
نقل کرده » اد دا کفایت می کرد وآن ایشکه : «من ددمیان شما ددچیز کرابها 
-یادرمپان‌شما دوخلیفه - می گذادم که اکربهآن دوتمسك بجوئیده‌هی کز گمراه 
نخواهید شد آنها عبادت اذ کتاب خدا وعترتم اهل بیشم می‌باشند که ه رکزازهم 
جدا نخواهنه شد تادرحوض( کوش) برمن وادد شونه » و بسیاد دوشن اس ت که 
علی بزر که‌عترت وبزر که خاندان پيامبر اکرم است . 


- اعلام اساغ جلد ۲ صفحهٌ ۸۷۶ ۰ 








۵۳ القدیر ۱ 





آیا خود عمر دای احادیثی که در صحاح و مسانید دربارة علی‌علیه‌السلام 
اذقول دسول خدا آمده نیست؟ که دسول‌خدا درآن فرمود‌است : «علی سبت به 


من پهمنلةُ هاردن نسبت به موسی است » نهایت آنکه‌پیامبری بعد اذ من نخواهد 





بود» وآنچه دا که دد دوژ خیبرفرموده است : « فردا پرچم دا به مردی که خدا 
«پیامبرش دا دوست دادد وخدا وپیامبرنیزاه دا ددست دارند خواهم داد د آنچه 
را که در دوز غدیر فرموده است : «کسی را که من مولای اد هستم علی مولای 
ارست » خدایا دوست بداد کی دا که او دا دوست دار و دشمن بدااد کسی دا 
که او دادشن دادد. » 

و کفتة دیگرش : « هیچ کس دادای فنائلی همانند فضائل علی تیست که 
صاحبش دا به‌سوی هدایت دهنمون باشد و از پستی وضلالت ب 
دیگر ش: « اک رآسمانها وزمین‌های هفتگانه در کفه‌ای گذارده شود «ایمان علی 
دد کفة یکی » قطعاً یمان علی‌فزدنی خوآهد داشت ۱۰ 

آبا آ بات مباهله » تطهیر, دلابت وئا 
عترت نازل شده پیش عمر برابر با" چند حدیث ساختگی نیست که درباه آن 
کسالی که عمر آرزوی ی ۱2 کر ده است ؟! چه‌رسوائی‌شگبار 
است که عم مثل سألمپنمعقل غلام بنیحذیفه دا که اصلا ایرانی بوده تنها فرد 
شایسته برای خلافت می‌داند دهنگامی که‌ضربت‌می خودد آرزدی حیاتش‌دامی کند 
ومی گوید : < اکرسالم ژنده بود خلافت دا به «شودی» نمی گذاشتم ٩‏ > 

دچفدد پردسول خدا سخت است که برادرش امیرالممنین حتی‌بابرد کان 





ش دارد»وفرمودة 








۶ غلامان ( تازء مسلمان ) از امتش برابر دانسته نشود» باآنکه آن همه موس 
در کتاب و سنت دربارهاش وارد شده است ‏ 


آیا خود عمرنبود که ددسقیفه علی‌نصار احتجاج به کف پیامبرااکرم نمود 


۱ س این دوایات» چنانکه عواهد آمد. همگی از طریق عمرین‌خطاب دوایت شده است . 
۲ - طبقات این‌سعد جلد ۳ صفحةٌ ۲۳۸ - التمهیدباقلانی صفحة ۲۰۴ - الاتیماب‌جلد۲ 
صفحة ۵۶۱ - طرح الشریب جلد ۱صفحة ۴۹. 









۱۰ دسوالی تزدیر ۵۵ 


که « امامان از فریشند؟» پس چرا آن دا فرامو ش کرد ؛ و چه کوله غلام بنی 
حذیفه دا تنها فسرد شایسته برای امر خلافت می داند ءولی علی دا شایسته دمی 
دانه ۱۲ 

آیا خود عمرنبود که به ابوبکر اصراد می کرد که خالدبن‌ولید دا عزل 
وسنکار کتم آن زمان که خالد»مالكبننوبره دا کشته دیاش در آمیخته بود 
د یادان مسلماش دا اذ بین برده ‏ جمعش دا پسرا کنده دقومش دا هلاك نموده 
واموالش غادت کرده بود ۱٩‏ 

آیا اد جمله‌ای دا که درمورد خالد به ابوبکر کفته بود : «درشمشیرخالد 
ستم و کناه است - دشمن خدا » براسان مسلمانی هجوم برد و اد دا کشتآنگاه 
باذش زنا کرد» فراموش کرده بود ؟ !و باجمله‌ای دا که به خالد کنته بود : «تو 
اسان مسلمالی دا کفتی آنگاه بازش ذناکردی» بخدا قسم باسنگهایت‌سنگسادت 
خواهم کرد» اذ یاد برده بود ۱۶ 

آری سیاست بی‌پددومادد ودودازمسالح ملی؛ هرآن به صاحبش زبانومنطق 
نازه‌ای می‌بخشده»ه آداء مختلف وآ ززوها وپندادهای غلط نیج همان سیاست‌بی- 
پدر د مادد است که با کتاب خدا د گفتاد پیامبر بزر گوارش فابل الطباق لیست 
دهمین امر موجب بدبغنی امت اسلام داختلافشاناز دیرباز تا کنون شده است !۱ 

۴ - بلاذری دد « اساپ الاشرافی » جلد ۵ صفحهٌ ۱۶ از آبن عباس چنین 
آورده است که : «عمر گفته است : نمی‌دانم با امت محمد (ص) چهکنم ا(اد این 
جمله دا پیش اذ ضربت خوددش کفته بود) به اد کفتم : چرا ناراحتی ددصودنی 
که میانآ نها افرادی که شایستگی برای امرخلافت داشته باشند می‌بابی#اوگفت: 
آری او به‌خاطر نزدیکیش بارسول‌خدا وايشکه 
داماد ادست وسابقه‌اش دراسلام وامتحانی که در ذند کی داده است شایستگی برای 
خلافت را دادد . 


عم ی کفت: ادآدم خوشنشین دمزاح است!! کفتم :طلحه‌چطوراست؟کفت: دد 















۵ 


او تکیرو ؛خوت‌است. : ادمرد شایسته‌ای 
است.اماناتوان‌است. کفتم: سعدچطوداست؟ گفت: ادمرد هجوموحمله‌است (جنگجو 
به‌طوری که کربد محلی سید دپیروز شد بهآ نجا اکتفاه امی کند (یعنی او 
اظامی است دبه حدی فانع نیست) کفتم : ذیبرچطوداست ٩‏ گفت : ادبخیلی‌است, 
همانند مومن نرم دخشنوده دهمانند کافر سرسخت وبدخشم وددعین حال حریص 
دطیعکاد ؛ درصودتی که‌خلافت جزبرای انسان‌لیرمند فیرزود کوه مهربانفیر- 





است)ب 








ناتوان» بخشنده غیرأسرافکاد ؛ شایسته یست . 

کنتم: عنمان چطود است ؟ گفت : اد اکرزم‌امداد مسلمین شوه فرزندان 
آبی‌معیط دا ب کردة مردم سواد ی کند و اگر چنین کند اد دا خواهند کشت. 

۵ - از امیرالمژمنین علیه‌السلام به طور صحیح آمده که دد جنگه جمل 
خطابه‌ای چنین ایراد فرمود : «اماپعد/ پدانید که دسول‌خدا دربارة زمامداری بسا 
از خود سفادشی به مانفرمودقا اذ آن پیرژی کنیم » لیکن‌ما آن دا از پیش‌خود 
آرئیب دادیم » ابوبکر جانشین‌شد و کادها دا ددبراه کرد سپس عمررجالشین شد 
دزمام امر دا دددست‌گرفت دسپس کادها دوبراه شد . 

حاکم درمستدر له ۳ صفحه ۱۰۳ دابن کثیر درتاربخش جلد ۵ صفحة 
۰ دابن‌حجردد «السواعق» به نقل اژاحمد آن‌دا آوددءاند. 

۶ - از ابی‌داثل به‌طورصحیح آمده که : به علی بن ابیطالب (دضی‌العنه) 
کنته شد : آیا برای ما خلیفه تعیین لمی کنی؟ ددجواب گفت : دسول‌خدا خلینه 
تعیین نکرده است‌تامن ن تعیین کنم » دلی اگرخدا برای مردم خی بخواهد, 
بعد از من آنان دا برخیرشان جمع خواهد کرد چنانکه بعد از دسول خدا 
جمعشان‌فرمود. 








حاکم درمستدرله جلد ۳ سفحهةٌ ۷۹ آن را باسندش آورده اد وذهبی‌آن را 
صحیح داسته‌اند «بیهقی ددسننش جلد ۸ صفحهٌ ۱۴۹ داين کثیردد تادیخش جلد۵ 
صفحهٌ ۲۵۱ آن دا آدرده وسندش دا خوب دانسته‌اند دابنحجر دد صواعق صفحً 





۷ - احمد اذ عبدا 





سبع » در حدیثی آورده که به علی کفتند : اکر 
"کشتئت دا می‌دانی,چرا جالشینت دا نعیین نمی کنی ؟ ددجوا بگفت : من‌دداین 
باده (جانشینی) همان‌کادی‌دا می‌کنم که وسول خدا کرده است ۲ 

پیهفی این حدیت‌دا چنین آورده است : «همانگونه که دسول خدا شما دا 
بحال خود وا کذاد فرمودهاستدا کذادتان می کنم» ".ابن‌حجر در سواعق سفحةٌ 
۷ب این تعبیر حدیث داآورده گنت است : چنانکه زهب ی کفته : این حدیث دا 
خی مانند بزارپاسندخوب داماماحمد ودیگر ان پاسند قوی آودد‌ند . 

۸ - از عاشه به‌طورسحیح آمده که : اکن دسول خدا کسی دا جاشین 
خود قراد می داد فطماً ابوبکروعمردا تعیین می کرد . چنالکه در «ریاضاللضرت» 
جلد ۱ سفهٌ ۷۶ آمده مسلم آن را رسحیحش دحا کم درستددگك جلد۲ صفحاً 
۸ پاسند خود آورد‌اند . 

- در روایت احتاج امسلمه , علیه عايشه چنین آمده است : من د تو 
ددسفری بادسول‌خدا بودیم؛ درآن سترعلیعهده‌داد تعمیر کنشهای دسول خدا د 
شتعویلباسهای آن حضرت بو ء قفا کفش سول خدا سوداخ شده بود وعلی 
درسايهة ددختی شته داشت‌آن دا نعمیرم ی کرد؛ دراین هنگام‌پددت پاعسآمدند 
و از رسولخدا استجازه کردند که خدمتش شرفیاب شولده من دلوبشت پردهدفنيم 
دآلها دارد شدند وددبارة آبچه. .که می‌خواستند بارسولخدا صحبتکردند.آنگاه 
: ای رسول خدا مائمی دانیم که تاکی باما خواهی بود بنابر این چنانچه 
جادشینت دا به ما معرفی کنی بعد از تو ددآسایش خواهیم بود !1 

رسول خدا فرمود : آمامن هما کتون اد دا می‌بینم وجایگاهش دامی‌شناسم 
و اکرتبینش کنم آزاد جدا خواهید شد , همانگوته که بنی‌اسرائیل از هادون 
پسرعمران جدا شدند . 


اه 
۱ - دیاض‌النضرة جلد ؛ صفحةٌ ۱۵٩‏ - جلد ۲۷ صفحة ۲۲۵ ۰ 
۲ - البداية والهایتجد ۶ صفحة ۰۲۱٩‏ 





۲۵۸ القدیر 





آتگاه آ نان سا کت شدند و از خدمتش مرخص شدند . وقتی که ماخدمت 





آب‌شديم ؛ تو که سبت به آن حطرت از ماجسودتر بودی » عرض 
کردی : ای دسول خدا چه کسی دا برمردم امیرخواهی فرمود ؟ 

سول خدا فرمود : کی که کفش دا ددست می کند و ما پائین آمدیم + 
کسی‌جزعلیبنابیطالب دا لدیدیم؛ وبه دسول‌خدا عرط کردم : منغیرعلی دالمیس 
بینم که مشفول تعمیر کفش باشد. فرمود , اد همانست . آنگاه عابشه گفت » حال 
آندا بیاد مي‌آودم» . 

۰- درخطبه‌ای که عایشه دربصره ایراد کرد چنینآعده است : «ای مردم! 
بخدا قسم کناء عثمان بهآنجا نرسیده بود که خونش مباح باشد » ادفطعاً مظلومانه 
کشته شده ما بر‌ای شما ازتاذبانه وعصا خوردن ناداحت می‌شويم » چکوله مسکن 
است از کشته شدن عثمان ناداحت,نشویم ؟,به نظر من ادل باید فانلان عثمان دا 
بکشید, آنگاه خلافت دا چنانکه عمربن خطاب,کرده به شوری بگذادید». 

بعد اژ این سخنرالی بعط ی کفتدد :دانت م کوئی و بعضیکفتند : دروغ 
می کوئی , د همچنان بکو مگو می کردید نا جالکهبعنی بعض دیکر دا سیلی 
زدند . 

امینی می گو بد : 

مانند متناقض بودن ومخالفت شدید بعنی اذاین دوایات بابسنی دیگر", 

۱- احذیفه دیا عنه آمده که گفتند : ای‌دسول خدا! چه خوب بود 
برای ما خلیقه قرادمی‌دادی ؟ فرمود: اکربرشما خلیفه قراددهم , ولی فرمااش دا 
لبرید»عذاب برشما تاژل خواهد شد . 

کفتدد : چه خوب بود ابوبکردا برما خلیفه فراد می‌دادی ٩‏ فرمود ؛ اکر 
اورا خلیفه فراردهم خواهید دید که اودردین خدا تیرومند است؛ا گرچه جسماً 
ناتوان است . 

۱- اعلامالسایجلد ۲ صفحهٌ ۷۸۵ . 
۲ -اعلامالشاء ؛ جلد ۲ صفحً ۷۹۶. 





رسوالی تزویر ۳۹۹ 





چه‌خوب بود عمردا برما خلیفه قراد می‌دادی؟ فرمود : اکراودا 
خلیفه قراددهم خواهید دید که اد یرومند د امین است و در دام خدا از ملامت 
ملامت کننده نمی‌هراسد . 

: چه خوب بودعلی دا برما خلیفه قراد می‌دادی ؟ فرمود : شم 
نمی‌پذیرید دأاگر بپذیرید خواهید دید که اد هدای تکننده و هدایت شده است » 





شما دابه‌راه داست خواهد برد . 

این مطلب راحا کم ددمستدرلد جلد ۳ صفحهٌ ۷۰ دابونمیم در حلیةالاولیاء 
جلد! صفحٌ ۶۴ روایت کرد‌اند «نهایتآنکهدر حلية الاولیء , جانشینی ابوبکر 
وعمنیست وآذاینجا تحریف درامانت حدیآشکارمی‌شود . 

۲- آذاین عباس چنین دوایت شده است که : مردم به دسول خدا گفتند : 
باسوالله ! مردی‌دا بعداتو بر ما خلیفه فراریده که اودا + وکارمان‌دا 
به اوداگذاد کنيم , ذیرا ما ثمی‌دانيم که پمدازتوچه خواهد شد ٩‏ فرمود :«ا کر 
کسی دا بشما امیرقراردهم ژازشتا اه طاعت خدا فرمان دهد دشما نافرمانیش 





کنید» معصیت اومعصیت من خواهد ود دنافرمانی ومعصیتم نیز نافرمانی و مسیت 
خدااست. دا گرشمارا بهسصیت خدافرمان دهد دشما هم اطاعتش نمودید ددقيامت 
ازشما برمن حجتی خواهد بود» لیکن‌شمادا به‌خدا دام یگذادم». 

خطیب بغدادی درتاربخش جلد ۱۳ صفحه ۱۶۰ این‌ردایت داآورده‌است. 

۳ پس آگراین اصوص ددست بوده وخلافت پیمانی اژناحیه خدا است و 
جبرئیل آن‌دا آودده و آسمان‌ها ددبرابرش لرذیدند «فرشتگان به‌آن ندادددادن 
وپیامبرااکرم آن‌دا اعلام فرمود وخدا درسول ومومنان جز ابوبکردا نخواستند , 
پس مجوز او در آنچه کهبه‌لودصحیح اژاو درسحیح بخاری دد باب فضیلتابوبکر 
آمده چه بوده»که درروزسقیفه خطاب به حاضران گفته است: «باعمرین خطاب با 
آبوعبیدث جراح بیمت کنید؟». 

ودرتاریخ طبری جلد ۳ صفحه ۲۰۹آمده که ابویک رکفته است : «این‌عمرو 


۳9۶۰ الغدیر 





اینهم ابومیده است باه رکدام خواستید پیعت کنیداا»: 

ودرصفحاٌ ۲۰۱ همان کتاب دمسنداحمد جلد ۱ صفحهٌ ۵۶ چنی نآمده‌است: 
برای شمایکی‌آذاین ددمرد دا می‌پسندم ؛ حال هر کدام دا که خواستید (انتخاب 
کنید) آ نها عمردابوعبیده هستند . 

و در «الامامة والسیاسة» جلد ۱ صفحةٌ ۷ چنین آمده است : من شما دا به 
سوی ابوعبیده باعمردعوت می کنم و هردو دا برای شما ددینتان می‌پسندم دهردو 
برای آن شابستگی دارند . 

و درسفعةٌ ۱۰ کنته است : من ددباده یکی آذاین ددمرد : ابوعبیده جراح 
دیا عمر بای شما خیر خواهی م ی کنم» پس با ه رکدامشان خوامتید پیمت 
کنید » . 
امینی می گورید : 

به به , این مجد دشرف داین عزت ویر کی دافتخاد و کرامت براءپیامبر 
| کرم داسلام دمسلمین کافی‌است که مثل ابوغبیده جرا ح که جزاو دابوطلحهکسی 
در مدینه دادای شغل مقدس کورکنی نبوده " خلیفةً مسلمین د جانشین دسول 
خدا باشد ا!۱ 

چقدداین امت خوشبخت است که ددمیان کور کنهایش کسی دجوددارد که 
بعد اژپیامبرا کرم جانشین ادمی‌شود داین‌خلاء داپرم ی کند وپیشوای مردم دد آمر 
دین می گردد ا! 

چرا اه با آنکه امین است خلیفةٌ مسلمین نباشد دد صودئی که معادبة بن 
آبی سفیان به خاطر امین بودن و دانشش چنانکه گذشت امید می دفت که 
ژ 

فقط این حقیفت برایم دوشن نیست : آن‌زمان که ابوبکرخلافت اسلامی دا 

۱- طبت این سعد صفحة ۸۱۵ - ۸۱٩‏ - سیرة ین هشام جلد ۴ صفحة ۳۴۳ - تادیخ 

طبری جلد ۳ صفحهٌ ۲۰۳ -. الامتاع مقرپزی صفحاً ۵۳۸ - تادیخ ابن‌کثیر جلد ۵ صفحةً 
۲۶۸-۶۶ سمیره حلیه ج ۳صفح۳۹۳. 





پیامبرب 





۰ رسوالی تزدیر ۶۱ 


به آبوجیده می‌بششید وضع آسمان‌ها چگونه بوده است !۱ ددصودن ی که هنگامی 
که سول خدا خلافت دا برای علی درخواست کرده بود (چنانکه در ردایات 
ساختگر گذشته گذشت) آسمان‌هالرزیده «فرشتگان به ففانآعده بودندوخدادند 
امتناع فرموده بو که جزابوبک رکسی خلیقه باه !!! وحالآ نکه پیامبرا کرم با 
دستورسریح خداوند توا اددانازل بل خودفرارداده بو . 

آری جا داشت آسمان‌ها اذاین کار ددهم فرد دیزند وزمین شکافته شود د 
کوه‌ها منهدم کردند . 

۴ چه چیز مجوذاین بودکه ابوبکر درمقابل این کف عمر «دستت دا 
بگفا ابا تو بیم تکنم» بکوید: بلکه توای عمرا دستت دا بگفاء ذیرا توددامر 
خلافت اذ من لیرومندتی عستی 19 درسورت ی که ه رکدام ازآنها می‌خواستند دست 
دبگری راباز کنند «باد بیمت ایند وا خره عمردست ابویکر دا شود وبا اد 
بیمت کرد وبه‌او گفت : تویراوی مرا هم اد !| ! 

۵- چگونه ابوبکر لاف راحخضوص به مهاجران ووزارت دا متعلق به 
اتصادمی‌داند دمی گوید. + وزمامدازان ازما ووذیّان‌ازشما» ۲4 

۶ چه چیز برای ابوبکر جائز شمرده که بگوید: «من فعام این امر 
(خلافت) دابه‌عهده کر فتم‌ددصوا نی که نسبت به آن بی‌علاقه بودم به‌خدافسم دوست 
می‌داد که برخی آذشما به‌جای من عهددادآن بودید "» اچگونه ابوبکر چیزعه 
را که خدا برایش قرا اردادء وچرئیل آن‌داآودده دبه رسول خدا خبرداده کراهت 
دارد وددست می‌دارد که دیگری به‌جای ادعهدهداد آن باشد ؟ ددسودتیکه اد بين 
رسول خدا و آرزویش آنگاه که ازخدا درخواستکرده بودکه خلافت دا برای 
علی قراد بدهد» حائل گردید وخداوند برای ددخواست پیامبرش ادجی‌فائل نشد و 
جزابوبکردا شایستة این‌مقام نداست 1 

۲- تادیخ ری جلد ۲ صفحة ۱۹۹ - سیر حلی جلد ۳ صفحو۳۸ - صراهق مفط۷: 


۲- تادیخ طبری جلد ۴ صفحا ۱۹٩‏ - ۲۰۸ الریاض اتضره صفحاٌ ۱۶۲ - ۱۶۳ ۰ 
۷ صفالصفوة جلد ۱ صفحاً ۰۹٩‏ 














۶۲ سر ۱ 





من بردارید, دست آزمن پردادید که من بهترازشمانيستم لیاژی به‌بیمت شماندادم 
ازبیعتم صرفنظر کنید» »1 * 

ادچگوا نه برای مردم آزادی درقبول استمفایش وردآ نچه دا که خدا «پیأمبر 
برایش خواسته‌اند, فائل است 19 

۸- علت‌اینکه تاسه روزازمردم کناده کرفته بود وهرروزی یکباد برمردم 
آشکاد می‌شد ومی کفت دا ازشا برداشتم پاهر کس که می‌خواهید بیمت 
کنید "با آنکه ناهفت دوذ مردم دامخی رکرده بود, دوی چه اصلی بوده است 1۷ 
اسلا ادچگونه این حق دابه خودش می‌دهد : بیمتی‌دا که بامردم دد مورد خلافت 
کرده پس بگیرد واستعفا ماید ددسودنی که خدا دمومنان جز اددا شايستة این 
کار نمی‌دانند ۱ بهعلاوه اوچگونه من وان سرنوشت مردم دا به دست آنها بسپرد 
در صودتیکه خواستة دسولخدادذاین‌مور رو شیم ود آسمان‌ها روز ی که پیامبر 
اکرم خواسته‌اش داآشکار کرد واقع شد آنچه که داقع شد ۱6 

۹- عذدایو بکردر خطبه‌اش چیه بوده که کفته است : «ای مردم! این علی‌بن 
ابیطالب.است که اذناحيهُ من بیعتی بکردنش نیست داددرکارش مختاداست » آ کاه 
باشید که همکی دد پیمتتان مختارید و اکر برای خلافت کسی جز مرا شاسته 
می‌دالید ,من تخستینکسی هستم که بااوییست خواهم‌کرد » " شاید مقتضای آزادی 
دد دی پیرامون بیمت, ایجاب‌کرده که حوادئی پدیدآزیدآ نچه دا که در آسمان‌ها 
پدیدآمده بوده ددیراب رن ناچیز باشد اژقبیل‌اینکه: عمرپیش ابوبکردوید وچنان 
سردصدا داه انداخت که دد کوشةٌ دهانش کف کرده بوده به حباب‌بن منند بدوی 
که مخالف بیمت باابوبکر بوده گفته شد : خدا ترا بنشد » بینی‌حباب شکسته و 

۱ صواعق محرقا صفحً ۳۰. 

۲- الامامة و السياسة جلد ۱ صفحةٌ ۰۱۷ 

۳- الامامة و السياسة جلد ۱ صفحهٌ ۲۶ - دیاض‌النضرة جلد ۱ صفحهٌ ۰۱۷۵ 
۴- میرة حلبی جلد ۳ صفحاً ۰۳۸۹ 























۱۰ رسوالی تزدیر ۶۳ 


دستش آسیب دیده ددبادة سعد دئیس خزرجیان دادزدند که : اودابکشید خدا او 
دا بکشد که اومنافقاست » قیس ین سعد دیش عمردا کرفت وبه اد گفت : به‌خدا 
قسم اکريك مو اذا کم شود ؛ دندانهایت دا خورد خواه کرد ذبیرددحال ی که 
شمشیرش دا کشیده داشت گفت : شمشیر دا در غلاف نخواهم کرد تا با علی بیست 
شود عم گفت: این سگه (زبیر) دادود کنید » مردم شمشیردا ازدستش کرفتند د 
آن رابه سنکه زدند» دراثرفعاوسينة مقداد دامصددم کردند, به خالهٌ بوت هجو 
بردند ودرخانةٌ ذهرا داباز کردند و کانیکه در آن بودند به زود, بهخاطر پیت 
بیرون آوردند , عمربامقداری آنش به‌سوی خانةً فاطمه دفت «پهاهل خاله کفت : 
ازخاله بیردن می‌آئید باخاله دا بااهلش آتش بزنم ۲ فاطمه اذپشت پرده پیردث 
آمد درحالی که باصدای بلند گربه می کرد «می‌گفت : «ای پددا ای دسول خداا 
بعداژتو از پسخطاب دپسرابوفحاله,چه م یکشیم 4 

علی علیه‌السلام دابهخاطربیمت کرفتنهمانند شترسر کش, کشان کشان به 
مسجد بردلد دبه اد گفتند : پیست‌کن و کرنهکشته خواهی شد ۱ اوخوددا به فبر 





پرادرش دسول خدا چسا ن دد,جال گربه می کفت : دای پس ماددم» مرد مرا 
ضیف شمردند دبیم آن می‌دف ت که مرا بکشند» دصدها حوادثی نظیر آنچه که 
گفته شد " و شاید این همه اسراد از احیهٌ خدا وفرشتگان و مومنان دد اینکه 
خلافت جزشايستة ابوبکرلیست؛ دردغی‌است که به‌نام خدا وپیامبرومومنان ساخته 
شده وبا آنکه ددست است تهابت آنکه مقید به اراده وخواست خود ابوبکراست » 
خیره این مطلب جزددوغ بنام خدا چیزدیگرنیست ۱ 

۰ مجوزعمرچه بوده که بعدازوفات دسولخدا به ابوجيدة جرا حگفت: 
دستت دابده تاباتوییم تکنم» ذیراطبق فر‌ود دسوذخدا توامین این‌امتی؟ آنگاه 
ابوعبیده به عمر کفت : از آن روزی که اسلام آوردم چنین لغزشی از تو ندیده 
بودم »یا امن بیمت م ی کنی درسورنی که میان شما صدیق د انی ائنین (ددمی 


| - مدارله این لالب » درجلد نهم (۱۷ و۱۸ ترجمةٌفارسی) اي کتاب خواهد آمد , 











پس بادددست داشتن این‌همه اصوص چه‌چیزاودا داداد به این‌خلاف بزر کی 
کرد‌است داصلا ددبرابراین ص م کد الهی این گونه استبداد دأی چرا »و اه 
برای‌آن نظاثربسیاداست . 

۳۱- دچگوله عمرکارمسلمین دا به شوری میگذارد وم ی گوید : ه رکس 
باامیری اذغیرداه شودی بیعت کند : بیعتش وبیمت کسی که بااد بیمت کرده ارزش 
ندارد ودرمعرض کشته شدن خواهد بود 14 ؟ 

۷- مسلم درسحیحش کتاب فرالض جلد ۲ صفحد ۲۴۶ واحمد ددمسئدش 
جلد ۱ صفحاٌ ۴۸ آدرد‌اند که : عمر روزی درمقام سخنرالی کفت : «من خوابی 
دیدم دآن ایشکه: کویا خروس دوپارشوا مك گرفت » دم نآن دا کنایه از مرک 
می‌دالم دبعضی به من می کویند ,که جانشینی بای خودم تعبین کنم درسورتی که 
هیچ گاه خدادند و کسی که پیامبرش داب کید , دینش دا ضایع تخواهد کرد, و 
اکرمردم خلافت باشودی درقیان این شش نفر ازفومم خواهد بود 

بیهفی در سننش جلد۸ صفحٌ ۱۵۰ آنرا آورده و کفته است 
ابابی حردبه ودیگران آن‌دا ددایت کرده است . 
حافظ ابن الدییع لیز دده«نیسیرالوسول» جلد ۷ صفحه ۳۹ آن دا از مسلم 
فقل کرده است . 

۳ چه چیز مجوز عمر و دیگر ازسحابه بوده که درباره خلافت ابوبکر 
بگو ند : « که‌آن‌امر دا کهانی وشتابزده بوده»‌خداوند (مودم دا) ازشرآن 
۱ - مسنك احمد‌چلد۱صفحه۷٩‏ - میرثحلییءجلد ۳ صفحه ۳۸۶ - صواهق ؛ صفحه۷- 
طیفات این سمد » جلد۳ صفحه ۱۲۸ - نهایة ابناثیر , جلد ۳ صفحه ۲۴۷ - صفةالصفوة 
جلد ۱ صفحه ٩۷‏ ۰ 
۲ب مسند احمده جلد ۱ صفحه ۵۶ - تادیخ اب نکثیر» جلد ۵ صفحه ۰۲۴۶ 











سل ددسبح 


از حدء 











۱۰ رسوالی تزدیر ۶۵ 
داد - اه‌مان نزش‌جاهلیت بوده - وه رگا کمیمندآن‌داتکرار 
کند » باید اور کشت ۱ ۴ 

چگرهه این خلافت باآن همه ازبشادات دخبرهای پی ددپی ددطول حبات 
دسول خداداعلام مکررآن حضرت به‌اصحابش تاآخرین‌لحظهٌ حیاش‌امردا کهالی 
وشتابزده ولهزش نامیده شده‌است ۱۴ 

و قطماً پامبر اکرم باآن همه از صوص , احتیاجی لمی‌دید که دد 
خلافت ابوبکر وسیت نامه‌ای پئویسد و هیچ گاه انتظاد نداشت که در 
کوچکترین اختلافی داقع شود !| دباینحال چگونه عمر ددآآن بدی می‌دیده دد 
صودنی که همه صحابه عدول بودند دخدا دمژمنان جز خلافت اددا نمی‌خواستند 








و خدا می‌پسندید که بت به خلافت او اختلاف کنند چنانکه حدیئش دد 





ساب قیگذشت !۱ 
۴ چه چیز به عمراجاژه داد که بم عٍالرحمن پن عوف پیشنهاد کن دکد 
غلیفه ودلی عهدش باشد داو دزجواب بگوید :هآ با تومرا به این‌کاد. هنگامی که 


بانومدود تکنم راهنماگی مخواه ی کرد ۱» عمرددجوابکفت : بخدا تن 
عبدالرحمنگفت : بنابراین دای تخواهم بو که بمد ازتو خلیفة مسلمین باشم!(؟ 
۷۵ - چه چیز سبب شد که همه ااصاد برخلاف این نصوس اذیعت کردن 


۱- صحیح بخاری در یاب دجم حاملهاژژنای محصنه ‏ در جزه اغیرجلد ۱۰ صفحه ۷۴ - 
سند احمد » جلد ۱ صفحه ۵۵ - تادیخ طبری جلد ۳ صفحه ۰ ۲ - انساپ بلاذدی ؛ جلد 
۵ صفحه ۱۵ - سیر ابن‌هشام ؛ جلد ۷ صفحه ۳۳۸ - تیسیرالوصول؛ جلد ۲ صفحه ۴۲ 
۴.کاملایناثیره جلد۲ صفحه ۱۳۵- نهاية اين اثیره جلد۳ صفحه ۲۳۸ - دیاضالضره » 
جلد ۱ صفحة ۱۶۱ - تادیخ اب کیره جلد ۵ صفحه ۲۴۶ - سیر حلبی » جلد ۲ صفحه 
۳۸۸ - ۲۹۲ - صواعق» صفحه ۵ بو, تمامالمتون صفدی » صفحه ۱۳۷ -. تاج لعروس + 
جلد ۱ صفحه ۵۶۸ ۰ 

۲- تادیخ طبری جلد ۳ صفحه ۲۱۰ ۰ 

۲- صوامق صفحه ۲۱ ۰ 

۴س فتوحات اسلامية , جلد ۲ صفحه ۳۲۷ + 











موی 

پا ابوبکی خودداری کردند" و 
از ما امیری داذشما هم امیری" ء و چگونه طلحه «ذبیر «مقداد وسلمان وعماد و 
آبوذد و خالدین سعید دجممی از بزد کان مهاجران" از آن امتناع کرده وحاضر 
نشدند جز باعلی بیمت کنند ولذا دد خالة آن حنرت‌اجتماع لمودند , ولی دست 
سیاست دفت آنها داپزود اژخانه بیردن کشید وبه‌روی آنها داد می‌زد: بخدا فسم 
شما دا می‌سوذانم باآنکه برای بیعت کردن حاضر شوید 1۷ 

چرا صحابی بزد کواد صعدبن باده» اذبیعت باابوبکر خوددادی می کندو 
می کوید : « بخدا قسم اکر جن دانس باشما بیمت کنند من باشما پیمت اخواهم 
کرد نانزد پردرد گادم بردم وحسابم دوشن شود دتاآ خرعمرهم به لماشان حاضر 
نشد ودرمجمهشان دفتدآمد تکرد وبا آنها حج نشمود!" دعذدعبای عموی پیامبر 
اکرم و بنی هاشم چه بوده که ازائن بت تخلف کردند « از آن همه پیمانهای 
مو کد سر فنخار نمودلد ؟1 

۳۶- د پیش از همه اینها امتناع امیرالمومنین علیه السلام از ایین بیمت 
انتخابی و استدلال کوبئد آن حضرت علیه طرفدادان آن می‌باشد که ابن قتیبه 
می وید : «علی کرءلٌ وجهه داپیش ابوبکر بردند دادمی گفت : «من بنده خدا 
«برادردسول خدا هستم» به اه کفته شد: باابوبکرپیعت کن » درجواب گفت : من 
ددامر خلافت ازشما سزادادترم , از این‌ده باشما پیمت نمی کنم د اين شمائید که 
می‌باید بامن بیعت کنید , شما خلافت دا ازانصاد کرفتید ودراین‌کاد احتجاج بسه 
قرابت با دسول خدا نمودید واژ ما اهل بیت نیز» خلافت دا غاصبانه می گیرید » 
آبا شما همان نیستید که خوددا از انصاد به خاطرآنکه محمد (ص) ازشما است 
سزادادتر دانستید , درتیجه زمام امر دا به شما سپردند دامادت دا به شا تسلیم 








۱ مسند احمد؛ جلد ٩‏ صفحه ۵۵ ۰ 

۲ مسند احمد؛ چلد ۱ صفحه ۷۰۵ - طبقات ابن‌سعد جلد ۲ صفحه ۰۱۲۸ 
۳- دیاض! لضر: » جلد ۱ صفحه ۰1۶۷ 

۷- تادیخ طبری» جلد ۳ صفحه ۱٩۸‏ ۲۰۰ ۲۰۷ ۲۱۰ ۰ 
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ره ها تج 
می‌کنم , ما چه دد زمان حیات سولخدا وچه بعد از «فاتش به اد سزاوادتریم » 
اگرایمان دارید دربادة ما ااصافی وعدالت دا دعایت کنید , و کرنه خود دا برای 
کیفراین ستم آماده نمائید . عمربه او کفت : تو آذاد گذاشته نمی‌شوی مک رآنکه 
پیمت کنی» علی ددجوابش گفت : شیری می‌دوشی که اذآن برای تونصیبی‌است » د 
امروزدداین‌داه کوشش می کنی که فردا از آن بهره‌من گردی؛ سپس‌افزود : به‌خدا 
قسم ای عم ر کفتهات دا نمی‌پذیرم دبااد(ابوبکر) پیمت نم یکنم . 
آنگاه ابوبکر به اد گفت : اکر بیمت نمی کنی مجبودت نمی کنم » پس 
#جراح کفت : پس عموان و کم سنی داینان پیران قومت هستند ؛ نو نجربه 
رکاردانی آ"نان دا نداری !! من بوبکردا, نسبت بهاین کار از تونیرومندتروشایسته‌ر 
مي‌دانم؛ چه خوب که فعلا خلافت دابه ایشا تفوی ضکنی؛ ذیرا اگر زنده ماندی 
وعمری باقی بود ؛ درآن دفت نو برای ایکا ساخته شدی داذلحاظ فضل ودین و 





ابوعب 


داش د فهم و سابقة خانوادکی 5 مایت قنبت به دسول خدا شابستٌ آن 
خواهی بودا! 

علی علیه السلام گنت: خدا دا خدا دا ای جمعیت مهاجران ؛ سلطنت 
محمد (ص) ددمیان عربهاداازخانه ودرون اطاقش خارج نکرده به خانه واطافتان 
تبرید وخانواده‌اشدااذحقشان محروم نکنیده به خدا قسم ای کرده مهاجران ما 
سزادادترین مردم نسبت بآ هستیم؛ ذیرا مااهل‌بیت اوئیم اذهمة شما شایستهتر 
کنندة کتاب خداء فقیه دراحکام دین, داناأ به 





به این‌کاديم » س و کند به خدا فرا 
ستن‌دسول خدا ء ۲ گاه به‌امودمردم» بازدا ند آنان ازکادای زشت؛ برقرارکننده 
عدالت اجتماعی ددمیان آنان مائیم ازهوای نفس پیروی نکنید که ازداه خداپاز 
خواهید ماند دازحق دحقیقت دودتر خواهید شد . 

بشیربن سمد اصادی کفت: «ای علی اکر انصاداین سخن داپیش| 
باابوبکر ازشما شنیده بودند, هیچ گاه ددبیمت‌کردن باتو کوتاهی نمی کردند» 





۰ 2 ۳۶۸ 


این قتیبهمی‌افزاید : علی علیهالسلام شبها فاطمه دختر پیامبرکرامی اسلام 
دا روی چهادپائی سواد میکرد وبه در خانهٌ اصادمی‌برد وا آنها بادی می‌طلیید» 
دلی آنان می‌گفتند : ای دختر دسول خدا دیگر بیمت ما با این مرد ( ابوبکی ) 
تمام شده دا کر شوهر دیسعمت پیش از اد اقدام به این کاد کرده بود» هیچ گاه 
ابوبکردا براد مقدم لمی‌کردیم ۱ 

علی علیه السلام می فرمود: با شایسته بود که دسول خدا دا دد خاله‌اش 
بگذادم د دفنش تکنم دبردم بامردم دربارة سلطنت و مقامش منازعه کنم ۱۲ فاطمه 
سلامعلیها می‌فرمود: ابوالحسن‌کاری کهانجام داد شایستةٌ مقاماوبود, دلی‌دیگران 
کاری که انجام دادند خداوند حسابری‌حق ومطالب آنها خواهد بود . 

ابن‌فتیبه اضافه می کند که : ابوییکر درجستجوی کسالی که اذبیعتش تخلف 
کرده دپیش علی‌دفته بودند پرداخت دعمردا پیش آنها فرستاد . عمرآ نهادا صداژد 
که از خال علی بیردن آئید » آنان از بیرون آمدن امتناع کردند » عمر هیزم 
خوامت د کفت : قسم بهآنکه چان عمر دددست اوست ؛ بیردن‌آئید و گنه خاله 
دابااهلش می‌سوذانم» بهاد کفتند : آخرای اباحفص دداین خانه فاطمه‌است, گفت 
اکرچه فاطمه هم باشد ! 

آنگاه آنان بیرون آعدند وهمگی باابوبکربیمت کردنده مگر علی» ذیرا 
اد کمان کرده بود که گفته‌است: سو کند خوردم که‌ازخانه خارج شوم «عبابردوش 
نگذارم تاینکه قرآن دا جمع کنمر 

آنگاه قاطمه علیها سلام دم درب خانه ایستاد «فرمود : مردمی بدئر از شما 
سراغ ندادم که جنازء دسول خدا داپیش ما گذاشتید وکارنان داتمام کردید دباما 
مشودت نکردید وحق مادابه ما ندادید. 

بعد آذاین عمر پیش ابوبکردفت دبه اد گفت : چرااین متخلف ذبیمت دا 
جلب امی کنی ‏ آبوبکربه قنفة (فلامش) گفت: بردعلی دا پیش من حاط رکن» 
ادپیش علی دفت, علی بهاد گفت : چه حاجت دادی؛ کفت : خليقهةٌ دسول خداترا 
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حناوس کنده . عل ی کفت : زود بر دسول خدا ددوغ 0 
دا به ابوبک رگفت » ابوبکر کربه مفصل ی کرد ؛ عمرددباده کفت : این متخلف از 
پیتتدا مهلت مده » ابوبکر به قنفذ کفت : ددباده‌پیش علی برد دبه اد بو که 
امیر المزمنین ی گوید پیش او دفت و جربان دا 
گفت » علی‌با صدای بلشد گفت : سبحان ای اد چیزی دا ادعا می کند که برایش 
لیست ۰ قنفذ ب رکفت د جریان‌دا کفت. ابوبکر گریة طولالی کرد» پس عمر 
برخاست وجمعی بااد حر کت کردند قا به در خالاً فاطمه دسیدند, دد ژدند وقتی 
که زهرا صدای آ نهاداشنید باصدای بلئد گفت : 

ای پددا ای دسول خدا ! (یبین) بعد ازتو چه چیزها ازپسرخطاب دقحافه 
به ما دسید!! هنگامی که آنان صدا دکريًفاطمه دا شنیدند »با گربه پ رکشتند 
وداشت دلهابشان پادء دجگرهایشان آتش میکرفت » عمرباجمعی ماندند علی دا 
از خانه بیرون آوردند د پیش ابوبگر بردنت"و به او کفتند با اد بیمت کن » علی 
کفت : اکر بیمت نکنم چه می‌شود ؟ کفتشد : در آن صودت بخدائی که جز اد 
خدالی لیست کردت دا خواهیم زد )تغل کفت : دد آن سور 
برادد دسول خدا دا می کشید !]بعش کفت: اما پندة خدا آدی اما برادد دسول 
خدا رانه ۲ ودرایتحال ابوپکر ساکت بود دحرفی نمی‌زد » عمربه اد گفت : آبا 
به اد فرمان نمی‌دهی که پیت کند ؟ اد گفت : مادامی که فاطمه در کنارش هست 
اورا به چیزی که میل ندادد مجبود نمی کنم , آنگاه علي خود دا به قبر دسول 
خدا دسانید دباصدای بلند گربه می کرد دمی گفت : ان انقوم استضعلونی و کادد! 
«مردم خعیفم شمردند و نزديك بود مرا پکشند» " (اعراف ی ۱۵۰) 





ما برای بیمت ییا » 





خداد 











۱- دد جلد سوم همین کتاب صفحه ۱۱۲ - ۱۲۵ ددبادة براددی دس لخدا و امیرالمژءنین 
علیهماالسلامپنجاه حدیت که بعضی از آنها متواتر وصحیح بوده و حافظان حدیث ازجمعی 
ازصحابه واز آنجمله عمرین خطاب آن دا آورد‌اند زکر کردیم. حدیث براددی مورداتفاق 
میان امت اسلام است وعمر چنانکه بطریق صحی حآمده یکی از دوات آنست نهایت آنکه 
سپاست‌دون به‌عمراجازه دادکه در آن وقت آنر! ایک کند !ا 

۲ الامامة والسياسة چلد ۱ صفحه ۱۲ - ٩۴‏ + 








.۳۷ القدیر ۱۰ 





ی ازه داد که با اشارة 
مفيرة پن‌شعبة " برای عبای عموی پیامبرا کرم دز امرخلافت صیبی فرار دهئد که 
برای اد د فرذندانش باقی بمانه 1 


۷- چه چیز به ابوبکر و عمر و ابوع‌يدة جراح » اجا 


این قتبه در «الامامة د السياسة » جلد۱ صفحة ۱۵ م ی کوید : « مفيرة بن 
شعبه پیش ابوبکر دفت دبه او گفت : آیا میل دارید باعباس ملاقات کنید وبرای 
اد دراین‌کاد اسیبی قراددهیدکه برای اد د فرزندااش باقی بمافد ؛ د اگر اوبا شم 
باشد این خود حجتی علیه علی وبنی‌هاشم خواهد بود 18 
پکر دعمردابوعبیدهراهافتادند وبه خانشع‌ای دس ایءنهرفتند,ابوبکر 





حمد دثنای خدا بجا آدرد دسپس گفت : خدادند محمد (ص) دا به عنوان پیامبر 
برانگیخت د برای مومنان ولی دسرپرست قرارش داد وبا جای دادش دد میان ما 
منتی برمانهاد تاآ نکه اددا ازما گرفت ۶کارمردم دا به دستآ نها سیرده تابه طور 
اتفاق ددپاة مصالحشان بیاندیشند , آنان/ نیمرا به عنوان زمامداد ب رگزیدند ؛ 
د من لیز بحمدالة استی دس گاید آرس, نمی‌هراسم, وتوفیق نها ااحية 
خدای بزر کگ است » به او ت کل دارم و به سوی اد برمی کردم . همواده به من 
خبر می‌دسد که برخی بد خواهان ذیسر سپر علاتمندی به شما برخلاف مصالح 
عمومی مسلمین » سم پاشی می کنند » برحذد باشید از اینکه وسپله سوع استفادة 
دیگران‌فراد گیرید , با باعموم مرد‌همعقيده و همصدا باشید وبا بد خوامان دا 
ازخود دود کنید, دچون شما عموی دسوذ خدا هستیده پیشتا 





ندیم تادداین کار 
برای شما د فرزددانتان تصیبی قراد دهیم , و با اينکه سردم شما و بارانتان را 
می‌شناختند » در عين حال » زعام امر (خلافت) دا به شما ندادند » علیهذا لاژم 
است شما فرزندان عبدالمطلپ شمرده داه بردید و آدام باشید (سردصدا نکنید) 
ذیرا دسول خدا هم ازما وعم ازشما است. 

آنگاه عمر کفت : آدی وان , و دییگر اینکه : ما به این جهت پیعتان 
نيامدی که به شما احتیاج دادیم خیر؛ چون بد دادیم ازناحيةٌ شما دربارة آنچه 





ج۰ رسوالی تزویر ۳۷ 








که امت اسلام ددباد کرده‌اند ؛ سم پساشی و مخالفت شود » دد نتیجه 
پرای شما و بادانتان کران تمام کرد ء از این ده پیشتان آمده‌ايم حال خود 
می دانید. 

عبای عموی پیشمبره شردع به سخن کرد وحمددسپای خدای بجایآورد د 
کفت : چنانکه گفتید: خدادند محمد (ص) دا پیامبر د برای مومنان ولی د 
سرپرست قرادداد وباجا دادتش ددمیان ما برما منت نهاد تاآنکه دسالتش بس رآمد 
آنگاه کار مردم دا بدست آنها سپرد تا دربادة سرنوشتشان تصمیم بگیرند ء اما 
براساس حق نه اذروی هوی دهوس, حال ای ابوبکر | کرخلافت دا بخاطراشساب 
به دسولخدا به چنگ آوردی قطعاً حق ما دا کرفتی د اگر «سیلهة مومنان آن دا 
طلپ کردی ما از آنهاءپیشاهنک آنهائيم , داکر این‌کاد «سبلاٌ مومنین برای 
شما خرودت یافته چگونه ممکن است ین کاری با کراهت د دم خواست ما 
ضرودت بابد , «اما آ نچه که به‌اً بذل کردی"(گرحق نوبوده مادا به‌آن نیازی 
لیسث دا کرحق مژمنین‌است توددبار آن حقی نداری دنمی‌توانی آندا بما بدهی 
و اکرحق ماست از نو داضی. نخواهيم بود که بعضی ازآن دا به ما بدهی وبعضی 
دیگر دا ندهی . 

واما اینکه گفتی : دسول خدا اما وشماست ددست‌است, ولی مااژشاخه‌های 
ددخت ونیم شما همسایههای آآن. 

۳۸ عذد کسان ی که برابوبکر ایرادگرفند که چرا عبر دا جانشین خود 
فرادداده چیست 1 

عابشه می گوید : «هنگام ی که حال پدرم بد شد, فلالی د فلائی پیش اد 
آمدند و به او گفتند : ای خلیغةٌ دسول خدا ! فردا که پیش خدایت رفتی ددبادء 
خلیفه قراردادن عمی چه خواهی کفت ؟ عايشه می گوید : پددم دا شاندیم او دد 

لفت: آ با مرا به‌خدا می‌ترسا نید؟ به‌خدا خواهم گفت که: بهترین‌فرد صحاپه 





قراددادم»" 
۱- من بیهفی جلد مصفحه ۰۱۳۹ 





-۳٩‏ چه چیز امیرالمومنین علی علیه السلام دا از بیمت با عثمان دد دوز 
شودی بازداشت بعد اذآ نکه مبدالرحمن‌بن عوف دهمکاراش با ادپیست کردند و 
علي که ایستاده بود نشست «عبدالرحمن بهاد گفت : بااد پیت کن و کرنه گردت 
دا می‌زنم ددرآن دوذ جزاد کسی باخود ششیر نداشت * کفته می‌شود که علی با 
حال غضب بیردن آمد » سپس اعنای شوری به‌ادپپوستند دبه او کفتند : بیعت‌کن 
کرنه بانوخواهيم جنکیده علی نا کزیربهآ نها پیوست دباعشمان پیمت کرد ". 

طبری ددتادبخش جلد ۵ صفحدٌ ۴۱ می کوید : مردم شرع کردند ب‌پیمت 
کردن با عثمان , ذلی علی سستی کرد , عبدالرحمن به اد گفت: «هر کس نقض 
بیمت کند به ضردخویش اقدام م ی کند ده رکه به پیمانی که باخدابسته وفا کنده 
خداو ند پاداشی بزر کی به‌اوخواهد داده؟. 

علی بعد از شنیدن این آب فرآ, جمعیت دا شکافت وبا عثمان بیمت کرد 
ولي مي کفت : خدعه است و چه خدعه‌ای 8 و در « الامامة و السياسة » جله ۱ 
صفحٌ ۷۵ آمده که عبدالرحمن کفته‌است:.«ای علی! داهی برای خودت قراد مده 
که تنها شمشیردد آن خا کم باشد وبی!» 

ودرسحیح بخاری ج٩‏ صفحه ۲۰۸ چنین آمده است: «باید داهی (ییگی) 
برایت فرارداده شود». 

امینی م ی گوید : 

کشتن کسی که اذبیمت دداین‌مود (شودی) خوددادی کند به دستورعدر 
ابن خطاب بوده‌چنانکه طبری ددتاربخش جلد۵ صفحٌ ۵آددده که عمربه «سهیب» 
دستود داد: تا سه دوز بامردم نماژ جماعت بخوان, علی و عثمان وذبیر و سعد و 
عبدالرحمن دطلحه دا ( اگرآعده باشد" درجائی کردآد» د عبدال بن عمر دا نیز 
حاضر کن اما چیزی براد نیست» خودت بالای سر آنها پایست, اگرپنج نفرآنها 





#ت چون طلحه غالبا ددزمینش واقع دد «سراة» به سر می‌برده است + 









ددباده یکی 
شدند ودوتفی امتناع کردند گردن آن دض دایزن» دا گرسه‌نفردد باه کی وسه 
فردیگرددبادء دیگری دی دادنده باید عبدالله‌بن عمردا حکم قراردهند دهر- 
طرفی دا که او پسندید باید یکنفر دا از میان خود اتخاب کنند و اگر به ری 
دا داضی نشدند "بان گردهیکه عبدالرحمن‌بن عوف پا آنها است باشید د 
لباقی دااگر اذدأی عامه اعراش کردلد بکشیدا» 

افمن هذاالحدیث تعجبون و تضحکون و لالبکون «آیا آزاین سخن تعجب میء 
کنید دمی‌خندید و گربه نمی کنید ۰ بجم آی ۵٩‏ + 


۱- پلادری در «الانساب» جلد ۵ صفحه ۱۶ - ۱۸ ابن‌قئیه دد «الامامة و السياسةه جلد ۱ 
صفحه ۲۳- واین عید ربه دزعقدالفرید جلد ۲ ضفحه ۲۵۷ آندا نق لکرد‌اند . 


ما 
7 
مت جر 


این غرض ورزیها و سروصداها برای چیست 19 


این ددایات (مربوط به خلافت که قبلا نقل شد) جز سردصدای بی‌اساس و 
مفلطه کاری ددبرابرحقیقت مسلم وخلافت حقیقی امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
علیهالسلام که با صوس صرح د صحیح , ثابت شده چیز دیگری نیست که پیاهبر 
بزد کواداسلام ازنستین دوزبشت ناهنگامی که به‌رحمت‌یزدی پیوست به‌فرمان 
خدا مردم دابدان ترغیب می‌فرمود. 

این احادیث دروغ , بجز جنجال و آخوب ددبرابر حقیفتی که مردم ددباده؛ 
آن اختیادی ندادنده مخواعد بو که پیمب یآ کرم ددابتدای دعونش تصریح فرمود 
که امرخلافت به دستخذا است؛ به ز کتن که بخواهد می‌دهد واین‌کاد ددآن 
ردزی که دسول خدا به قلهٌ بنی عامر بن صعصمة پيشنهاد اسلام کرد » صودث 
گرفتآنگاه که سخشگوی آنان گفت: آیا حاضری | گربدیین نوددآئيم وخداو ند 
ترابرمخالفانت پیروز گردانده دیاست دخلافت دابعد اذخودت به ماب رگزاد کنی!1 
دسول خدافرمود: «خلافت دردست خدا است به هر کس که بخواهد می‌دهد». 

این ددایات مجمول, جزذنجیر بلا وحلقةٌ بدیختی‌نیست که امت اسلامیدا 
به سوی کمراهی دبدبختی مي کشاند د] نان اهمواده ددتادیکی جهل نگهمیدادد 
دبسوی دده‌های سقوط وهلاکت سوق می‌دهد. 
این ردایات جز ذاده انگیزه های نادرست دمقاصد شوم نیست که دد عالم 
ابن هشام. جلد ۲ صفحه ۳۳ - الروض‌الانف » جلد ۱ صفحه ۲۶۷ - سیرقحلبی؛ 
جلد ۲ صفحه ۳- سير؛ زینی دحلان جلد ۱ صفحه ۳۰۲. 













«ددبازاددانش دمعرفت ارزش داعتبادی ندارند. 
دست های بهتان ددردغ نیست که انحراف ازقانون عدالت 
وداء داست ددوری اذفرمان امانت, آ نها دآپرداخته وپدیدآ ودده‌است. 





این ددایات مجمول , جزدنگهای دروغ « داددنه جلوه دادن حقائق نیست 
که صفحات تادیخ بدان هسیله چنان ذشت جلوء داده شده که هیچ دانشمند 
دین دادی آن دا نمی‌پسندد دهیچ تحصیلکرد؛ آ گاه بهآآن اعتماد نمی کند دهیچ 
سالك داء خدا آن دا داء صحیح التخاب نمی کند دهیچ طالب حق مقصووش دادر 
آن چستجو نمی‌نماید. 

آینها جزسردصداها دعربده های توخالی لیست‌که مطامع مادی ولذت‌های 
زود گذد زندگی آن دا پدید آدده است . اینها جز کوشه‌ای از آتش فتنه های 
کمراه کننده و نمونه‌ای اذلهیب خواهش های نفسانی نیست که فادان پیچاده دا 
کول می‌زند واز دشد دتکامل بازش می‌دادد وّاودا دد 
دس رکردان می کند که دیشه‌های سعادتش‌دا می‌سوزد . 

اینها جزدروغ های شاخدا اج نیست که براانحراف امت‌اسلامی اذداه 
های داستی دامات دبرانگیختنش برددوغ بستن بهخدا وپیامبردامناء دتفات‌امتش 
ساخته شده است . 

حالء آبا اسان پژدهشگر برای نجاتش اذ این ددطه های ناريك , داهی 
می‌بابد؟ با برای خلاص شدن اذاین ذنجیرهائی که دست دپایش دا بدون توجه 
بسته است» امیدی هست؟ داصلا مدرك مورد اعتماد دمحکم ی که شایستگی آنرا 
داشته باشد آدمی به آن مراجعه کرده د اعتماد نماید وجود دادد؟ وبرچه کتاب و 





ت دینش چنان حیران 


سنتی سزاواد است‌کادش دا مو کول نماید؟ آبا کتاب‌ها مشحون به‌این دردغ‌هالی 
تصریح برساختگی بودن[ نهاشده لیست؟1 با این‌صدهاازهزاراناحادیث دروغی‌نیست 
ألیغات و کتاب‌ها پراکنده است؟ 








که درشمن 
آدمی دفتی که می‌بیند برخی اذمولفین , آن احادیث دروغ دا به شکل 





ارسال مسلم تلقی کرده د برخی دیگر آنها دا بااسثاد در 


جای صحیح , قالب 
میکنند ,و برخی دیگر آنها دا بدون آنکه توجه دهند که ددمتن وبا سندشان 
توافصی هست نقل می کنشد, داه بجائی نمی‌برد وامی‌داند که چه کند؟ 

همه اینها دربادء ردیف کردن فضائل (خلفاء) دبا اثبات ادعا های بی اسای 





درمورد مذاهپ بوده است. 

آدمی وقنی که دد برابر چنین مشکلانی قراد گرفت از خود می پرسد که 
چه‌کند ؟باینحال می‌بیند که ددای این نوبسند کان آلوده «منحرف » دروشگری 
فرن چهاددمم (قمیمی ) فسراد دادد که دد کمال پر دولی ادها میکند : «دد 
میان دجال حدبث اهل سنت » کسی که متهم به کذب وحدیث سازی باشد + 
وجود نداددا» 

بنابراین کناء نادان بیچچاده درتئاختن حقیقت چیست؟ دچه چیز می‌نواند 
سنت صحیح دا ازاسحیح به او بشناساندم وچه دستی قادراست اودا ازستم دروغ و 
تروبر خلاص کند؟ دآ با مملتی بیدا می‌شوّد که در خود انگیزة دینی‌ددستی‌بیابد 
وچنین‌اسان گرفتاد دس گردانی: ۱3 از کمراهی تجات دهد 1٩‏ 

آری «ما برای اد دد این الواح » آزهرچیزی پندی نوشتیم و همه چیز دا 
توضیح دادیم تاهر ک سکه هلا می‌شود دیا زنده می‌ماند ردی‌دلیل آشکار باشد, 
ومابرای آنها کتابی آدددیم که براساس علم تفمیلش دادیم تابرای مومنان هدایت 
د دحمت باشد ‏ و به آنها حقالق آشکاری اداشه دادیم , و اختلاى آنها بعد از 
دانائی دبه جهت ستمکاری خواهد بود که پرورد کادت دوذفيامت ددباده ‏ نچه که 
درآن اختلاف کرده‌اند حکم خواهد فرمود بنابراین ترا ب رآئین حق‌قراددادیم» 
پس آذآن پیره رریکن وا هواهای کسانی که نمی‌دانشد پیردی مکن, مبادا آنهاثی 
که به‌آن‌ایمان ندارند واژهواهایشان پیروی کرده دسقوط نموده‌اند» تراازپیردعه 
آن بازدارند, ددود بر کس ی که اژحق‌پیروی لمایده. 





۱- عباداتی که درمیان گیوعه نقل‌شده هنه قباس ازآیات قر آن پوده که ما ترجمة آنها دا 
آودد‌ايم ۰ 


نظر حفاظ وعلماء اهل سنت 
دد باد؟ حدرث سازان 


حافظ جلالالدین سیوطی در دتحذیرالخواص» صفحهٌ ۲۱ گفته است: «فکر 
لمی کنم کسی اذاهل‌سنت ددباء کفرمر نکب کناهان کبیره فتوی داده باشد, مگر 
شیخ ابومحمد جوینی" اذاسحاب ماپدد آماءالخومین" ددبادة دددغ برپیامبرا کر 
کفته است : کسی که تعمد دددغ پُردسول خداداشته باشدکافراست دازملت‌اسلام 
بیردن است . : 

دراین فتوی بعضی دییگمانشد؛ امام باصالدین ابن من رکه اذپیشوابان 
مالکیها است ازادپیروی کرده‌ند, داین‌حکم دلالت می‌کند که کذپ بردسول‌خدا 
ازبزد کترین کبائی است » زیرا هیچ کدام از کباثر پیش هیچ فردی اذاهل سنت + 
ایجاب لمی کند که‌متکب شوند؛ٌآنکافرباشدمگرهمین نعمدبر کذب بردسول‌خدا». 

وضع حال محدثان و حفاظ و مورخان و سیره نویسان که از دیرباز» این 
احادیث دردغ دابه نام پیامبر بزر کواد اسلام, دد کتپ دمولفاتشان آورد‌اند, از 
روایتی که خطیب اژقول دسول خدا آودده دابن جوزی آنرا صحیح داسته معلوم 
: من روی منی حدیناً وهو بری انه کلب فهو احدالگذابین : 





شود و آن رواء 


۱- او اما شافعیان عبداته بن پوسف است که ددسال ۴۳۸ « فوت کرده‌است اوددفقه‌واصول 
دادب تبحر داشته است» و جوین قریه‌ای است ددنواحی نیشابود. 
۲- ابوالمعالی عیدالملك ابن شیخ ایی‌محمد متوفی ددسال ۷۷۸. 





هر حقا دعقم #هلسفت. ۳۷۹ 


ده کی ی حدیشی: راک می‌داند درو غ‌است, او یکی ازدروشگوب یان 
است > 

و قرآن مجید نیز دد این باده می فرماید : ولو تقول علینا بعض الافادیل 
لا خل‌نامنه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجرین و انه لعذ کرة 
لین ۵ انا ام ۵ منم مین * < کر پیغمبر بعنی گنتگوها دا به ما بت 
می‌داد اودا بشدت میکرفتيم دشاه رکش دا می‌بربدیم دهیج يك ازشما حالل اد 
لمی‌شدید که قرآن پندی برای پرهیز کادانست د ما می‌داني که بعضی از شما 
تکذیب کننده 

این حفاظ و مورخان بااینکه به حقیقت این دروغ های ساخته شده عالم 
بودند, آن دا به رسول خدا سبت دادند «آ نان ازپیشگمراه بودلد و بسیادی اذ 
مردم دالی زکه‌راه کردند دازرسیدن بدژاه داست باز ماندند » ستمگرتر از آنکه 
دروفی بنام خدا بسازد کیست؟ آفآن به پیشتگاه خدا عرضه خواهند شد و شاهدان 
گویند : همین کسانند که بپرورد کادشان دروغ بستند , ای لعنت خسدا بسر - 
ستمگران باه" 

آبا فکر می کنید که آنان ده این دروغ گفتن هابشان جاهل بوده ونسمد 
نداشته‌اند چنانکه فرآن مجید می گوید : «دنیست برای آنان داشی؛ و ازدوی 
کوری و کری ددوغگفتند, ومی‌پندارند که برحقند » و برخی اذآنان بیسوادند 
و از کتاب جز آرژوهائی نمی‌داش ویستند آنان جزاهل پندار » پس چه کسی 
ستمگوتی ازآ ست که به‌خدا ازروی دروغ افترا می‌زند تامردم دااژددی بی‌داهفی 
کمراهکنند , خدادند مردم ستمگر دا هدایت نمی کند» پس‌دای برآنها از نچه 
که دست هایشان نوشته ودای‌برآنها از نچه که کس بکرده‌اند». 








+ تادیخ پنداد جلد ۴ صفحه ۱۶۱- المنتظم جلد ‏ صفحه ۰۲۲۸ 
۲- سودة الحاقة آیات ۰-۴۴ ۶-۴۵ ۸-۴۷-۷۴ ۳۹-۴ 
۳ سودة هود آية ۰۱۸ 


قرن ششم 
۵۴ 
قطب‌السدین راوندی 


قعب‌الدین دادندی متوفی دد سال ۳ اشمادی دربادء غدیر خم سردده 
که عبادات زیرترجمةً قسمتی اذآ ست د 

«فرزندان زرا » پدران بتیمانند که عگاه مخاطب (جاهلان) قراد گیرند 
می کویند : درود برشما . 

آنان دلیلهای خدا برمردمنته خی کش یدیآ نان دابخواهد کناهکاراست. 

آبان روزهادا روزه وا وشبها زاشب, زردم دارلد. 


الم بجعل دسول الله بوم ال شدییر علیاً الاعلی اماب 
الم بسك حیدد قرماً حمابا 1 الم بسك حییدرخیرا مقابا: 


«[ با دسول خدا دوزغدیرعلی بزر کواد دا امام قرارنداد ؛ 

آیا لبود حیدد (علی) مرد شجاع با عظمت دآیا نبود حیدد دادای بهترین 
مقام دمنزلت ؟۱» 

دباز ازاشماد ادست که می کوید : 

برای خاندان پیامبر | کرم شرافت عظیمی است که ذمین برای فضائلشان 
کوچك است . 

هنگامی که‌همه جادا بل فرا گرفت؛ هر کدام آنان‌زده (دپنامگاه) محکمی 
هستند . 


هنکامی که قائمشان دد مقام موعظه‌ایستاد کلامش چون در کرانبهااست . 





قطبلدین رادندی 
و یا نمانیکه دنیا با عدلشان پر شد » رو ذگاد جا 
خواهد شد. 
آنان دانایاننداگرچه مردم جاهلند, آنان وفا کنند کانند اگر چه (حتی) 
دوستان خیانتکنند . 
پسرعموهایشان بر آ نان ستم کر دند, رو کارا ] نها اعراض کردهنگام ی که 


دیاست اذآ نها گرفته شد . 
براآ نان ددهردوذ, پیش دشمنانشان قربانی تاژء‌ای بود . 
کناسوا مامضی_بغدیر خم فادد کهم لشقوتهم هبوط؛: 


فراموش کردند آنچه که درغدبرخم گذشته بود, در نتیجه بخاطرشقادنشان 
مقام آنان (ازنظرظاهری) پائینآمد. 
لعنت خدا بربنی‌امیه که خن حسین علیهالسلام دا دیخنند؛ کویا که اد 
جوجه کم ادزشی بود !! 
بردودمان پیامبر همه دور رود خذاباد تازمانی که صبح می‌دمد دخودشید 
طلوع می کندا, 
شخصیت وشرح حال راوندی 


قطب‌الدین ابوالحسین سعد" بن هبة ال بن حسین بن عیسی داولدی یکی 
آذپیشوابان علمای شیعه, چشمی آزچشمهای اين طائفه و از اسانید بی نظیر فقه و 
حدیث و ازئوابغ علم د ادپ است » هیچ کونه عیبی در آثاد فرادانش دتی رکی دد 
فناشل و مساعی جمیله و خدمات دبنی د اعمال نیکو و کتب ادژنده‌ای 
وجود ندارد . 
ذکر خیروتعریف وثمجید فراداش‌در کتابهای ذ: می‌شودد: فهرست 
منتجب‌الدین- معالمالعلماء - امل ال مل - لسان‌المیزان جلد۴ صفحة ۴۸ - 








۱- این ابیات دد مستدرلهالوسائل جلد۳ صفحه۴۸۹ ودد بعضی‌اذ کتب ادبی موجوداست. 
۷ دربسیاری ازمداده موثق «سعیده آمده است. 





القدیر ۰ 


دیاضآلملماء- اجازة بزد که‌سماهیجی- دیاض‌الجنه ددردضً چهارم. للوالبحرین- 
منتهی‌المقال جلد ۲ صفحةٌ ۷۷ - الکنی والالقاب جلد ۳ صفحً ۰۵۸ 
مشایح او و کسانیکه ازاد دوایت کرده‌اند : 

آن مرحوم از سیادی ازداشمندان وبزد گان مذهب ددایت می کند کهاز 
آنجمله است : 

۱- شیخ ابوالسعادات این جلی بغدادی متوفی درسال ۵۲۷۲ 8 . 

۲- سید به‌اد این ابوالسمسام دالفقادین محمد حسینی مروذی که شیخ 
منتجب الدین حدود سال ۵۲۰ او را درك کرده ودرآن دقت ازعسرش ۱۱۵ سال 
گذشته بود .. 

۳- شیخ ابوالمحاسن مسعودین محمد صوانی متوفی ددسال ۵۴۴ چنانکه در 
تادیخ بیهق آمده است . 

۴- شیخ عمادال‌دین محبد بن ابی القاسم طبری مسلف < بشارة المسطفی 
لشيعة المرتضی». 

۵ شیخ ابوعلی طبرسی صاحب عمجم البیان متوفی در سال ۵۴۸ ه چنانکه 
درنقدال چال آمده است . 
خ د کن‌الدین ابوالحسن‌علی‌بن علی‌بنعبدالسمد نیشابودی نمیمی , 

۷- شیخ محمدبن علی‌بن عبدالصمد برآدرشیخ د کن‌الدین باد شده . 

۸ سید ابوتراب مرتضی بن داعی دازی حسنی صاحب «تبصرتالموام» . 

٩‏ سید |بوالحرب مجتبی‌بن داعی‌داذی برادد سید ابوتراب بادشده. 

۰- سید ابوالیرکات محمدین اسماعیل حسینی مشهدی . 

۱- شیخ ابوجفر محمدین‌علی بن حسن حلبیء 

۲- ابو نسرالغادی, صاحبدالرباض» کفته‌است: شایدآن‌سبت‌به‌سوی «الفار» 
ازقراء احساء که تا کنون] باداست باشد. 
۳- شیخ ابوالفاسم بن کمیح . 
۴- شیخ ابوجعفر محمد بن مرزبان. 








۷- شخ ابوالفاسم حسن‌بن محمد حدیقی. 

۸- شیخ ابوالحسین احمد بن‌محمدبن علی‌بن محمد مرشکی . 

* شیخ ها بن «عویداد‎ -٩ 

۰- سید علی‌بن ابیطالب سلیقی. 

۱- شیخ ابوجعفرب نکمیح برادرشیخ ابوالقاسم بادشده . 

۲ شیخ عبدالرحیم پقدادی معروف به این الاخوة . 

۳- شیخ ابوجعفر محمدبن علی‌بن حسن نیشابودی مقری ؛ 

۴- شیخ محمدبن حسن دالد شیخ خواجه صیرالدین طوسی . 

صاحب «روضات» او دا ازمشايخ رادندی آورده دای دی حساب بعید بنظار 
می‌دسد» ذیرا پددخواجه ازطبقة شا کردان قطپ‌الْدین‌است. 

و به احتمال قوی ادشیخ محمدبنَ خن بن محمد طومی مکنی به ابوسر 
متوفی دد سال ۵۴۰ ه باشه (چنانکه در شخندات آمده) دد هر صودت خدا 
داناتر است . 

وازشیخ ماقطب‌الدین دادندی جمعی‌ازبزد کان شیمه اآآن جمله افراد ذیر 
روایت میکننه : 

۱- شیخ احمدبن علی‌بن عبدالجبادطبرسی فاضی . 

۲- شیخ اصیرالدین داشد بن ابراهیم بحرانی. 

۳- شیخ بابوبه سعدبن محمدبن حسن‌بن حسین‌بن پابویه. 

۴- پسراد ابوالفرج عمادالدین علی‌بن قطب‌الدین دادندی. 

۵ قاضی جمالالدین علی . 

شریف عزالدین ابوالحرث محمدین حسن علوی بغدادی . 

۷- شیخ‌این شهرآشوب محمدین علی سروی مازنددانی . 












۸۳ 

تألیغات ارزنده‌اش عبادت است از : 
سلوة الحزین - المغنی ددشرح نهایه ده جلد - تفضیرقرآن - اهیةالنهاین 
منهاج الب اعه ددشرح لهجالبلاغه . احکام الاحکام .بیان الافرادات. غریب النهایه . 
قعص الانبیاء - المعادج دد شرح خطبه‌ای از نهج البلاغه - الشافية دسالة 
فیالعسلة الئانية - التفریب فی‌التعریپ - آسات‌الاحکام - شرح کلم-ات صد کانة 
آمیرالمومنین . الاغراب فی‌الاعراب - ذهرتالمباحثه- ضیاء الشهاب فی‌شرح الشهاپب" 
تهافت الفلاسفة - کتابالبحر- شجادالعصابة فی غسل الجنابه - جواهر الکلام - 
اللیات فی‌المبادات - فرض من حضره الاداء و علیالقناء -الخرائج و الجرائع - 
دسالة الفقهاء - دساله‌ای در تاسخ و منسوخ اذفرآن - شرح الموامل - رساله‌ای 
ددخمس ‏ لپا‌الاخباد درفضیلت آبة الکرسی - مسأله‌ای درخمس.- کتابالمزار 

جنا الجنتین دربادهُ فسرزندان سکریین - تحفةالعلیل - اسباب اللزول - احوال 
احادیثنا و اثبات تست ام القرآن - صلاة لیات - حل المعقود من‌الجمل و 
العقود - ففة القرآن ۴ - الاب لمعضومین - الثلخیص من‌فصول الشعرانی- الآ بات 
المشکلةدسالة فیالعقيقة - شرح الذدیعه شرف مرتضی درسه جلد- نفثةالمسدور 
که دیوان ادست - خلاصة الفاسیر درده جلد ‏ الرایم فی‌الشرایم دردد جلد - 
الالجاذ فی شرحالابجاز - شرح مایجوز «مالابجوز من‌النهایة .- اختلافی که میان 
شیخ مفید وسید مرثضی درسأئل کلامی داقم‌شده که درحدرد ۹۵ مسأله می‌شود . 
اینها کتبی است که اذ مرحوم راوندی دد اختیاد ما اس که فکر می کنم 





۱- مرحوم میرزا حسین نودی دد مستددلد الوسائل جلد ۲ صفحه ۳۲۶ ددباد؛ اين کتاب 
بحث جالی دادد. 

۲- صاحب دیاض آنرانخستین شرح‌نهج البلاغة شمرده ددصودتی که درجلد چهادماین کناب 
خلاف آن برای شما دوشن گردید . 

۲ کتاب دالشهاب» مال قاضی قضاعی است که مرحوم داوندی آندا ددسال ۵۵۳ ه شرح 
کرده است . 

*- اودرسال ۵۶۷ ه آن داتألیف کرده است. 


شخصیت و گرح‌حال دادندی هر 
: کتاب‌ها بادیگرعربکی باشد اذقبیل : «لتلخیص»نسبت بهلباب‌الاخباد» 
د دام القر آن» بابعضی از تفاسیرش . 

فرزند شایسته‌اش : 





او از خودفرزندان داشمند که همه از فقهاء و بزد کان شیعه بودند 
با گذاشته است . 

یکی اذفرزندانش شینابوالفرج عمادالدین علی‌بن قعب‌الدین‌است, چنانکه 
درفهرست شیخ منتجب‌الدین آمده اوعالمی ثقه دمورداعتماد است. 

او ازپدرش و ازجمعی که ذیبلا دامبرده می‌شود, ددایت می کند : 

سید ضیاء الدین فضل‌الله پن علی‌دادندی کاشانی. 

جمالالدین حسین‌بن علی ابوالفتوح دازی مفضرععروف . 

سدیدالدین محمود بن‌علی بن حسن‌جمصی داژی : 

امین الدین ابوعلی قضل‌بن خسن طبرسی صاحب مجمع‌البیان . 

شیخ عبدالرحیم بن احمد بغدادی مشهودبه ابن اخوه . 

صاحب معالم داجازة بزد کش به همه ابنها تصرریکرده است. 

دفقیه بزد که شب ابوطالب تیرالدین عبال ین حمزة بن حسن بن علی 
ابن اصیرعلوسی دشیخ محمدین جعفربن|ب‌البقاء حلی معردف پهابن‌نما ازاوددایت 
میکنشد. 

شیخ حرعاملی ددامل الآمل گاهی از اد تحت عنوان : علی بن قطب‌الدیین 
ابی‌الحسین داد ندیه گاهی‌به عنوان علیبن‌امام قطب‌الدیین سعید راوندی یاد کرده 
وشرح حالش دا مرقوم فرموده است ودرمودد اول نوشته است : شهید اذاد ددایت 
ميکند .. 


ی 





واین اشتباه آشکادی است, ذیرا این شیخ علی اذبزد کان فرن ششم است و 
حا لآ نکه شهید درسال ۷۳۴ م متولد شده‌است. 


داین‌شیخ علی دادای قرزند دانشمندی‌است که شیخ منتجب‌الدین‌ددفهرست 





مّ القدیر 






ازاویاد کردهداودابه‌دانش وفضیات‌ستوده‌است. وادهمان شیثخا 
محمدین علی‌بن قطب الدین است . 

۶ فرزند دیکر قطب‌الدین,شیخ نصیرالدین ادا الحسینپن قطب‌الدین 
است که بکیازعلماء ودانشمندان بزد کی است که شهید شده وهء‌ادر کتاب «شهداه 
الفضیله» صفحةٌ ۳۰ شرح زندکی اودا نوشته‌ايم . 

فرزند سوم قطب‌الدین فقیه ظهیرالدین ابوالفضل محمدیین قطب الددین است 
که هم تراجم نوبسان اذ او ستایش کرده دبه عنوان امام د نقه و عدل از اد باد 
کرد‌الد. 

قطب‌الدین دادندی چنادکه دراجازات بحادصفحه ۱۵ به‌نقل ازخط شهید 
ال قدی‌سرءآ مدءروزچهارشنبه‌دهم شوال سال۵۷۳فوت کرده‌است.«ددلسان‌المیزان 
به‌قل اژتاریخ ری تألیف ابن‌پابوية آعده است که : اد ددسیزدهم شوال فوت کرده 
است د قبرش هم | گلون دد صحن جدرد بحضرت معصومه علیها سلام دد فم 
قرار دارد . 0 


قرن‌ششم 
۵۵ 
سبطابن تعاویذی 


او که در سال ۵۱۹ متولد و درسال ۵۸۴ ه فوت کرده است اشعاد زیادی 
درباره غدیرخم واهل بیت علیهم السلام دارد که از آنن جملهاست اشماری که ذیلا 
ترجمه می‌شود : 

« ای همنام پیامبرد ای پسرعلی»که آذبین برندم شركه بودا دای پسرفاطمةٌ 
پال ! توبرهمة انسان‌ها به‌چهت مقام عالی «اسالت خانوادکی برتری داره, 

دری دفادادی ازشما کرفثه می‌شوّد ومردم دزهرکارخیری آذشما پیروی دبه 
شما افنداه می کنند . 

چگونه بامن خلف دعده میکنی درسودنی‌که خلف دعده اذ عادت موالی 
بزد کوادلیست 19 

سوای پسی «مختاد» ! بزد کتر اذآن ی که چنین کاد ناددستی داانجام دهی » 
ذیرا تو از دوز نخست بددن هیچ گونه اکراه و اجپادی مرا به آن دعده 





داده بودی . 

« انسان یافشیلت کسی است که دد گرفتادی‌ها دستآدمی دا بگیرد له دد 
خوشی‌ها ومواقعآسایش . 

چه عذری مالع‌تومی‌شود درصودت ی که آمورغیرمقدو تباید ترااژانجام امور 
شایستهٌ (مقدود) باژدادد ؟ 


+۲۸ الفدیر 





مادامی که خلف «عده توادامه دارد وعنری برای تأخیر آن نداری» من از 
جبلهً دتواسب» خواهم بود «جزمادماهی دترتيزك نخواهم خودد. دنظافت خواهم 
کرد وتاسه‌روز سرمه خواهم کشید ودرروذ عاشودا غذا خواهم پخت. 

و طویت الاحزان فیه ولم آبد سرورا فی‌یوم عیدالفدیر: 

««پساط حزن واندوه دا در آن روذ (عاشودا) خواهم برچید وود دوز «عید 
غدیر» دیگراظهادسروردشادمانی تخواهم کرده «بعداذاین بجای «مشهد موسی بن 
جمفر» (ع) , در مسجد جامع منمود » بیتونه خواهم کرد و ظرف بهودی دا پال 
می‌دالم دآن دااذخوك ترجیح می‌دهم «بمد اذا مرادده کرخ» ددهتاموسه» 
ودر کناد «قسیر» خواهند دید که قبر«مصعب» دا ذبادت می‌کنم درصودتی که پیش 








آذاین «فبیالننود»" دادوست می‌داشتم وذیادت می کردم: 





«میل دادم ذبیدی (ابن‌ملجم) درروزقيامت دفیقم باشدا وفاطمه درروذحشر 
مرایبیند که دستم درمیان دست قظع‌شده و( بن ملجم) قر اددادد. 
ومسئولاین بد بینیم شماهستید کهانان مومنی‌دا (به خاطر خلف دعده‌ات) 
جهنمی ساختید ا 
این اپیاتی که ترجمه‌اش را وزایشینا آوردیم: ازدبوان خطی" نعادینی نفل 
کردیم که آندا برای نقیب کوفه «سید محمدبن مختادعلوی» نوشته واورابه عدم 
دفاء به دعده‌ای که به‌اد داده بوده سرزش نموده است داین‌ابیات به سبك «ثریه 
«ابن «ثیر» است دبرای هردوی آنها اشباه دنظاثری اس که درجلد چهادم صفحاً 
۳۳۱-۹ بهآ نها اشاره شده‌است . 
"تعادیذی کیست ٩‏ 
اد ابواللتح محمدین بیدا (ددبسضی معادد «عدالله» آمده‌است) بغدادی 
معروف به «ابن تعادیذی» و «سبط بن تعادیذی» است . داين شهرت به خاطر چد 
۲- دردیران مطبوعش؛ صفحه ۲۱۴ نیزهمین اییات یافت می‌شود. 


حّ سبط این تعادینی ۳۸۹ 


مادریش دابی محمد مپارك چوهری معردف بهابنتمادیذی» اس ت که درسال۳۹۶« 
در کرخ متولد شده ودررچمادی‌الاول سال ۵۵۳ فو تکرده. ددد مقبر* «شوئیزیة» 
دفن شده است . 

تعاویذی در سره شمرای طراذ اول شیمه دلوسن دکان چیره دست این 
طائذه فراددارد دعراق باشعرعالی دادییات نودالیش احساس فرودم ی کنده چنانکه 
کتاب‌ها از گفتاد نودانیش منوره باعبادات خوشبوش معطراس دهم کتب تراجم 
ورجال او را ستوده وفنائلآشکاد دآثاد فراواش دآیادآآود شدهاند. 

درسمجمالادپاع» جلد۷ صفحة ۳۱ آمده اس تکه: اد درذمانش شاعرمعردف 
عراق بوده د در دیوان اقطاع ددبنداد لویسنده بوده است و ما یکه عماد انب 
اصنهانی ددعراق بوده مدتی بااد همنشینی دانته وفت ی که به شام رفت د به سلطان 
«صلاح‌الدین بوسف بن ایوب» پیوست + ان تمادیذی باادمکنبه داخت ومیان آنها 
مراسلانی سود تگرفت که برخی‌از آنها | + عماد » در «الخریدت» آودده‌است . 

ابوالتتح تعادیذی در آخر عمرش سال ۵۷۹ کود شد دبرای اودداین‌باده 
اشماد ذیادی است که دآن ازدودان یی وجوانیش یاد م ی کند . 

اد پاسه قصیده سلطان صلاح‌الدین دا ستوده دهاز بغداد بسویش‌فرستاد 
ودد یکی از آ نها باتصيدة اب‌منصود علی‌بن حسن معردف به «سرددء " که ادلش 
اینست :« اکذایجازی کل قرین ٩۰۰‏ » معارض هکرده است . 

اد دردیوا ان, حقوق ماهانه‌ای داشت؛ دقثی که کورشد خواست که آن‌دابه 
نام فرژندانش قرادیدهده آنگاه 





رانوشت دپیش خليفة «الناصر» فرستاد 
راز اد خواست : تا ذمانی که زنده است حقوق ماهانه‌اش دابه ادبدهند که ادلآتن 


خدا تو به دین ودنیا و امر اسلا گاهی »٩(..‏ سپس 





ضیده چنین است :9 
۱- هد دیوانش در مدح صلاح الدین شش قصیده است نه سه نبا شاید اذآنها سه تما دا 
فرستاده باشد. 


۲ او ابی منصود علی‌بن حسننکاتب شاعراست که دد سال ۷۶۵« فوت کرده و شرح حالش 
در پسیاری از کتب آمده است. 





القدیر ۳3 


حموی ددبارة اد می کوید : «تمام اشعاد اوعالی د ییکواست ودیوانش بزر که ودر 
دومجلد است که خودش پیش از اینکه چشمش آسیب ببیند آن دا جمع آوری 
کرده بوده و آت‌داباخطبه‌ای بسیارعالیآغاذ کر رد «چهادپاب برایش‌فرارداد و آنچه 
درا که بعداز کودی سرددهآن‌دا «زیادی» خواندهاست که بعضی‌ازدیوان‌های موجود 











آنها دا دادند ویعضی دیگرفاقدند . 

دبرایاد کتاپیاست که آن‌د! «الحجيبة دالحجاب» نامیده ودريك مجلدبزد که 
است وسخه‌اش بسیاد کم است . 

او در دهم دجب سال ۵۱٩‏ متوله ودر دوم شوالسال۵۸۳ ه ددبفداد فوت 
کرد دددمقبرة باب دبرز» دفنکردید. 

دددتاریخاین خلکان جلد۷ صفحٌ ۱۲۳ آمده است‌که : ابوالفتح‌این‌تعادیذی 
منسوب به جد ماددیش «ابومحمي با .است که کفالت و تربیتش دا به عهده 
داشته است ۰ د این ابوالفتح تمادیذی , شا بیع نظیر زمساش بوده اشعارش بسیار 
شیرین دجذاب دپرمعنی ددر نهایت زیبائی دللف است دبه عقیده من تادویست‌سال 
پیش آذاد چنین اشعادی وچوّد نداردر و کبی دداین کفته ما مواخنه نکند, ذیرا 
طبایع مختلف است چنانکه گفته‌اند: « دالتاس فیما شقون مدذاهب : مردم در 
چیزهالی که ددست داد ند مختلفند» . 

اد دردیوان مقاطعات کانب بوده ددداداخرعمرش سال۷٩۵‏ « کورشد. 

آنگاه نظی رآ نچه که از معجم الادباءنقل کردیم ابن خلکان لیزنفل کرد و 
بیش اذهفتاد بیت‌اذاشمارش داآودد دافزود : «اين مقدادازاشمارش دا بخاطر آ نکه 
بسیارجذاب دعالی بوده آددددام وماآآن قسمت ازتصائدش که ددباد؟ مدح وذماست 
فوقالعاده عالی دجالب است . 

داد کتابی به نام «الحجبة والحجاب» داد. 

عماد اسقهانی درکتاب «الخریدم» ازادیاد کرده داودا چنین ستوده است؛ او 
جوانی است که دادای فضائل وآداب ودیاست و کیاست «جوانمردی است» من‌داو 





جچ۱۰ سبط ابن تعاویذی ۹۱ 





داصدق عقیده درپیوند صداقت باهم جم مکرده‌است, من‌وسیلة اواخلاقنيك ورفتار 
پسندیده | تکمیل کردم - 


ولادت‌اودردهم دچپ روژجمعه سال۵۱۹ ه بوده‌ودددم شوال‌سال ۸۵۸۳ با 





و ابن نجاد گنته است : تولد او دوز جمعه و دفانش دوذ شنبه ۱۸ شوال 
وه انت ‏ 
ابوالفداء درتا 





جلد۳ صفحهٌ ۸دابن شحنةدر «روض‌المناظر» وابن‌کثیر 
در تاریخش چلد ۱۲ صفحهٌ ۳۲۹ و صاحپ «شذدات الذهب» جلد ۴ صفحُ۲۸۱ د 
موّ لف «سمةالحر» جلد۳ اژادچنین باد کرد‌اند . ومن هیچ گونه خلافی دربادء 
تادیخ دلادش نیافثم مکر آنکه عبدالحی درشذراتشآن‌دا سال۵۱۰ ه نوشت که 
مد دکی برای‌آن ندیدم . 

دیافعی ددده موضع از" کتاب «عر 2 الجنان» جلد؟ صفحة ۳۰۴ ۴۲۹۶ آذاو 
باد کرده وددموضع اول گفته‌است : بعضی اژمورخان؛ م رکش دادرسال ۵۵۳ ه ذکر 
کردهاندوبعضی دبگردرسال 2۵۸۲ گفته‌اند درسوتی که سال ۵۵۳ ه تادیخ‌وفات 
جد اوست که معروف به این تعاونتی بودء ات «نوه‌اش در همان وفت ددباده‌اش 
شع رکاتهاست, وبرخی ازمورخان مر گه جدش دا بااوبه‌خاط رآ نکه هردومعروف به 
ام کودماند . 

درتادیخ «آداب اللفة العربیه» ددبادء ادچنین آمده است: ادددسال ۵۳۸« 
فوت کرده است . و «ن گسان میکنم که اسلش ۵۸۳« بوده که صحیف 


شده است . 


ابن تعادبذی بود‌اند ۵ 





فرید وجدی دد داثرة المعادی جلد ۶ صفحهٌ ۷۷۷ گفته است : اه دد سال 
۵۱۶ ه متولد و درسال ۵۸۳ ۶ با ۵۹۶ ه دفات کرده است که هردد تادیخ تصحیف 
شده است . 

کی که دیوان ابن تعادیذی دا دیده باشد بخوبی می‌داند که دفاش درچه 
زمانی داقع شدماست, ذیرادرقصائدش تادیخ نظمآ نها موجوداست دا کثرآ نهاازسال 





۰ ۸۴ بوده است 





د دردیوااش قصیده‌ای که درباء جدش عمبارك» متوفی ددسال ۵۵۳ « کنته 
دادای همان تادیخ لیزهست, اددادای دوفصیده است که ددسال ۵۸۳« مرددء ییکی 
درمدح الناصرلدینالله اپی العبای احمد است ودیگری ددمدح دذیی‌جلال الدین 
ابی‌المظفرعبیداِ پنربوسف است که اودا درمورد وزادتش تهنیتکفته و آن‌را در 
عید قربان سال ۵۸۳ ه سروده است . 

بنابراین دقتی که مسلم باشد اد در ماه شوال دفات کرده است بدون اشکال: 
باید فوت اوددسال ۵۸۴ ه داقع شده باشد البته خدا داناتراست . 

اواشعاد مفصلی نیزدد با مرثیهٌ ای عبداللهالصین علیه‌السلام سردده که به 
خاطراختصاراز ق لآنها خوددادی م ی کنیم . 





شعراء غدبر ددقرن هفتم 
۵۶ 
ابوالحسن المنصود بالثه 


ار که درسال ۵۶۱ ۶ متولد شده ودرسال ۶۱۴ ه فوتکرده است لیز درباد؛ 
«فدیرخمه اشعاری دار که برخی اآنها ذبلانقل می‌شود ؛ 
بنی عمنا ان بوم افقدیر پبهد للنارس ‏ المطم 
ابونا علی دصی الرسول دمن خصه با لو االاعظم! 
«پسرعموهای ماء رو «غدیر» برایناسان داءا گواه خوبی است. 
پددما علی دسی رسول‌خدااست: اد کسی‌است که پیامبرا کر اددابه «برچم 
بزر که» اختصاص داده انت : 
احثرا ام شما ازداء شاب بااوست, ولی‌ما از گوشت دخون ادلیم . 
اگرچه همةٌ ما اذهاشميم » اما کوهان شتر کجا د کف پای شکجا ؟ 
| گرشما همانشد ستادگان آسمالید ما ماه ستادگالیم. 
ما فرژندان دختر و پسرعم با ایمااش هستیم له شماء پدد ما ابوطالب اژ اد 
(دسول خدا ) حمایت کرد واسلام آودد , درحالی که همه مردم لسبت به اد کافر 
بودند» گرچه ایمانش دا ازادپنهان می کرد اما هیچ گاه علاقمندیش دا نسبت بداو 
پنهان لمی‌کرد . 
چه فنائلی دا ما بابنل وبخشش دادا یستیم؟ مادباله ددسحمد وپیردافضال 
او هستیم » ولی شما پیرو ابا مجرمید ( ابومسلم خراسالی ) . 
او مملکت دا همانشد عروس تحوبل شما داد » دلی شما پاداشی که به اد 





اققذیر ۱ 





بو دکه خونش دا دریختی 

ما درمیان همه مردم بعطود آشکاد, وادت قرآن داحکام‌آن هستیم» وا کرشما 
به‌سوی تادها پثاه می‌بریده ها بسوی یا محکم ف رآن پناه می‌پريم . 

آیا شرب خمردکادذشت, شايسته اسابٍ های بافضیلت است 4 

شما همانند یزید بدیخت کوددل , فرزندان پاك دسول خداد| کفتيد, و به 
ساطنت بی‌دهامتان که هیچ گاه‌به سلطنت پایدادما نمی‌دسد , افتخاد امودید , ولی 
بالاخره حق به حقدارخواهد رسید «سلطنت دددلت ماتشکیل خواهد شد و کسی 
که حق دابخواهد ستم نکرده است» 

این ییات دا «بوالحسن المصور باه ددچمادی الاول سال ۶۰۲« به‌ام 
در آورده و در آن با قصیده «میمیه» «ابن معتز» معادضه کرده که ادلش ایشست : 





«پسرعموهای ما بر کردید ومادا دوس بدارند دبرروش های استواررفتاد کنید » 
برای ما د شما افتخادانی است و هر کس ازج پیروی کند پشیمان لمی‌شود : 
ددست است که شما فرزندان دخترش «ستبد نه‌عاآما ماهم پسران عمویسلماش 





اوفسیده‌ای دارد که درحدود ۵۵بیت‌است واذآن جمله است : 

«آنان ابلالحسن علی دا کشتند «فرز ندبرومندش حسن‌داباسم شهید کودند» 
آب فرات دا به سوی حسین و باداش بستند و بادان یر 5 نیزه برییکر شربفش 
پادیدند ۱ . 

شخصیت المنصور بارژه ٩‏ 

اد اسام المنمود بالة بداثه ین حمزة بن سلیمان بن حمزة بن علی بن 
حمزة بن هاشم پن حسن‌بن عبدالر حمن بن بحبی‌بن ابی‌محمد بن دا بن حسین 
آبن‌ترجمان‌الذرین فاسم بنابراهيم بن اسماعیل بن ابراهیم طباطبا بن‌حسن‌بن‌حسن 
ابن‌علی بن ابیطالب علیهالسلام است . 

آدیکی اذامامان زیدیه در کشود بمن بودکه شرافت خانوادگی دابابز کی 


1۰ شخصیت) لمتصور با ِ‌ 






بوده دادای دانش فراوان دفشائل فوقالاده ژیاد یز بوده است . او" 
علم دعلم , ادپ و فرهنگ دا دریکجا جمعکرده تاجائیکه مکی از امامان ذیدیه 
دریمن‌شده بود.اودرفقه دنکارش شم س رآمد اقران خودبوده تا نجا که ساحب 
حدالق و نمه اودا شاعرترین پیشواءان ذیدیه به حساب‌آورده‌اند. 

اد دادای حافظهٌ عجیبی بود که جمال الدین عمرال بن حدن ازبضی اژ 
کسانی که معروف به حافطةً فوی بودهاند نقل می کند که کفته‌است:«من‌صدهزاد 

ت شمر حفظ دادم؛ وفلانی (اسم یکی اژادبء دا برد) نیزه‌مانند من‌استاماحافظة 

ما در برابرامام منصود با بسیار ناچیزاست» . 

وعمادالدین ذدالشرفین می کوید : اد کتاب شعری دیدم؛ هم گفت : آنه 
را خوانده وحفظ کردهام دازهرقصیده‌ای آآن که می‌خواهی ازمن سال کن» من 
زا ازاول ددسط دآ خر آن ازهز قصیده‌ای بیتیآرایادآآورمی شدم دادنمام آن قصیده 
را می‌خواند . 

اد دد اصول دین و سول فقه پیش حسام الدین ابی حمد حسن بن محمد 
رساص درس خوادد و کتاب‌‌ای ادز نده‌ای درفمت های مختلف فقه واصول و کلام 
وحدیث ومذهب دادپ تألیف نمو که ازآن جمله‌است: 

۱ صفوة الاختیادفی اصول الفقه۲. حدیقةالحکم النبوبه شرح‌الادبمینالسلفیه 
۳. الشافی فی اصودالدین,چهاد جلد ۴.الرسالة لهادية الادلةالادیة فی البی 
۵ الاجوبةالَافيةبالادلة الوافية ۶- الددة لیمنیه فی احکام السبی د الفنیمه ۷- 
الاختیارالمنسود بة فی‌المسائل الفقهية ۸- الایضاح امجمة الافضاح | کثرش ددسیره 
است -٩‏ الفتادی طبق کتب ففهیه نوشته شده ۱۰ الرسالة القاهرة بالادلة الباهسرة 
درفقه ۱۱- الرسالة الحا کمة بالادلة العالمة ۱۲- الناصحة المشیر: 
علی‌السيرة ۱۳ . امقيدة الثبوية فیالاصول الدينية ۱۴ ال سالة الق 
و المادقه ۱۵- الرسالة النافعه بالادلة القاطعه ۱۶ الرسالة الافية الی اهل‌العقول 





4 الاتراض 








القدیر ۰ 






الوافية ۱۷. الرسالة الناصحة بالادلة الواضحة درد 
جزه دوم در فنائل عترت طاهرة ۱۸ الجوهرة الشفافة فی جواب الرسالة الطوافةا 
٩‏ الاجوبة الرافعة للاشکال ۲۰. الزبدع فی‌اصول الدین ۲۱. العقدالشمین‌فیالامامة 
۲- القاطمة للاورادفیالجهاد۲۳- تحفةالاخوان۴۴. الرسالةالتهامية ۲۵- دبوان او. 
«المنصودبال» بددنآ نکه پروپاکاندی دربادء امامتش بشود, دداین‌داه کوشش 






ومبادزه‌می کرد ددداین باده کوشش های فرادانی داشته‌است دابتدای دعوتش درماه 
زقس سال ۵٩۳‏ ۸ بود و دد دییم الاول سال ۵۹۴ ه مردم با اد بیمت کردند داو 
مبلغاش دابه سوی خوادذم شاه متوفی درسال ۸۶۲۲ فرستاد سلطان] نهاداباگرمی 
پذیرفت دمدتی دد یمن‌به او منصب زعامت داد تاآآلکه در سال ۸۶۱۴ فوت کرد و 
تولدش ددسال ۵۶۱ ه بوده است . 

و از بهترین اشعادی که بعد ازع رکش ددبارة اد گفته شده شعری اس که 
پسرش « الناصرلدین ال اییالقاشم محمه بْعبدالل » ددباده‌اش گفته و آن ۴۱ 
پیت است . 

در کتاب «الحدائق الوردبه» در پارٌ شخصیت او درحدود شصت صفحه نوشته 
شده دفسمتی از کتاب‌هادسخترالی هايش دا درمورد تبلیغات مذهبی ددعوت مردم 
به سوی خویش د مقدار زبادی از مثافب د کرامات و مقامات داشمارش دا آودده 


است . 
صاحب حدائق فرزندان ذ کورش دا اینطور شمرده است : 
محمد الاصرلدین ای - احمد المتو کل علی ای - علی - حمزه که در 
کودکی فوت کرد. ابراهيم - سلیمان - حسن - موسی بحیی - ادزیس که در 
کودکی مرد - قاسم - فضل که فوت کرد- جعفر و عیسی که بلا عقب بودند - 
داود - حسین 








ا- دساله‌ای است مشتمل بریش ازچهل وچند سأله دد اصول دین که يك مرد مدعی نلسفه 
آن دا نوشته است. 





.۱ شخصیت ‏ لمنصو بانله ۳۷ 





-سیده - فاطمه - حمالة دملة. ثفیسة - 





ودختراش ازاین‌فرادبودند : 
مریم - - مهدية - آمثة عانکة. 
ودر کتاب«سةالسحرفیمن تشیع وشعر» جلدنیز شرح حال المنصو بل 


آمده است . 


قرن هفتم 
۵۲ 
مجدالدین این‌جمیل 
متوفی دد سال ۶۱۶ ه . ق 


اد یز دربارهء « غدیی خم» اشماری دارد که ترجمه قمید؛ ممرواش 
چنین است : 

«اوآمد درحالی که دوبندش زا کناد گذاشته بود سیاهی گیسوالش» همه‌جا 
دا تاريك کرده بود. 

۶ اشکش همانش ژاله‌ای که بناد صبحگاهی آن دا فرد می باده » 
جادی بود. 

و گفت: حوادث دوذ گاد ترا چنین کرفتاد کرد , دد صودتی که نو پناه 
کرفتادان بودی ۱ 

و از همه چیز, ترا محروم کرد درسودتی که دو سرپرست بیوه ذنان و 
یمان بودی ؟1 

به او گفتم؛ آری روز کادچنین جنایت می کند , اما چشمت دوشن که ماه 
حرام خواهدآمد . 

و من ددآن ماه دعا خواهم کرد ومدح علی علیه السلاء دا پیش روی خود 
فرارخواهم‌داد. 

و آت دا در حالی که پا کیزه است د بوی مك از آن می‌آید » سوش 
می‌فرستم . 





۳۹۰ 


وبالاتراست . 

هنگامی که ازدست‌های دهنده باد مشود بادان شدید بهای که تشنگان 
را سیراپ می کند دد برابی بخشش ۶ عطایش ناچیز است و از بذل و عنابانش 
رو سفید ‏ 

هگاه پسر هند (معادبة) برد وارد شود , باخوشردئی و بخشش دنبسم بااد 
رو بروخواهد شد . 

داگربهآسمان توجه کند اگر. چه درآن بادان نباشده بادان شدیدی اذآن 
خواهد بازید . 

و می بوسد اذخاله «ابوتراب» خاکی داکه امراض غیرقابل علاج دا علاح 
میکن 

می‌رود پیشش دبرمی کردو3بابنکاد به مشود ناثل می کرده. 

به‌قصد برادپیامبرد کسی که دسولخدا بهاو ادسافی دابخشیدکه بدالوسیله 
ازدیگران برتری یافت (می‌رود) . 


و من اعطاه بوم غدیسر خسم صریح النجد داشرف القدامی 

و من ددت ذکاء اسه فصلی اداءآبسد مسا لت اللتابا 

و آکر بالشعام وقد توالت ثلاث لم یذق فیها طاسا : 

«کسی که پيامبر | کرم در دوز «غدیر خم» مجد و شرافت آشکاد دا به او 
عنایت کرد . 


کس یکه خورشید برایش ب رکشت تانماژ دا دردقتش بخواند ددصورت ی که 
تاریکی داشت همه‌جا دا فرام یگرفت: 

اد کی است که سهروز متوالی غذا نخوردوغذایش دابه دیگران داد. 

غذایش دا قرصی ان جو تشکیل می‌داد «داضی نمی‌شده جز مقدادی نمك 
سائیده خودشتی برای‌آن قراددهد. 

ای ابوالصن تو جوانمردی هستی که اکر کسی به تو پناه یرد پناهش 





خواهی داد . 

ای پسرفاطمه بااثعادم ددبیدادی به زبادتت آمدم؛ نوهم درخواب به دیدلم 
بیا دبه من بشادت بده که پناهم می‌دهی دازستم کشیدن نجانم خواهی داد . 

چگونه کسی که زمام امرش دا به «حیدد» می‌سپارد از حوادث رو ذ کار 
خواهد ترسید ؟! 

ابرهای دحمت خدا تراسیرابکند چنانکه بذل دعنایاتت دیگران‌دا: 

فرشتگان صف الدد صف ضریست دا ذیادت می کنند و دد اطراف آن به 
طواف مشدولند . 

دهمواده باد سباتعیتدسلامم دابه قبرطهرش در نجف برساند» . 

به دلبال این هعرچه پیش آمد 1 ۱ 

دربسیادی اذ مجموعه هیای ازژنده خطی دیدم که «مجدالدین بن جمیل» 
در مان « الناصرلدین یه شزنه‌داد بود:,خلیفه براه خشم کرفت دبه داش 
افکنه » بزد کان درجال دقت, برای‌ادپیش خلیفه شفاعت کردنده دلی شفاعتآ نها 
مور نیافتاد ددد نتیجه بت سال اودا دداطاقی ذددانی کرد . 

شبی دد دلش برق زد که شهری دد مدح امسام علی ین ابیطااب علیه‌السلام 
بگوید داین قصیده دا ددبادماش گفت سپس خوایید دددعالم دژبا علی‌علیهالسلام 
دا دید که به اوفرمود : هم! کنون آذاد خواهی شد . 

اد از خواپ بیداد شد دبا خوشحالی شردع بسه جمع آددی اثائش نمود » 
حاضران به اد کنتند : چه خبراست ؟ ددجواب آنها می کفت : هم اکنون آزاد 
خواهم شد . ذندانیان اد دا مسخره می‌کردند د می کفتند: بیچاده دسوانه 
شده است !! 

داما «التاصر» لیز امیرالمومنین دا درخواب دید که بهاوفرمود ؛ هم| کنون 
ابن جمیزداآذاد کن. اد باترس دوحشت ازخواب بیدارشد داز شیطان بخدا پناه 
برد ودوباده خواییده بازهمان خواب دادید , «قتی که بیدادشد , ازشیطان به خدا 












پناه برد و 





خواب شیطانی اس تکه می‌بینم؟ دبادسوم 
فورا کسی دا مأمود آذادی ابن جمی لکرد . هنگامی 
که مأمور وادد اطاقش گردید» دب اد آماد پیروث آمدن‌است, ادداپیش «الناصرء 
برد دماجرایش دالق ل کرد . 

خلیفه به‌او گفت : شنیدم که پیش ازآعدت مأمود, آماده بیرونآمدن بودی؟ 
درجوا بگفت : آدی. خلیفه پرسید: چرا؛ درجوابکفت: آ نک سکه پیش نوآمده 
بود فبلا پیش من لیزآمده بود!! 

«الناسر» گفت : چطود شد؛ کفت : قصیده‌ای درمدحش کفته بودم . خلیفه 
کنت : آن قصیده دا برایم بخوان» اد بیزهمین قصیده دا (که ددبالاترجمه شد) 
برای اه قرائت کرد . 


را دید وقتی که بیداد 


اين جمیلکیست 1 

مجدالدین ابوصدای محمذین منصودین جبیل جبائی (جبی ی زکفتهشده) 
ممردف به ابن جمیل فزاری, مردی تسده شأعر» ادیپ و دالشمند است. اد دد 
بو ولفت دادب دشعر مقام ارچنندی داده: 

اد در کتاب های همم الادباع» د «طبقات النحات» دادای دام جاویدان د 
خاطرژددخشان ونودانی است. دکتر «مسطفی جواد بفدادی» مقاله‌ای که در مجلهً 
دالفری» نجف شماده ۱۶ سال هفتم صفحةٌ ۲ نوشته تمام جزئیات حالات این شاعر 
فراموش شده دا جم عکرده است د ما اينك عین آن مقاله دا دداینجا می‌آودیم : 
داو در قریه‌ای ازنواحی «هیت» معروف به « 





متولد شد و درابتدای همرش به 
بغداد آمد ودرآنجا یمد اذفرا گرفتن قرائت قوآن » با ملائمت « مصدق بن شبیب 
داسطی نحوی» ددعلم تحو ولفت دفقه و احکام دحساب مهادت پیدا کرد, دحدیث 
دا از جمعی از اساتید استماع کرد که ازآن جمله‌اند: ابوالفرج عبدالمشعم بن 
عبدالوهاب بن‌کلیب ء د قاضی ابوالفتح محمد بن احمد مندائی داسطی . و دش و 
نظمء کوشش فراوانی کرد وبه مقام ارجمندی ناث لکردید که «قفطی» میکوید : 





۳۰۲ الفدیر جِ۰ 





او توت 
حلب برای فروش آددده بودند » دیدم وشعرش تیکو دمشهود و ساخته شده است 
له طبیعی ‏ . 

«یافوت حموی» اددا چنین توصیف کرده است که : «ادنحوی, لفوی» ادیپ 
و از فنلای ذمااش بوده است» د افزوده اس ت که او » مردی بلیغ » خوش خط , 
پرفضل » متواضع » ذیباء خوش اخلاق و از شعرای دیوان عباسبان بوده" و خلینه 
«الناصرلدین »دا بافمائد زیاد که درعیدها دموأقع تبريك می سروده مدح کرده 


واز بقداد به 


است ددنتیجه معردف دمشهورشده تاجائی که کانب دیوان «ترکات حشریه» «ناظر 
آن کردید وآن عبادت بود اذترکات کسانی که می‌مردند ودادثمستحق نداشتند و 
اموالآنها طبق مذهب شافعی به بیت‌المال ملحق می کردید . 

و دربغداد, مرد تاجری بود به نام «ابن‌العنیبری» اد دفیق ابن جمیل بود + 
دقتبکههنگا مکش فرازسید ادا حُود ید وبه کت : نك مره 
برایم کوادا است چون همانند توووستی دادم د جاه د مقام تو می‌تواند عیال و 
اطفالم دا سرپرستی کند »این جمیّل به اد «عده الجام وظیفه سبت به خالواده‌اش 
داد, دفتی که ادمرد سی‌تر که‌اش حاضرشده دید هزاردینادنقد در آن موجوداست, 
آن دا پیش امام الناسر برد د هردد دد آن نگرستدد و اد درباة آنن می گفت : 
ابن‌العنیبرعه‌مرد (خدادند شریمت دا دادث عمر‌های مردم بگرداند) وهزاد دیناد 
از مال حلال اد که شايستة بیت المال بود به آن ملحق کردید وآن مبلغ ددعهدة 
خزینه دولتی است که دددنیا د آخرت حفظش نماید !! قفعطی دبا او می‌گوید : 
اد برخویش ستم می کرد و در کارها سختکیر بود وبه بمضی از عقلاه کفت : از 
عذابم بتر ی که بسیاد شدید و دردفالك است ! ادددجواب کفت : پس توخدای یکنا 
هستی ۱۱ 

۱- اصول التادیخ والادب » جلد ۱٩‏ صفحه ۱۶۶ > جلد ٩‏ صفحه ۶۷ - ۶۸ این کتاب از 


گردآوده های خطی مااست که درخدود ۳۳ مجلد است وهنوز ادامه داد. 
۲ معجمالادیاء جلد ۷ صفحه ۰۱۱۰ 











بن جمیل آذاین حرف شرمنده شد » ولی اینحالت او دا از ستمی که اداده 
کرده بود باز نداشت !! 

قفطی اضاقه می کند که : ادخوددا بسیادبزد که می‌دااست تاجاثی که کسی 
را همانشد خود لمی‌دید ۳ 


سپس مجدالدین ددصدد برآع که نویسنده بیت المال که بمنلة وذادت 





دارائی در عسرمااست بشود دتمام نمههای مر بوطه می‌بایست دمیلة ادنوشته شود + 


دبمد اذآن ترقی کرد در دهم ذی القعده سال ۶۰۵ ه به مقام وزادت دادائی ناثل 





کردید . به علاده سرپرستی « دجیل » وداه خراسان یعنی : اسالت « دیالی » د 
« خالس » و « خزانة » و « عقار » دامثال آنها اذناحيهةٌ حکومت بغداد به عهدة اد 
گذاشته شد ا. 

هنکامی که منشی دادائی بوذ » حقوق ماهیانه‌اش هفت دیناد بود , وقت ی که 
وذیردادائی شد, حقوقش ده دیشاد کردید. 

ففطی حکایتی‌دا که برای ابن‌جمیل ددایام وزادت دادائیش پیش آمده ذکر 
می‌کند نهابت آدکه بدی خطی که حکایت با آن نوشته شده آن دا دگ رگون و 
غیرعفهوم کرده است دآن حکایت ابشست : بعضی اذتجاد وغرباء ازادخواستند که 
به شخص خاسی عنایت مخصوصی کند وازبیت‌المال چیزی به اد بدهد ادهم وعده 
داد ولی امردذدفردا ی کرد, تاجری که داسطه شده بود تصمیم کرفت هردوزيك 
دانق (يك شم ددهم) بهابن‌جمیل‌بدهد, دیاز تاجرپرسیداین چهپولی است؟ گفت: 
چون توءادلی دازلحاظ لیازمندی شبیه‌ترین فردبه آن مرد محتاج هستی این‌مبلغ 
دا هدوز به‌تو می‌دهم" 


وبالاخره ازتمام این مناصب روزشنبه بیست وسوم ماه دبیعالاول سال۶۱۱ه 








۷- اصول التادیخ والاب؛ جلد ٩‏ صفحه ۶۷ - ۶۸ - 

۲- اصولالتادیخ والادب؛ جلد ۱٩‏ صفحه ۱۶۶ جامع مختصر, جلد ٩‏ صفحه ۲۶۶-۲۶۵ 
۳- همانطو رکه ددمتن اقرادشده : عیادات ددهم وبرهم ونامفهرم است اذاین جهت ازترجمةً 
دوسطر خر آن صرفظ رگردید - 


وی ۲اقدیر ۰ 





بود تاددنيمةٌ شعبان سال۶۱۶ درسن پیری فوت کرد دددمقابر فریش معنی‌کاظمین 
دفن شد ( 





جمیل فرذندی داد به نام «صفی الدین عبدای» که از شمرای معروف 
ایام مستعسم با بود د درسال 2۶۶۹ فسوت کرده است " ونیز برادری دادد به دام 
«قطب الدین» که ابن و اصل حموی مودخ معروف ددباده‌اش چنین می‌نوسد : 
« جدم تاج الدین صرایٌ بن سالم بن داصل بسه همراه قاضی یاه الدین فاسم بن 
شهرزدری " درهيجدهم شبان ۵۹۵ ۶ ازموصل به بغداد آمدند » وقتی که وارد 
بنداد شدند, خلیفه الناصرلدین مٌ ور داد آنها دا دد «باب الخبازین» سه شنبه 
بازاد فرود آودنده سپس تاج‌الذاین درخانهٌ وزیردادائی وادد شد. 

پددحموی مودخ باد شده می کوید؛ میان پددم (تاح‌الدین) و «ذیردادائی 
«شمس الدوله محمد ابن جمیل فزاری» ددستی‌ای بوده که د. 





برادرش «قطب الدین» در سفرهای عدیده‌ای که به دمشق کرده بوده حاصل شدم 


بوده است . 


دفاقت پددم با 


دقتی که توقف ما دد بضداد بدیین کیفیت طوك کشید د جربان بگوش همه 
دسید و دوستی‌ها زیاد شد , شمس‌الدوله د پددم به خاط رآ لکه درژحمت لباشند 
بدیدان یکدریگی می‌رفتشد ". 
ادب دفرهنگ مجدالدین این جمیل 
شکی نیست که ددشنی ادب دفرهنگه شخص , نشانهٌ دوشنی شرح حال وبا 


۱- اصول‌اتادیخ جلد ۱٩‏ صفحه ۱۶۶ - سعجم‌لادیاء جلد ۱ صفحه ۱۱۰ - سیوطی از 
معجم‌الادیاء چنانکه در پنی» صفحه ۰۷ ۱ آمده نقل کرده‌است‌وذهیی بهنقل ازمجد! لدین ابن نجاده 
شرح حال اودا نوشته است - اصول‌التادیخ صفحه ۰۲۷۷-۲۴ 

۲- الحوادث الجامعه صفحه ۰۳۶-۱۸۴ 

۳- اصول التادیخ والادب جلد ۲۳ صفحه ۵۷- 





این جمیلکیست؟ ۳۰۵ 








مبهم بود نآنست, دلی دو ذکادی برما گذشت باهمةٌ کوشد ی که دربادة شرح حال 
این مرد بز که نمودیم جزهمین مختصری که ذکر کردم يافتیم!! 

نمی‌داليم مجموع نوشته‌ها و خطبه‌ها ودبوان شمرش چه شده ؟ بی‌شك دردل 
تادیخ مدفون گردیده دازآ نها جز آلچ ه که ذکرمی‌کنيم به‌ما رسیدهاست : 

«مجدالدین محمد این جمیل» به‌جد «اين داصل» اد شده نوش که : اگر 
این خدمتگنار بغواهد شکرسمت های تاجالدین دابجاآدده چنانکه شایسته 
است نمی‌تواند ازعهدة شکرش بسدد آید , و اک بخواهد متعرض توصیف ددستی 
پرارج د اخلاق حمیده و الفاظ شیرینش بشود » اذییان آن عاجز است. بااینحال 
وه خود می‌داند که یکی ازهزاد آثرا باعرض معذدت بشمرد: «اوقصه خال ما 
کرد دبااینکادمنزلتم دابالابردای جانم فدایش‌باد. هیچ گاه پیش آزاین چشم‌جهان 
ندیده بو دکه دریائی درسبولی بکنجیو 
1 سوکند اداز دربای بر کی است که آ بش گوادا دسیمش ددجربان 
است » سالعان آن ازخطرش درامان و از گومرهایش بهرمندند و عجائب آث دا 
می‌بینند داکرچه تو دراین مقام همانند کی هستی که «ابن قلاتس» ددباده‌اش 
کفته‌است: «سرانگشتان دستدآمتشزآییوس «بگو: سکددبا سلام بر نویده دنشبیه 
آن پهدربا غلط کردم؛ خدایا مرا پیامرز» ۰ 

خدادند این سای کستره رده داین عظمت ریشهداد داافزون‌تر کند, ورو ذ کار 
را درخدمت خستگزادان اد ودوستاش ددآرد دیاب آدرده ساختن آدزوهایشان 
دسیلةٌ ادبالطف و کرمش بهرمندشان فرماید!: 

این تنها امه راددانهایاست که ازمجدالدین این جمیل بدست مارسیده د 
ازآن آ گاه شده‌ايم. 











۱ - او ابواقتح نصراقه بن عبدالقه بن مخلوف بن علی‌بن عبدالقری بن قلاقس ادیب و 
شاعراست که ددسال ۵۲۲ ه متو لد شد و ددسال ۵۶۳ه درعیذاب فوت کرد دکمی عمرش 
دلالت برنبوغش دارد واو دادای دیوانْ چاپی‌است. 

۲- اصولالثادیخ والادب جلذ ۲۳ صفحه ۵۷ - 


تدریس مددسه‌امام ابوحثیفه که در کتار 





قبرش قرادداردنوشته است. اداين نامه داهنکامی که‌کانب وذادت‌دارائی بوده در 
سال ۶۰۴ ه دربا < ضیاءالدین احمد بن مسعود تر کستالی‌حنفی> مرفوم فرموده 
پشکر؛ سپاس مخصوص‌خدائی 
اس تکه با انواع نیکی‌ها و کرم شناخته شده د موصوف به تیکی‌ها و تست های 
کونه کون‌است. ددبزد کی دعظمت دجاددانگی تنهااست. خدائی که خانٌ کرامی 
دا (بنایش محکم #شرفش بیشترباد) به محل‌باعظت دشرافتاختصاص داد وشرف 
وبیت هاشم دایکجا به‌آن عنایت فرمود. 

خدائی که این ایام نورانی د درخشان ددولت نیرومند پیروذدا کردن بند 
به‌آسانیآشکار 





که متن آن چنین‌است : «بنام خداوند 





افتخادبرای‌آن قرادداد (تازمالی که پردة صبح کنادمی‌رود و 





می‌شود پاینده‌باد), 

ادا چنان ستایش می کنم که‌اعتری دادم حقیقت حمدش دانم‌توانانجام 
داد وباهمة کوششی که دادم جزقطرهای دبای بیکران ستایشش دا توا آورد, 
گواهی می‌دهم که معبودی تجز خبدای ,یکنا یسیت , ددسودنی که اد از کواهی 
بند‌اش بی‌نیازاست؛ و گواهی می‌دهم که «حمد بندهدپیامبراوست که طبق‌فرمااش 
سخن کفته و حقیقت دا برای مردم بیان کرده است . درود خدا براد و برآپاء و 
اولادش باد . 

وبعد چون دالشمند بزد کواد, عالم عالیمقداد» ضیاء الدین؛ شمی الاسلامه 
دنی‌الدوله, عزالشریمه, علم هدایت دئیس فریقین, تاج الملك» فخرالعلماء احمد 
ابن مسعود تر کستانی ( خدادند برددجانش بیافزاید ) از لحاظ خانوادکی 
دیشه داد ترین فرد مذبی است «علوم اسلامی دا به یود اخلاق فاضله آداسته 
است وظاهردباطن» خلوت دجلوتش یکسان است ودست وذباش شهادت براماتش 
می‌دهند وازعفت وپا کدامنیش امتحان به عملآمده است درفتارش باساس|اخلاص 
ومیانه ردی‌است‌اذاینددتصمیم کرد فته شد به‌عنوان‌احسان به‌ادامورهربوط به‌تدوس 





دادارء مددسةٌ کنادقبرابوحنیفه به‌اوو| کذاد کردد وتمام موقوفات مر بوطه‌ازبازدهم 
ذی‌القعدة سال ۶۰۴ ببعد به‌او سپرده شود. 

اودا به پرهیزکاری اذخدادعد متعال امرمی کند که آن اپا کتر ینعوامل 
تقرب ادلیاء د ثمربخش ترین خدمات صلحاء است « دوشنترین چیزی استکه 
ارپاپ «لابات نیاذ بهآ نرا درك کرده‌اند دبهترین دلیل برای داههای شاسته است 
و کسی که دارای چنین صفتی باشد ددکارها ثابت قدم وبرهمه کس برتری خواهد 
داشت چنانکه قرآن مجید می کوید :دان اگرمکم عند اه انقیکم ان انهعلیم خببر: 
قطعاً کرامی ترین شما پیش خدا پرهی زگاد تربن شما است که خدا دانسا و 
آگاه است» ۲ 

واینکه به بهترین دجه و عالیترین شرائط دضوابط تددی سکند « دد این 
داه بهترین وروشنترین داه دا برکزبشد وقرائت فرآن داطبق دسم که درختم ها 
است دد هرصبح و شام بر آن مقدم دارد و به دببال آن دررد برمحمد و آلوخلفاء 
داشدین بفرستد دنسبت به مقام مقدس الناصرلدین ال (همواده مظفر دپیروذ باد) 
دعا تباید . 

واز مسائل اعتقادی آنهای دانددی سکند که اذشبهات بدود دبای ت 
مبانی مذبی مفید است دبه دبال آن مسائل فرعی «مشکلات مذهبی دا که برای 
همکان نافع است مودد بردسی قراردهد داز مسائل خلافیه آنهائی دا که ماه 
یکیادچگی د همبستگی پیردان سذاهپ است د موجب اختلاف دشقاق لمی‌شود 
تدریس لماید و ددجمیع حالات خدادا ددنظر داشته وتنها اذاد در آشکاد د نهان 


پترسد . 





«ددبرابر این خدمت بزدگک اذمحصول موقوفات چنانکه برای صداللطیف 


را در 





ابن کیال بوده : ددهر ماه سی قفیز کندم ء وده دیناد ددیافت دارد نما 
مسجد جامع قصرشریف درناحية مربوط به اصحاب |بوحنیفه به‌جماعت بخواند د 


۱- سوه حجرات آية ۰۱۳ 





الغدیر 





موقوفات دا درمصادف مقرده‌اش صرف نماید و بداند که دد. 
متول ات 

«باید دد باد نگاهداشتن موقوفات داستخدام افراد دلسوز و تیکوکار برای 
حفظ دآ بادی آن کوشا باشد تا کارها ددی حساب بگردد و اموال محفوظ بمانه و 
باید هرچد زددتر در تعمیر ساختمان قبر ابوحنیفه و مدرسه‌اش و اصلاح فرش‌ها و 
چراغ‌هاد کر تن خدمتکادان دداداد کردن شا گردان به‌دری خواندن‌وحفظ کب 
کتابخانه ونمیز نگاهداشتن آن اقدام نماید. 

و کی حق ندادد جز پمشوان امات دسپردن کرو کتاب‌ها دا از کتابخانه 
بیردن بیرده دبایداین موهبت بزد که داشکر بگذادد وانشاء اُدربکادبستنآنچه 
که دراین نامه آمده است کوتاهی نشماید. 

داين نامه دد۲۳ زی‌القمده سال ۶۰۴ م, نوشته شده وخداماداکافی است‌داو 
بهترین د کیل‌است ددددد برپیاعبر مامحمد و آلل طاهربنش باد 


۱- الجامع المختصرجلد ه صفحه ۲۳۶-۲۳۳ 





قرن هفتم 
۵۸ 
الشواء کوفی حلی 


متولد حدود ۲و۵ ومتوفی ۶۳۵ 


او یزدرباره «غدیرخم» شعاد دادد که ترجمةٌ بعضی از آنها چنین‌است. 

«یرای کسی که از کیفر (قیامت) مي‌ترسد» هس رگاه دی پیامبر «ابوتراب» 
را دوست داشته باشد من ضمانت م ی کنم که درروز حشروحساب خدا دابخشنده و 
علي دا شفاعت کننده ببیند . 

ادجوانمردی‌اس تکه اذهمةٌ مردم ازلحاظ کرم دلیرد برتری دادده دهمسایة 
خوب وخوش محضراست. 

درحال سلح» بادان جود و بخشش اذادمی‌بادده وددهنگامةٌ جنگه چون‌شیر 


بان می‌خرد . 

ه رگاء بای جنکه تیغ از یام دد آدد؛ بسرق آآن دد آبس‌ها منعکس 
خواهد بود . 

وصی_البصطفی و ابوینیه وزوج الطهر من بین العحاب 

اخو النص انجلی بیوم خم و خوالفضل المرتل‌فیالکتاب 


«تنها اودرمیان سحابه دسی دسولخدا دیدرفرژندانش وهمسرزهرای اطهر 





اشماد در کتاب خطی «الطليعة فی شعراء الشیمه» جلد ۲ تألیف علامة سماوی موجود 
است وسه بیت‌آن ددتادیخ این خلکان نیزوجود دادد. 






۳۰ القدیر 





است, تصآشکاد, درروزغدیر» تنها ددبا اوست ودرف رآن 





آشکار شمرده شده‌است». 
او کیست 3 
ادابوالمحاسن یوسف‌بن اسماعیل ین علی‌بن احمد بن حسین بن ابراهيم , 
معردف به «شواء» وملقب به شهاب‌الدین کوفی حلبی» است که دد آن‌تولد یافته و 
در آن دشد کرده ودر آن وفات نموده‌است. 
اوازنوابغ شعردادب است که ازهرسوفضائل به‌اد رو کرده ودد نتیجه دارای 
دأی محکم , خواسته های نيك » انگیزه شریف , شعرعالی + ادبیات فوق المده : 


قافیه های طلائی «عروض مقن‌است. 
بنابراین کس ی که طرذ تفکر دکارش چنین است چه کی می‌تواند ازلحاظد 
فنائل به مقام دالای ادبرسه ٩‏ 


همکادش ابن خلکان درتادبخش جلد ۷ صفحاٌ ۵٩۷‏ شرخ حالش دانوشته و 
در «شذدات الذهپ» جلد ۵ صفحةٌ ۸ دتاویخ حلب جلد ۴ صفحة 3۳۹۷ «تمیم 
اسل الامل» تألیف سید ابن با و «زسبتالنعرفیتن تقیع و شر» و «الکنی 
دالالتاب جلد ۱ سفحهٌ ۱۳۶ دالطلیمة فی شمراء الشیعه» بیزبة بیکی از اد یبا 
شده است . 

دما آنچه را که درتاریخ این خلکان دبارماشآمده ب‌طوراختساد دداینجا 
می‌آودیم : 

«اد مرد ادیپ فاضل, متخصص ددعلم عروض و قافیه و شاعر بوده که معانی 
بسیاد بلندی دا ددشمن دییت دسه بیت بیان می کرد دی دادای دیوان بزدکی 
اس که دحدود چهارجلد می‌شود وطرز لبای پوشیدش همانشد مردم قدیم حلب 
بوده است . 

اد مسمولا درجلسة شیخ «قاج السدین ابوالقاسم احمد بن 
سعید پن ملد مبردف به ابن الجبرانی نحوی لفوی» حاضرمی‌شد وبیشتر ادبیات 





ن سعد بن 


۰ الشواءکوفیحلی ۳۹۱ 





داد وا کرفنه وادي نت هوبنا گرد ات 

میان من (ابن خلکان) و اد (شواع) دستی شدید < الفت ذیسادی بوده و دد 
مجالس) دودهم می‌دشستیم دددمسائل ادبی باهم بحث کفتکو م یی کردیم.اوبسیادی 
آزاشمارش دا برایم می‌خواند واذ اداخر سال ۶۲۳ م تاهنکام وفانش همواده با هم 
مصاحبت و همنشینی داشتیم پیش ازآن اددا ددمحض «ابن جبرانی» بساد شده در 
مقام پیشوائیش دد مسجد اج تین چاه درمسید جامع دمشق لیز 
رفت وآمد می کرد . 

اد در گنتگو د محاوده بسیاد عالی و دد انتقاد و ایسراد کردن متین و 
شمرده بود : 

اد از کسالی بوده که درشیمه کری غلو می کرده و پیشتی مردم حلب اه دا 
به نامدمحاسن الشواء » می‌شناختند: آماحقیقت همالست که دراینجا آوددم بمنی : 
اسم ادیوسف و کنیهاش «ابوالماسن» بودءبت؛ 

همدم‌ما « کمال بن شعاد مَوضَلٌ» که همنشین «الكواه» بوده و بسیادی از 
اشمارش دا اذاه کرفته دآ کاه ترین‌فرد به حالش بوده» شرح حالش دا در کتاب 
«عقود الجمان» وشته است » در آن کتاب دیدم لوشته بود: تولد اد تقریاً دد سال 
۶۷ بوده ودر روزجمعه توژده محرم سال ۶۳۵ « درحلب فوت کرده د ددمقبرژ 
«پاب الطلا کیه» غربی شهردفن گردید دمن به خاطر عذدی که ددآن دفت برایم 
۶ ادحاضرشوم» خدایش دحم تکند و چه 





پیشآمده بود. نتواستم دد نماذ « 
همنشین ددفیق خوبی بود ٩‏ 
و امااستادش «ابن جبرانی» بادشده 





طی دبحتری واز ده «جبرین» از 
اطراف «عزاز» بود. 

اردرعلم ادپ مخصوما«علماللفه» تخصص داشت ودر مسج جامع حلب در 
احیهٌ شرقی مشرف برصحن جامم دادای دیاست بود. 

اودرروز چهارشنبه ۲۷ شوأل سال۸۵۶۱ متولد شد ودرروزددشنبه هفتمرجب 








دحمت کند» . 


آمینی‌می گو ید : 

در معجم البدان جلد ۳ صفحه ۱۷۷ بنقل از دای بع محمد بن سعید بن 
سنان خفاجی در دبواش آنجا که ابیات جوشن دا نقل می کند آمده است که : 
جوشن کوهی‌است ددغربی حلب که اذآ نجا مس فرمزحمل می‌شد ومعدنش‌همانجا 
بود. گفته شده از آن دقتی که اسراء خاندان ای عبدانٌّالحین علیهالسلم و 
همسرانش اذآ نجا ود کردند آن معدن آذیین دفته است وعلت‌آن این‌بود: یکی 
آزهمسران حسین علیه السلام که حامله بود درآ نجاسقط کرد وازکاد کران معدن 
درخواست آب‌دنان کرد نان بهاوبد کفتند دچیزی به‌اوندادنده اوآ نها لفرین کرد 
دا آن ذمان هکس ددآ نجاکامی کندنبود نمی‌برد. 

ددد کناد آآن کوه‌قبری‌ابت معروف به «مشهدالسقط» وبنام «مشهدالد که نیز 
خوانده می‌شود. دمنظود از آن «محتن بن‌حنین علیه‌السلام » است. 





قرن هنتم 
۵۹ 
کمال الدین شافعی 


(معوفی ددسال ۶۵۲) 


او نیز اشعادی در بابة « غدیرحع» سردده که ترجمةٌ برخی از آنها 
چلین است ؛ 
« کوش فرا ده یات دحی را که در مدح امامی که خدا اورا مخصوس به 
هدایت کرده است بشئوی: 
درسودة آل عمران یه مباهله است که بافرستادنآآن بعنی ازمزایایش دا 
شمرده است . 
ودر سود احزاب» حامیم تحریم وهل‌اتی واه صادقی‌است که خدا ددآنها 
علی دامتوده وتطهیرش کرده‌است. " 
کاری که عل ی کرد وانگشتری که‌اودرحال د کوع بسائل‌داد» شخصیت‌انسانی 
خاص‌|لهی‌قر ارداد . 
و درآ بجو ی که جزاه کسی به این فیض عظمی فائل نگردید , ادزش د 
شخصیت اوآ شکار کردید وبه‌اد چنان قرب ومنزات بخشید که دادای مقام ادجمند 
7 وتقوای الهیکردید . 
و خداوند او را در کتف لطف دمحت پیامبرش بز رکه کرد و ازتربیت و 





اودا به‌یوت دسالید «اودا مورد عنا 





۳۴ 





الطاف میب مرنمتدی کت واز مکام اخلاقش که ماو هگ 
دا بندو میآموخت , بطرذ خاسی بهره مندش فرمودبانتیمه او دا بسرادر خود 


قراد داد . 
و انکحه الطهسر البتول و زاقه بانك منی باعلی و آخاه 
و شرفه یوم «القدیر, فصه بساقت موی کل من کنتمولاء 
و دودم یکن الا قضية خیبر کفت‌شرفا فی ماثراتسجایاه:: 


«رسول خدا فاطمةٌ ذهرا دابه‌ازدواج اوددآورد وافزدد که تواژ منی داو دا 


برادرخود قرادداد. 





ودرروز «غدیرخم)» ادرا منتخرفرمود که: و من مولای‌اويم نو لیز 
مولای ادهستی, دا کرددافتخادات ند کیش جزداستان خیبرنبود, تنها همان اورا 
کنایت م ی کرد. 
شرح حال این شاعر؟ 


ابوسالم کمال الدیین محمه ین طلة ین محمد بن حسن قوشی عدوی 
امیبینی‌شافعی مفتی دحال که سکن اب کان وروساق دانشمندان است » امام در 
فقه شافعی بوده ودد حدیث داصول دمسائل خلافية دادبیات و نگارش مهارت داشته 
ودرفنادت وخطابه برهمه مقدم بوده ودد زهد وپادسائی شهرت داشته‌است . 

اودرنیشابود از «ابوالحن‌موید بن علی طوسی» و « ذینب شعربه" استماع 
حدیث کرده وددحلب ودمشق دیگرشهرها حدیث کرده است وحافظ دمیاطلی؟ 
۷- مطالب السژول - الصراط المستقیم بیاضی- التهاب مثیرالاحزان . 
۷-.اودختر « عبدالرحمن بن حمن جرجانی» مادرمژید است که ددسال ۶۱۵ه وفات کرده 
است, اوزنی فتبه بوده وازجماعتی ازبزد گان علماء دوایت کرده واجازةٌ حدیث گراته‌است. 
تولد ووفانش ددتیشا بود بوده است . 
۲- ابومحمد _مبدالمژمن بن خلف بن ابی الحسن جا است اه او در د آخر 
سال ۶۱۳ متولد شده وددح ۸۷۰ وفات کرده است. اواساتی 
تفرمی‌شده ودوجلد کتاب ددشرح حالآنان نوشت‌است . 






کمالابدین‌شافعی ۳۵ 





مجد السدین بن عدیم ‏ و فقیه حرمین کنجی " د کنابة الطالب از اد ددایت 
کرد‌اند . 

کنجی در کفاية الطالب صفحٌ ۱۰۸ می کوید : آذاین قبیل است آلچه که 
شینسا حجةالاسلام شافمی‌صردابوسالم محمد. بن طلحه»قاضی شهرحلب به ها خبر 
داده است . 

او در حمشق درمددسة «امینیه»اقامت داشت دبه نامه نگاری ازناحيةماوله 
مشغول بود ودرایشکاد مقام ارجمندی یافت وددسال ۶۳۸ پادشاه «الناصر» متوفی 
درسال ۵۶۵۵ صاحب دمشق به‌ادتوشت که عهده‌دادمنصب وزارت شود ولی‌ادامتناع 
کرد و شانه از ذیرباد آن خالی‌نمود » «لی دد «طبقات سبکی» جلد ۵ صفحة ۷۶ 
آمده ننها دوروزآن دا پذیرفت آنگاه آن دا ترك کرد ومخفیانه فرار دود دتمام 
اموال ودادائی وآ نچه‌اذلباس وبنده وغیره داشت همه دابرجای نهاد وبالبای‌پنبه‌ای 
ازدمشق خارج شد دبه جای دامعلومی‌رقت . 

و کفته شده که: او دادای"علوم غسریبه بوده داز آن داه اذمفیبات ۲ کاه 
می‌شده است . َ 

پستی کفتهاند که: ادپمداذاین به‌سنسب وزادت ب رکشت دای گفته دا کنتاد 
اودد موزد منجم تأیید می کن که کفتهاست : 

«هنگامی که منجم ددمورد چیزی حکم قاط ی کرد توآن‌دا نپذیرذیرا کی 
می‌داند که: خداچه حکم کرده‌است؛ 

اوبه من منصبی عنابت‌فرموده وتوبه حرف «منجم» اعتماد مکن». 

وباز او دداین باده چنین گفته‌است: «هیچ گاه به کفتة منجم اعتماد مکن د 
همارها دا به خدا وا گذادنما و تسلیم اوباش و بدان | گرندبیر چیزی دا به- 








۱- اوقاضی القضاة عبدالرحمن ین عمرین احمدین عدیم حلی دمشقی حنفی است که «دسال 
۷۷ وفات کرده " 
۲ - او ابوعیدالله بحمد بن یوسف قرشی شافعی است که دد سال ۶۵۸ ۸ وفات 
کرده است . 








وی تفدیر ۰ 


ستاد‌ای مربوط بدانی» مسلمان نخواهی‌بود». 
اددرابتدایکارش قناوت «اصیبین» دسپس «حلب؛» را عهدهدار گردید آنگاه 

خطیب دمشق شد دبعداذآن پادسائی پیشه کرد بهسکه‌رفت وبعدازماجمت, کمی 

دردمشق ماندآ"نگاه به حلب رفت ودرآنجا وفات کرد. 

تألیفات‌او: 

۱- عقدالفرید للملكالسمید, این کتاب دابرای نجم‌الدین غازی بن ادئق 
که ازپادشاهان «ماددین» بوده لیف کرده ودرمصرچاپ شده‌است. 

۲- الدرالمنظم فی !سم الاعظم» سخه‌ای از آن در کتابخانةً حسینپاشا در 
آستالهبه‌شماده ۶ موجود است. دشیخ سلیمان فندوزی حنفی دد «یناییمالمودد» 
سفحٌ ۴۷۱-۴۰۳ قسمتی از آن‌دانقل کرده است. 

۳- مفتاح الفلاح فی‌اعتةاد اهلالسلاح. 

۴ کتاب داثرة الحروف. 

۵- مطالب السوول فی ناب آلر‌سول که بادها چاپ شده‌است. 

معاسراد «ادبلی» دد کتاب کشف الغمة» قحة ۱۷ کفته‌است: مطالب السوول 
فی مناقب آلالرسول تصنیف استاد دانا کمال الدیین محمدبن طلععذ است, اد مود 
مشهوردفاضلی بوده که فکرمی کتم ددسال ۸۶۵۴ فوت کرده باشده حالاد در ذهد 
دپادسائی د ترك کردش وذادت شام دا و کوشه گیری اختیار کرداشن امری است 
آشکاد و قریب المهد به تألیف آن کتاب, اد دد حسال کوش کیری این کتاب 
(مطالب السوول) و کتاب الداثرة دانوشت اوشافمی مذهب و ازدوساء و بزد کان 
آنها است . 

دسید هبةالدین آبومحمد حسن موسوی در کتاب « المجموع الرائق » که 
ددسال ۷۰۳ ۶ آن دا تألیف کرده تصریح می کند که این کتاب «سطالب السژول» 
مال اوست . 

دابن صباغ مالکی متوفی ددسال ۸۵۵ نیزاین کتاب (مطالب‌السوول) دا از 





۰ کمالالدین شافعی ۳۷ 


آن ادمی‌داند ودر کتاب «فصول المهمه» خودازآن زیاد نقل می کند, دهم | کنون 
اذآن کتاب نسخه‌ای خطی که درسال ۸۸۹۶ ازددی نسخه‌ای به خط مژلف که در 
سال+۶۵ه دد۲۵ جزده لوشته بوده» نگارش بافته‌است دد کتابخالة «احمدیه» حلب 


موجود است . 
و آفای «شبلنجی» نیز در کتاب (نودالابساد) دد مناقب آللبی مختاد , از 
آن نقل کرده است . 


کمال الدین یاد شده چنانکه درطبقات سبکی و شذدات الذهب آمده : دد 
سال ۶۵۲ متوله شدء وچنانکه دردو کتاب یادشده والوافی بالوفیات‌سفدی دتادیخ 
و البداية والنهلية ان کثیر ومرآت‌الجنان یاف والاعلاپزد کلی د یگ رکنب 
آمده درهفده دچب سال ۸۶۵۲ فوت کرده‌است. 

دلی دد بالا نظر ادبلی دا دیدید که ععتفد است : او دد سال ۶۵۴ « فوت 
کر اس 

قسمتی از اشعادش که دد مسدحاهل پیت علیهم السلام سردده دد کنابش 
«مطالب الژول» موجوداست واذآن جمله‌است اشعادی که ددپابان کتاب فراددادد 
دذیلا ترجمه می‌شود: 

« اگر می‌خوای حقائق دا درك کنی کمی مهلت بده و از خواندن آیات 
مربوط به مناقب تجاوذ مکن, مناقب آل مصطفی که دسیلةٌ آنهابه‌سمت تفوی و 
نیکیها داه می‌بابيم » مثاقب خاندان پیغعبر که پیشوای مردمند د هرطالبی وسیلً 
آنها گمشده‌اش دا می‌بابد, مناقبی که حقائق دا آشکادمی کند و پرده های سیاه دا 
ددرمی‌افکند برتوباد توجه بهآنها ددپنهان وآشکاد که این عمل ترا پیش خدا 
ند مرتبه خواهد کرد . 

وهنگامی که ذبانت بهآیات مناقب اعلبیت متر ماس تآنها دا ازرویاخلاس 
وحضودقلب بخوان. 

وه رکاه کسی ددبادة آن بادقت کتابی بنویسه قطعاً بزد کترین واچش دا 











۳۹۸ 


اداء نموده است. 
و چه بسا ممکن‌است کی آن دابخوانده حسناتش زیاد شود د از بالاترین 
مواهب بهرمند گردد . 
دهر کس دداین باده ازخدا درخواست توفيق کند فطاً دعایش مستجاب و 
اقبال‌اژهرسو به‌ادروی خواهدآودده . 
د نیز از اثصاد ادست که در صفحد ۸ آن کتاب آهده و تسرجما آن 


چنین است : 
« کسانیکه به آنان ( اهلبیت علیهم السلام ) چنکه زنند, آنان بر 
«عردة الوئقی» ددیسمان محکم خواهند بود, ذیرا که مناقبشات اذداء دحی‌وفرآن 
ثابت شده و فرآن خوان مناقب آنان دا دد سود شوری و هل انی د احسزاب 





می یابد . 

آدان اعلبیت مسطفی هستند کیه دوستی :آدان به طور قطع بر مسردم 
فرط است . 

فسائل آ نان‌از لحانذ داقعیت آذهرددایتی که رادبان ازددی جهد و کوشش‌به 
دست آودده‌اند برتری دارده 

اد بااین عبادات, اشاده به عه‌ای از فشائل خاندان عترت وطهادت می کند 
که‌قرآن درسودة شوری دهل‌آنیداحزاب بدان تصریح نموده‌است : 

آما ددسودة شودی چنین آمده : قل لااسالکم علیه اجرا الاالمودة فی‌القریی و 
من یقترف حمنة نره 4 فبهاحمنا - بکو: دراینباره(نبوت) آذشما پاداشی جزدوستی 
نزدیکانم نمی‌خواهم» ده رکس‌کاريك انجام دهد برنبکیش بیافزائیم» . 

و ما ددجلد ددم این کتاب ( عربی ) صفحهٌ ۳۰۶ - ۳۱۰ وجلد سوم صفهٌ 





۱- شودی آية ۰۲۲ 


۲ - دداین کتاب هرجامرحوم مو لف اشادهبه مجلدات الغدیر می‌فرمایند خواننده متوجه 
باشد که هرجلد عربی دردوجلد قادسی ترجمه شده لذا اگرمی‌فرمایند ددجلد دوم صفحاع .۷ 
مراجعه‌شود این‌جلد چهادم قادسی خواهد بود . 








کمالالدین شافعی ۳۹ 


۱ ددایشکه این آ به درمودد اعلبیت عصمت «طهادت ناژل شده است بح تکردیم 
بهآ نجا مراجعه شود. 

داما درسوده هل‌اتی چنین آمده است : بوفون با لنلد ۵ بخافون یوم ان شره 
مستطیر] و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیماً و اسیرا : « آنان به نسنر خود وفا 
می کنند وازدوزی که شرآن انکارناپذیراست بیم دادلد و غذا دا باآنکه ددست 
دادند, به‌مستمند دیتیم داسیرمی‌دهند»!. 

و ما در جلد سوم صفحهٌ ۱۰۷ - ۱۱۱ به طورمبسوط بردسی کردیم که این 

آبه مربوط به اهلبیت علیهم السلام است. 
ن آمده‌است: من الملمنین دجال صدقوا ما عاهدوا 
لته علیه فعنهم من قضی نحبه دمنهم من ینتظر و مابدلو) تپدیلا: « از مژمنان مردالی 
هستند که براستی پیمانهالی که باخدا دائتند دفا کردند بسنی از نها تعهد خویش 
به‌سبردندهبعنی‌دیگرمنتظردد دبه هیچوچه تفییری لیافه‌اند": 

و نیزددهمین سوده است؛"انعا" برید الله لیذهب عنکم: الرجس اهل البیت د 
بطهر کم تطهیرا : «خدا می‌خواهن که ناپا کی دا ازشما اهلبیت ببرد پا کیزه تان 
کند پا کیزه کامل»" 

درجلد دوم این کتاب صفحٌ ۵۱ گذشت که آبه ادل در مود امیرالممنین 
دعمویش حمزه دیس‌عمویش عبیده ازل شده است. دنمام مسلمین اتفاق دادن که 
یب تطهیر بیزدرمودد دسولاکرم وعلی بنابیطالب دحمن‌دحسین وفاطمه سلامال 
علیهم نازل گردیده است. 


دائمةٌ حدیث وحفاظ دراین باره احادیث صحیح متواتر , درسحاح دمسالید 


واما درسورة احزاب 





خود آودده‌اند که بیادی خدا درمجلدات آینده خواننده محترم دا ازآن احادیث 





- ملاتیآية ۷ب . 
۷- احزاب آیاً ۲۲ . 
۳ احزاب آیة ۳۲ . 





۳۳۰ الغدیر 
گاه خواهیم کرد. 
هما نطو که کفتيم:اور با خاندان پیامبر! کرم اشعارزیادی دار که‌رجمة 
قسمتی از آلها چنین است : 
«خدابا! بحق پنج تن آل عبا که صاحبان هدایت 2عمل‌شایسته‌اند, آانکه 





سفن نجانند, دافراد تاجرپیشه سودخواه بسوی[ نها می‌شتابند وددست شان داد نده 
آنانکه در روز قيامت آنگاه که مردم درموقف فضاحت باد توقف دارند, دادای 
مقام ادچمندند خوادم مفرما و کناهم دا بیامرذ تا شاید اذآتش سوذان جهنم دد 
آمان بمانم» ذیرا باعلا شدیدی که بهآنها دادم امیددارم خدادند انسر تقميرانم 
در کندد. آنان برای کسی که دستشان داشته باشدمپری هستند که اوداازحوادث 
سهمگین نجانش می‌دهند. ومن بهآنان متوسلم بهاینامید که درخواست کناهکار 
بدبخت بهدف‌اجابت دسد درستکارعا یم شود داذاین رهگذرراء راستدایافت 
مقامی شاسته‌بابم», 

لیزازاشماد ادست که درمودد قاثلان ایی عبدانة الحسین علیه‌السلم‌سروده 
«ذبلا ترجمةٌ فسمتی ازآنآودده می‌شود: 





«ای دشمنان خدا پیشاپیش شما موقفی است که دسول خدا ددآ نجا اذشما 
پرسش دباژخواست خواهد کرد. دد] نجا دسول‌خدا دفاطمةٌ ذهراء که عزاداد است 
به دشمنی د دادخواهی برمی‌خیز ده د علی نیزدادخواهیآ نها دا تأیید م ی کند که 
قطعاًکنتة اومورد تأیید است. 

دشما ای دشمنان خدا درآ نروذچه جوابی به آنها خواهید داد؟ ددسودتی 
که درآ نروزداهی برای ترآ جواب نخواهدبود !۱ 

دشما با کشتن فرزددانشانکاریدی کردید وبادسنگینی متحمل‌شدید» دامید 
شفاعتی در آن روز جزازناحية دشمنان نشواهد بود دشرح این ماجرا مفصل است, 
و پسیاد دوشن‌است کسی که در دوزحشر دسولخدا دشمتش باشد جایگاهش در 
آتش خواهدبود. درسودتی که برشماواجب بود دعایت] نهادابکنيد ونسیت‌بهآنها 





۰ کمالالدین شافعی ۳۳۱ 





مهربان باشید نامودد شفاعتآ نان قراد گیرید, زیرا] تان‌آل پیغمبرداهلبیت اوبند 
وتئها پیردی اذطریقهٌآنان ماه نجات‌است . 

مناقبشان درمیان مردم مشهود و دادای ادزش چشمگیر است, منافب آنان 

چنان زیاد اس ت که ازشمارش بیردن است.البته برخی اذ آنها فرع و برخی دیگو 

اسلند,آ نان مظهرمتاقب خلفی رسول خدایند که هیچگاه برایآ نهاافولی 


تخواهد بود» . 








قرن هفتم 
۶۰ 
ابومحمد المنصور بایژه 
متوئد ۵0۶ - متوفی ۶۷۰ 


ادقصيدة ادزشمندی درمورد دلایتاز آن جمله «غدیرخم» دادد کهدرحدود 
۸ بیت‌است که ذبلاترجمهةٌ فسمتی‌از آنآوزده می‌شود : 
«سپاس مخصوص خدای توانائی‌است که شپدروزدا ددیی بکددیگرمیآورد 
دابرهادبادانها دا بردوی ذعین وجاندادان می‌بادانن: 
»درودخدا مخصوص‌احمد پدرزهراد بر اددپزد کوارش(علی)وفاطمه ودو 
فرزددان وآلشان که سفینهٌ لجات وهدایتند باد. 
ای کسی که ازمن ددباده امام و دهبر بعد اژدسول خدا دایشکه چه کسی 
دا پیامبرا کرم جانشین دصاحب امرش تاقیامت قرارداده است» می‌پرسی» کوش به 
اشعادم ده که‌اژدل سوخته‌ام بخاطرحادثه‌ای که بعدازرسول‌خدا پیش آمده ووحدت 
مسلءین‌دا برهمزده استء تراوش کرده‌است: 
خلافت بلافصل بمد از دسولخدا طبق فرمان صریح خدادند»مال پس عمش 
علی بن ابیطالب است. د این حقیقت چنان مشهوره آشکاراست که جای هيچ‌ثك و 
شبهه‌ای نیست, دچکو: نه ممکناست نوزدردوزمخقی باشد؟ لیکن آدم نابینای‌تندرو 
می‌لفزد دسقوط م ی کند». 





۱۰ ابومحمد) لمنصور بانله ۳۲۳ 


شاعر دامبرده درباد# شخصیت علی بن ابیطالب علیه السلاء چنین ادأسه 
می دهد : 

«تولدش ددبیت‌المتیق (کمبه) بوده ددصورتی که مادر 
دادد شده‌بود, تنها خدایش‌ادد ات بید کرد وه رکه‌اددا خوار کند 





خواهد بود . 

پدرش سرپرست پیامبرا کرم بوده دطبق نحقیقات دانشمندان پی‌فرض؛ ادبه 
خدا دقرآن مومن بوده است. 

حال ددپددان دیگران همانند اودانشان بدهید. وماددش (فاطمةٌ پشت‌اسد) 
تربیت براددش‌احمد دابمهده داشت دهنکامی که اودا بسوی‌حق وحقیقت خواند 
اذادپیروی نمود . 

بادها دسول‌خدا اورامادرخودخ وان وبمدازمر که شخصاً تجهیزاودابه‌عهده 
کرفتداورا با جامهٌ خود کفن کردوددهیان قبرش‌به احترام ادخواییدهمهّفرشتگان 
تا پایان نمازش‌ایستاده بودند. 

ادبه حکم پرورد گاز عالمیانتبزادر سول دا بوده آنها از نود داحددی 
هستند د برای دیگران چنین شرافتی نیست. ادهمسر سید ساء عالمیان است که 
پنجمین فرد ازپنج‌نن اهل کساه است که ازدداج ادباعلی ددآسمان بسته شده‌است 
وآیا برای دیگران چنین‌افتخاددعظمتی می‌بایید؟ 

خد! درازدداج ادصاحب اختیاربوده وجبرئیل نیزا ناحيهُ علی نیابت داشته 
د حاملان عرش خدا نیزشاهد این‌ازدواج مقدس بوده‌اند, حالا کر چنین دافه‌ای 
برای دببگران» سراغ دادید برایم نقل کنید :1 

زهرا حورای انسیهای است که خدا اددا اسیب بهشتی خلق فرموده است 
دمعلوماست که ازچنین دیش پا کی که دیگران ازهمانندش محرومند چهفرزندانی 
بوجود خواعندآمد ؛ 





دوفرزند علی اززهراده آقای جوانان اهل بهعتند «بحق فرزندان دسولخدا 





۳۲۴ القدیر 3 





بشمار می‌روند » آنان از کتاب وسنت شیر خورد‌انده دآ با ییگران چنین اسباب 
پیردذی دادند ؛ 

آنان به تصریح دسول خدا امامند ذزیرا آن حضرت فرموده است: «حسن و 
حسین چهقیام کنند وچه پنشینندامامند» دسول خداامامان حقیقیدا که داهنمایان 
مردم تاروزقیامت هستند ددسل آنان قرادداده است. 

برادد اد جمفر طیاد است که فرشتگان ليك سرشت براددان و مصاحبان 
آدیند . دعمویش حمزه مرذدادشکیبا مشمشیرقاطم اسلام است. 

دخدای ما اسم اد(علی) دااذاسش (علی) مشق کرده‌است علیهذا چه کسی 
چنین سهمی دارد؛ 

دتتها ادبر کزیده خدا دراعلام حکم خدا دخواندن سور برالت‌ددسجب 
الحرام ددبرابراببوه مش کین است به ذبگوان . 

ادتنها آئینه تما لمای ایلام است د هیچ گاه دیسگران چنین شایستگی دا 
ندادند, خداوند صاحب مرش شنم وبه طودآشار علی دای گزید وجن داس‌دا 
دداین کار دخالت نداد, اما مرّدم, اشخاپ خیارا نادنیم گرفته دیگران راجای او 
ب رکزه یدند, درصودتی که‌تنهاادساحب اختیاد د دلی‌مسلمین‌است کهددحال د کوع 
انگفتربه سائل داده است دباچنین گواه زنده‌ای چگونه دست‌اذاه کشیده دبصوی 
دیگران شتافتنه ؟ 

دننها اددلی حلدعقد دامردتهی بربند گان خدا است داین کاتنها به‌دستور 
خدادند بز گه صورت کرفته‌است نهآ نکه پیامبرا کرم دوی فامیلیت چنین عملی 
را انجام داده باشد. 

د این دستود خدا است که می‌فرماید: از خدا و پيامبر و ساحبان امسر 
اطاعت کنید. 

علیهذ! بدیهی‌است هر کسی ااداطاعت کند رستگارخواهد بود. 

رسول‌خدا منذردعلی هادی است داد دد ليلة المبیت باخواییدن جای‌پیامبر 


‌ 





۰ ابومحمدا لمتصود با 


اکرم زیر بادان تیروسنگه که بسوی ادپرتاب می کردلد اب 
برای رسول خدااست, اددراین‌شب حسای که آذهرسوبوی م رکه به مشام می‌زسید 
تابه صبح شکیبالی پیشه کرد دهنگامی که هوا دوش نگردید همانشد شیرشرژه دد 
میانشان آشکاد گردیه و آدان دنگ پسریده د دحشت زدهبه‌سوی خانه هابشان 
پر گفتند دخدادند آیه : «دمنالتاس من بشری نف ابفاه مرضات القه» را در حقش 
ال فرمود دیا چنین حقیقتی که خدادند آنرا به جن داس شان داده ه رگونه 
شك وشبهه‌ای دادرمودد ولابت‌اداذبین می‌برد؟ 

آیا دسول خدا دد حقش لفرمو دکه: نو شهسوادعربی ؟ وچه بسیارخداوند 
وسیلة او اوه ولا دا (ازرسول خدا داسلام) ددرفرمود درشگفت باش و مادامی 
که زنده‌ای چیزهای شگفتآودخواهی دید . 

وقتبکه حدیث سول خذا شهرغلم دهلی ددآ نستداشنیدی دیگرهرا مودد 
ملامت قرادیخواهی داد که چیرا دد علافیشدی به مولایم اینقدد طولالی سخن 
م گویم . 

ویزدسول خدا دزبادهاش فرمود :او تین ددادانرین شماعلی‌است, 

وهمانند همین گفته‌است فرمود پیاعب را کرم که: «ادصندق داش دعلم من 
است» و کجا غیراندصی چنین مقامی دا دادا است 3 

آیا اد حبجت آشکاد و دلیل دوشن برای مسردم و مافوق مردم ابود دداش 
آنان ددبرابر داش ادبىزلهٌ قطره دد برابی ددیا نبود ددسودنیکه قطره کجا د 
دریا کجااا 

اوبه حقآ گاهی درست به تورات دانجیل وزبود وقرآآن داشته ومحیط بر- 
آنها بوده است . 

آیا دربارة کدام يك از آنها دسولخدا فرموده است: علی با حق است 
وخق با اد؟ 

آبا دیگران آنچه دا که اه از داش دسیع داد دادا هستند؟ پس درد 











القدیر تّ 


بسراد د بر دااش کستردهء‌اش دبا خطیب و ش دنظم کو و داعظ ومشکل کشا و 
جوابگوی مشکلائی چون اد سراغ داد ؟ اوست که می گوید: تتزیل وتأویل, 
مجمل و مفسل, محکم دمتشابه, ناسخ و منسوخ ف ی آئن دا بخوبی می‌دانم واوست 
که می‌دانيم فطعاً امین بر وحی و هم آمود است و بقیر اد چنین اطمینانی دا 
قطعاً نریم 

دخدادند دربارء اودهسرش فاطمه وفرذندانش سوده هل‌انی دانازل فرمود 
آنگاه که نذرآ نان مقبولافناد درلتیجه مسکین دیتیم داسیردا اطعام کردلد وخود 
کرسنه ماندند . 

و آیة الفاق درشب و دوز » پنهان دآشکاد بخاطر دضای خدا دربارء او 
تازل گردید . 

و آیه مادت برای خدا درجم د قیام برای حسق تمالی دد حیق او 


تازل کردید . 






وفوف برای سوالبی شك)دد حق علی پدد حسن و حسین دازل 
شده است . 

د ادست لسان سدق حضرت ابسراهیم؟ و آیة اسذاء و آیه سقابه و ایمان و 
هدایت وی محبتی ازرحمان دآیبه تطهیر دامربه لماز درحق اونازل شده است . 

«اهل ذکر» درقرآن , اد وجالشینان دیگرپیفبر اکرمند نه دیگران 
ده مباهله دربادة اوودیگرا ازاصحابکساه وینج‌تن تال شده‌است. 

د این علی لفس پیامبر دفرزنداش فرزندان رسولخدایند واد چه شرافت و 
عفامت شگفت آوری دارد که ازنورخورشيد نیزروشنتراست. 

پیامبر اکرم پادها دد حقش فرمود: «تو ولی د دصی و «ذیر و برادر 
من هستی؟ . 

د هل سمعت بحدیث مولی - یوم الدیر والسحیح اولی : 

«وآیاحدیت مولی‌دا دردوزغدیرشنیدی که صحیح آناولی است (معنیمنظور 





بومحید) دتصور نله 





ازمولی ادلی بتصرف‌است.» 
آبا سول خدا دربادة اد چنان نگنت که جای شبهه‌ای برای مخالفان 





باقی نماند ؟ 

وبا حدیث منزلت را شنید‌ا یکه دراین حدیث پیامبر | کرم آنچه دا که 
هادون نسبت به موسی داشته جزلبوت که امید می‌دفت برای هساددن باشد, برای 
علی اثبات فرموده است. 

قرآن ددباد دصی پیاعبر اکرم حکمکرده که اد امام ددمیان بهترین 
امتها است . 

پس هرکس مخالف تکند ستم وکادبدی کرده است. 

یکی کفت: دلائل فراوانی ددموردامامت دپیشوائی مردان نیکو کاد(خلفاع) 
دادم؛ باین‌همه دلائل چه می کوئیدکفتم: ااکرحدیث منزلت وغدیر ددمیان آتها 
باشد کافی است دد سودتی که آین احادت مر بوط به علی بن ابیطالب علیه السلام 
است «بدون اینها دلائل توعلیلاست . 

توهیچ گاه خبرواحد وبا کفتة دروغگوی معانددا همانند حدیث دسولخدا 





درروژ «غدیر» دربرابرهمة مردم قرارمد» که این حدیث متواتر دمیان مرد‌چنان 
مشهود اس تکه جای هیچ کونه شکی ددبارة آن لیست ددسول‌خدا دسمًددمیان 
مردم فرمود: علی‌امام برحق است»: 
شرح حا‌المنصودباله : 

|بومحمد منودب آمام حسن بن‌محمدین |حمدین بحیی بن بحیی‌بن بحبی 
یکی ازامامان ژیدبه دریمن دیکی آذبزد کان آنها است. اد درعلم حدیث و ادب 
و شعرمقام ادجمندی داد ودرعلم مناظره «جدل معروف است. و کتاب بزر که و 
شخیمش « انوادالیقین » که دد شرح همین قصیده نوشته بیان کر شخمیت علمی 


اوست. 


اد دد ایام «مهدی احمد بن حسین» از اجلة علما بشماد می‌دفت وددبادة اد 





۳۳۸ اقدیر تت 





اشمادی سردده که از تا جنله ات شم که مات ار او و 
(چنانکه گفته‌شده : : پوسف‌بن عمرپادشا‌یمن با معتصن‌عباسی ابواحمدعبداٌمتوفی 
ددسال 2۶۵۶ ددففردا تحريك کرده بود اددا بکشند , آنها نیز برادحمله کردند 
دمجردحش نمودنده اما اطرافیاش آنهادا گرفته و کفتند داداذاین ماجرا جان 
بسلامت برد » بعد از این داقعه ابومحمد منصود شمر مفصلی ددباده اسام مهدی 
احمد بن حسین سردد و نجاش داازاین حادثه به‌ادبريك گفت). 

ابومسمد منصور یاب درسال2۵۹۶ متولد شد وبعدازقتل ام احمد بن حسین 
به عنوان امامت بااد پیمت شد د دعوتش دد سال ۶۵۷ ۶ بوده و دد شهر « دفافاه 
ازشهرهای «صعدت درمحرم سال ۶۷۰« وفات بافنه‌است, 

شرح حال اودر کناب «سمةالسحرفیمن نشیم وشعر» آمده است . 





قرن هفتم 
۶۱ 
ابو الحین جزار 
(متولد سال ۶۰۱ ومتو فی‌ددسال ۶۷۲) 


اراشماد ژیادی درمودد امامت وال نسمله ما «فدیر» داد دکه برخی از 
آلها ذبلاآددده می‌شود : 

« ای داماد دسول خدا گواد! باد. ترا دوزی که برای پا کان شاط - 
الگیز بود . 

درخلافت اآزهمه مقدمی ذیر| چنانکه شرائط درتوجمم است دددیگران 
وجود لدادد: 

صبالفدبر علی الا" لی‌چجددافلی بوعی نها قبل القیام اذیر؛ 

«داستان غدیربرای کسالی که مشک رآنند چون شعلهآتشی است کهآژیرآن 
پیش ازقيامت ‏ کاهشان خواه دکرد». 

آن بهمردا فی قول احمد ات مو ی تلوری! فالهامز المهمول؛ 

«اک رکلتة دسول‌خدا دا که فرموده : «تومولای مردمی»عیبگرفتند عیپ- 
کیررنده خود معیوب است. 

دوست دادادتمند تو ازجهنم نمی‌ترسد ذیرا جهنم بادوست توکاری نداد و 
مخصوص‌دشمنان تواست. کسی که دوستی ترابه همراه داشته باشده حرزی‌اس ت که 
اور از آتش جهنم محفوظ می‌دارد. 


۱ 


دا می سوزالی وددستت دا در بهشت 





این قصیده که خیلی طولانی است ددبسیاری از مجموعه های خطی کهنه 

موجود است دبعضی آذابیاتش در کتب ادبی پرا کنده است. 
آشنالی با این شاعر 

یی بن عبدالعظیم بن بح بن محمدین علی جمالالدین ابوالحسین جزار 
مصری یکی از شعراء فراموش شده شیمه است . باآ نکه فرهشگهای قدیمی کمتر 
شرح حال اددانوشته‌انده اشمادش دد کتب‌ادیی دقاموسها بمناسبت ذیبالی‌دجذابیتی 
که داشته ذبادآعده است . 

و اکر شرح حال نویسان آزتادیخ اد افل مانده‌اند ادشخصاً فرحکاملی از 
ز ند کی‌خود نوشته که هر کس بااشغارشآشنائی داشته باشد؛ چاده‌ای زاین ندارد 
که اعتراف به فوقالماد کی و پوفش کند واه آددفن «توربه» و «استخدام» مهار 
خاصی دادد دازدیگران مقدم است: 

«ابن حجتء درکتاب «الخزانه» می کوید: «جزاز » د«سراج‌دراق » ««حمامی» 
اهم‌پیمان بستند که برای بکدیگرشعربگویند له شغل والقبشان در ظمتوربه 
کمکشان می کرد نا آ نکه درباده صراج وداق» گفته شده: اکرلفب کارت لبود 
اسف شمرت آذین دفته بود. 

آلچه که درب‌ارة «جزار» در خزانةٌ ابن‌حجه دفوات الوفیات کتبی جلد ۷ 
صفحة ٩‏ «البداية والنهاية ابن کثیرجلد۱۳ صفحهُ ۲۹۳ وشذداتالذهب جلد ۵ 
صفحة ۳۶۴ «نسمةال حریمتیوالطلیعهفی‌شمراء الشیمه عم سمادیآمده دونمتام 
ادست دشخصیت اوبالاترازاینهاست. 

استاد ما علامة سماوی ازاشعاداو دیوان بزد کی کردآورده که بیش از۱۲۵۰ 





۱ کم ی که شتر تخر مي‌کند . 
۲- سراج یعنی زین‌ساز؛ وداق یعنیکاغذ فروش . 


۰ ابو لحمین‌جز از ۳۳۱ 





توصیف شده که مشهوراست, دنیزاد دادای قصیده‌ای است ددباره حکام و خلفاء و 
عمال عصر که صاحب «نسمةالسحر» آندا مفید دانسته است؛ و کویا آن قسیده در 
کتابخانهای بمن‌بوده که صاحب «نسمةالسحر» از آن۲ گاهی یافته‌است. 

اد درمرثيةٌ امام حسین علیه‌السلام اشعادی کفته که « تمام المتون » صفدی 
صفحةٌ ۱۵۶ دغیرهآندا نقل کرده‌اند که ترجمةٌ قسمتیازآن چنین است: «وعاشودا 
می‌آآید مرا بیاد مصیبت جانکاه حسین علیهالسلام می‌اندازد دایکاش نیامده بود. 
روزی که می گذدد دلی هر گاه بیادش می‌افتم صبروقرادازمن دبوده می‌شود, ایاش 
چشمی که در آ برد سرمه می کشد سالم نماند ددستی که به عنوان شماتت خطاب 
می کند بربده کردد؛ مگرحسین دداین‌روژ کشته شده؟ پس پدد اودداین روز از 
همه‌محزدن‌تراست». 

اودر باه حریق حرم پیامبُر اکرم جِین/سردده است: «د آتشگرفتن حرم 
پیامبرا کرم بگفتاد ابلهان اعتثاه نکنید ذیرا قطعاً اناحبهٌ خدا دآن سری‌بوده 
که بر عقلا پوشیده نیست و آن اینکه : از آلار بنی‌امیه دد ساختمان آن چیری 
باقی لماند» . 

مسجد شریف نبوی شب جععه‌ادل ماه‌دمضان سال ۶۵۴ « بسدازلمازترادیج 
(نماژ مستحبی ماه دمضان) «سیلٌ فراش ابوبکر مراغی که چراغ اذدستش افتاده 
بودآ نش گرفت, سقف «دیوادهای آن سوخت دسربهای آنآب کردیده داينآنش 








سوزی پیش ازخوابیدن مردم صودت گرفته بود, وازاینآ نش سوزی سقف حبرء 
شریفه نیزطممةٌ حری قکردید ودرمیان آن فرودیخت !۱ 
شمراه دراین باده شعها گفتند و گویا «ابن تولوالمفربی» اذ اببات بادشده 
«جزار» چنین پاسخ گفته است: «به ردافض (یعه های) مدینه بکو: چه‌چیزشمادا 
داداد می کندکه درمذمت کردن, ازسفیهان پیروی کنید؟ حرم پیامبرا کرم آتش 
نگرفت مگربخاط رآ تکه شما در آن صحابهةٌ دسول‌خدا دا مذمت می کردید > 
ابن‌حجه درهالخزانة» صفحةٌ ۳۳۸ گفتهاست که اودرسال۶۰۱ متولدشده ودر 











دابن کثیر دددالبداية دالنهای روژوماه وفانش دالیژف ک کردهد گفته‌است: 
اد دردداژدهم شوال سال2۶۷۲ فوت کرده است. 
وتمام مودخان دلادت ووفاش دا ینطور نوشته اند مگرصاحب «شذدات الب 
فوت او دا دد سال ۶۷۹ دانسته و کفته است : داد دد شوال سال ۸۶۷۹ فوت 
کرده و سئش دد آن دقت ۷۶ سال با همانند آن بوده و دد « فرافه» دفن 
شده است» . 


وددهرصودت خدا داناتراست. 





قرن هنتم 
۶۲ 
فاضی نظام الدین 


(متوفی ددسال ۲۷۸) 


اد اشماری درمدح خاندان پیامبر ا کم و داستان غدیرخم دادد که ترجمةً 


برخی اذآنها چنین است: 
«خدا به شما خیر کثیر عنابت کند ای آل باسین دای سناد گان حقیقت و 
ای علمهای هدایت میان ما 


خدادند اعمال هیچ بنده ددین هیچ فردیدا جز بامحبت شما نمی‌پذبرد. 

| کردست های جنابتکارم جزماردافعی برایم فراهم نکرده درروذقيامت تنها 
امید نجات ازشما دارم. 

آری سنگین یکناء دا دسیلةٌ شما سبك م یکنم.آری درحشرمیزانهاراوسیلة 
شما منگین می‌لمایم. 

و هر کس شمادا درداه خدا ددست ندادد, ازعذاب دددل قبر و قیامت در 
امان نخواهد بود. به خاطر شما افلاك آفریده شده که | گراونبو انداز‌هاتکون 
پیدا نمی کرد . 

چه کسی دد آمر دلایت همانند علی است؟ دشمنان اد جز دیوانگان 


۳۳۴ الفدیر جچ ۱۰ 


چنانکه نقل کرده‌اند : اسم علی‌ددعرش نوشته شده چه کسی می‌تواندآن دا 
آذبین برد وبا دوش‌دا دنگه کنده 

چه کسی حجت‌خدا و رسمان محکم خدا د بهترین‌مردم است که دوستیش 
ددحشر بی‌نیازنان می کند؛ 

چه‌کسی ددمیدان معر که»مبادن ودرمقام استدلال دلیل قاطع‌است؟ 

چه کسی‌همانند اددادای جفرو جامعه‌است که‌ازاسر ارغیب‌در آن‌نگاشتهشده 
است ؟ دچه کسی همانند هارون نبت به موسی براددیش دا نسبت به پیامبر| کرم 


پیش مردم ثابت کرده است؛ 
مهسا تسك بالاخبار طائفة ‏ فقوله: وال من والاه یکفینا 
بوم‌الفدیرجری‌الوادی فطم علی - قوی قوم هم انوا المعادینا 
شبلاه دیحانتاروش الجنان فقل . _ فی‌طیب ادض نمت تلك الریاحینا: 


هر کاء طائفه‌ای به اخبادتمتكت چویند فرموده دسول‌خدا « خدابا دوست 
بدادآ نکس که اورا دوست می‌ژادده مادا کفایت خواهد کرد . 

دد دوز غدیر» دسول خدا میان آن بیابان ددمیان آن مردمی که دشمن ما 
بودلد اد دا ممرفی فرمود که فرژهبانش دو دیحانةً باستان بهشتند پس بگو: این 
عطرودیاحین به خاطرپا کی وخوشبوئ یآ زمینی است‌آکه این دباحین داپرودده و 
پدیدآورده است» . 

این‌فسیده درحدود۴بیت است که قاضی مرعثی ددمجالس المژمنین سفحةً 
۶ ند ذکر کرده‌است. 

آدبااین گفتهاش «به خاط ر جد شما افلاثآ فربده شده کها کراوببود, اندازه‌ها 
تکون پیدا لمی کرد» اشاده بهآآن ردایتی کرده که حا کم بطورسحیح درستدرلد 
جلد۲ صفحهٌ۶۱۵ اذابن عباس‌دضی اعنهما چنین آورده است : «خدادند به عیسی 
علیه‌السلام دحی فرمود که ای عیسی به محمد (ص) ایمان بیادد دبه آن عده از 
آمتت که اورا درل می کنند دستورده که به اد ایمان بیاددند. پسا گر محمد نبود 
من‌آدم داخلق نمی کردم دا کر محمد نبودمن بهشت دجهنم دا نمی آفریدم؛ من 
عرش دا دوی‌آب آفریدم اما قرادنداشت دوی‌آن توشتم: خدائی جز خدای ,یکتا 








نیست, محمد (ص) دسول خدااست, آلگاه آدام گرفت». 


سبکی لیزدر «شفاء السقا» صفحةٌ ۱۲۱ آن دا آورده و اقراد به صحت آن 


کرده‌است وذدفانی لیزدشرح مواهب جلد صفحهٌ ۴۴ آنرا آورده و کفته است: 
خآ ثرا درطبقات اصفها 






آودده دحا کمآن دا صحیح شمرده «سبکی و 
درفتادای خود بان اقرادنموده‌اند. 

و حا کم بمد این حدیث؛ حدیث صحیح دیگری دا که تا حدودی همانشد 
یز وم ن است : دسول خدا فرمود : 
«هنگامی که آد‌خطا کرد, کفت : خدابا ازنو بحق محمد (ص) می‌خواهم که از 
خطایم سرفنظر کنی» خدادند و دا شناختی ددصودنی 
که هنوز اددا نیافریدام؟ گفت: خدابا چون هنکامی که مرا آفریدی وازروحت 











درمن دمیدی , سرم دا بالا کردم » دد قائمه های عرش دیدم نوشته است : خدالی 
جز خدای یکتا لیست , محمد سول خدااست/ پس دانستم که تو به اسمت‌اضافه 
لمی کنی مگر محبوبترین مضلوقت داء خداد ند متعال فرمود: ای‌آدم داستگفتی, 
اد محبوبترین خلق ب‌سوی من‌است, مرا بحقش بخوان تاترا یضشایم «اکرمحمد 
بود ترانمیآفریدم». 

این‌ددایت دا بیهقی در «دلائل النبوم» که ذهبی:ددباده‌اش گفته است : از 
آن بهره گیر که تمامش هدایت ونوداست, دطبرانی ددمعجمالسفیرآورده وسبکی 
در شفاءالسفام صفحهٌ ۱۲۰وسمهودی دروفاءالوفاء صفحٌ ۴۱٩‏ دفسطلالی درمواهپ. 
اللدلية ری درشرحآن جلد۱ صفحة ۳۴ د عزامی ددفرفان‌الفرآن صفح۱۱۷ 

صحتش اعتراف کرده‌اند. 

این مختصردا برایآ کاهی و نادرستیگفته آبنتیمیه 
دهم‌ساکاش مانند «قصیمی» لوشتهايم تافلت دسولخدا راازردی بسیرت‌ددگ کرده 
کول این کمراهان دا نضووئد . 

با شاعر ما بیشت رآشنا شوریم 
نظم‌الدین محمد بن قاضی القضاة اسحاق بن مظهر اصفهانی یبکی اذ ادیبان 


قدیر كت 





القضاة د همنشین خواجه شمس الدیین محمد جوینی ملقب به صاحب الدبوان 
متوفی دد سال ۸۶۸۳ بوده دمدائحی ددباده‌ا کفته که از آن جمله است : «مردم 
هه‌انند شعرند که بیت‌القصيدة آن صاحب دیوان است اد شمی‌الممالك است‌که با 
مرنبةٌ بلندش مك وایوانه شوکت دجلال پیدا کرده‌است». 

اودرپایان غدیر یه بادشد‌اش خواجه بهاء الدین فرزند خواجه شس‌الدیین 
دا مدح کرد و دیواش دابنام علاء الدین خواجه عطا*؛ مك جوینی متوفی در 
سال ۶۸۱ برادرخواجه شمس‌الدین صاحب دبوان نام گذادی نمود. 

اوشعری دارد که در آن سلطان محفقین خواجه نصیرالدین طوسی‌عتوفی در 
سال 2۶۷۷ دامدح کرده است. 

شرح حال اودد کتابمجالسالبژمنین صفحد ۲۷۶ وثادینخ آحاباللغة جلد۳ 
صفحهٌ ۱۳ آمده است. مولف کتابِ اخیر دّبیاده‌اش کفته است؛ اد ددسال ۶۷۸ « 
دفات کرده ددادای دیوالی پنام «دبوان منشات» است که ددموزة انگلستان‌موجود 
استدساحب دیاض‌الجنه دد فسمت چهازدد زمره علماء اوداآددده و کنته است: 

اودادای دساله‌ای نام لیامت که بعننی اذبزد کان لیشابود شرحی 
برآن دوشته داد دا چنین ستودهاند: ادقاضی نرین نات عالم» مفتی طوالف امم و 
منشی بدایم دعجایب است ...» 

ازاشماداد در کشکول شیخ‌بهائی دمجالس الممنین فاضی وخزائن‌دراف ی کم 
وبیش بچشم می‌خورد. 





قرن هفتم 
۶۳ 
شمس‌الدین محفوظ 
(متوفی ددسال 9۵۰ ۵ ق) 


وی اشعاد ذیادی ددمودد امامت وغدیر خم سروده که ترجمةٌ بعطی از آنها 
ذیلا آددده می‌شود : 

«پیاله, شفاف دمی نباپ دنسیم لطیّف مه بلبلان روح افزا است, و بهاد 
چنان ذمین دا پوشانده که اذلجاظ یبالی همانشد نسدادد؛ ذعین بعد از برهنگی 
باغستان طرب الگیز وباحریر سبزاست؛ دپرند کان دادای نغمه های گونه کوشد 
با لوحه سرا ویاطرب‌انگیز خواستنی هستنده و آبها برخی کم کم و برخی زیاد د 
پیچیده که اذچمنها روانند, دسیم دوحافزا برباستان می‌وزد دبوی عط و گلاب 
ازآن به مشام جان می‌دسد همانند مدیحهٌ آل محمد (ص) که کشتیهای نجاتند 
وشمرا باشهر گفتن درباد نها طلب عط رکرده ومعطر می‌شوند . 

آنان پاکان و پا کی زکان و د کوع کنندکان و سجدء کنان « آقایان 








و تجیباشد . 

از آنها است علی ابطحی هاشمی تیز دأی هنگام حصوادث و سرد صدا 
های چنگه. 

ذاك الا میر ادی القدیر اخو - . البشیر الستنیر دمن له الانباء 


طهرت له الاصلاب من آباله   -‏ و کذاگ قد طهرت"الابناه : 





۳۳۸ اقدیر ۰ 


«اوست‌امیر که درزوذ غدیرتمیین شده؛ اوبراددپیامبرا کرم است» آذاصلاب 
پا متولد شده وفرزنداش بیزهمگی پا کند» 

آیا دسف کنندگان می توانند آنچنانکه شایسته است اودا مدح کنند در 
صودتی که ق رآآن درباهاش مدح وثنا گفته است + 

اد دادای همسری است که تورش همه چا دا دوشن کرده واذ این‌دو او دا 
زهرا نامیده‌اند . وامامان اذفرزندان اویند که گذشتکان و آیند کان سیله آنها 
شرأفت پیدا کردند. مدا آها ام حسن مجتبی علیهاسلام است که کریمان به 
انساب اوافتخادم ی کنند . 
دبعد ازادامام حسین علیه‌السلاماست که شهیدان دسبله ادبددجات عالیشان 


تاگل کردیده‌اند . 

دبعد از اد اما بزد گواد حضت زین آلعابدین علیهالسلام که امام جیپ و 
آمین سجده کننده و کربان است* 

و بعد از اد امام بافر علیة التلام است که تمام کاد هایش ستوده و 
لعمث است . 

دبعد ازادامام صادق علیهالسلام است که عالماهل بیت‌است دتمام شا کردااش 
همکی بزد کوادان وسعادنمندانند. 

و بعد از اد امام موسی بن جعفر علیهما السلام است که به ضریحش زوار 
تبرله می‌چویند . 


دیعد از اد امام رضا علیه السلام است که علم هدایت و کنج تقوی و باب 
امپددادی دازبین برندة تاریکی دردشنی بخش دلها وجامعه است . 

دبعد آزاد جواد الائمه د فرزند برومندش امسام هادی علیهما السلاماند که 
نشانه‌های روشنشان مردم داهدایت می کند . 

دبعد از اد امام حسن عسکری علیه السلام که درخشند کی خیره کننده‌ای 
آذنورجلال, اودا احاطه کرده است . 





وبمد اذاد حضرت مهدی علیه‌السلام‌است که امام پا دپسرامام پا است و 
ددشرق دغرب پرچم لودائی ادبرافراشته خواهد شد. 

اد زمین دا بمد اذفساد»آ باد می کند نا جائی که ک رکه با میش دد یکجا 
زد کی کنند . 

من ای پسر عم دسول خدا !فلا شمادا ددست دادم ددلم به هبوای کوی 
شما است . 


و کسانیکه درباده شما غلو می‌کنند و باشما دا دشمن دادند کافر 
می‌دالمه ۲ 
این شاع رکیست ٩‏ 

شیخ شمس الدین محفوظ بن دشاح بن محمد ابومحمد حلی اسدی اذ 
اقطاب‌فقاهت وازبزد گان علم وادب‌است, ادا ژکسالی‌است که برارمکه ذعامت دینی 
دفتوی نکیه داشته دمرجع جل مشکلات ومراجمات مردم"دازمشایخ اجازء‌کانی 
که از شیخ نجم الدین محفق خلی عتوفی در سال ۵۶۶۷ ددایت می کرد‌اند 
ات 

و حافظ محقق کمال الدین علی بن شیخ شرف‌الدین حسین بن حمادلیشی 
واسطی اذاد ردایت می کند. 

وشادح قسائد هفتگالٌ علویات سرددة ابنابیالحدید موسومبه «فردالدلائل» 
یزاز ادددایت می کند ودداول همان کتاب میگوید : این‌تصائد دا براستادم اما 
عامققیه محقق شمس‌الدین ابی محمد محفوظ بن وشاح قدس ال دوحه فسائت 
کردم واینعمل درخانه‌اش در «حلفه درسفرسال ۶۸۰« داقع شده است . 

امینی میگوید : 

فکر می کم که شادح این‌صائد صفی‌الدین محمد بن حدن بن ایی‌الرضای 
علوی پغدادی صاحب فصید؛ بائیه باشد که قصیده بائیه دا ددم رکه شمس‌الدین 





۱- علامة سماوی این‌شعردا ددالطلیعه جلد ۲ آودده است . 





محفوظ سردده است؛ ددهرصورت خدا داداتراست ‏ 

میان شاعر ما و استادش محقق حلی, مکانباتی داقع شده که از آن جمله 
ما صاحب معالم دراجازه بزر کش آودده است. 
ماشمس|لدینووفاتش ۲ گاهی‌ددستی ندادیم؛ مکراینکه 
می‌دالیم اوتا سال 9۶۸۰ زنده بوده و علامه سمادی وفاتش دا درحدود سال ۶۹۰ 





داسته است د اسان جستجوگر, از قصادی که بزد ان معاصرینش دد مر که او 
کفته‌اند می‌توانه عظمت مقام علمی «شخصیت اجتمايش دا دریاید . 

پسرادابوعلیمحمدشهور به تاج‌الدین بندشاح است که‌قاضی حله‌بوده است . 

صفی‌آلدین حلی که ددجلد ششم این کتاب شرح حالش خواهدآمده دربادة 
آدمرئیهای‌گفته که دردیوااش صفحه ۲۵۶ موجوداست دنیزقصیده دیگریدرحدود 
۳ بیت دد دیواش صفحٌ ۴۱۰ داد که دآن از کفته‌ای که باه ازفولش سبت 
داه‌اند عذرخواهی میکند . 

و از «آل محفوظ دد سودبه دعسراق هم| کنون افراد شایسته‌ای هستند که 
استاد" حسین بن شیخ علی ن شیخ میحمد جواد بن شخ موسی آل محفوظ کاظمی 
ساله‌ای دربادة شرح حال خانوادة بزد کوارش نوشته است و شرح حال بزد گان 
این خالوادة بز رگ دا سیدنا صدد کاتلمی ددتکملهامل المل وشیخ دازی صاحب 
« الذریمه » در وفیات‌لاعلامآدرده‌اند.در کتاب«املالمل» دغیره شرح حال فردی 
بنام«سدیدالدین‌سالم بن محفوظ بن عزيزة پن وشاح سودیه‌ای» آمده که محفق 
حلی متوفی ددسال 2۶۶۷ براد قرائت کرده و سیدبن طاووس متوفی ۶۶۴و پدد 
علامةٌ حلی آزادردایت کرده‌اند درصورتی که‌علامه درسال۶۴۸« متولد شده است. 

دصاحب «روشاتالجنات» درسفحةٌ ۳۰۱ از کتابش استظهاد کرده که اوپسر 
شاعر ما ( شمس الدین محفوظ ) است دحالآ نکه چنین استظهادی درست به نظر 
نمی‌آید ؛ زیسیا شاعرما یکی از کسالی است که اذ محقق حلی دوایت می کند . 


۱- دداجاژات بحادالاتواد مجلسی‌ص۰ ۱۰ این مطلبآمده است . 





به علاده طبقةٌ کسانی که انسالم روایت کرده‌اند طبقهٌ مشایخ شمس‌الدین محفوظ 
هستند دمقتضای‌آن اینست که ازپددش مقدم باشد ؟ 

و آنچه که نظر ما دا تأبید می‌کند ات که اذپسرشاعرما «ابوعلی محمد 
تاجالدین بن محفوظ» که درامل الآ مل شرح حالش آمده سید تاج‌الدین ابن معیة 


متوفی درسال ۷۷۶ ه روایت می کند دصفی‌الدین متوفی ددسال ۸۷۵۲ درمرثیه‌اش 
شمر کفتهاست وا کرسالم برادرادبود, میباید کسانی که از اد دوایت م کنشد از 
اعل این‌طبقه باشنده له مردم يك فرن پیش ازآآن. 


قرن هفتم 
۶۴ 
هاء الدین ار بلی 


( معوفی ددسال 94۳ با ۶۹۴۳ ۵. ق) 


اد لیز درباده « غدیر خم » اشفادی دادد که نرجمةٌ بعضی ا آنها ذیلا 
آودده می‌شود : 

«وآن را که بهسوی امیر تین فرستادم: همانند کشتبها است که درمیان 
امواج سهمگین ددبا پنهان شده باشتد: 

تیر هائی که مسافت زیادی دا طسی می‌کنند , از دا کی زه ها حکابت 
می‌کنشد . 

اد پدوشکیر ندژ 
کرفنادان است. 

اودادای چنان شرف دعزت‌است که حتی حسودان بهآن افرادادند وبرای 





ها وبرآودندة حاجتها « پنه بی‌پناهان و داددس 


«یعرب» و «نزار» نیزمایةٌ افتخار است. 

اد دادای چنان بزد کوادی مطبوعی است که همانند آب برای قشنهکام, و 
سطوتش لیز همانند آ نش است. 

او دارای چنان اقتخاداتی است که دشمن به‌آن کواهی می‌دهد, آدی حق 
آشکاد وشمشیرها برهثه‌اند. 


۱۰ بهاءا لدین اد بلی 0 
از اد دربارء «بدد» پپرس که 2 ی با کفتن دشمتا خدا جلا 
بافته بود,آ نگاه که نیزه‌ها همانشد ستاد گان درخشان ددآسمان نبا ] لود؛ پنهان 
وآشکاد می‌شد . 
از اد دد با « خیبر » پپرس اکی از اخباد و آناد صحیح ء دد این بساده 
بی‌خبر مانده‌ای . داز مردم «هواژن» بپری که حیددیچگونه درآ نروز همانشد شیر 











فداکادی دحمله نمود . 
و اسال بخم عن علاه فانها تقضی‌بمجد و اعتلاء منار: 
« دربارة مرنبه ومقام عالی ادء از داستان تادیخی «فدبرخم» بپرس که دلیل 
قاطعی برعظمت دبزد کوادی ادست» . 


د با ددستی اد هر مقصری امید نجات دادد د کناهان بزر گی از او 
ديخته می‌شود . 

بردبه سوی ذمین لجف در آنجا رقف کن وذمین آندا یوس «ذیادت کن 
که بهترین مزادهااست. درآ نجا با کمال تواضم دتعظیم زیادت کن, چثانکه در 
خالةٌ خدا زیادت می کنی دبگو : ود برتو ای بهترین مردم! دای پددهدایت - 
کنندگان بز رکف وییکوکار: 

ای‌آل طه دای کریمان امروذ, سو کند با شما است؛ ذبرا درعصی ما دیمین 
فجاد» پیست . 

من به شما علافمندم به این امد که آرژوهایم دسیلا شما پنچ تن‌بزد گواد 
بر آودده شود. 

پی بر شما از ناحیه‌ام درود باد , ذیسرا شما منتهای امیید د آدذدیم 
که 


او قصیده‌ای دبا مدح خاندان پیامبرا کرم دارد که ددصفحةٌ ۱۹۷ کتابش 





۱- اودد کشف الفمة صفحه ۷۸ گفتة است: این‌فصیده دا در کناد حرم امیرالممنین علیه السلام 
سرودام - 


۳۳۴ لقدیر ۱۰ 


«متعرض دوسئی مردمی باش که درسمان معروفشان لیرومند و محکم استء 
بر کزید کان خدا ددمیان مردمند که چهره دوستالشان لودالی ودرخشان است : 
امناء بزد کواد خدادادباب کرمند که فضیلتآ فان مشهوداست. بهره زسانند کالند 
هنگامی که تلاشها بی‌ثمر می‌ماند» 2 پناء دهند گانند هنگامی که پناء دهنده‌ای 
نیست, آنان دادای دیشه های پاك وطهادت مولدند ازشکمها دپشتهای پالك بهدنیا 
آمده‌اند, آنان عثرت پيامبر | کرمنداه ای کسی که پرسیدی, افتخاد به عل ی که 
معالم دین خدا سیلةٌ اد محکم شده و زمین اذاضطراب به خاطر اد درامان مانده 
تراپس است که خدادند سیله اودر آن هنگام که بادری جزاد ددمیان مردملبوده 





ش دابادی کرده است؛ «بافرز نداش که هادیان مردم بسوی حفند, تادبکیها 
دا دوشن دمبهمات داآشکاد فرموده‌است, اذاد دراد حنین بددپپری که جزانسان 
آ گاه بپرسفت پاسغ تخواهد گفت, درآ عنتگام که آتش جنگ شملهو بو جزاو 
کسی غجادغم ازچهر دسول خدا ومسلمین دونمی کرد. 

حند وه علی مسآشر شنی وکا هم حقدا علیه الفدیر: 

< به افتخادات زیادش حبذ بردید و تنها داستان غدیر برای حسد بردشان 





کافی است ,» 

ادشیری است که درموادد دشوادی , جز چکاچك اسلحه صدائی اذاد شنیده 
لمی‌شود؛ اوقلبی آدام دادد دهیچ گاه مشکلات دراد سستی پدید تخواهد آلرره و 
هنگامی که لیزه هايش کند شود. شمشیرها دابرهنه می کنده ذیرادشمندد برابرش 
قطمه قطعه شده وبه خالك افکنده شده است, او دادای ثبات وسبری اس تکه بافلم 
قضاه الهی دد باده‌اش نوشته شده که به حکم آن حوادث داقع می‌شود ‏ او 
دادای افتخاداتی است که عطر آن افق دا معطر کرده و اذ آن بوی متك و 
عجیر می‌آید» 

شخصیت شاعر ما 
بهاه الدین ابوالحسن علی‌بن فخرالدین عیسی‌بن ابی‌الفثح اربلی مقیم بفداد 





۰ بهاءا لدین اد بلی ۳۳۵ 


ومدفوندد آن, یکی ا نوابغ وازدااشمندان کم‌نظیر جهال اسلام اس ت که باداش 
ومعلومات درفرن هفتم درخشید, اد درزمرة بزد کثرین علماه علمادب 
پیش‌ازخود فراردادد دا کرچه لژ نکارش دس اد کرد آورده شده و گردن‌بند 
شمر از ادنظظم پافته است, اما بااینحال اد یکی ازسیاسته‌دادان عصمردرخشاش بوده 
که شانه های وذارت «سیله اد بالا دفت دبساطآن دنق کرفت چنانکه حقیقت 
فقه وحدیث دسلا اوآشکار کردید دسنگرهای مذهب ومیلهٌ اوحمایت شد. 

و کتاب ارزدده‌اش « کف الغمه » بهترین کتابی است که دربادة تادیخ 
پیشوابان دین و نشان دادن فضائلشان و دفاع ازحریمشان ودعوت به سوی آنان 
اوشته شده است. « آن کناب دلیل قاطع بردااش زیاد اد د مهاداش دد حدییث, د 
اباش درمذهب, ولبوخش ددادب, وجلوه‌اش ددشعراست, خدادند اددا باعترت پالك 
پیامبر محشودفرماید . 

شبیع جمال لین احمدبن منبع حلی»تقیظی که بر کتابش لوشته ددضمن 
آن چنین آودده است : 

«آ کاهاله وبا سوکند به بویسندة این کتاب یک و که : به منتهای مقصودت 
تال کستی وبا تلف آآن چیزهائی ازفضائل اهلییت عصمت دطهارت داآشکادکردی 
که دشمنان‌دا ناداحت می کند». 

مشابع دوابت او و کسانیکه ازاو دوابت کرده‌اند : 





او از بسیادی اذ بز گانه 
جمله است : 

۱ آقنای ما دضی الدین جمال الملة ؛ سید علی‌بن طادس عتوفی در 
رال ۶۶۴ ۵ . 

۲ آقای ماجلالالدین علی‌بن عبدالحمیدین فخاد موسوی که ددسال۶۷۶ه 


ن» (سنی وشیعه) دوایت م ی کند که از آن 





به او اجازه داده است . 


شیخ تاج‌آلدین ابوطالب علی بن انجب بن عثمان مشهود به ابن‌الساعی 





و اقدیر ۰ 





بغدادی‌سلامی متوفی دسا ۶۷۴ .کناب سا | 
ابی‌محمدعبدالمزیز ین خضر جنابی متوفی درسال۱ ۶۱« چنانکه درد «کفف الفبة 
صفحهُ ۱۳۵ آمده از او (شیخ تاج‌الدین) دوایت می کند. 

۴- حافظ ابوعدالٌ محمد بن یبوسف بن محمد کنبجی شافعی متوفی درسال 
۶۵۸ ه دد کتابش : «كفاية الطالب فی‌منافب علی بن ابیطالب» و «الییان فی‌اخبار 
صاحب الزمان» دادد سال ۶۴۸ ه دد ادبل براد قرالت کرد واداز حافظ ابوعبیداژ 
اجاه‌ای با خطش دادد " و از کتابش « کفاية الطالب» ذیباد دد کثف اللمة 
هل می کند . 

۵- کمال آلدین ابوالحسن علی‌بن محمدین محمدین وضاح فقیه‌حنبلی‌مقیم 
بغداد مثوفی ددسال ۶۷۲ ۵ . 

ازادبااجازء داز کتاب «الذدية الطاهرة, تألیف ابی‌بشرمحمدین احمدانصادی 
دولابی متوفی در سال ۳۲۰ که باخط اشتادش ابن‌وضاح نوشته شده بوده در 
کشف‌النمة صفحةٌ ۱۰۹ ددایت می کند . 

ع شین دشیدالین ابو عبدایة محمدین ابی‌الفاسم بن عمربن ابی الفاسم 
کتاب «المستغیشین: " تألیف آبی‌الفاسم خلت بن بدا لملك بن مسعود بن‌بشکوال 
انصادی قرطبی؛ متوفی ددسال ۵۷۸« دا بر محی الدین آپی محمد ببوسف بن‌شیخ 
ابی‌الفرج‌ابن جوزی که از مژلف آن به اجازه ددایت میکرد؛ فرائت کرد و 
مرحوم ادبلی این کتاب دا برشیخ‌دشید یاد شده قسرالت لمود و اد در" کشف‌المة 
صفحهُ ۲۲۴ می کوید: قرائت من براد ددشبان سال ۶۸۶ « دد خالام که مشرف 
بردجلهٌ بفداد بوده صورت گرفته است . 

اد ذیساد از صده‌ای از تألیفات معاص‌بنش نقل می کند و آن تألیفات 


مبارتند از: 

















الثبة صفحة ۰۳۲۷-۲۱ 

بن‌خلکندر تا یخش جلد۱ صفحٌ ۱۹.۰ گفه‌است: کاب «المستفشن باه تعالیعندالمهمات 
دالحاجات» مجلد لعیفی است. بنابراینآنچه که در کشف الظنون آمده که نام آن‌وا لمستمن بانه» 
است ددست نخواهد بود . 





بهاءالدین اربلی ۳۳۷ 





۱- تفسیرحافظ ابی محمد عبدالرذاق عزالدین دسعنی حثبلی متوفی درسال 
۶۶۱« که میان مرحوم ادبلی واه صداقت دپیوندی بوده است چنانکه ددجلد اول 
این کتاب گذشت . 

۷- «مطالب الول» تألیف ابی سالم کمال الدین محمه بن طلحشافمی 
چنانکه درشرح حالش درهمین کتاب بیان کردیم . 

۳- تا لیغات استادبی نظیرماقطب الدین دا ندی‌چنانکه‌دد شرح‌حالش گذشت. 

داز مرحوم ادبلی عدة زیادی اذبزد کان فریفین ددایت می کنن که ازآآن 
جیله است : 

۱- جمالالدین‌علامة حلی حسن‌بن بوسف‌بن مطپر,چنالکه دراجازء امتاد 
ماشیخ حرعاملی صاحب دسال لآمده است. 

۲- شین دشی‌الدین علی‌بن مطهر چثانکه ذد اجااه‌ای که سید محمد بن 
قاسم بن معباٌ حسینی برای سید شمس‌الدین لته آمده است. 

۳ سید شمس‌الدین محندابن فشل علوی حسنی, 

۴- پسرش شیخ تاج‌لرین محمدین علی, 

۵- شیخ نقی‌الدین بن ابراهیم بن محمد بن سالمء 

شیخ محمود بن علی‌بن آبیالقاسم . 

۷- لوژ ادشیخ شرف‌آلدین احمدین السدد تاج‌الدین محمدبن علی . 

۸- لو دیگرش شیخ عیسی‌بن محمدبن علی؛ براددشرف‌الدین یاد شده . 

. شیخ شرف‌الدین احمد بن عشمان نصیبی فقیه ومددس مذهپ مالکی‎ ٩ 

۰- مجدالدین ابوالفضل یحی بن علی بن مظفرطیبی که درداسط عسراق 
کانب بوده فسمتی از کتاب « کشف‌الفمة » دا ببر اد ( مرحوم ادبلی ) قسرائت 
و 

مرحوم ادبلی به او و به جمعی از بزد کان باد شده درسال ۶4۱ « اجازه 


دادم است . 





۳۳۸ اقدیر ۰ 





داز کسالی که براد فرائت کرده‌الد عبادشد از: 
۱- عمادالدین مدای پن محمدین مکی, 
۲- الصددالکبیر عزالدین ابوعلی حسن‌بن ابی‌الهیجا ادبلی, 

۳- تاج‌الدین ابوالفتح بن حسین‌ین ابی‌بکر ادبلی, 

۴- مولی امین‌الدیین عجدالرحمن بن علی‌بن امی‌الحسن جزدی موصلی . 
۵.- شیخ حسن بن اسحاق‌ین ابراهیم‌بن عباس موصلی . 

در کتاب «امل‌المل» و «رباش العلمای و «ریاض‌الجنة» در دوضهة چهارم و 
«ردضات الجنات» ««اعلام» زر کلی د«تمیمالامل» ابن‌ابی شبانه د «الکنیوالالقاب» 
د«الطليعة فی‌شعراه الشیعة» ذ کرخیر دبیان شخصیت ادجمند ادبلی آمده‌است. 

ابن فوطی دد « الحوادث الجامعة » صفحهٌ ۳۳۱ گفته است : «دد سال ۶۵۷ 
بها«الدین علی‌بن الفخرعیسی ادپلی وادد داد شد دمقام بوسند کی دا دددیوان 
به عهده داشت تا مرد . 

و درسفحهٌ ۴۸۰ کفته است رال ۸۶۹۳ ددبفداد دفات کرد. و درسفسهً 
۲۷۸ گفته است: اد درسال ۶۶۲۸ توالت تضمیتن مسجد «معروفی» دا به عهده گرفت. 
ودرصفحةٌ ۲۸ قسیده‌ای دا که اد دربادة م رکه خواجه اسپر‌طوسی دملكك عزالدیین 
عبدالعزیز گفته بوده چنین آودده است: «هنگامی که عبدالعزیزین جعفروبه بال 
او خواجه نمیرطوسی مرد » به خساطرازدست دادن این دوستان, گر به‌ها کردم و 
رشتاکادهايم همانند دانه‌های مردادید که نخآنها پاده شده باشد آژهم کسست و 
پرا کنده شده و تمام دجودم دا غم واندده فراگرفت د کفتم: عزادار و صبور باش 
کهآ خراذیس‌امروز فردائی هست». 

و درصفحهةٌ ۳۶۶ کفته است: دد بیستم جمادی خر «علاء الدین» صاحب 
دیوان» می‌دفت برای نماژجمعه وقتی که به‌در مسجد که ددمحل آ بخورسوژنکادان 
داقع بوده دسید ؛ مسردی باکادد به اوحمله کرد وچند ضربه براه داد کرد, هم 
محافظان او؛ اذترس فراد کردند دضادب نیز پا به‌فراد گذاشت مرد حمالی که دد 






باب «فلةٌ اين نومه» نشسته بود, جلوش دا کرفت د لباسش دا دی او انداخت و 
مأمورین لیزس‌دسیدند دبا بانون برسراد کوفتند داددا گرفتنده اماصاحب دیوان 
دا به خاله بهاءالدین بن الفخر عیسی ( یعنی مرحوم ادبلی ) که درآن وفت در 
خاه‌اش که معردف به «دیوان شرابی» بود سکوت داشت بردند ؛ قتی که او از 
جریانآ گاه شد پابرهنه بسویش دوید وبفلش گرفت, فوداً د کت رآددد» جراحتش 
دا مودد بردسی‌قرادداد دآ ثرا مکیده معلوم شد که مسموم نشده‌است. 

وددسفحةٌ ۳۶۹ مکتویی که درب اد صداق دختر ابی‌المباس احمد بن خلیفه 
مستععم که‌برای‌خواجه شرف‌الدین هادن‌بن شمس‌الدین جوینی ددجمادی ال خر 
سال 2۶۷۰ تزدیج کرده بوده 

د کتبی در «فوات الوفیات» جلد ۲ سفحٌ ۸۳ شرح حالش دا نگاشته و 
کفته است : اد دادای شعر دنوشته‌ها.استِ و آن‌زمان که دئیس بوده اذ «صلاباء به 
متولی «اربل» نامه‌هائی نوشته اپنت. سپس ذردیّوان نگارش درزمان «علاء الدین» 
صاحب دیوان دد بغداد مشغول انجام دظیفه شد و در ددلت بهود بازارش سست 
کردید د بمد از آنها همیجنان برس کار بود نا ددسال ۸۶۹۲ فوت کرد. او دادای 
تجمل و حشمت د مکارم اخلاق و مذخب شیعه بوده و پدرش لیز در «اربل» والی 


برد است , 





بودهآ ودده است. 








اد دارای نوشته های ادبی ازقبیل: المقالات الادبم, دسالةالطیف دغیراینها 
است. ادهشگامی که مرد مال ذیادی از خود بجا گذاشت که درحدود هزاد هزار 
ددهم می‌شده د پسرش ابوالفتح آنها دا ددیافت کرد و زدد آنها دا از بین برد و 
پیچاده مرد ا! 

و صاحب « شذدات الذهب » جلد ۵ صفحة ۳۸۳ شرح حال او دا به دام 
«بها* الدین بن الفخر عیسی ادبلی» لوشته واودا از کسانی که ددسال ۶۸۳« فوت 
کرده‌است بشماد آودده است» دمن فکرمی کم که آن تصحیف ۶٩۳‏ باشد. 

او دا دد فهرست کتاب «عیسی‌بن‌الفخر ادبلی» قراد داده‌اند به گمان ايشکه 
عیسی در کلام مصنف بدل ازقولش «بهاء الدین» است (ددصودتی که بدل اذ برای 


۳۵۰ ‌ انقدیر تس 
النضراست که همان فخرالدین پددمرحوم ادبلی باشد) . 
وساحب دریا‌الجنه» دربار ادچنین م ی کوید: داد دذیرربعضی ملوك بوده 
روت دشو کت عظیمی داشته ود آخرکاروذادت دار کرده به تألیف وتصنیف و 
عبادت وریاضت پرداخته بود. 
وملاعبدالرحمن جامی به خاط رآ نکه او وزادت دا تركك کرده بود قصیده‌ای 
فادسی دربادء اد کفتها 
آنگاه صاعب «رباضالجنة» پالزدم پیت اذزآن اشعاد دانقل می کند که ما 
بخاطاختماد از قلآآن خودداری می کنیم. دچون آن قصیده خالی اذام او د از 
هر کونه اشاده‌ای به موقطیت‌ادست, آذاین‌جهت شان می‌دهد که ادازوذادت دست 
کشیده بوده ددرجوادحرم مقدمن ند کی می کرده تامرده است» 
دلی‌اذابن فوملی کذشت که ادکانپ بوده تامردهاست وفاتش دربفداد داقع‌شده 
و درخانه‌اش که مشرف بردجله نزدیکی پل جدید بوده دفن شده است دهیچ کس 
دداین باده اختلافی لدادد. دقبرش موق 3 مورد ذیبادت بوده تا آنکه دد این 
زمان های اخی رکسی مالك آنن خانه شده ورام وصول بهآن وزیادتش دا قطع‌کرده 
است؛ و البئه مسردم با اممالشان پاداش داده می‌شوثه اک خیر باشد خبر د اگر 








شی باشد شر. 

بیشتر اشعاد اد ددباره عترت پاك پیامبرا کرم است که در کتابش « کشف.- 
اللمة» موجوداست, ازآآن جمله شعری است که"دد کنادحرم شریف امیرالمومنین 
درسدح آن حطرت مروده و در صفحة ۷4 کتایش بُچشم می‌خورد دترجماً آن 
چنین است: «ددبادة علی ازمقامانی که ب‌نأم اوشناخته شده وریسمان دین درحل و 
حرم بدانها محکم شده پپری. 

بپرس آذبدد داحد دهوازن وواقعةٌ جمل واحزاب آ نگاه که عمروین عبدود 
مبادذ می‌طلبید» دصفین . 

اد دادای افتخاداتی است که از لحاظ مرتبه با ستاد ان آسمان «ازلحاظ 


.۱ بهاء لدیناربلی ۳۵۱ 


منزلت با ذحل برآبری م ی کند, دلیز دادای دوش پسندیده‌ای است که داه و دسم 
صحیح زندکی دا به‌ااسان نشان می‌دهد . 

چه مقداد دست توادای تو ای اباالحسن حسوادث نا کواد دا ازاسلام دور 
کرده است ؟ 

و چه مصیبتهائی دا که برای نابردی اسلا دندان قروچه می دفته از ین 
پرده است ٩‏ 

د چقدد دسول خدا دا با تمام دجود » همانند شمشیر عاری اذخلل سادی 
لمودی ٩‏ 

دچه بسا دوژی که همانند سایهٌنیزه نفس‌اسان شجاع ازشدت فرع آدام 
نداشته نودرچنین‌دوزهائی ازدسول خدا واسلام حمایت نمودی. 

و موضع جنگ تنک است ایا از آن کریزی یست د آبشخود مس رکه 
سیرایش نمی کند . 

غاد تیرُ جهان دا پر کرده همانتد گوهی که دوی کوه دیکر فرار 
کرفته باشد . 

دتوباشمشیرقاطم دسپر طوبل دئیزة چرخان تیزت آن دا دود کردی . 

جات دا دد داء بادی دسول خداء پذل کردی د هیچ گاه دداین داء بخل 
نورزیدی. 

د تو همانند لیزه تها و بدون هیچ تری و «حشتی در باری پیامبر | کرم 
با خستی . 

با عزم آهنین؛ دشمنان دا پست وذبون می کردی که کرباآن به سنگهای 
قله‌های کوه‌ها حمله می کردی نابودشان می‌نمودی . 

ای بهترین مردم اژعرب دعجم دای بهترین مردم ازلحاظ گفتاد وعمل ۱ 

ای کسی که وسیلهةٌ تو مردم هدایت یافته د امید سلامت هنگام حوادث 
پورگ دارند: 





۳۵ الفدیر ۱۰ 


ای کسی که دسم عدالت دایه طود آشکادبر کرداندی ددصودتی که سالها دد 
بوتهٌ تمطیل قراد گرفته بود. 

ای شهسواری که قهرمانان دربرابرت خاشعند و ای کسی که همه مردم در 
برابرت بنده‌اند . 

ای آفای مردم؛ ای کسی که همانند ندادی» ای کس ی که مناقبت ضرب‌المثل 
شده است . 

مدیحه‌ای که کفتم ازباب کرم پیذیر و اکر نقوالستم چنانکه بایسته اس 
مدحت کنمآآن عجزاز ناحيه من‌است. «بعداً مدیحٌ بهتری بهسوی شماهدبه‌خواهم 
کرد | ربتوانم وعمرماجاژه بدهد». 

اردربادء مدح امام صادق علیه‌السلام چنین کفته‌است : 

« مناقب امام صادق علیه البلام چنان مشهود است که داستگوئی از 
داستگوی دیگرآن دا نقل‌می کندء اد ازلحاظ عظمت دبررتری چنان مقامش بالا 
است که کسی لمی‌تواند حقیقت آن‌ز] دز کند, مجد دبزد کواری در دودماش 
همانند شیر اذپستان جزبان داد 

اد ددجمیم حالاتش ازمردم زمااش برنری داشته ودارد . 

آسمان بخشش اودبزان وباران عطایش جاری است د هرصاحب 

بخشش دفنیلتش‌معترف و گویاست . 

اودادای مقام شامخ «ادجمندی‌استد کوء مجدش سریفلك کشیده است » اد 








ازشجره عزت‌اس تکه شاخه هاش اذافلاك بالاتردفته‌است. 

عطایش چون بادان دحمت دیزان‌است ونیکوئیش دد عطایش برق می‌زند » 
رأأی اه صواب است ! کرچه نادانآن‌دا دشمن دادد, مالشد ديزش بادان که ممکن 
است داهروی دا تر کند واواذ تر شدنش ناداح تکردد ددصورتی که بادان برای 


عموم مقید ونافع است . 





کوبا که چهرء‌اش همانند ماه می‌درخشد ودادای بذل و بخشش فراوان و 





۰ بهاء) لدین ار بلی ۳۵۲ 
واخلاق پسندیده‌ای است . 

آنان مردمی هستند که پا کیزه «بلند مرتبه‌اند که خدادند این خصائص دا 
درنهاد] نان به ودیمت نهاده است . 

او بزر کوادی «عظمت دامحکم کرد ودرداه نیل‌به آن کوشید « کویا که 
آنها به یکدیگرعشق می‌ورزند . 

اک رکادها دشوادشود «داهی به سویآن نباشد, دد آن دقت دنقدفتق امود 
بدست اوخواهد بود . 

مجد دعظمت مشتاق ادست و این عجب نیست » ادئیز مشتاق آن است. 

مولایم! من مخلص شمایم اکرچه دیگران نسبت په‌شما مخلص نباشند . 

من آشکارا ميکویم که : ددست شمایم دسر به آستان شما گذاددهام د به 
شما امیدوارم. 

ددآن هنگام که افرادهملیع نجات پیدامی کنند ونافرمانهاسفوط می‌کنند, 
تنها دسیلهٌ شماامید برآوردن"حاجات وتحفق آدمانم دادادم». 

و درباره امسام موسی کاظم علیه السلام نیز عدیسه‌ای دارد که تدرجمة آن 


چنین است 1 
«مدیحه هایم دقف بر اصام موسی کانم است بسه افراد ملامتگر چه 
ارتباط دارد ؟ 


و چگونه مسدح دکنم مولائی دا که‌در عرش بهترین فرزندان آد 
بوده است ٩‏ 

چه‌کسی همانشد موسی دپددان دفرژنداش تاقائمآل محمد است؟ 

ادامام برحق است | گرحکم به حاکم تسلیم کردد. عدلش اقتضا م ی کند که 
فا عدل وبذل جودکند وجلوظالمدابگیرد» ادددبرابرسائل متبسم وخوشرواست. 
ای قربان چنین تبسم دخوشروئی بردم . 

او در میدان جنگه شیرژیان دددعالم بخشش همانند بادان دحمت‌است. 


۳۵ انقدیر 3 


اد دادای افتخادانی است‌که بلاغت گوینده ازدصف آن عاجزاست. 

دد داش دبای بیکران ودر جنگ از شمشیر برنده تر است؛ اذ گناهکاد 
درمی کذدد دبخشش دادوست دارد ودین بدهکاردا ادا می‌کند». 

اد در خاتمة کتاب « کشف‌النمة» صفحةٌ ۳۵۰ دربارة خانداد پیامبر اکرم 
چنین می کوید : 

«ای پیشوایان بزد کوادا شما بهترین خلق خدا همواده بوده دخواهید بود 
شما بامزایائی‌که دارید مقامتان بسپادارچمنداست, خدا ددبادة شما سود حلانی 
دا بااصجلی فرستاده, چه‌کسی می‌تواند باشما همسری کئد ددصورتی که خداوند 
اخلاق شما داپا کیزه کرده‌است؟ برای شما بزد کوادیاست که قرآن آن دانثبیت 
کرده داکر برق بخواهد به انتهای عظمت شما داه یابد به آخر نرسیده خاموش 
خواهد شد . 





آ نان دستهای دهنده دچهره‌های نودالي ون صبح سادق دادند و بسر مردم 
بخشش می کنند د چون ابر دحمت پرسرشان می‌بادند , آنان دد برابر دشمنان 
شیر دددبرابر بیچاد کان ددیبای کرمند , به دوستانا بهشت د به دششان جهدم 
می‌دهند ؛ به بتیم 2 فقی د اسیر درحال عسردیسر غذا می‌دهند ؛ آنال آذبخشش 
جزائی جز محبت خدا دد نظر ندادند » خداو ند آ نان دا از کیفر دوذ قيامت ددامان 
نکه داشته دبهآنان شادابی 5 سرودعنایت فرمود. دددبرابر شکیبالی که کرده‌اند 
پاداش لیکو خواهد داد که اد مزادادتر است به پاداش بهشت « حربر دادن 

د هنگامی که آغاذ سخن می کنند * به منبر شرف می‌دهند و گفشتادشان 





میزان و فصل خطاب است اذلحاظ نودائیت جانشین خورشيدند و دد شب ماه دا 
شرمنده م ی کنشد . 

من بد شمایم ودداین علاهام ازخدایمپاداش می‌خواهم » خدا می‌دال که 
فرماید , از ذمان طفولیت دم 
مملو از علاقه دمحبت شما بوده شم را دوست می‌داشتم درصورتی که درخانوادهام 


دراه درستی دفته‌ام دخدادند لطف خاصش دا 











و بیئا شدم د مرا ازردی لطلف به‌سوی شما هدایت فرمود داد همواده دلی و ببادم 


بوده است . 

اد چفدد بهمن محبت فرمود دچه نممتها که به‌من ادذالی‌داشت؟ اینك برمن 
است که بنده شکود باشم » اناحية اد بادان دحمت برسرم پادید وحالم شاداب 
خوب شد ,دهم اد همواده مرا ازحوادث نا گواد زمانه حفظ فرموده دمن همیده 
موّید و منصود اد بودم . اگر ددبرایر تعمتی که بعمن ادذانی دافته همواده‌شکو. 
گذار باشم سزاوار است . 

علیهذا سپای همیشه مال ادست د شکر همواده مخصوص او ». 

درمجموعههای خطی د کتب اديي به فصائد غدبربدٌ دیگری برخودديم که 
آ نها دا به‌افرادی که گفته می‌شد دزقرن ششم‌دهفتم زرست می کردنددسبت داد‌الد, 
اما چون شرح حالآنان دا دد کتب معتبزه نيافتیم اذاینرد اذنفل آنها خوددادی 
کر 


پابان کتاب 


تربظهای منظوم 


این تفریظها مالجمعی اذ شعراه غدیر ددعصر حاض است که شرح <الشان 
بعداً خواهد آمد : 

۱. علامةٌ جلیل, شیخ محمد سمادی صاحب تألیغات ارزنده می‌فرمایشد : 

«امینی بوستان و غدیر آورد درجام ددستی دا ددخمانه درخورلق و سدییر 
کرداند. ای‌فدای کرداشده آن شوم » دددایتن باره شردع کرد به‌همه سرالی بااصس 
و دلیل آشکار , ازناحية خدای قدیم د توانا دکفتاد بهترین پيامبر , واشماد افراد 
داناد شایسته , تاآنکه ددسال ۱۳۶۵ ۶ این آدمان مقدی جامةٌ عمل پوشید و به 
چاپ آن اقدام گردید». 

دبرای استادما علامة سمادی کفتاری ددبارة این کتاب است که بعداً با کمال 
تشک ازجناب یشان نقل خواهیم کرد . 

۲. خطیب نوانا شیخ محمدعلی بمقوبی نجفی صاحب بابلیات می‌فرمایشد : 

«برای احمد دردوز غدبرخم» ددبادء علیاصوصی‌است که ازف رآآن سرچشمه 
کرفنه د ددح‌الامین آن دا سربسته آورده و قلم امینیآ درا شرح کرده‌است 

۳. ازخطیب شاعر شیخ‌حمن سبتی نجفی صاحب «الکلم اللیب» : 

« امینی برای ما کتاب ادزشمندی آودده که انجیل و زبود دربرابر آن 





پسیاد ناچیز است . 
آیات مربوط به‌فضائل علی ددآن مندرج » دعنوانش «الغدیر» است . 
جبرئیل آنها دا برای پیامبراکرم طوری آورده که جای هییچگونه شك و 





آن را نشان داده است . 


او برا ای ما سرچشمةٌ جوشالی که آب کوادا دادد دبی‌نظیر است آودده است. 

او در ادداتش علومی دا که چشمها دا خیره می کند وهمواده از آن نود 
می‌باشد بودیعت نهاده است». 

۴. ازشاعر توانا حاج محمد شیخ بندد : 

« ای عبدالحسین با تألیف القدیی به آرژوی دیریشه‌ات ناثل شدی . 

و به طود تحقیق درهای کرانبها دا در آن گرد آوددی ۰ 

وییمت دوز غدیردا برای هسر ذهرا ویدد اماممنتظر بااص پیامبر و آبات 
قرآن بابهترین بیان ددوشنترین اثرثابت لمودی » ددنتیجه حقیقت چون‌خورشيد 
درخشنده آشکاد گردید وبا کسی مشک نخورشيد خواهد بود؟ علیهذا عذد کسانی 
که ص غدیر دا منکرند چیشت ادد صودلی که اص دا اهل سیر وتوادیخ تأیید 
کرده‌اند . 

آنان که با ما مخالفت ی کنلة اکن اذروی علم باشد , ددحقیقت بافرمان 
خدا مخالفت میکنند» . 

۵. ازتاعر اعلبیت شیخ محمددخاخالسی کاظمی : 

«ای کسی کهدر فلع افتخاروعظمت‌قرا ار کرفتی توآفای من‌هستیایآ: 

آیا غدیر دا برای ماآوردی بااقیانوس ,که برای سیر کنندء ده آن فرادی 
نیست ؟ آبا باغستان است که چنین شکوفههای معطی و ذیبا دادد با آسمان است 
که در آن این‌همه ستا دکان می‌درخشد؟ ویاآ نکه بهشت‌است که درختانش از کثره 
میوه‌های پا کیزه سنگین شدهاست؟ ! نو ددجهان علومی دا ند رکردی که پیشاز 
«القدیر» ذیر پرده بوده است . 











تو بای مردم داء درستی دا آحادهکردی که با نورها ده 
تو پااین عملت بهما لبای عزت و وقاد د بزدکی و افتخاد پوشیدی . 








الفدیر 











تو درغدیرت ددهائی دا به‌ددیعت لهاده‌ای که درخشند کی آنها از مردارید 
دذیا پیشتر است . 
تو شاسته‌ای که با صدای بلند طوری اعلام کنی که مردم همه شهرها 
بشنولد که : «اينآثاد ما دلالت برما می کند دبعداذ ما به آثادمان‌بنگرید». 
یکی برای‌شما جاودانه گوادابادهبزودی حبدد کراد بهتوپاداش ليك‌بدهد». 
برچنین گفته است: «روزغدیر 





اد نامه‌ای به‌ما نوشته دددضمنآن دربار 
تا قيامت عید است دددهرسالی برمرده لام است آن دا تجدیید کنند. به کسی که 
منکرآدست بکو : شهودآن آشکار شده است , دآن کسیاست که هموادهوجودش 
مایا هدایت مردم است , و اد امینی است که همانند ندادد ؛ عبدالحسین صاحب 
نفوی کسی که سعادتش درخشید . 

بگوبه‌امینی که همس وک با پرهیز کاری است. خداوند ترا به آرذهایت 
پرسالد . 

غسدیر معلو از آب کوادایت » توگرهای دوستادت دا خنك کرده است. 

چدهم دگاه به محتوایآن نکرد گر نکه بالظر اعجاب به‌آن نگریست 
ددستهایت‌دا بزر که شمرد کسی که به عمق‌آن فرو دود دانصانی داشته باشددر باره 
بزد کی دعظمت حیران خواهد ماند . 

برای مردم داه هدایت دا آشکاد کردی آنگاه که حکمت ازدهانت بارید . 

همواده‌کامیاب د پیروذ باشی دخدا دشمثانت دا ذلیل وخوار نماید». 

وبعداز ده بیت آن چنین ادامه می‌دهد : «ای غدیری کهآب کوادایت‌جاری 
است کوهرهایت ددیا دا شرمنده کرده است ۰ هموادء‌برای‌ماجوشان وپایشده بمالی 
که خدای جهانآقرین ترا پدیدآورده است». 

از اد دحمعاله علیه قصائد چندی ددبارة این کتاب «الفدیر» دریافت کردم 
که نشان دهندة علاقَةٌ خاصش نسبت به‌عترت پالك پیامبرا کرم است ء خداونند در 
برابر این علاقه داخلاصش اودا جزای خیر عتابت فرماید . 
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